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شرح حال مؤلف 


محمّد بن على بن ابراهيم بن حسن ' بن ابی جمهور احسائىء ' زنده در ۹۰۶ هجرىء ' 

.١‏ اندكى اختلاف در نام اجداد ابن ابى جمهور در منابع به جشم می‌خورد. اعيان الشيعه ۲۶۳/۲؛ همانجا 
۹ امل الامل ۲۵۳/۲: رياض العلماء ۵۰/۵ و ۱۱۵. 

۲ احسا (= احساء لحساء): ناحیه‌ای است در مغرب خلج فارس و در مشرق شبه جزيرة عربستان: 
درگذشته از شهرهای بزرگ اسلامی بو ده کیت ان شرس تدارا انا راما از رو را رها 
بسیار گذشته (از زمان عیسی - علیه‌السلام) است. آب کافی دارد و خرمای آن مشهور است. بندر 
احساء قطیف است که مرکز تجاری می‌باشد. > انوار البدرين ۳۸۲؛ مراصد الاطلاع ۳۷-۳۶/۱: 
معحم لد ان ۱۳۷/۱ 

۳ ابن آبی‌حمهور تا نهم رحب ٩۰۶‏ زنده بوده؛ زيرا او در این تاريخ در حلّه اجازه‌ای برای شيخ علىّ بن 
قاسم بن عذاقه صادر كرده است. البته در دائرةالمعارف بزرگد اسلامی در مدخل ابن ابی جمهو ر نوشته 
شده: «سال دقيق وفات ابن ابی‌جمهور روشن نيستء اما از قراين جنين برمىآيد که شيخ تا ذى قعدة 
سال ۰۴٩ق‏ زنده بوده است؛ زیرا در این تاريخ به درخواست دوستان و شاگردان خود شرحی به نام 
معین الک بر کتاب باب حادی عشر نوشته است»: نسخه پژوهی» دقر يكم کتابشناسی و نسخه‌شناسی تألیفات 
ابن ابی حمهور. ۲۹۵: دائرة المعارف بزرگ اسلامی ۶۳۴/۲. 


۶ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


تقييى انا تكلس را داتس یر و غار رال رو کوت فا ور مان 
جمهور مشهور است و در شمار مجتهدان اماميه مذكور. مولد شريفش أحسا و فنون و 
كمالاتش بيرون از حدٌ احصاست. ' تاربخ ولادتش به درستى روشن نيست. برخى از 
محققان تولد او را ۸۳۸ هجرى دانستهاند, "اما آنجه از منابع معتبر برمی آيد» وى در نیمه 
نخست سده نهم هجری در خانواده‌ای علمی - مذهبی دیده به جهان گشود. " در احسا 
نشو و نما یافت و علوم و فنون آن روزگار را نزد يدر بزرگوارش و علمای آن ديار آموخت. 
در اندک زمانی گوی سبقت از همدرسان درربود و برای تکمیل دانش خويش رهسپار 
نجف گردید. بساط تحصیل در مجلس شرفالدّين حسن بن عبدالکریم فتال و دیگر 
استادان آن سامان بگسترد. چندگاهی به كسب فضائل در خدمت وی گذرانید و از او 
اجازهٌ روایت گرفت." در سال ۸۷۷ هجری به عزم طواف بي تاللهالحرام و زبارت روضة 
سيّد انام و مشاهد ائمّه هدی» علیهم‌السلام از راه شام توجّه نموده " در اثناى راه مدت 
یک‌ماه در خدمت شيخ الاسلام على بن هلال جزاثری در کرک نوح اقامت گزید. در آن 
یک‌ماه كاه و بی‌گاه از محضر آن برگزیده اله بهره برد و از او اجازه روایت گرفت.۲ 

پس از زیارت بيت الله به ديار خويش باز گشت. چند روزی در آنجا بود و آهنگ 
زبارت مشاهد مشرفهٌ ائمّه عراق کرد. وی يس از فوز زیارت أن مشاهد متبرکه راه 
خراسان در پیش گرفت." در راه به پيشنهاد یکی از همراهان» رسالة زاد المسافرین را در 
اصول دين نگاشت. گر جه گرفتاریهای راہ او را از اتمام آن باز داشت. اما يس از آسودگی 


۱ 29 اللحرین ۱۶۷ نامة دانشوران ۳۷۸/۳: ریاض العلماء ۱۱۵/۵ و ۵۰؛ ريحانة الادب ۳۳۱/۷. 


۲ محاس المؤمنين ۵۸۱/۱. 

۳ تصوّف و تشم (ترجمه) ۱ دائرة المعارف ,بزركك اسلامی ذیل مدخل ابن ابى جمهور ۶۳۲/۲ 

۴ انوار البدرين ۳۹۹. ۵ محال المؤمنين ۵۸۲/۱: روضات الحنات ۰۳۲/۷ 
۶ محاس المژمین ۵۸۲/۱. ۷ مجالس المذمنن ۵۸۲/۱: ريحانة الادب ۳۳۱/۷. 
۸ 


۰ ریاض العلماء ۱۱۵/۵؛ نامه دانشوران ۳۷۹-۳۷۸؛ محالس المزمنین ۱ حهت اطلاع از شرح حال 


مشایخ ابن ابی جمھو ر ے اغاز عوالی اللالی. 


ترجمة مناظره ابن ابی جمهور احسائی Û‏ ۷ 


از رنج سفر آن را در مشهد رضوی به انجام رساند.! 

در مشهد رضوی سیّد جلیل‌القدر مير محسن رضوی را که از اعيان و اشراف آنجا 
بود دیدار کرد و در منزل وی رحل اقامت بگسترد. در سال ۷۸ هجری به خواهش 
سيّد محسن رضوی زادالسافرین را شرح کرد و به کشت الراهین موسومش نمود. " شيخ در 
مشهد حلقهُ درسی تشکیل داد و به تدريس فقه» اصولء کلام و تألیف و تحقیق 


۹ .۳ 
پرداحت. 


چون خبر قدوم شيخ به علمای اهل سنت و جماعتِ هرات رسید. یکی از ایشان که 
در تمامت فنون علم سرآمد همگنان بود و به‌ویژه در جدل و الزام مخالفان خود ید 
طولایی داشت. به عزم زیارت امام رضا -علیه‌السلام و مناظره با شيخ از هرات به مشهد 


فراعت ناوات مد ھی شمه سه رابت متا رت در کیت و دز هی سه 


نوبت پیروزی شيخ را بود." شيخ در مناظرات توانست با براهین ساطعه و دلایل واضحه 
أبن ابی جمهور را شاگردانی بوده که از او اجازه روایت گرفته‌اند» از آن جمله‌اند 
. د اه هه او مه ۷ 5 5 

. مجالی المژمنین ۵۸۲/۱ ۲ شحره طبه ۹۹-۹۸ مجالس المؤمنين .087/١‏ 

: مناظرات فى الأمامه. مناظرة ابن ابی جمهور مع الهروی ۴۶۹-۳۴۸ ۳۲. 

. نامه دانشوران ۳۷۸/۳: مجالس المؤمنين .087/١‏ 

. مناظرات فى الامامه» مناظرة ابن ابی‌جمهور مع الهروی ۳۴۹-۳۴۸. 

. مجالس المؤمنين ۵۸۲/۱؛ نام دانشوران ۰۳۷۹/۳ 

. در نام اين کتاب اختلاف است. در شماری از منابع از حمله امل ۳5 ۰۳-۳۳۲ وه المحرين لاع 
۳ عرالی اللالی ضبط شده است. حاج شيخ عباس قمی در فوائد ل(ضویه ۳۸۳ پس از ذکر 
اختلافات. با استناد به سخن استادش نوری و به گواهی شرح سيّد نعمت الله جزایری «العوالی» را 
ترجیح داده است و نیز آقا بزرگ در ذریعه ۷۱/۱۶ و ۳۵۸/۱۵ يس از ذکر اختلافات. هردوعنوان را 
مدخل قرار داده است. 
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ذی‌الفعدةالحرام ۸٩۷‏ هجری دز مشک مق به وى داده است. مجلسی -علیه‌الرحمه - 
صورت اجازة شیخ به سكن محسن را ور کاب اجازات آورده است. ! شیخ ربيعة ابن جمع 
شيخ شرف الدين محمود طالقانی و شيخ شمس‌الدین محمد صالح غروی از دیگر تلامذه 
شيخ اند. ' 

أبن انو ورا آذك فی :دنا تكلب فاو ما رو وه هران وه 
طعن گروهی از محدّثان و فقيهانٍ شيعه قرار گرفته است. " یکی از فضلا در حقٌّ او گفته: 
«هو ذو فضائل جمّة. لكن التصوّف الغالي المفرط قد أبطل 2 و شاید هم 
سهل‌انگاری او در تفل اخبار و استفاده از روایات عامّه و مرسل سیب این اعتراض بوده 
است. " محدث بحرانی صاحب الحدائق گفته: ان بعص مشایخنا لم یعتمد عليه لخلطه 
العف بالسهيةة ۲ 

فاضل بسطامی كفته: شيخ در كتاب مجلى میانهٌ كلام و تصوّف جمع نموده و در 
عوالی اللثالى جملة آن احادیث جمع ساخته خوت و بد در آن آميخته داشته است.۷ 

البته در برابر اين گروه» دسته‌ای دیگر از بزرگان اماميّه مانند سیّد نعمت الله جزاثری 
در الجواهر الخوالی فى شرح عوالی اللثالى و علامه نوری در مستدرک الوسائل و علامه مرعشی 
تجفی در رسالهٌ الردود والنقود مطاعنی را که برای او نقل شده جواب گفته‌اند و با اوصافی 
چون الحبر النبيل» المحدّث المتکلم» العارف المتأله. الزاهد الورع النقی و... او را 
ستوده‌اند.۸ 

سال درگذشت شيخ روشن نیست. اما او تا نهم رجب ۶ هجرى زنده بوده؛ زیرا 
۱ شحرذطيه ۱۰۱۱-۱۰۰ بحارالانوار ۸۸-۴/۱۰۸. 
۲ روضات الحنات ۰۳۴/۷ الکنی والالتاب ۰۱۹۳/۱ 
از جمله شيخ حر عاملی در وسائل الثیعه ۱۶۰/۳۰ کتاب عوالى اللآلی او را غير معتبر دانسته است. 
. اعیان الشعه ۰۴۳۴/۹ ۵ 9: البحرين ۱۶۷ تنقبح المقال ۰۱۵۱/۳ 
. دریعه ۱۷۲-۷۱۸۱۶ 


. فردوس الواريخ نسخه خطی کتابخانه گوهرشاد بدون ورق‌شمار. 
. مستدرک الوسائل ۱/۳ ۲۳۶۵-۳۶ الردود و اللقود ۲: هدية الاجاب ۵۷. 
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ترجمة مناظرة ابن ابى جمهور احسائى ]1[ 4 


جنانكه كفتيم در اين تاريخ در حله اجازهاى برای شيخ علی بن قاسم بن عَذاقه صادر 
كرده افك" از ابن ابى جمهور تأليفات فراوانى در فقه. اصول. حدیث» كلام و عرفان بر 
جای مانده است که در مقالة ارزشمند کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی تألیفات ابن 
اپی‌جمهور احسائی شمار پنجاه و دو کتاب رساله و اجازه یاد شده است. ۲ 

از جمله تألیفات ابن ابی جمهور رسالهٌ المناظرات مع الفاضل الهروی است که با نامهای 
گوناگون در فهرستهای کتب خطی و دیگر منابع ضبط شده است, از جمله: المناظرة بين 
الغروی والهروی» رسالة المناظرة المناظرات مع العالم الهروی» مناظرة الملا الهروی: 
المباحثة بين المح والمُبطل. ' اين رساله گزارش سه مناظرهٌ ابن ابی‌جمهور در سال 
۸ هجری در مشهد رضوی است با عالمی ستی اهل هرات. مناظره نخست در 
ضيافتى که سيّد محسن رضوى در منزلش ترتيب داده بود» در حضور ادات فضلا ر 
علما و اشراف و اعيان مشهد برگزار شد. " مناظره دوم روز عيد دهم ذى الحجه سنه 
۸ هجرى در مدرسة سلطان شاهرخ ميرزا در حضور جماعتى از علما و مدرسان و 
عوام مشهد رضوى روى داد.” مناظرهٌ سوم در روز جمعه‌ای در منزل سيّد محسن 
به‌وقوع پیوسته و مجلس خالى از مستمع بوده است.” 

ابن ابی جمهور اين رساله را در پاسخ پرسشگری که از مناظرات او با فاضل هروی 
پرسیده بود تدوین کرد و صورت آن مناظرات را رساله‌ای ترتیب داد که متن آن چندین 
مرتبه جاب شده است که آخرین بار به کوشش عبدالّه حسن در کتاب مناظرات فى الإمامهى 
قم: دلیل ماء ۱۴۲۴ه.ق» ۴۰۸-۳۴۷ منتشر شده است. در اين جاب بنا به دلایلی نامعلوم 
از آخر مجلس دوم حدود سه الى چهار صفحه حذف شده است که دلیل اين حذف بر 
من روشن نشد." جهت اطلاع از نسخه‌های خطی و چاپی اين رساله به مقالهٌ کتابشناسی و 
۱ نسخه‌پژوهی, دقر یکم کتابشناسی و نسخه‌شناسی تألیفات ابن ابی‌حمهو ر. ۰۲۹۵ 
۲ نسخه‌پژوهی, دقر يكم ۳۱۶-۲۹۳. ۳ نسخه‌پژوهی, دقر يكم ۳۰۴ ذریعه ۲۸۶-۲۸۵/۲۲. 


۴ مناظرات فى الامامه ۳۴۹. ۵ همانحاء ۰۳۶۲ 
۶ همان‌حا» ۳۷۴. ۷ همان‌حاء ۳۷۴. 


٠‏ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


نسخه شناسی تأليفات این ابی جمهور احسائی» صفحه ۳۰۵-۳۰۴ شماره ۴۸ رجوع كنيد. ' 


فاضل هروی 

دربارة شخصیت فاضل هروی که طرف مناظرهٌ شيخ محمد بن ابی‌جمهور احسائی 
بوده» آگاهی روشنی نداریم. نویسنده محترم مدخل ابن ابی‌جمهور احسائی در 
داثرة المعارف بزرگ اسلامی نوشته است: «گرچه در متن مناظرات درباره فاضل هروی 
سخنی به ميان نرفته است و این شخصیت بر ما پوشیده است. اما گمان می رود» مقصود 
از آن شخص شيخ الاسلام احمد بن یحیی بن سعدالذین تفتازانی باشد که مدت سی سال 
سمت قضاوت و شيخ الاسلامی هرات را داشت و در ٩۱۶‏ هجری با جمعی از علمای 
هرات به دستور شاه اسماعیل صفوی کشته شد». " به نظر می‌رسد فاضل محترم متن این 
اه | ما ترش اندي ]لا یی تیار کی ی کرو چون تا ا و 
مطالبی -گرچه مختصر ‏ دربارهُ فاضل هروی آمده است که ادّعاى ايشان را رد می‌کند و 
نشان می‌دهد که به يقين مقصود از فاضل هروی احمد بن يحيى بن سعدالذین تفتازانی 
شيخ الاسلام هرات نیست؛ زیرا شيخ در آغاز رساله مناظرات نوشته است: «فاعلم أني 
كنب في سنة ثمان و سبعين و ثمان مائة مجاوراً في مشهد الرضا - علیه‌السلام و كان 
منزلي لمنزل... السيّد محسن بن محمّد الرضوی القمّی... فأقمنا على ذلك دة فورذ 
علینا من الهراة خال السیّد محسن و كان مهاجراً فیها لتحصیل العلم. فقال: إِنْ السبب في 
ورودي علیکم ما ظهر عندنا بالهراة من اسم هذا الشیخ العربی المجاور بالمشهد. و ظهور 
فضله بالعلم و الادب. فقدمتٌ لاستفید من فوائده شيئاء و خلفي رجل من أهل كيج و 


۱ سخه پژوهی. دقر يكم ۳۰۵-۳۰۴ مؤلتین کتب حابي مشار 4۶۰۷/۵ مجالس المؤمنين ۵۸۹-۵۸۲/۱؛ 
نامه دانشوران ناصری ۴۱۶-۳۷۹/۳؛ فردوس اللواريخ ۳۰۷ به بعد؛ داثرةالمعارف بزرگ اسلامی ۶۳۷/۲ 
فهرستواره ۱۷-۲۱۶/۹ ۲+ همان‌جاء ۵۵۳/۹ 

۲ دائرة المعارف بزرگ اسلامی ۶۳۷/۲ 


ترجمة مناظره ابن ابى جمهور احسائى [] ۱۱ 


مُكران ' و لکنه من قريب سنتين متوطن الهراة» مصاحب لعلمائها يطلبون منه فنون العلم» 
و قد صار الآن مبرّزاً في كثير من الفنون مثل علم النحوء و الصرف» والمنطق» والکلام؛ 
والمعاني» والبيان» والأصول والفقه و غير ذلك» و هو عامّي المذهب. وله مجادلات مع 
هل المذاهب» و قوّة إلزام الخصوم في الجدل» و قد سمع بذكر هذا الشيخ العربي فجاء 
لقصد زيارة الإمام الرضا عليهالسلام -و قصد ملاقاة هذا الشيخ والجدل معه» وها هو على 
الأثر يقدم غداً أو بعد غل فما آنتم قائلون؟ فأشار إلى السید بما قال خاله مستطلعاً 
لرأبى... فقلتٌ: ٍتی أستعين بالله على جداله, و أرجو أن يقهره الحم بفالجه؛ و يغلبه بنوره. 
و قال السيّد: ذلك هو مراد الاصحاب. فلمّا كان بعد يوم من مجييء خال السیّد قدم 
الهروي إلى مدرسة السلطان شاهرخ مير زا...). ' 

از این سخن شيخ در مقدمه رسالة مناظرات روشن مى شود که فاضل هروى اهل كيج و 
مكران بوده لیکن مدت دو سال در هرات زيسته است. اما يرسشى که در اينجا مطرح 
مى شود آن است كه چگونه به کسی كه اهل کیچ» و مكران بوده و فقط دو سال ساكن 
هرات بوده» نسبت هروی دادهاند و منسوب به هرات کرده‌اند؛ زيرا بسيار بعيد است به 
کسی كه فقط دو سال در هرات زيسته باشد» نسبت هروى داده باشند. مگر آن‌که سخن 
خوانساری را بپذيريم كه نوشته است: «... رجل من أهل کیج و مکران و لکا قریب من 
سین سنة متوطنٌ بالهرات...». " اين فرض نيز بسیار بعيد است؛ زيرا اگر بيذيريم که اين 
شخص دوران كودكى و نوجوانى را در ديار خويش زيسته باشد ودر سنين ۱۵ تا 
۰ سالگی جهت تكميل دانش به هرات آمده و مدت شصت سال در هرات زيسته 
باشد. بايد اين شخص زمان مناظره حدود ۷۵ تا ۸۰ سال سن داشته باشد. بسيار بعيد 
است که در چنین سنی بتواند آن‌چنان حضور ذهنی داشته باشد که طرف مناظرت شيخ 


ارم وی بات ا -فهزهاای روستاهای قاراق که از غرحيية عاذ هات فان وتان 
از جنوب به دریا محدود است. معجم ابلدان ۰۲۱۹-۲۰۸ 

۲ مناظرات فى الامامةء مناظرة ابن ابی جمهو ر الأحسائى مع الفاضل الهروى. ۳۳۹-۳۴۸. 

۳. روضات الجنات ۲۷/۷؛ «... مردی از مردم كيج و مُكران که مدت شض سال الست درهرات رشح 


۲ [)] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر نهم 


واقع شود. مگر آذكه بيذيريم كه این شخص در زمان كودكى همراه خانواده‌اش به هرات 
آمده يا این‌که قبل از تولّد ای خانواده‌اش از ديار كيج و مُكران به هرات آمده باشند. 
نتيجه آن‌که به يقين این شخص شيخ الاسلام هرات احمد بن یحیی بن سعيد تفتازانى 


جلال‌الذین كاشانى 

شناخت ما از مترجم رسالة مناظرات ابن ابی‌جمهور با فاضل هروی بسيار اندک است و 
محدود می شود به مقدّمة اين رساله. او در آغاز رساله خود را جنين معرفى كرده است: 
E a a‏ طاول لد وى ار فا خران انراق الست 
كه مذتی در هند زيسته است و به سال یک‌هزار و یک هجرى قمرى در یکی از بلاد هند 
دمت یکی اراغيواةالعناز خیلان‌الر فا ككس طا ع و اتقاد اهنا سيت وس ول 
_علیه‌السلام -برمیان جان استوار داشته» رسیده است. گوبا در محفلی به مناسبتی سخن 
از مناظره ابن ابی جمهور احسائی با ملای هروی در میان آمده و وی خلال دن کاشانی 
را بر آن داشته تا آن را به پارسی برگرداند. جلالالدّين هم اين کار را پذیرفته و به ترجمة 
زک اسک لا وو مه یا رالد ای ی زا وهوة وا 
بضاعت و عدم استطاعت, در ترجمه زبده آن شروع کرده» به فاتحه و سه مبحث مرتب 
نمود». از این سخن مترجم و نیز از سنجش ترجماٌ رسال مذکور با متن عربی آن؟ 
روشن می‌شود که جلال‌الدین کاشانی همه رسالة مناظرات را ترجمه نکرده است. بلکه به 


ترجمه زنده آن يرداخته است. 


.۲ رساله حاضر: ۲. ۲ همان‌جا:‎ .١ 
خوشبختانه اين رساله به كوشش عبدالله الحسن در كتاب مناظرات فى الامامه. قم دلیل ماء ۱۴۲۴ه.ق.‎ ۳ 


صص ۴۰۸-۲۴۷ ف منتشر شده است. 


ترجمة مناظرء ابن ابی جمهور احسائی [] ۱۳ 
ترجمههاى رساله 

ما از رسالة مناظرات أبن ابى جمهور با فاضل هروى جهار ترجمه مى شناسيم. نخست 
ترجمه‌ای است كه قاضى نورالله شوشترى از اين رساله انجام داده است و آن را در 
مجالس المؤمنين» ج ۰۱ صص ۵۸۹-۵۸۲ گنجانده است. ' 

قاضى شهيد مجلس نخست اين مناظرات را يارسى كرده و دراين باره نوشته: 
ال عوك رسالهای E‏ ای | معدا لدية E‏ با انكام هرون 
نوشتهاند كم به دست می آید» به ذکر حاصل یک مجلس از أن مبادرت می‌نماید...4 ۱ 
ترجمة قاضى سعيدء زيباء روان و دلنشین است. البته همان‌گونه كه خود قاضى نوشته» به 
ترجمه حاصل أن پرداخته است. 

دوم ترجمه‌ای است که به خامة محمّداشرف بن على نقى اقدس شريف حسينى 
مشهدى به نام شاه سليمان صفوی (۱۱۰۵-۱۰۷۷) به سال ۱۰۹۰ه.ق انجام شده 
است. " من نسخه این ترجمه را نديدهام, امّا بنا به گزارش آقابزرگ و فرزندشان 
احمدمنزوی از اين ترجمه یک نسخه در تهران در کتابخانه آقای دکتر مفتاح به شماره 
٩‏ به خط نستعلیق و به تاريخ ۱۰۹۰ موجود است که با اين عبارت آغاز می‌شود: 
«بهترین مقالی که مترجمان صحایف فرقان حق‌گوی به آن...»۲ 

سوم ترجمه‌ای است که در نامة دانشوران ناصری ۴۱۶-۳۷۹/۳ آمده است. اين ترجمه 
خاش کور کی :يتقان از خلال الذي سعد کاماش يلك دفر لف 
مولتاق ان دور ان اشری اس ای که از اه رعا در ا چات فده 
کاس روان واد لین است: افا رر دن وره نو عدا ىو قل ترجتها جا إلى 


۱ محال المؤمنين .۵۸٩-۵۸۲/۱‏ ۲ همانجا ۵۸۲/۱. 
ذریعه ۲۸۶/۲۲ 
. همان‌جا ۲۸۶/۲۲: منزوی. شتخه‌ها ۰۹۲۳/۲ همو فهرستواره ۲۱۷-۲۱۶/۹. 


4 4 هن 


يس از مقابله چند صفحه از ترجمة کاشانی با ترجمداى كه در نامه دانشوران ناصرى جاب شده. متو حه 


اين موضوع شدم. برای صحت اين ادعا اين دو ترجمه را با هم بسنجيد. 


۴ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


الفارسية المولا نوروزعلی البسطامي و أدرج الترجمة في كتابه فردوس الواربخ المطبوع 
ستة ۰.0۱۳۱۵ آفای احمد متزوی نیز در فهرستوازه نوشته‌اند: «گویا چند ترجمه از این 
مناظره در دست باشد» یکی از ملا نوروزعلی بسطامی كه در کتابش فردوس التواربخ آورده 
شه شنت ۱ 

به يقين اين ترجمه از نوروزعلی بسطامی نیست؛ زیرا با مقابله و سنجش ترجمه‌ای که 
از این رساله در فزدوس التواريخ» ص ۳۰۷ به بعد آمده با ترجمه‌ای که از اين رساله در 
نامة دانشوران ناصری ۴۱۶-۳۷۹/۳ جاب شده. روشن شد که فاضل بسطامی اين ترجمه را 
عيناً و واژه به واژه از نامة دانشوران اصری گرفته و در کتاب فردوس الواریخ خودش جای 
داده است. 

چهارم: ترجمه‌ای است که به خامة جلالالدّين محمّد بن محمّد کاشانی انجام شده 
است. برخی از محققان گمان برده‌اند که کاشانی به ترجمة متن کامل مناظرة 
ابن ابی جمهور با فاضل هروی پرداخته است. " در حالی که وی به ترجمة زبده اين رساله 
دست‌پازیده و در آغاز این رساله نوشته است: (... نا سره قلت ات و عدم 


استطاعت در ترجمة زبده آن شروع کرده» به فاتحه و سه‌مبحث مرتّب نمود». 


ف ۰ 
سید محسن رضوی 
رضوی برگزار شد. مناظره ال و سوم در منزل سیّد محسن و مناظره دوم در مدرسة 
شاهرخ‌میرزا و با حمایت او به وفوع پیوست. سید محسن در حلقه درس ابن ابی جمهور 
۱ ذرععه ۲۸۶/۲۲ ۲ فهرستواره ۵۵۳/۹. 
۳ برای دریافت درستی اين اذعاء دوترجمة یادشده را با هم بسنجید. 
خلال الذين محمد بن محمّد کاشانی متن کامل آن را در ۱۰۰۱ / ۱۵۹۳ در هند به فارسی ترحمه 


کرده است». در حالی که خود کاشانی در آغاز رساله نوشته به ترحمه زبده آن پرداخته است. 


ترجمة مناظره ابن ابی‌جمهور احسائى [] ۱۵ 


حضور داشته و از معارف و علوم شيخ بهره‌ها برد. شيخ زادالمسافرین را به نام او نگاشت و 
بعدها آن را به خواهش سيّد محسن شرح کرده؛ به کشف البراهين موسومش نمود.! نسب 
ميرزا محسن رضوى قمى به موسى المبرقع مى رسد. ' 

قاضی نورالله فرموده: سيّد محسن. سيّد فاضل عالی‌مقدار بود. والد بزرگوارش در 
زمان سلطان حسين ميرزا بايقرا از قم به مشهد مقدّس انتقال نمود و او در آنجا به افاده 
علوم دينيّه و ترویج مذهب آباى طاهرين خود اشتغال می‌فرمود. شيخ محمّد بن 
ابی جمهور به خدمت او رسیده و با او طريق مارت رهق مین ال تم نب 
شریفهٌ خود را به نام آن سیّد بزرگوار مزيّن ساخته و در مجاورت مشهد مقذس به يمن 
حمایت او با علمای مخالفین بحثهای متين پیش برده. ' 

ابن ابی جمهور در مقدمةٌ شرح زادالمسافرین نوشته: «... ثم اتفق لي المصاحبة بالسيّد 
النقیب الشریف الحسیب النسیب الطاهر العلوي الحسینیی الرضويء ذي الکمال و 
الافضال ذاك شرف الاسلام تاج المسلمین بل ملك السادات و التقباء في العالمین السيّد 
الأمير الذي لامثل له في عصره و لا نظير...». ۲ سيّد محسن از جملة مشایخ بوده و جمعی 
از وی روایت کرده‌اند." ابن ابی جمهور اجازهٌ روایت کتاب عوالی اللثالى را بدو داده است. ۶ 
شيخ پوسف بحرانی سند و طریق اجازات سيّد محسن را ياد کرده و او را بسیار ستوده 
است و گفته کتاب زادالمسافرین را به نام او تصنیف کرده و بعد آن را به درخواست وی 
شرح نموده است. " خود شيخ در مقدمه رسالة مناظره دربارة سید محسن نوشته: «... و کان 
مزل لع اا جل ر ل اع ال یی ا خر لس ركان 
من أعيان اهل المشهد و ساداتهم» بارزاً على أقرانه بالعلم و العملء و كان هو و كثير من 


۱ محال المؤمنين ۵۸۲/۱. ۲ الفصول الفخربه ۱۳۴ و ۱۳۶. 


۳ محال المؤمنين ۵۱۸/۱. ۴ سحره طبه ۹٩۹-۹۸‏ 
۵ سارالانوار ۱۰۸ / ۸-۴ مستدرک الوسائل ۳. 
۶ بحارالانوار ۸۸-۴/۱۰۸. ۷ وة الحرین ۰۱۶۶ 


۶ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 


أهل المشهد يشتغلون معی فى علم الکلام و الفقه فأقمنا على ذلك مدّة...». ١‏ 

ابن ابى جمهور در منتصف شهر ذى القعدة الحرام سنه سبع و تسعين و ثمان مآئة 
(۸۹۷) در مشهد مقدس اجازه‌ای به سكل محسن رضوی داده که صورت آن را 
مرحوم مجلسی آورده است. شيخ در آن از سيّد بسیار تجلیل کرده و او را ستوده و نوشته 
ا «فقد سمع مني مؤلفي هذا و هو کتاب عوالى اللثالي» السیّد الحسیب النقیب الطاهر 
الصريح العالى والحسب الكامل المتعالى... و قد روت له هذا الكتاب المذكور و جميع ما 
هو فيه مزبور و مسطور بطريق السماع منى حال قرائته على و هو يسمعه عني الذي هو 
أعلى طرق الرواية و أحقّ ما يحصل به الدراية» ' 

بداونى در معرفی اين بزرگوار نوشته: «میرزا محسن رضوی مشهدى كاهى به شعر 
طبع آزمایی می‌کرد واين چند بيت رابه او نسبت داده‌اند: 

ای زلف کجت رهزن جانها ز عذاب وای درد تو مرهم‌نه دلهای خراب 

عکسی ز لب تو گشته در آب عیان يا برگ گلی فتاده در جام شراب" . 

در اشک در اموه كه مت زا مكنا محسن ار سادات رضوی أن ارهن آقنس است: 
حرف محيّتم كه جهانی از او پر است زآن نشنوی که كوش تو زآن داستان پر است 
1 ۰ : 5 * 5 5 2 ۳ ۳۰ ۴ 
نخواهم مهربان با خویشتن در بزم اغیارش که می‌ترسم که غيرى بیند و گردد گرفتارش 

میرمحسن در ایام تسلط اوزبکان با فرزندش سیّد محمّدمهدی از مشهد به قم رفت» 
اما بیشتر اوقات در رهق و مشهد نارک‌صف کاشان به تحقیق و مطالعه اشتغال داشت. 


۸۴/۱۰۸ مناظرة این ابی‌حمهور مع فاضل الهروی ۳۴۸. ۲ سحارالانوار‎ .١ 
.۸۴ منتحب اللواریخ ۳۲۳/۳ ۴ آتشکده آذر‎ ۳ 
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دارد. در سال نهصد و سی و یک وفات يافت. مزارش در صفه مزار متبرک امامزاده 
سلطان على بن امام محمّدباقر ‏ عليهالسلام در مشهد نارک صف كاشان است. قصيدةٌ 
ذيل از اوست در مدح حضرت امير علیه‌السلام: 
دلاگرت نبوّد با رضاى دوست تحمل کجا رسد که کنی دعوی رضا و توکل؟ 
رمد كن بع زرك ةلي وي کت ار ا 
اميدوار چنانم كه روز عرض محاسب زروى لطف كنى اعتذار بنده تقبّل 
به عاصيان جو رسانى شراب از لب كوثر به بنده هم زكرم جرعه‌ای رسانى از آن مُل ' 
شاه طهماسب در تذكرة الاحوال و حاج شيخ عبّاس قمى -رضوان الله تعالى عليه در 
الفوائد الرضوبه تاریخ وفاتش را ٩۳۱‏ هجرى دانسته‌اند. ' 


است. زابينه اشمیتکه ' استاد دانشگاه ود پیز و پژوهشگر اسلام‌شتاس و شیعه‌شناس 
فقط چهار نسخه از ترجمه اين رساله را بدین شرح معرفی کرده است: «ترجمه فارسی؛ 
از جلال‌الذین محمد کاشانی؛ تاريخ اتمام جمعه ۱٩‏ شعبان ۵۱۰۰۱ / ۲۱ مه ۸۱۵۹۳ 
نسخه مفتاح ۶۱۲/۲ (فهرست ۲۴۸)؛ نوربخش (۱) ۲۷۹ (فهرست. ۲۴/۲)؛ رضوی 
۱ (فهرست. 0۴۶/۴+<طبسی )٩(‏ ۲.۳۵۶ 

ابن على نقى اقدس شریف حسینی مشهدی است که آن را به نام شاه سلیمان صفوی در 
شعان ۹ پارسی کرده است. نسخه ياد شده به خط نستعلیق مترجم است به تاريخ 
۱ خلاصة اللواریخ ۱۶۱ و ۵۶۲: شحره طبه ۴۳۲ و ۳۳۳. 

۲ وائد الرضويه ۱۲۷۶ شحره طبه ۰۱۰۱ ۳ Sabine Schmidtke‏ . 

ص ۰۳۰۵-۳۰۴ ش ۴۸. 
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ذىالقعدة ۱۰۹۰ (به شماره ۰۶۱۲/۲ اما نسخه کتابخانة آیت‌الله طبسی حائری قم, 
روشن نیست که ترجمه جلالالدین کاشانی باشد؛ زیرا فهرستنگار ابن کتابخانه نوشته 
است: (ترجمه مناظره أبن ابی جمهور احسایی» مترجم گویا جلال‌الذین محمد کاشانی 
باشد». " چون فهرستنویس آغاز و انجام نسخه را ننوشته معلوم نیست ترجمه به قلم جه 
کسی است. بايد نسخه را مشاهده کرد آنگاه قضاوت کرد. از نسخه كتابخانة نوربخش 
تهران اطلاع درستی ندارم اما نسخة كتابخانة آستان قدس به يقين ترجمهٌ جلال‌الدین 
آقای احمد منزوی نيز جهار نسخه از ترجمه كاشانى معرّفى کرده‌اند» بدين شرح: 
«أستان قدس دو نسخه [فهرست ۴۶/۴ فکرت ۵۵۳] تهران» نوربخش ٩۲۴/۲‏ 
سپهسالار ۶۵۳/۵ ش ۲.۸۲۶۱ احتمال دارد از ميان چهار نسخه‌ای که آقای منزوی برای 
ترجمه کاشانی معرفی کرده» نسخه سپهسالار متن عربی مناظره باشد؛ زیرا در فهرست 
این کتابخانه آمده است: «مناظره احسایی و هروی: گفتگوبی است مذهبی ميان 
ابن ابی جمهور... با دانشمندی سنّی»." از اين نوشته به هیچ روی روشن نمی شود که اين 
نسخه ترجمه است يا متن عربی و اگر ترجمه است از کاشانی است يا از مترجمی دیگر. 
الف نسخه‌ای است کامل به شمارة ۰۳۷۵ نستعلیق شاه محمد همدانی به تاريخ 
رجب یک هزار و چهل و دی در ١9‏ برگ ۲۲ سطری» به طول ۲۰ و عرض ۰۱۴ وقفی 
آقای فهرستی. 
نب شتعة شماره 4۷۴۹۸ خط تعلق دیا 1۶ وریا سظر نب طول ۲۴و 
۱ نشريه کتاخانة مرکری دانشگاه تهران ۲۴۸/۷ 
۲. نسخهپژو هی دقر یکم. فهرست نسخه‌های خطی کتابشانه آیت ال طبسی حاثری» ص ۰۱۲۴ 
۳ فهرست کتاسنانه مرکری آستان قدس. ۴۶/۳۴. 
۴ فهرستواره ۲۱۷-۲۱۶/۹ و ۵۵۳: همو نسخه‌ها ۹۲۳/۲. 
۵ فهرست کتابخانة سپهسالار ۶۵۳/۵ 
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عرض ۱۵ بدون تاريخ» خريدارى آستان قدس در مهرماه ۱۳۲۹. اين نسخه ناقص 
است. از آخر نسخه حدود سه الى چهار برك افتاده اما مقدار موجود با دیگر نسخ اين 
رساله مقابله شده است. 

رسالهٌ حاضر بر اساس دو نسخه کتابخانه رضوی تصحیح شده است. نسخه شماره 
۵ را با رمز «رض» اساس قرار دادم و از نسخه شماره ۷۴۹۸ به عنوان نسخه بدل 
استفاده کردم. احادیث را با توجه به منأبع روایی شیعی وتو مستند کرده پاره‌ای از 
اجمالها و ابهامهای راه يافته در متن را با استفاده از کتابهایی که نام و نشان آن‌ها را در 
تعلیقات و حواشی و پاورقی ياد کردم» روشن ساختم و ایرادهای متن را تا آنجا که مقدور 
بود بر پایه منابع برطرف کردم. 

از صاحب‌نظران چشم اميد دارم تا با نقدهای ارزشمندشان خطاها و لغزشها را 
گوشرد فرمایند و ما را از افاضاتشان بهره‌مند گردانند. 


ربّنا لا تواخذنا إن نسینا أو اخطأنا 
مشهد مقذس, ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ 
ابراهیم عرب پور 
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نا و محمدتی كه زبانٍ بیان به حكم «أَنْتَ گما یت عَلى تفیسك»! به عجز و قصور 
معترف باشد. شایستۀ ذات مقدّس قادری است که به قدرت کامله و حکمت بالغه ذرات 
کابنات را من حبت‌الذات در مرآت صفات جلوه‌ گر ساخت. و ردای شرف و مکرمت 
ډو لد که متا نی ادع »4 ' را بر دوش بنی نوع انسان انداخت. و ضمیر مستنیر او را به نور 
عقا د كيه تق اون ما ای ان العف "اكه آشرف رودل قاف اميف جور 
كردانيد» و خلعت معرفت که به دلالت التزامی ' آیهُ كريمة «وَ ما خَلَقَتٌ الجن و الإنسَ 
به برهو ۶ 5 ۵ 2 3 5 5 2 اه 

الا لیعنّدون» موجب افرينش اهل بينش است -در وى يوشانيد. 

و تارک مبارک در يتيم سلسلة نبوّت راء يعنى خاتم أنبيا و رسل. باعث ابجاد جرو و 

۱ اصول کافی ۳۲۴/۳: عوالی اللآلی ۳۸۹/۱: مسند احمد حل ۰۹۶/۱ ۱۵۰ شرح اعرف ۷۵ ۶۲۰...: 
روح الارواح مع TFA‏ مرصاد العباد 2 1 اسراء (۷۰/)۱۷. 

3 نخستين جيزى که حداى بيافريد. عقل بود. ے سعد السعود أبن طاووس ١‏ الحو اهر السنيه ۴۵ مرصاد 
العباد ۰۴۳۶ ۵۲: مصیاح الهدابه ۱۰۳: المصباح فى النصوف ١3؛‏ کشف الحتایق ۰۳۹ ۰۴۵ ۴۸. 

۴ «دلالت الفاظ بر معانی سه نوع اک اون اک به لفط ان می راه که كه به وضع بدازاء او نهاده 
باشند. جنا نكه اسان کو ويف أن حيوان ناطق خواهند و أن را دلالت ت مطابقه خوانند. ERE‏ آن‌که به 
افظ أن معبی خواهند که داعل بود در آن معنی كه لفظ بهازاء أو نهاده‌اند جنان‌که ره انسان حیوان 
خواهند. بانه اتسان تعضی از اعطاق افا ن ر ادو آن را دلالت تضمن عو انیت سوم آن‌که به لفظ آن 
معنو خواهند که لازم أن معنی باشد که لفظ به ازاء او نهاده‌اند چان که نه اتشتان فا شك و ای و أن 


را الترام خوانند». > اساس الا قتباس: ص ۰۷ ۵. ذاريات ۱ ۵ ۵۶. 
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کل به تاج ' وهاج و ما سلتا إل رَحْمَةَ للعالمین» ‏ زینت بخشید؛ و بر جبین مبين 
اعبیت:طاهوین. آن حضرت که هاوبان دین مین و سالکان سالک يعن افد" درقم 

بدان که أقلّ الخليقه ' بل لا شئ في الحقيقه. المحتاج إلى فیوضات وهّاب الامانی» 
محمّد بن محمّد. الشهیر به جلال الدّین الکاشانی» در سنه احدی و ألف» در بعضی از 
بلاد هند» به اقتضاي «الأرواحٌ جود مُجَنَّدَة ما تعارف ينها اتف و مائناگر نها 
اتل به خدمت یکی از اخوان‌الصفا و خلان‌الوفا كه کمر طاعت و انقیاد اهل‌بیت 
رسول اه علیه‌السلام -را بر میان جان استوار داشت» رسید. و به حسب الفاق» روزی از 
روزهای سنه مزبوره. مناظرة رسالة ملای هروی و شیخ‌الشیوخ» شيخ محمد جمهور -که 
عن قریب بعضی از احوال ایشان مسطور خواهد شد انشاءالله تعالی -در ميان آمد؛" 
و چون که رساله مسطوره به لغت عربی بود و اين فقیر حقیر کثیرالتقصیر را به جهت 
تسهیل تفهیم و تفهم آن به ترجمة آن مأمور گردانیدند» و به حکم «المأمور معذور» با 
وجود قلتِ بضاعت و عدم استطاعت. در رمه زنده آن شروع کرده به فاتحه و 


[فا تحه ] 
از بعضی اعرّة معتمدالاقوال مستقیم‌الاحوال اه-1] مروی است که در سستة ثمان و 
سبعین و ثمان‌مائه در مشهد مقدس امام ثامن ضامن. على بن موسی بن جعفر الملقب 
8 رض ': ننهاج. ۲. انبیاء (۰)۲۱ ۰۱۰۷ 
۳ رض مالک یقین‌اند. کے افر دو دا 
۵ روانها. [جونان] لشکربانی مجموع‌اند. انها كه با هم آشنایند با یکدیگر انس كيرند و آنها که با هم 
غریب‌انده اخحتلاف زر رزند. > اصول کاقی 2۰۱9۸۲ من لا بحضره الققیه ۰۳۰۸۴ امالی شيخ صدوق ۰۹ ۰۲ 
اعتقادات شيخ معيد ۴۸؛ مسند احمد ۲ صحيح نخاری ۲ صحیح سل ۴۱/۸؛ شرح اعرف 
۲ کشت المححوب ۲۳۳۶-۳۳۵ کیمیای سعادت ۵۷۵/۲: عبهر العاشقین ۲۳. 


زل اید 
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بالرضا " -عليهالسّلام و على آبائه واولاده الطاهرين اشرف الصّلوات و أكمل التحيّات إلى 
يومالدّين -در منزل خلف اولاد نبى و ولى» سيّد محسن بن سيّد محمّد رضوىٌ قمئ.' 
حضرت شيخ فاضل كامل عامل عالم» مشهور به شيخ محمّد جمهوره نزول اجلال 
فرموده بودند و صبح و شام بلكه علی‌الذوام به افاده علوم دينيّه مثل فقه و کلام؛ به طريق 
مذهب معتبر امام به حق ناطق جعفر بن محمّد الصادق ‏ علیهما التحية والسّلام -اشتغال 
فاشك و كر لل أن بلا هروس متس عدر ل دراج وی رنه 

و چون که آوازهُ وفور دانش شيخ مشار اليه در اطراف و " اکناف عالم انتشار يافته بوده 
از دارالسلطنة هرات شخصى در علوم دينيّه به طريق اهل سنت و جماعت ماهر و در 
فنون مناظره ومجادله باهر و به قصد مباحثه شيخ مومئ اليه متوجّه مشهد مقذس شد 
و چون به بلد مطلوب وما در مدرسه رخت اقامت انداخت. در اتاق این خا 
حضرت سيّد محسن را بر احوال خدام مولانا وقوف حاصل شده به خدمتٍ شيخ عرض 
کردتد که حال بر اين منوال است. حضرت شيخ فرمودند که يا سید اين عين مذعاست 
باک مدار که به بركت دين مبين سيّد المرسلین؛ بر وی فايق خواهم شد. 


.١‏ رض': به رضا. 

۲ سيدى فاضل عالی‌مقدار بود. والد بزرگوار او در زمان سلطان حسين (بايقرا) از قم به مشهد مقدس 
رضوی انتقال نمود و در آنجا به افادهُ علوم دين و ترویج مذهب آبای طاهرین اشتغال می‌فرمود. شيخ 
محمّد بن ابی‌جمهور به خدمت او رسیده و با او طریقه معاشرت ورزیده و بعضی از تصانیف شریفه 
خود را به نام آن سيد بزرگوار مزين ساخته. در ایام مجاورت مشهد مقدس به يمن حمایت او با علمای 
مخالفين بحثهاى متين بيش برده > مجالس المؤمنين ۵۱۸/۱. از فضلاى عصر بود در ايام تسلط او زبکان 
با پسرش امير محمّدمهدى از مشهد به قم رفت. اما بيشتر اوقات در رهق و مشهد نارک‌صف کاشان به 
مباحثه و مطالعه اشتغال داشت. وی سليقه شعر نيز داشت. كتب بسیاری را تصحيح و تحشيه كرد. 
اشعار و غزليات محققانه دارد. در ٩۳۱‏ وفات يافت و در مزار امام زاده سلطان على كاشان مدفون است. 
براى اطلاع بيشتر از شرح حال وى ے شجره طبه ۱۰۱-۹۸؛ همان‌جا ۴۳۳-۴۳۲: خلاصة التواريخ سيد 
احمد منشی: منتخب الواریخ بداونى ۱۳۲۳/۳ مجالس المؤمنين ۵۸۲/۱: اعيان الشيعه ۵۲/۹؛ فوائد الرضويه 
۶ لول3 اللحرين ۱۶۶: بحارالانوار ۸-۴/۱۰۸: آتشکده آذر ۸۴. 


5 رض ا -و. 
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چون سيد اين مژده شنید به غايت خوشحال شد و متوجه مدرسه شد خذام 
مولوى را دعوت نموده» به منزل آوردند و جمعى از طلبهٌ كرام و ساداتِ عظام را در آن 
مجلس به رسم ضيافت حاضر ساخته» حضرت مولوى را با حضرت شيخ ملاقات دادند 


[مبحث اؤل]' 

شريف از کدام بلاد است و از مذاهب كدام را اختیار كردهايد؟ حضرت شيخ فرمودند كه 

پا مولانا» اسم فقير «محمد» است و مولد الاس [1-0 ]که بلد علم و تقراست. و از 

مذهب. از اصول پرسیدی پا از فروع؟ مولوی فرمودند که هم از اصول و هم از ر 

شيخ در جواب فرمودند: يا مولاناء مذهب بئذه قو افعو كاذ است کته که دراه 

حجج عقليه و تقلبه ثابت شده و هيج احدى را از ارباب فطرت و فطنت در آن بحثى 

معلوم شد که امامی‌مذهبی. شيخ فرمودند که بلى يا مولاناء ' اگر در اين مذهب دغدغه به 

| در عکس هر دو نسخه به انداز؛ دو واژه بیاض است؛ چون مترجم در مقذمه رساله گفته است که این 
ترحمه را در فاتحه و سه مبحث مرتب کر ده است. ما نيز عنوان را «مبحث» ثبت كرديمء در حالىكه در 
اصل مناظره و مجالس المؤمنين و امه دانشوران و فردوس التواريخ عنوان «مجلس اوّل» ضبط شده است > 
مقدمه رسالة حاضر: ۳: مناظرات فى الامامه ۳۴۹: محال المؤمنين ۵۸۲/۱: نامه دانشوران ۳۷۹/۲: 
فردو س اللواريح. 

e‏ زاحسا = احساء) ناحيهاى است در مغرب خلیج فارس و در مشرق شبه جزيرة عرتشتانء اراضین أن 
شن زار است. لكن عون أب کافی دارد گندم. حوءارزل وميوه در آنجا به عمل می‌آید و خرماى آن 
معروف أست. بندر احساء (اقطيف) است و مركز تحارت می‌باشد و در قديم آنجا ر رهجر) می‌گفته اند. 
> ذرهنكك فارسى معين؛ مراصد الاطلاع ۳۷-۱؛ معجم اللدان .۱۳۷/١‏ 


6 رض: - مولوى فرمودند... فروع. ۴. رض !: يا مولى تو را. 
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خاطر اشرف " رسد بیان فرماييد تا بعون الله تبارک و تعالى جواب با صواب گویم؛ 
چنان‌چه ' بر حاضران صخت قول بنده و فساد قول اهل خلاف ظاهر و مبیّن كردد. 
مولوى فرمودند كه اماميّه مىكويند که علی بن ابی طالب بعد از پیغمبر -صلی الله عليه 
و آله و هلع" بلافصل امام است. شیخ فرمودند که بلی چنین است و من نیز" بر ابن 
اعتقادم. پس مولوی گفتند که يا شیخ» بر اين مدّعا دلیل اقامت کن.* شيخ فرمودند که يا 
مولاناء بر این دعوا احتیاج اقامتِ دلیل نيست؟ زيرا که تو نیز با من در امامت علی بن 
ابى طالب - عليهالسّلام ‏ بعد از پیغمبر -صلی الله عليه و اله و سلّم ‏ موافقت می‌نمایی؛ 
لکن تو دعوى فصل مىكنى و بنده مانع فصلم. يس اقامت دليل بر تو باشد نه بر من. اما 
اگر تو منكر امامت آن حضرتی و خرق اجماع "می‌کنی؛ بنده چندان دليل بر امامت آن 
حضرت اقامت كنم که حقیقت أن بر جمیع منکران محقق كردد. " 
يس مولوی گفتند که معاذالله» كه بنده منکر امامت و خلافت على -کرّم الله وجهه + 
باشم. لکن بنده می‌گویم که آن حضرت امام چهارم است بعد از ثلائه. پس شيخ فرمودند 
كه پس بر شما لازم شد که اقامتِ دلیل کنی بر اين دعوا. مولوی" فرمودند که مرا بر اين 
دعواء دليل بسیار است و حجّت بی‌شمار. شيخ فرمودند که بنده یک دلیل تمام '' از شما 
می‌خواهم نه بيشتر. ! | پس مولوی گفتند که بر امامت ابی‌بکر بعد از رسول الله اجماع 
امت است»"" و تو را نیز در آنكه اجماع حجّت می‌باشد خلافی "۲ نیست. پس چگونه 
۱ رض ۱: - اشرف. ۲ رض !: چنانکه. 
۳ رض أ: در همه موارد «(ص». کک رضن ا دصرم 
فك ومن اكد 
۶ برخلاف اجماع رفتن. مخالفت كردن با اجماع > دهخداء لفت‌نامه. ذيل خرق. 
۷ رض : تحقیق گر دد. ۸ رض" عليهالسّلام. 
عرف تا ۰ رض ": دلیلی تمام. 
.١‏ رض !: - نه بيشتر. 
21 مبحث اجماع در فرائد الأصول شيخ انصاری العو كنار الصو ار نبا 0 کر امك 
برای اطلاع بيشتر از انواع اجماع و حجت و عدم حجيت أن به انجا رجوع شود. 
. رض !: خلاف. 


۶ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 
على بن ابی طالب بلافصل امام باشد؟ 

شيخ فرمودند كه مراد شما از اجماع جيست؟ اگر مراد اجماعى است كه از كثرت 
قایل حاصل می‌شود. جنانكه [1-8] اليوم نيز جمعى كثير به امامت ابى بكر قاي ل اند مثل 
این اجماع در هيج مذهبی حجت نمى باشد؛ زيرا که به نص فرآن ثابت است که كثرت 
موجب حقیقت نمی‌شود. مثل ! قوله تعالی: و قلیل من عِبَادِىَ ألشَکوو 4‏ و کثرت در 
اکثر احوال مذموم است حتی در قتال» چنان‌که در کلام ملک علام وارد است که « کم مِنْ 
فة قلیلة عَلَبَتْ فة کثيرة پاذن هو اه مَحَ آلصابر ین4 " و اگر مراد از اجماع آن است که 
بعد از رحلت پیغمبر - صلی الله عليه و آله وسلّم از دار فناء اهل حل و عقد از امّت آن 
حضرت اجماع کرده باشند بر امامت ابى بكرء بنده را در ابطال آن دو طریق است: یکی از 
أن طریقین موافق مذهب بنده است و یکی مطابق مذهب شماست. 

اما آنکه ‏ موافق مذهب بنده است." آن است که اجماعی كه در وی معصوم داخل 
نباشد. حجت نیست؛ زیرا که جایز است از غير معصوم خطا صادر شود. يس جایز باشد 
كه از "هر يك از اهل اجماع که در او معصوم نباشد» خطا صادر گردد. يس چنین اجماعی 
حجت نتواند بود و در اجماع امامت ابوبکر» معصوم داخل نبود؛ چنان‌که مخفی نیست. 

اما آنکه مطابق مذهب شماست: آن است که اجماع ضار ايف از اتناف اه عد و 
رصان الله ای ال عرض 1ل سومان هی ور افافك الوكر 
در سقيفهٌ بنی‌ساعده ۲ حاصل نبود» بلکه در آن روز فضلای صحابه و علما و امنا و صلحا 


۱ رض ۱: - مثل. اي SFO‏ 

۳ بقره (۰)۲ ۲۳۹ وب الك 

5 رض !: - است. ۶ رض ۱- از. 

۷ چون ماجرای سقیفه را به امام رساندند پرسید: «انصار جه گفتند؟» گفتند سخن آنان اين بود که «از ما 


ا ری و از شماً اصرق کر مو دند وعرا بر. آنان سحت تباورديد كه: رسول خدا صلی الله عليه و آله 


سه 
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و زهاد ايشان واهل حل و عقد مثل علی بن ابى طالب -علیه السلام -" و سلمان فارسى و 
زبير و مقداد اسود و ابوذرٌ غفاری و عمار بن ياسر و جمعى از بنى هاشم و مانند ايشان به 
تجهيز و تكفين خيرالمرسلين مشغول بودند و به مصيبت آنحضرت گرفتار بودند كه 
بعضى از بى دينان فرصت غنيمت دانسته» در سقيفة بنى ساعده جمع شدند و در امر 
خلافت مخاصمه نمودند در حضور ابوبکر و عمر و ابوعبیده و کار خصومت به آن 
انجامید که انصار گفتند که ما از برای خود امیری اختیار می‌کنيم و مهاجر نيز از برای خود 
امیری اختبار کنند. بعد از آن ابوبکر كفت که [۲-0] من از رسول خدا شنیدم که فرمود: 
یفن بیس رازآ قزل تناكت اتسين ر شین کر معا که مود 
قبیله اوس بود. دید که انصار می‌خواهند که به سعد بن عباده که مهتر قبیلۀ خزرج است» 
بيعت کنند؛ حسد بر او غالب شده به امارت قريش راضی شد و انصار را به تتبع 
مهاجرین ترغیب می‌نمود. " آخرالامر ابوبکر گفت: يا ' قوم» اين دو بزرگ یعنی عمر و 
ابوعبیده از قبيلةُ قریش» در اين مجلس حاضرند. به هر یک از ایشان که می‌خواهید," 
بيعت کنید. بعد از آن عمر و ابوعبیده گفتند ما را نمی‌رسد يا ابابکر که در اين امر امامت 
بر تو سبقت نماییم؛ زیرا که تو سابق‌الاسلامی و بار غار رسول خدایی. دست دراز کن تا 
با تو بيعت کنیم. پس دست فراز کردند و دست ابوبکر گرفتند و گفتند: «السلام عليك يا 


٠. 


خليفة رسول الله». يس بشر بن سعد كفت كه من ثالث شمايم در بيعت ابی‌بکر دست 


+ است؟» فرمود: اگر امارت از آَنٍ انصار مىبود. سفارش آنان را كردن درست نمی‌نمود. سپس برسيد: 
«فریش جه گفتند؟» گفتند: خت آوردند که 1 درخت رسول‌اند». فرمودند: (حجت روسل به 
درخت رسالت. اما میوه‌اش (خاندان رسول) را تباه کردند». > خطبه ۶۷ نهج الللاغه؛ بحث سقیفه در 
بسیاری از منابع مذکور است از حمله در: الکامل فى الاریخ ۱۳۲۵/۲ ملل و نحل ۱۳۰/۱ شرح نهج البلاخه 
ابن ابى الحديد ۲۶۰-۲۱/۲ ۵۲-۵/۵ و.. . 

۱ رض: + و حسنین و فصل. 

۲ پیشوایان از [قبیلة] قریش‌اند. > الکافی ۱۳۴۳/۸ عيون اخبارالرضا ۶۹/۱ مسند احمد ۲۱۲۹/۳ ۴۲۱/۴ 
ا ی تم دیق ۴ رن با 

۵ رض"به هریک که می‌خواهند از ایشان. 


۸ 1 مجموعه رسائل فارسی -دفتر نهم 
دراز کرد و دست ابوبکر! كرفت و با وی بيعت کرد. پس بعضی از حضار مجلس از روی 
اختیار و بعضی از روی اکراه و اجبار بيعت کردند. چنان‌که سعد بن عباده از بيعت امتناع 
نمود و بر آن امتناع ثابت بود تا بمرد. پس معلوم شد که اجماع به طریق مذهب شما نيز 
نشده؛ زیرا که جمیع اهل حل و عقد در آن امر ائفاق ننمودند. يس امامت ابوبکر در 
جمیع مذاهب به غير حق باشد. 

بعد از آن مولوی گفتند: يا شيخناء آن‌چه شما فرمودید مسلم مى دارم لکن بعد از آن 
هر یک از صحابه و غیرهم که حاضر نبودند» چون حاضر م ىشدندء بر ابوبکر بيعت 
می‌نمودنده تا آنكه همه بيعت کردند و در اجماع فا جمیع اهل حل و عقد به یک‌بار 
شرط نیست. يس اجماع محقق شده باشد به طریقین. 

پس شيخ فرمودند که يا مولاناء اجماع به طریق شما آن است که جمیع اهل حل و عقد 
از " روی اختبار بر امری از امور اتّفاق نماینده نه از روی تحکم و تعدّی و اجبار و در بيعت 
ابوبکر اکثر صحابةٌ کبار از روی اکراه و اجبار بيعت کردند» نه از روی رغبت و اختیار. 
چنان‌که ابن ابی‌الحدید که از علمای اهل ستت و جماعت است» در شرح نهج ال لاخ 
[۳-۸] در باب فضیلت عمر آورده که او باعث امر خلافت ابوبکر شد و در آن باب سعی 
بلیغ نمود» جنانكه شمشیر زبير را بشکست و سينة مقداد اسود را مجروح ساخت [و این 
تهایت اکراه انیت ]۱ 


و همچنین مروی است از بّراء بن عازب "که چون پیغمبر صلی الله عليه و آله از دنا 


۱ رض ۱ : ابابکر. ۲ رض ": که جمیع حل از. 

۳. عبارت ابن ابىالحديد جنين است: «ر عمر هو الذي شَيّد بيعة آيي بکر و رقم المخالفین فيها فکسر 
سیف الزبیر لما جوده. و دفم في صدر المقداد و وطی في السقیفه سعد بن عا وقال: أقتلوا شعلا 
قتل الله سعداً و حطّم نف حباب بن المنذر الذي قال يوم ال را کی سنا 
ال از و بلجا الى دار فاطمة ‏ عليها السلام ‏ من الهاشمیین و أخرجهم منها. و لولاه لم 
يفيك لاي بكر أمرء و لا قامت له قائمة». > شرح نهجالجلاغه ۱۷۴/۱ 

اوو واو امل ماف كان أن و 


۵. وی از اصحابت رسول خداست و در شماری از غزوه‌های پیامبر شرکت داشته. در سال ۴ هحری ری 
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رحلت کرد مرا غمى بسيار و اندوهی بی‌شمار رو داده بوده جناذكه واله و حيران مانده 
بودم. در آن اثنا به خاطرم گذشت که بیرون روم و ببینم که خلق در جه اندیشه‌اند. چون 
بیرون آمدم ديدم كه عمر و ابوبکر و ابوعبیده مى آیند و جمعی کثیر با ایشان همراه‌اند و 
عمر شمشیری برهنه در دست دارد و هرکه را می‌بیند. قهراً و جبراً به بيعت ابوبكر در 
می آورد. پس رفتم به خدمت علی بن ابی طالب -عليهالسّلام؛ ديدم که حضرت قبر پیغمبر 
را صلی الله عليه و آله -هموار مىكند» صورتِ حال با آن حضرت گفتم. حضرت دست 
باز کشید و اين آيه را بر زبان مبارک راند که الم × ایب لاس أنْ پر كوا أن يَقُولُوا 
امنا و هُمْ لا يُفْتَنُونَ4) ' یعنی منم خدای داناء آيا پندارند مردمان که بگذارند ایشان را به 
آن‌که گویند که ما" ایمان آوردیم به محمّد و ايشان را نه‌آزمایند. " يس عبّاس گفت: يا 
بنی‌هاشم. آخرالامرٌ امر خلافت را از دست شما گرفتند. 

و دیگر چون سعد بن عباده از بيعت ابوبکر ابا نموده عمر گفت: بکشید سعد را که 
خدای تعالی او را هلاک کناد. پس قيس بن سعد برجست و ريش عمر كرفت و گفت: 
یا ملعون؛ اگر موبی از سر سعد کم شود. تو را زنده رها نکنم. يس ابوبکر گفت: يا عمر؛ 
از که مد ارا اموي اش | ممعي" 

و دیگر [از] جمعی از اصحاب ما که" بر قول ایشان وئوقی تمام هست و در عدالت و 


ج را فتح كرده و در جنگهای جمل. صفین و نهروان همراه حضرت امير - علیه‌السلام -بوده است. در کوفه 
ساکن شده و در زمان امارت ابن زبیر درگذشته است. وی چندین حدیث از حضرت رسول روایت 
کرده است. ے أسدالعابه ۱۲۰۵/۱ الاستیعاب ۲۳۹/۱: طقات ابن سعد ۰۳۶۴/۴ ۱۷/۶؛ تاریخ الکییر ۱۱۷/۲ 
المعارف ۳۲۶+ الحرح و اشعدیل ۳۹۹/۲. ۱ عنکبوت (۱۰)۲۹ و ۲. 

۲ رض ": -ما. 

۳ امروزه اين واژه به صورت «نیازمایند» نوشته می‌شود امّا حفظ این‌گونهُ زبانی بهتر است. داستان رفتن 
براء بن عازب نزد حضرت امير -عليهالسّلام ‏ در شرح نیچ الجلاغه ۱۲۱۹/۱ بحارالانوار ۲۸۴/۲۸ ح ۴۶ 
ينكين اسك 

۴ شرح نهج الللاغه ۱۷۴/۱؛ تاریخ طری ۲۲۳-۲۲۲/۳؛ الكامل فى التاريخ ۳۲۸/۲. 

رض '!: و دیگر از اصحاب ما جماعتى كه. 


© 
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صدق كلام اشتهار مالا کلام دارند» مروى است که چون ابوبكر در جمعه اوّل خلافت به 
منبر برآمد تا خطبه خواند. دوازده كس از حضار مجلس بر پای خاستند» شش كس 
ایشان از مهاجر بودند: اوّل ایشان خالد بن سعید بن عاص که از بنی‌امیه بود. دوم سلمان 
فارسی. سيوم ابوذر غفاری چهارم مقداد بن اسود الکندی» پنجم عمار بن یاسر» ششم 
بُريدة الاسلمی؛ و ششركس از انصار بودند: اوّل ابرهیثم بن تیهان." [۳-0] دوم سهل»" 
سيوم عثمان بن حتیف. چهارم خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین پنجم أَبَىْ بن كعب» ششم 
ابوايّوب انصاری و هریک از ایشان به ابوبکر گفتند که تو را نمی‌رسد که به‌جای 
رسول خدای باشی. و در این باب سخن به طول انجامید. چنان‌که ابوبکر از جواب ايشان 
عاجز فروماند وكفت كه «أقيلوني أقيلوني و أنا لست بخير منكم»» " یعنی واگذارید مرا 
واگذارید كه من بهتر از شما نيستم. پس عمر برياى خاست " و گفت: از منبر به زیر آى ای 
خسیس دون تو را که قدرت جواب خلقان نبود چرا ابن امر را اختیار كردى؟2 به خدا 
که تو را از خلافت عزل می‌کنم و به جای تو سالم» غلام ابی حذيفه را نصب می‌کنم. پس 
دست ابابکر گرفته او را از منبر به‌زیر آورد. " 

پس چون جمعه دوم" دررسید. خالد بن ولید با صد نفر شمشیرها کشیده ایستادند و 
على بن ابی طالب با اصحاب و احباب خود در مسجد حاضر بودند. يس عمر گفت: ای 
اصحاب علی اگر یک كس از شما امروز سخن کند. چنان‌چه در آن جمعه سخن کرد. او 
را به این شمشیر هلاک گردانم.* 

پس سلمان فارسی -رضی‌اله عنه * گفت: «الله اكبرء الله اكبر» به خدا که شنیدم که 
پیغمبر خدا فرمود که روزی بيايد که برادر من و پسر عم من در مسجد نشسته باشد با 


سے 


. مقصود «سهل بن حنيف است». ۳. در منابع (ابخيركم) أملاة ات 
| ۵ رض. رض !: اختيار می‌کردی. 
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ترجمة مناظرهٌ ابن ابی‌جمهور [] ۳۱ 
جمعی از ياران خود» که طایفه‌ای از سگان جهنم قصد قتل ايشان کنند. هیچ شک نيست 
که آن سگان جهنم شمایید.» يس عمر تیغی حوالهٌ سلمان کرد و خواست که بر سلمان 
زند» که در آن اثنا عل بن ابی طالب -علیه‌السلام -برخاست و گریبان عمر را گرفته؛ درهم 
پیچید و او را بر زمين زد و گفت: يا ملعون» شما ما را به شمشیرها و به کثرت اهل ضلال 
تخویف می‌نمایید! به خدا سوگند که اگر کتاب خدا و عهد رسول او مرا مانع نبودی با 
این قلت انصار دمار از روزگار این ججمعى فجار برآوردمی. تسن على - عليه السلام - رو به 
یاران خود کرد که متفرّق شوید که مبادا فتنه بالاكيرد و مخالف عهد رسول الله -صلى الله 
عليه و آله نعوذ بالله» صادر گردد. ' پس با مولانا؛ اجماعی که به این طریق متحقق شود 
يقين است که در هیچ مذهب حجت تتواند بود. 

بعد از آن مولوی گفت: يا شیخ» اين روايات [۴-۵] از طرق شماست. بر ما حجّت 
نمی‌شود. شيخ فرمودند که بعضی از اين روایات به طریق شما نیز مذکور شده مثل 
روایت ابن ابی‌الحدید. " پس یا به بطلان مذهب خود قایل شوه یا دلیلی قاطع و يس 
ساطع بیار. 

بس مولوی گفتند كه حجّت قاطع آنکه پیغمبر امر کرد در مرض موت که ابابکر 
امامت کند و مردم به او اقتدا کرده, نماز کنند. پس او " مقدّم باشد بر" ساير اصحاب؛ زیرا 
كه مقدّم در نمازن مقلّم خواهد بود در غير نماز نيز.” يس شيخ فرمودند که اين حجٌتی 
است در غایت ضعف؛ زیرا که اگر مثل اين چیزی از رسول الله صادر شده بودی» بایستی 
که ایشان در سقیفه بنی‌ساعده اين را حجت می‌ساختند و به خلق اظهار می‌کردند و 
ایشان را احتیاج به کشیدن شمشیرها و ارتکاب مجادله و مخاصمه نمی‌بود؛ زیرا که هیچ 


۱ الاحتحاح ۱۰۵-۱۰۴/۱؛ نهج الایمان ۵۸۶: الصوارم المهرقه ۵۹-۵۸؛ الدرجات الرضعه ۱۴ ۲: بحارالانوار 
۲-۸ ۲۰: کتاب الاربعين محمدطاهر شیرازی ۴۳-۲۴۲ ۲. 

۲ روایت ابن ابی‌الحدید در چند صفحه قبل گذشت. 

3 ر ا ۹ رض أنه 

۵. فضا الصحاه احمد بن حل ۱۰۶/۱ حدیّث ۷۸ 
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عاقلى كارى را که به آسانی تواند کرد به دشوارى اختيار نکند. 

و دیگر آن‌که بر تقدير تسلیم» امامت در نمازه دلالت بر امامت عام ' نمىكند؛ از برای 
آنكه ظاهر است که خاص دلالت بر عام نمی‌کند» خصوصاً در مذهب شما که در امامت 
در نمازه عدالت شرط نیست. و در امامت عام به اجماع امت عدالت شرط است. و در 
آنکه در مذهب شما هرگاه که از امام فسقی صادر شود عزل او واجب است. يس 
چگونه حجّت می‌سازبد چیزی [را ]كه در مذهب شما محتاج به عدالت نیست در 
چیزی که محتاج است به عدالت؟ يس اين حجت نيز باطل و عاطل باشد و هرکه را از 
عقل بهره باشد. بطلان اين حجت بر او پوشیده نیست. 

دیگر آنکه تقدیم ابوبکر در نماز بر ساير صحابه جنانكه شما حجّت خود 
ساخته‌اید نزد همه كس ابت است ' که غير واقع " و محض غلط بلکه غلط محض 
است؛ زیرا که نزد علمای اماميّه بر این نهج مشهور است که چون وقت نماز درآمده بلال 
درآمد» پیغمبر -صلى الله عليه و آله وسلم -مریض بود و علی -علیه‌السلام -به خدمت آن 
حضرت مشغول بود. عايشه با بلال كفت که یا" بلال بگو به ابوبکر* که با مردمان 
نمازكند. بلال پنداشت که عايشه این سخن را از پیخمبر صلی الله عليه و آله وسلم -نقل 
م ىكندء بنابراین آمد و به زبان مبارک آن حضرت [۴-0] به ابوبکر تقل کرد که با جماعت 
نماز کن. پس چون ابوبکر به مسجد درآمد و مقدم بایستاد که امامت خلقان کند آواز 
تکبیر به كوش پیغمبر رسید. پرسیدند که کیست که با جماعت نماز می‌کند؟ گفتند که 
ابوبکر است. آن حضرت با وجود آن حالت فرمودند که مرا به مسجد بريد که به تحقیق 
كه حادث شد در اسلام فتنه‌ای عظیم. " پس یک‌دست مبارک خود بر دوش 


۱ رض ": تمام. ا رضن يست 

۳ رض !: - كه غير واقع. *. رض': -ياء 

©. رض': ابابكر. 

۶ رض : + که سست نیست؛ اين عبارت بعد از واژ؛ عظيم در بين سطور ثبت شده است. 
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مسجد درآمد و ابوبكر را دور کرد و با مردم نماز گزارد. 

امّا نزد علمای اهل سنت كه مشهور است که ابوبکر به امر رسول خدا خواست که 
به امامت خلقان مأمور ساخته بودی» با وجود ضعف و استیلای مرض بر و جود مبارک 
نه آن حضرت کردن " با آن‌که حق مغر وعلا -در شان آن خضرت فرموده " که و وما 
يَنْطِقٌ عَنِ آلهّوی» خطای صریح است. و حال آنكه علمای اهل ست در جمیع 
مصتفات خود ذکر کرده‌اند که ابوبكر هنوز نماز را تمام نکر ده و ا 
عليه و آله وسلم د دررسید» او را منع کرد و خود با مردمان نماز گزارد.؟ 

و بر تقديرى که مسلم داريم که پیغمبر او را به امامت خلقان مأمور ساخته بود و به 
اجماع شيعه و سنى ثابت است که او را" عزل کرد» جنانكه مذكور شدء بلکه پیغمبر 
-صلی الله عليه و آله وسلم به سبب آنء او را از نماز منع فرمود تا به مردم ظاهر شود که 
او را قابليّت آن امر نیست. يس کسی را که پیغمبر قابل امامت نماز ندانسته باشد و او را از 
آن امر منع کرده باشد. چگونه قابل امامت عام باشد و کجا صلاحیت آن داشته باشد که 
بر ساير صحابة کبار و غیرهم امير باشد!؟ 

و هم از این قبيل بود عزل او در سوره برائت که چون نازل شد. پیغمبر -صلی الله عليه 
و آله وسلم به ابوبکر داد که ببرد و بر کفار خواند به جهت تخویف. که هنوز به تصف 
راه مدینه نرسیده بود که او را از آن منصب عزل کرد و امر فرمود که علین بن ابی طالب 
۱ رض !: نهاد؛ در نسخه «رض» بالای اين واژه «نهاد - ل» ثبت شده است که گویا اين نسخه با نسخه‌ای 

دیگر مقابله شده و نسخه بدل آن «نهاد» بو ده است. 

۲ رض !: كردند. ۲ رض ۱: فرمودند. 
۴ تاريخ طری ۱۹۷/۳ فضائل الحا ۱ ح ۰و ۱۱۸ ۸۸ الكامل فى اشاریخ ۳۲۲/۲؛ طبقات 
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-عليهالسلام ‏ برود و سوره را از او گرفته. بر کفار خواند. " و اپنها [۵-3] همه دلیلی است 
روشن بر عدم قابللت او در امر امامت. هركه را دبدة بصيرث تدسته باشد. به اين 
يا مولانه اگر غرض شما تتبّع راه حق باشد و به رنج و عناء گرفتار نباشيد. 
-صلى الله عليه و آله وسلم -به غزای تبوک [عزیمت] فرمودند. على بن ابى طالب را در 
مدينه به خلافت نصب كردند و بعد از آن به اتفاق امّت آن حضرت را عزل نکردند» 
دلیلی ست ظاهر یر امامت إن خضرت بعد ار خير دای اله غلیهی آلهتوشلم » 
می‌کو شید؟ 
پس چون مجادله در اين مجلس به این‌جا رسید. طعام حاضر کردند. چون به طعام 
خوردن مشغول گشتند. بعد از اندک زمانی شيخ فرمودند که يا مولاناء اگر رخصت باشد؛ 
سژالی دارم. مولوی گفتند: بیان فرمایید. حضرت شيخ فرمودند كه جه می‌گویید در اين 
حدیث که «مَنْ مات و لم یعرف [مام زمانه» مات ميتةً جاهلیهٌ»؟ " آيا صحیح است يا غير 
زمان شما کیست؟ مولوی گفتند که مراد از امام در ' حديث مذكورء قرآن است نه امام 
.١‏ خصائص امیرالمژمنین نسائىء ۹۰: سنن الكبرى ۱۲۹/۵: علل الشرائم ۱۹۰-۱۸۹/۱: مناقب اصرالمؤمنين محمد 
بن سلیمان كوفى ۴۷۴-۴۷۱/۱؛ شرح الأخبار قاضی نعمان مغربی ۹۵-۹۴/۱: امالى طوسی ۱۵۸۴-۵۲۷ 
صحيح مسلم ۵ ج ۲۳۲-۰ صحیح بخاری ۴/۵ ۲: مجمم الليان ۰۸/۵ شواهد اشزیل حسکانی ۱۳۰۸/۱ 
تفسير قمى ۰۲۸۲/۱ تفسير عياشى ۷۴/۲؛ شرح نهجالللاغه ۱۱۹۴/۱۷ جامع الیان جرير طبری ۱۸۴/۱۰ تفسير 
فرات الكوفى 1094؛ مناظرات فى الامامة ۳۶۰. 
؟. اصول كافى ۳۷۷/۱ ح ٩۳‏ رسائل شيخ مفید: ۱۳۸۴ الفية نعمانی: ۱۲۹ مع؛ مسند احمد ۶/۴: معجم الكبير 
۹ ج ۰ کنر العمال ۷۱ 2 ۴ بحارالانوار 2۳ ۹ 
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معلوم. شيخ فرمودند كه بنابراين قول لازم می‌آید که دانستن فرآن بر هر مکلفی واجب 
عینی باشد و حال آنکه ' هیچ كس از علمای مخالف و مؤالف بر اين ترفته‌اند. مولوی 
فرمودند که مراد فاتحة الکتاب است و سوره‌ای که در نماز واجب است و" دانستن آن بر 
هر مکلفی واجب عینی است به اجماع امّت. بعد از آن شيخ فرمودند که اضافه امام به 
تفن در کدی وال ایت یر اذكه رهز اهل قاض وات افد ا قشاع نایک 
مخصوص باشد به آن زمان و فاتحة الكتاب و سوره مخصوص زمانی دون زمانى نيستند. 
پس اين تأويل به مقتضاى حديث [0-0] نباشد. يس مجموع طلبه و حضار قول شيخ را 
تصدیق كردنك: 

بعد از آن مولوی فرمودند که در این زمان» در این امر میان ما و شما مساوات است. 
شيخ فرمودند: حاش لله پا مولانا که ميان ما و شما در اين ام" مساوات باشد؛" زیرا که 
اعتقاد ما آن است که امام بحق محمد بن الحسن - عليه التحية والسّلام - الیوم موجود 
است و موجود خواهد بود تا انقراض عالم و به نور ظهور عالم را منور خواهد ساخت و 
مارا بر اين مدعا دلایل و براهین کثیره هست. به خلاف اعتقاد شما که می‌گویید که زمان 
خالی است از امام. پس چگونه در اين امر انه "ما و شما مساوات باشد؟ 

بس مولوی گفتند: يا شیخ» امامی که تو از فتاوای او مستفید نباشی و اخذ علوم از او 
نتوانی كرد خواه موجود باشد الیوم " و خواه نباشد. نفع و ضرر او مساوی خواهد بود. 
شيخ فرمودند که یامولاناه مضمون حدیث دلالت بر رؤبت و استفاده از امام‌زمان نمی‌کند 
تا بر ما واجب باشد رؤيت و استفاده از او بلکه معرفت او واجب است و معرفثْ ما را 
حاصل است نه شما را. پس ما و شما مساوی نباشیم در اين امر. 

بعد از آن مولوی گفتند که من طالب امامم و به تحصیل معرفت او مشغولم و شنیده‌ام 
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که در يمن شخصی دعوی امامت می‌کند. اراده دارم که ادراک صحبت او کنم و چول 
صخت دعوی او بر من ظاهر شود تابع او گردم. 

شيخ فرمودند که با مولانه معلوم شد كه شما را اطلاعی تمام بر مذهب خود نیز 
نيست؛ زیرا که آنچه شما می‌گویید. موافق مذهب زیدیان است. نه مطابق مذهب اهل 
سنت و جماعت؛ زیرا که اهل سنت و جماعت قايل نیستند به وجود امام در هیچ وقتی از 
اوقات و وجود امام را در هیچ زمانی از ازمنه واجب نمی‌دانند. در اين هنكام مولوی از 
جواب عاجز شده و اهل مجلس از اکل طعام فارغ شده متفرّق شدند و مولوی نیز 


فرصت غنيمت دانسته» با ايشان بیرون رفت؟ والسلام. 


[مبحث دوم)" 

[مجلس دوم] در ررر عيد اضحی واقع شد. چنان‌که حضرت [۶-۵] سيّد محسن با 
حضرت شيخ به قصد زيارت حضرت امام رضا عليه ' أكملالتحيات و أفضلالثنا ' 
بيرون رفتند و بعد از فراغ از زيارت» به قصد زيارت علما به مدرسة سلطانشاهرخ 
در لاك ناهام و فز عون ان مان حاف برد بعد اسان مولوىاز 
حضرت شيخ سؤال كردند كه ياشيخ» جه می‌گویی در ولدالزناء آيا ملحق به ابوين 
مى شود يا نمی‌شود؟ شيخ در جواب فرمودند كه آنچه از اهل‌البیت به علماء اماميّه 
رشيده است» آن است که ملحق نمی‌شود؛ ويرا که شرعاً ولد نیست؛ از جهت آنکه ولد 
شرعاً آن است که از نکاح صحیح و مانند آن حاصل شود نه از زنا. مولوی گفتند: بنابراین 
قول. لازم می آید که او را وطی مادر و خواهر خود جایز باشد و پدرش را حلال باشد 
وطی دختر اوه و هیچ كس از اهل اسلام به مثل این قايل نیست الا شافعی که به مذهب او 
جایز است وطی خواهر پدری بدون خواهر مادری. يس شيخ در جواب فرموند: ولدالزنا 
1ذ وی ویک ۲ رض !: + السلام. 
۳ رض" - و افضل اشنا. ۴ رض ": اتفاق. 
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اه ا ا ا يت ا 
ترا الس ای ات م 
که یک‌بار او را ولد می‌دانید و احکام ولد بر او جاری می‌سازید و دیگربار! او را اجنبی 
می‌گویید و بر او به طریق یر ا نمی‌باشد در 
نقیضین " به دو حیثیت و ما حکم اولاد بر او جاری می‌سازیم از حيثيّت لغت و حکم به 
اجنییّت او می‌کنيم به حييّت شرع. مولوی فرمودند: يا شیخ» به جه دلیل اين تکلفات را 
روا می‌دارید و در جمیع احکام او متابعت لغت نمی‌کنید " و حال آنکه شرع تابع لغت 
می‌باشد؟ 

پس شیخ فرمودند که مسلّم نیست که شرع در جمیع امور تابع لغت باشد؛ زیرا که 
بعضی از الفاظ هستند که در اصل لغت به معنی دیگر و در اصطلاح اهل شرع به معنی 
ديكر مستعمل‌اند» مثل «صلاة» که در اصل لغت به معنی دعاست و «زکاة» که به معنی 
نمو است به خلاف شرع كه در " اصطلاح اهل شرع به معنى نماز است و صدقه واجبه. 
وديكر آن‌که بناى مذهب ما بر احتياط است و احتياط آن است " که وطی محومات 
ولدالزنا را جایز نباشد. [۶-0] از آن سبب که اهل لغت او را" ولد می‌گویند و ملحق به 
ابوين نباشد به حکم شارع چنان‌که فرموده که «الولد للفراش وللعاهر الحجر)»ء' یعنی 
فرزند آن است که از نكاح صحیح و مانند آن حاصل شود و آنچه از زنا ۳ 
فرزند نیست. پس ولدالزنا ملحق به ابوين نباشد. 


۱ رشن :بار دیگر. اا عر E‏ 


۳ رض !: نقضیر قن تمن کد 
۵. رض !: - يس شيخ فرمودند كه مسلم نيست كه شرع در جميع امور تابع لغت باشد. 


:نمو است و در. او -و احتیاط أن است. 


4 


8. رض ': - او را. 

4. فته الرضا ۱۲۶۲ المقنع ۴۰۱: رسائل مرتضى ۱۳۸۸/۱ ۱۲۴/۳: الخلاف شيخ طوسى ۲۹۹/۴؛ المبسوط 
۵ صحيح بخاری ۵ سنن اسىداوود ۱۲۸۲/۲ مسند احمد ۵٩/۱‏ و ۶۵+ الوط ۷۳۹/۲ 
السننااکبری ۸۶/۶ 
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بعد از آن مولوى از این بحث ساكت كشتند, نظر کردند در دست شيخ كتابى دیدند؛ 
گفتند: با شیخ» این جه كتابى است که در دست دارى؟ شيخ فرمودند که این كتاب را 
الح و كفت“ الصدق می‌گوینده از مصثفات جمال الملة والذيى مطهّر الحلی است و در 
او بحث از اختلافاتی می‌کند که در ميان شيعه و سنی واقع است و در اين کتاب 
حضرت شيخ مذکور حدیثی از صحبح مسلم نقل می‌کند. آیا شما در احاديثى ' که در 
صحبح مسلم است. جه اعتقاد داريد؟ مولوی گفتند که اعتقاد ما آن است که جمیع 
احادینی که در صحیح مسلم‌اند صحیح اند و هیچ یک از علمای ما را در او بحثی نیست. 
آن حدیث کدام است؟ بیان فرمایید. 

شيخ فرمود که آن حدیث. آن است که مروی است از عبدالله بن عبّاس که چون 
پیغمبر را .صلی الله عليه و آله وسلم -مرض اشتداد بافت» فرمود که دوات و قلم بیارید تا 
از برای امّت وصيّتى بنویسم که بعد از من چون به آن وصیّت عمل نمایند. گمراه نگردند. 
عمر خطاب منع کرد و گفت: «إنَّ النبن قد غلب عليه الوجع و إِنَّ الرجل ليهجرا» یعنی که 
به‌تحقیق که بر" پیغمبر -صلی الله عليه و آله وسلّم ‏ درد غالب شده و به‌درستی که اين 
هل بان فی کر صوق این :لول نا ای از ان کات دراه یار ملس راود 
آن سخن اختلاف شد. بعضی گفتند كه عمر خطا کرد " و بعضی گفتند که صواب کرد. 
چون در این باب نزاع بسیار شد پیخمبر صلی الله عليه و آله وسلم -فرمود ؟ که‌ای قوم 
برخیزید و از پیش من دور شوید که سزاوار نیست شما را نزد من نزاع کردن. ° 

مولوی گفتند که يا شیخ اين حديث صحیح است. لیکن به موجب اين حديث بر 


۱ رض ": احادیث. 7 وی سيره 

۳. رض '!: كرده. ۴ رض ۱ فر قو دند 

۵ مسند احمد ۳۳۶/۱: صحيح مسلم ۱۷۶/۵ الستن الكبرى ۴۳۳/۳: ۳۶۰/۴: صحيح ابن حيان ۲/۱۴ ۵۶: ارشاد 
مفيد ۰۹۸ ٩۴۷۲‏ اعلام الوری ۱ ۱۴؛ مناقب ابن شهر آشوب ۲۳۵/۱ ۲ امالی مفيد ۰۳۶ ۴۹۸؛ کتاب سلیم بن 
قبن ۲۱۰: صحيح مسلم ۱۲۵۹/۳؛ مسند احمد بن حبیل ۲٩۳‏ و ۳۵۵؛ صحيح بخاری ٩۳۹/۱‏ ۸۵/۴ و ۱۱۲۱ 
شرح نهج الملاغه ۵۵/۲؛ ملل و نحل شهرستانی ۲۹/۱؛ مسند حمیدی ۲۴۱/۱؛ معجم الكبير طبرانی ۴۲۵/۱۱ 
طقات ابن سعد ۳۶/۲ و ۰.۳۷ 
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عمر جه طعن لازم می‌آید؟ شيخ فرمودند: سبحان الم ملعونى ' كه پیغمبر خدا را از مراد 
خود منم كند و حال آذكه نض صريح فرآن مجید و [۷-۵] فرقان حميد است که و مَاكَانَ 
لِحُؤْ مِنٍ و ممن (ذ۱ قضی الله و سول أموًا آن يَكُونَ لَهُمْ ألْجيّرَةٌ4) ' يعنى روا نيست 
هيج مردى مؤمن و زن مؤمنه را که چون خدا و رسول خدا حكمى کنند. ايشان اگر 
خواهند متابعت کنند و اگر نخواهند ترك کنند. 

دیگر قول خدای تعالی است که و ما اتيِكُمْ آلرشول قضوه و ما نهیکم عَنْهُ 
هواک ' يعنى به آنچه امر کند پیغمبر -صلى الله عليه و آله وسلم "شما راء به آن عمل 
كنيد و از آنجه باز دارد شما را باز ايستيد. پس چگونه عمر را جايز باشد مخالفت حكم 
رسول خدا و منم قوم از متابعت آن حکم» خصوصاً در چنان حكمى كه به جهت رفع غى 
وضلالت امت باشد. 

و دیگر آذكه پیغمبر خدا را شتم كرده و ناسزا كفته» معهذا بر او طعن لازم نيايد! لهذا 
چون عبدالله عبّاس اين حديث را نقل کردی جندان بگریستی كه زمين از آب چشم او تر 
شدى وكفتى كه «يوم الخميس و مايوم الخمیس»" يعنى آيا آن روز پنج‌شنبه كه 
عمر خطاب بيغمبر را از نوشتن وصیّت‌نامه منع کرد» جه روز ينجشنبه [ای ] بود؟ و هميشه 
گفتی مصیبت بر مصیبت بود» مانع شدن عمر کتابت "رسول خدا را.۲ 

پس مولوی گفتند: با شیخ» «لیهجر» را مسلم نمی‌داریم که شتم و ناسزا باشد؛ زیرا که 
لايق نیست که اگر به واسطهٌ خشونت طبیعی از عمر حرفی صادر شده باشد. حمل بر 
ظاهر معنی كردن با وجود علوٌ شأن او؛ زیرا که او به خشونت طبع موصوف بود» بلکه 


۱ رض : ملعون. ۲ احراب (۳۳) | ۳۶. 

. حشر (۵۹) ۷× وشن مت ا 

شرح نهج الللاغه ۵۲/۲: صحیح سل ۱۲۵۸-۱۲۵۷/۲. 

رض. رض ۲ : کتاب؛ با توجه به سياق عبارت اصلاح شد. 

. مسند احمد بن حل ۲۲۲/۱؛ شرح نهج الللاغه ۵۵/۲: ۵۱/۶: صحيح بخاری ۱۵۴-۱۵۳/۷: صحيح مسل 
۲ 


< N © بد‎ 
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مراد او از لفظ «لیهجر». مهاجرت بوده» يعنى پیغمبر شما مهاجرت خواهد كرد. 

و دیگر آنكه منع كردن عمر وصیت پیغمبر را صلی الله عليه و آله وسلم از اجتهاد 
بو بلکه ترک وصیّت اصلح بوده از برای مردمان» و بر تقدبری که در اجتهاد خطا کرده 
باشد» معاقب نباشد. چنان‌که مقرر است مجتهدی که در اجتهاد خطا کند» مستوجب 
عذاب نمی‌شود. 

پس شيخ فرمودند که اين جواب نزد کسی که او را فی‌الجمله ادراکی باشد. خطاست؛ 
زيرا [آن ]که [او را ] به لغت عرب و اصطلاحات ایشان ادنی معرفتی ' باشد می داند که 
«ليهجر» نزد ایشان شتم است و ناسزا و به سبب مثل اين سخن و کمتر نيز در ميان ایشان 
مخاصمات و مقاتلات واقع می‌شود. [۷-0] 

و دیگر آنکه فرمودید " که عمر به خشونتِ طبع موصوف بود و به اقتضای طبیعت 
عمل نمود» پس او راگناهی نباشد. لازم می آيد که بر کسی تکلیف نباشد و هر خطایی که 
از انسان صادر شود معاقب نشود؛ زیرا که از هركس كه خطایی صادر می‌شود به 
مقتضای طبع آنکس می‌باشد به دلیل آن‌که نفس انسانی را به شهوات نفسانی که عين 
خطا است. ميل تمام می‌باشد. يس معلوم شد که عمر را یا علم به تکلیف نبوده يا معتقد 
حکم خدا و رسول نبوده. 

اما آنکه فرمودید که «لیهجر» مشتق است از بهجر [و] مهاجرت و مراد از او آن است 
که پیغمبر شما مهاجرت خواهد نمود نيز به حسب لفظ و معنی مردود است. اما به 
حسب لفظ به واسطهٌ آن‌که هيجكس از اهل لغت بر اين نرفته» اما به حسب معنی به سبب 
آنکه مهاجرت در آن حالت از پیغمبر -صلی الله عليه و آله وسلم -متصور نبوده؛ " زیرا که 
آن‌حضرت در مرض موت بود و مهاجرت منقطع شده بود يس اين ' سخن به مقتضای 
حال نبوده باشد. 


.١‏ وی خی فا و قر دنل 
ا اسن و ان كان 
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اما آنكه فرمودید ' كه منع رسول خداء از اجتهاد عمر بود» قولى است به غايت 
ضعيف؛ زيرا که اجتهاد با وجود صاحب شريعت جايز نباشد؛ زيراكه خداى تعالى 
فرموده كه و مَااتيِكُمُ آَلرَّسُولُ فَحُدُوهُ و ما نيكم عَنْهُ انوا" جنانكه گذشت؛ و 
همجنين اجتهاد با اصول معارضه نکند. جنانكه در علم اصول مقرّر است و سخن رسول 
خداى نص است و مقتضاى وجوب متابعت است؛ زيرا كه نص افادة یقین می‌کند و 
اكقياة افاده ف او ی با تقو معارضته ره كرد فين رن خا افد که کسی هو 
قطعی را ترک كند و عمل به اجتهاد خود كند؟! يس معلوم شد که مثل این عمل شنيع كه از 
آن ملعون صادر شده به جهت هتک حرمت شرع و صاحب شرع بوده. 

و آن‌که فرمودید که بلکه ترک وصیّت رسول خدا اصلح بوده باشد» یکی از دو جيز 
لازم می‌آبد: اوّل آنکه لازم مىآيد عمر اعلم باشد از رسول خداء دوم لازم می‌آید " که 
شفقت عمر سيك به امّت بیشتر باشد از شفقت پیغمیر -صلی الله عليه و آله وسلم ب 
نسبت به حال امّت. و اين هر دو بدیهی‌البطلان است؛ زبرا که حال خالی از آن نیست که 
پیغمبر - صلی الله عليه و آله وسلّم ‏ علم داشت [۸-۵] به آن ترک وصیّت اصلح است 
به حال امّت و " معهذا ترك نمىكرد و عمر به جهت كثرت اشفاق بر امّت منع کرد يا 
اكه عل تاش نيك" آنا امع أن :و عم عم وات مكدر بدا خرو نيت 
آشنایی باشد به امثال اين مزخرفات دين را بر باد فنا ندهد. 

و عجب‌تر از اين آنکه ظاهر بعضى آيات قرآنى كه در او عتاب انبيا واقع است 
به جهت ترك اولى» شما در او حكم به عصيان و خطا مىكنيد و ترک اولی قايل نمی شويد 
وانبيا را که عقل دلالت بر وجوب تنزيه ايشان می‌کند» به خطا و عصيان منسوب 
می‌سازید و قول عمر را که بدترين خلق است. با وجود آنكه صريح است در شتم و 
ناسزا نسبت به اشرف ما خلق الله می‌گویید که ترک ادب است. به ظاهر معنی حمل 


۱ وضو ;رمو انك ۲ حشر )۵٩(‏ ۷ 
۳ رض !: - عمر اعلم باشد از رسول خدا دوم لازم می‌آید. 
ا رض!: - و. ۵. رض!: - فنا. 
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كردن ودر مقام توجيهات نامو جه درآمدهايد. 

پس مولوى گفت: يا شیخ» آنچه فرموديد که عمر را در صورت نض, اجتهاد جايز 
نبود» حقٌّ است و صدق» لیکن در آنوقت بر پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم -مرض 
مستولى شده بود» جنانكه گاهی بى هوش مى شد و باز به هوش می آمد. پس محتمل 
است که قول پیغمبر -صلی الاعليه و آله وسلم -در آن حالت حکم دض صریح 
نداشته باشد. 

پس شيخ فرمودند که چگونه روا باشد که در شأن کسی که «وَمَا نطق عَن ألْهَوى4 ' 
نازل شده باشد قول " او را در یک‌وقت صحیح دانستن و در وقت دیگر غير صحيح. با 
وجود آن‌که در آیت تخصیص نیست. پس در جمیع احوال و اقوال امتثال امر آن حضرت 
واجب باشد و تارک او کافر و مستحق عذاب و عقاب الهی. 

عجب‌تر از این آنکه شما بر امامت اپویکر استدلال می‌کنید ره آن‌که پیخمیر - صلی ال 
عليه و 4 وسلم ونوا در شرف نوت افر به امامت ناز کرد وافول اتا خضرت را در 
مرض موت در این متام معتبر می‌دانید» و در طلبیدن دوات و قلم به جهت 
نوشتن وصیّت اجتهاد عمر را بر او مقدّم می‌دارید و سخن آن‌حضرت را به واسطه 
تقویت قول عمر بی‌اختیار می‌شمارید. 

و عجب‌تر از اين نیز آنكه به قول ابابكر در حالت مرض موت استدلال مىكنيد بر 
خلافت عمر و سخن او را در آن حالت حمل بر هذیان [۸-0] و هذر نمی‌کنید و معتمد 
می‌شناسید و سخن اشرف اولاد آدم را که منصوص به نض «و ما يَنْطِقْ عَن ألهَوئ» ۲ 
افك )دن ان حالت معتبر نمىداريد. اين جه قلت انصاف و عدم ادراک است؟ چرا بر 
حال خود رحم نكنيد و از عذاب روز جزا انديشه ننماييد و از تعصب و نفاق باز نياييد و 
حق را بر باطل اختيار نكنيد؟ 


۱ نجم (۵۳) / ۳. کو کال 
3 رض :١‏ حذر» رض: هدر؛ با توجه به سیاق عبارت تصحیح شد. 
ع نجم  )۵۳(‏ ۳. ۵ رض : - چه. 


ترجمه مناظره ابن ابی‌جمهور ل ۴۳ 


پس چون مولوی اين سخنان استماع نمود به غایت برآشفت و گفت: يا شیخ» امثال 
ان کا كلك ادي سای شما عران نه فلت اوی موصت انش لک ی کات 

پس شيخ فرمودند که الحمدلله که اعتراف کردید که مقتدای شماء یعنی عمر تارك 
ادب بوده؛ زیرا که او نيز عرب بوده بلکه ترک ادب شعار و دثار او بوده و او به این صفت 
الخقضاضن داش نا وخاد آنکه مدت تست سال دز صحتت رشول خيذا وده و 
آن‌حضرت در نهايت خُلق و ادب شرعيه و عقليه بوده» جنانكه كلام ملک علام به آن 
ناطق است و ی سل عَظِيم» ١‏ و به زبان مبارک خود فرموده كه «أنا وك لام 
مارم الأخْلاقٍ». ۱ 

وشيكن اذكه یی هه ار عدن وتدن :درا كود العنة وا 
َالْعْد4 ۲ است. امّت را به ادب و اخلاق حسنه و عبادت واطاعت حق» جل و علا امر 
مىكرده و از مناهی و سوء خلق و امثال آن باز می‌داشته و در هیچ يك ازاينها اثر نكرده و 
به همان غلظت و تعصب جاهلیّت باقی بوده. پس معلوم شد که غرض او از تتبع 
رسول خدا_صلَى الله عليه و آله وسلم -حت جاه و اغراض دنیوی بوده نه متابعت دين و 
ملت و ادات 

باز مولوى گفتند که غلظت و تعصب او از اجتهاد بود " نه از سوء ادب. در این هنكام 
شيخ برآشفت و كفت كه غلظت و تعصّب او نه از اجتهاد بود» بلكه محض كفر بود. 
مولوى گفتند كه كفر او را ثابت كن. شيخ فرمودند كه آن ملعون به پیغمبر خدا شتم و 
ناسزا كفت از روى عمد و هر كس كه بيغمبر خدا را عمداً شتم كند, كافر باشد» جنانكه 


EEA 

۲ من برانگیخته شدم تا اخلاق کریمه را کامل کنم. بنگرید > مسند الرضا(ع) داود بن سليمان غازى ۱۳۱؛ 
السنن الکبری ۱۱۹۲/۱۰ مکارم الاخلاق ابن ابی الدنیا ۶: السير الکبیر شبانی ۹۷/۱: مسند الشهاب ۱۹۲/۲: 
مکارم الاخلاق طبرسی ۳؛ مجمم ايان ۸۶/۱۰. 

E .۱۹۹/)۷( اعراف‎ ۳ 


۴ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


سج سس ع 


پیغمبر - صلی الّه علیه و آله وسلم -فرموده [۸ با 
سَبّى فقد سب الله و من مت الله 9 الله على م: مَنْخَرَيهِ في التار» " پعتی هر " که ناسزا 
گوید على را عليهالسلام» چنان باشد که مرا ناسزا گفته باشد و هر کس که مرا ناسزا 
كويد چنان باشد که حق‌تعالی را ناسزا گفته باشد و دراندازد او را خدای تعالی بر روی ٩‏ 
راش جنا 6 هو دوسوراء یس این اک سل کون 

يس در اين اثنا حضرت سیّد محسن برخاست "و دست شيخ راگرفته از مدرسه 
بیرون رفتند از خوف فتنه؛ زیرا که در آن مجلس اهل سنت بسیار بودند. پس اهل مجلس 
متفرّق گشتند. والله أعلم بالصَواب و إليه المرجع والمآب. 


امبحث سوم)" 

آن است که حضرت مولوی به واسطة امری از امور به منزل حضرت سیّد محسن 
تشریف بردند. خذام شيخ را در آنجا ملازمت کردند و به ايشان ثالثى نبود. حضرت 
مولوی فرمودند که يا شیخ» امروز خلوت است. اراده دارم که با شما بحثى کنم. 
حضرت شيخ فرمودند که يا مولاناء آنچه به خاطر اشرف رسد بیان فرمایید. مولوی 
گفتند: ياشيخ, اراده دارم که با من در احوال و صفات خلفا" و در اعتقادی که توراست در 
حق ایشان؛ بحث کنی تا من بر تو مناظره کنم. 

شيخ گفت: پا مولاناء اما خليفة اوّل احوال او ظاهر است که بعد از رسول خدا به مکر 
و حيله و تغلب و خدیعه» خلافت را به غير حق گرفت. و در بی‌دیاتتی و بی‌دینی او همین 
1 رض کن من سب اه رضن که 


0 العضائل ابن شادان ۶ نظم درر السمطین زرندی سنفی : ۱۰۶ ۰ ایح المو ده ۰۲۵ د خاثر العقبی ۶۶ مناقف 
خوارزمى ۱۳۷: الصواعن المحرقه ۷۴: كفابة الطالف ۸۲. 

وی كيين : ۵ . رض ` رو. 

۶ رض !!؛ برخواست. بد وضن ویک 

A‏ رض ۲ : ضفا. 


ترجمة مناظره ابن ابى جمهور لا ۴۵ 


طعن پس است كه چون پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم -از دار فنا به دار بقا ارتختال 
کرد به غسل و کفن و دفن آنحضرت مشغول نشد و بر آن‌حضرت نماز نکرد و فرصت 
غنيمت دانسته که بنی‌هاشم به مصیبت آن‌حضرت مشغول‌اند با جمعی منافقان به 
سقیفه بنی‌ساعده رفت و در امر خلافت سعی می‌نمود و موت آنحضرت بر خاطر 
نامباركش به هیچ وجه كران نیامد» بلکه از أن امر خوشحال و شادمان بود. و این عمل 
دليلى است قوی بر آنکه ايشان به جهت امور دنيوى متابعت آن‌حضرت می‌نموده‌اند نه 
از برای امور دينى و آن‌حضرت را به دل دوست نمى داشتهاند و در اسلام ثاب تقدم 
نبوده‌انده بلکه به جهت [9-0] اغراض فاسدهٌ خود اظهار اسلام می‌کرده‌اند و هركه حال 
او بر اين منوال باشد. او را مسلمان نتوان گفت» فكيف که او را بلافاصله خليفة 
رسول خدا -صلی الله عليه و آله وسلّم -دانند. يا مولاناه اگر ' تو ترک تعصّب و عناد کنی و 
به عين انصاف در اين امور نظر کنی بر تو معلوم گردد که کسی که پیغمبر خدا را در 
آن‌حال " بگذارد " و به امور او" که بر جمیع مسلمانان واجب بود قيام ننماید و حرمت 
آن حضرت ندارد و حال آنكه حرمت میّت مثل حرمت حئ است او را نرسد که خلیفه 
و قایم‌مقام آن‌حضرت باشد. 

و مع‌هذا بعد از غصب خلافت شروع در ظلم نمود واوّل ظلمی که کرد بر بتول عذرا 
فاطمةٌ زهراكرد و حال آذكه بيغمبر صلی الله عليه و آله وسلم -در حق او فرموده بود که 
«فاطمةٌ بضعة مِنّی» مَنْ آذاها فقذ آذانی» و مَنْ آذانی فقَذ آدَى اله»۰" يعنى فاطمه پاره‌ای 
است از من هرکه او را آزار کند چنان است که مرا آزار کر ده و هرکه مرا آزار كيد چنان 
است که خدا را آزار کرده. و منع ارث آن‌حضرت نمود؛ چنان‌که شيعه و سی در این خبر 
مّفق‌اند. و حدیثی وضع کرد که پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم - فرمود که «تَحن 
وی کی ان که ۲ رض ۱: وقت. 
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رض دار ؟. رض : ان. 
۵ دنباله حديث جنين است: «... و مَنْ آذى اله فقد دخل الثّار» » فضائل الصحايه احمد بن حنبل ۷۵۵/۲ 


۶ 1 مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر نهم 

E‏ ی یه ما aE‏ ول 
فرمود که ما گروه پیخمبرانيم» کسی از ما میراث نمی‌برد و آنچه از ما بازماند» صدقه است 
نه میراث. و اين حديث موضوع را سند ساخت و آن سیّده را از فدک منع کرد و حال 
آنکه خدای‌تعالی در کلام مجید. در چند موضع ذکر میراث پیغمبران کرده است. مثل: 
و ورت سُلَيْسْنٌ دَاوُود4» ' یعنی میراث كرفت سلیمان از داوود و زکربا على نبيّنا ' و 
عليه الشلام -گفت که «فّب لى مِنْ لَدُنْكَ ولا × يرن و یرت مِنْ ال قوب 
يعنى ای خداوند من, مرا فرزندی بخش که وارث من باشد. و اخذ میراث از آل يعقوب 
کند. و هیچ شک نیست که در اين أيه مراد [از ] میراث مال است نه نبوّت؛ زیرا که بعد از 
این می‌گوید و آجْعَلَهُ رَبَ رَضِيً4 " پس اگر میراث. نبوّت می‌بود» احتياج به طلب 
راضى گردانیدن او نبود؛ جنانكه ظاهر است. 

و ديكر خدای‌تعالی فرموده كه 9ب صِيكُمٌ لا فى ولا هم بل کر مثل حظ 
لانتییّنٍ ۲4 يعنى امر کرده خدای‌تعالی در اولاد شتا اذكه [۱۰-۵] مذکر را دومثل 
مؤنث بدهید از ميراث. و اين آيه عام است. شامل اولاد انبیا و غير ایشان نیز هست. يس 
معلوم شد که حدیث ابوبکر موضوع بوده و این ظلم صریح بوده» و حال آنکه پیغمبر 
-صلی الله عليه و آله وسلم در حين حیات» در وقتی که این آيه نازل شد که «وّ ات ذا 
أل خنة ١8‏ فدک را به فاطمه ‏ عله الما بخشید و آن سیّده در حال حاف 
آنحضرت در تصرّف داشت. بعد از فوت آن‌حضرت. آن را داخل میراث ساخته و به 
حدیث موضوع. از سیُدةالنسا به عنف و تعدّی كرفت و از آن سیّده گواه طلبید بر طبق 


۱ فاترکناه. 

۲ کشت الغمه ۳۷۸/۱؛ شرح نهج ابلاعه ۲۲۷/۱۶؛ تاريخ طری ۲۰۸/۳: روح الأرواح ۴۹۲. 
۳ نمل (۲۷) / ۱۶. وطن اي على وكا ود 

۵. مریم (۱۹) / ۵و ۶ OD‏ 

/ا. نساء (۱۱/)۴. ۸ رض ۱: - شما. 

.۲۶/)۱۷( اسراء‎ ٩ 


ترجمه مناظرهُ ابن ابى جمهور [] ۴۷ 
اين دعوا که فدک حق فاطمه است - علیهاالسلام -و حال آذكه فدک در تصرّف فاطمه 
-علیهااللام -بود و قابض منکر می‌باشد و بيّنه بر مذعی می‌باشد و مدعی در اين مبحث 
ابوبکر بود. و با وجود اینهاء آن سيّده. على بن ابی طالب و حسنین را آورد و نزد آن ملعون 
گواهی دادند. گواهی ايشان را از روی عناد و بغضى که به اهل البیت داشت. رد کرد. و 
این‌همه نزد شيعه و سنی ابت است و هيجكس را در اين انکار نیست. 

و لهذا آن سیّده از ابوبکر و عمر در غضب بود تا آنکه از دار فنا به دار بقا رحلت نمود 
و قسم یاد کرده بود که با ایشان سخن نکند و حال آنکه " حضرت پیغمبر -صلی الله عليه 
و آله وسلم -به او خطاب کرده بود که «يا فاطمة ان الله خط بسَخَطِكء ' و یزضی 
لرضاك» ' یعنی ای فاطمه خدای‌تعالی خشمناک می‌گردد از برای خشمناک شدن تو و 
خشنود می‌گردد به خشنود بودن تو. يا مولانا امثال اين قبایح از او بسیار صادر شده که تو 
چون جایز باشد مانند اين کسی را در ميان خود و پروردگار خود واسطه ساختن! پس به 
عين انصاف نظر كن و در عواقب امور فکری کن. 

امّا خليفه ثانی» بعضی از افعال ناشایسته از او سبق ذکریافت بعضی دیگر آنکه چون 
به ناحق متصلّی امر خلافت شد. بدعتی چند در دين نهاد و حرام کرد چیزی چند که 
خدا و رسول خدا او را در اسلام حلال کرده بودند. " یکی از آن‌جمله متعهٌ نسا بود که در 
حال حیات پیغمبر - صلی الله عليه و آله وسلم -[۱۰-0] شايع بود و همچنین در زمان 
خلافت ابوبکر» و در بعضى از زمان خلافت خودش نيز روا داشت. بعد از آن به خلاف 
.١‏ رض!: - آن‌که. 37. در برخى منابع «لسخطك» آمده است. 
۳ مواقت الشيعه ۴۵۸/۳؛ المناظرات فى الإمامه ۳۷۸؛ اين حديث با اندكى تفاوت در مآخذ ذيل نيز آمده: 

مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب ۱۳۴/۳؛ عوالى اللثالى 4۳/۴: محارالانوار ۳۴۷/۳۰؛ تهذیب الكمال 


۵ تهذیب الهذیب ۱۳۹۲/۱۲ الاصابه ۲۶۵/۸: نايع الموده ۰۵۸/۲ 


O ۸‏ مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


حكم خدا و رسول منع كرد. ' 

و همجنين از برای بيعت ابوبكر آتش و هيزم جمع کرد که در خانة فاطمة زهرا 
-علیهاالسلام - آتش زند و به آواز بلند كفت كه ای علىء اگر از خانه بيرون نيايى و با 
ابوبکر بيعت نکنی به خدایی که جان عمر در قبضهٌ قدرت اوست که آتش در این خانه 
زنم و خانه را با اهل خانه بسوزم. و در بر شکم سيّدة النسا زد. چنان‌که " جنين از شکم آن 
سیّده افتاد و آن سیّده را به تازيانه چنان زد که وقتی که از دنیا رحلت نمود. هنوز اثر 
تازيانه بر بدن مبارکش ظاهر بود. و مانند اين قبايح عجیبه از آن ملعون بسیار صادر شد. 

بعد از آن مولوی گفتند که اينها را که ذکر کردید به طريق شماست. بر ما حجخت 
نمی شود. شيخ فرمودند: اما حديث فدک نزد شما نیز معروف و مشهور استء " اما 
حدیث قصد سوختن خانه فاطمه ‏ علیهاالسلام به طريق شما نیز از طبری و واقدی که 
اران مدهي امقول اش :۲ 

اما خليفهُ ثالث از افعال قبيحه و آثار شنيعه او بی‌نهایت مشهور است و در كتب 
مسطورء از آن‌جمله است. زدن ابن مسعود چنان‌که به همان ضرب از دنيا رحلت نمود و 
سوختن مصحف او راء“ و اخراج اباذر غفارى از مدينه»” و آوردن و تعظيم كردن و 
نواختن حکم بن العاص که عم عشمان بود و پیغمبر ت صلی الّه علیه و أله وسلم -او را 


e به تواتر از عمر خطاب نقل شده كه كفت: «متعتان كانتا على عهد رسول الله« ص» بولا ا‎ .١ 
عنهما متعة الحج و متعة النساء». بنكريد ے شرايع الاسلام ۵۲۸/۲: خلاصة الابجاز شيخ مفيد ۲۲؛‎ 


الانتصار شریف مرتضى ۲۷۰۱؛ سنن بیهقی ۱۲۰۶/۷ نية التزوع ابن زهره 709؛ المبسوط سرخسی ۲۷؛ المحلى 
این حزم ۱۰۷/۷؛ جامم الخلاف قمی ۴۶۰؛ الایضاح فضل بن شاذان ۴۴۳؛ الکافی ۶۱/۸؛ ټیان شيخ طوسی 
۳ الاعلام مفيد ۳۶. ۲ رض !: - چنان. 

۳ السقبفة و فدکد جوهری ۱۰۳-۱۰۰ الاقتصاد شيخ طوسی ۲۱۴: رسائل شریف مرتضی ۱۴۱/۳ 

۴ عقد الفرید ۲۲۰۵/۲ الحمل شيخ مفيد ۵۸: مستدرك سفينة اللحار ۵/۸١۴؛‏ المسترشد محمّد بن جرير طبری 
شیعی ۲۲۲: ۰۳۷۹-۳۷۸ ۳۹۹+ کشف الغطاء ۱۸/۱ 

۵ شرح نهج اللاعه ۴۱-۴۰/۳. 

۶ همان‌حا ۱۱۹۹/۱ ۵۲/۳ و ۱۵۵-۵۴ ۲۵۶/۸ و ۲۵۸. 


ترجمه مناظرةٌ ابن ابى جمهور O‏ ۴۹ 


مردود ساخته بود و اخراج نموده بود و فرموده بود كه «لاتجاورنی حيّاً و لا میت يعنى 
ودنگ من امائ نه در حال جات و نه در حال هات و چون عفمان او را به سد 
درآورد به‌رغم رسول -صلی الله عليه و آله وسلم -تعظيم تمام کرد و به او گفت که تو را از 
مدینه بیرون نکرده‌اند» مگر از روی ظلم و عداوت و هركس که مخالفت آن‌حضرت کند 
ان درواو ارت ملعو و ودا 

و دیگر آن‌که بنی‌امیّه كه از جملهٌ فشاق عرب بودند و ظاهراً شرب خمر می‌کردنده 
اكثر ایشان را والی بلاد گردانید. " یا مولانا؛ تو را در بطلان حقیقت او این دلیل کافی نیست 
که مسلمانان بر قتل او اجماع نمودند به‌جهت آن‌که در دين بدعت بسیار پیدا کرد و 
مخالفت امر خدا و رسول می‌نمود و او را در خانٌ او کشتند و هیچ‌یک از صحابه مانع أ 
نشدند و حال آن‌که" على بن ابی طالب در مدینه در آن‌وقت حاضر بود» يس اگر قتل او 
واجب نبودی, بر علی - علیه‌السلام -منع آن قضيّه " واجب بودی؛ و هرکه واجب القتل 
باشد به غير قصاص, مسلمان نباشد." سن ثابت شد که آن ملعون مسلمان نبوده در 
آن‌هنگام. 

مولوی گفتند که شاید که على - علیه‌الشلام ترک دفع قتل عثمان به زبان و دست 
نکرده باشد اما به‌دل منکر قتل او بوده باشد. 

شيخ فرمودند که اين جواب ناصواب است؛ زیرا که در آنوقت اکثر صحابه و غیرهم 
تابع على علي هالشلام -بودند و آنحضرت قدرت بر دفع آن واقعه داشت.* 


۱ همان‌حا ۱۹۸/۱ و ۰۳۳۵ ۲۹/۳. احرف ای 

۳ امام عليهالسّلام در خطبه شقشقیه فرموده: «و خویشاوندان پدری عشمان از بنی‌امیّه به‌پا خاستند و 
همراه او بیت‌المال را خو ردند و بر باد دادند». > نهج اللاغه. خطبه ۳. 

۴ رض" تابع. ۱ ۵ رض ۱: + حضرت. 

۶ رض ": واقعه. ۷ رض !: تخیر قصاص مسلمانان نباشد. 

۸ استدلال شيخ درست نیست؛ زيرا حضرت امیر -عليهالسّلام ‏ فرموده‌اند: كينا اس و كلك :نقد راز او 
(عثمان) دفاع کردم که ترسيدم گناهکار باشم». [نهج الجلاعه. خطبة ۰ همجنين امام علي هالشلام در 


ج 


۵۰ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 


دلیل دیگر آنکه بعد از قتل سه روز افتاده بود و آن‌حضرت امر به كفن و دفن او 
نمی‌کرد. پس معلوم شد كه مستحق كفن و دفن نيز نبوده.! 

دیگر آن‌که على -علیه‌السلام -بعد از او خلیفه بود اگر آن ملعون واجب‌القتل نبودی» 
چرا آن‌حضرت قاتل او را به وارث ندادی؟؟ 


ج نامه‌ای که به مردم کوفه نوشته آورده است: «مردم بر عثمان عيب گرفتند و من تنها کسی از مهاجران 
بودم که او را به جلب رضایت مردم وا داشتم و کم‌تر به سرزنش او زبان گشودم. [نهج ابلاعه نامه ۱]و 
نیز حضرت امير علیه‌السلام در جای دیگر می‌فرمایند: «اگر به کشتن او (عثمان) فرمان داده بودم. قاتل 
بودم و اگر از أن بازمی‌داشتم از ياران او به‌شمار می‌آمدم... جريان عثمان را برایتان خلاصه می‌کنم: 
فتمان سداد و خودکامکی پبهه کرو و شما بی ابی کروم از جد کلراندیده و عدا راد 
خودکامگی و ستمکاری و در بی‌تابی و تندروی حکمی است که تحقق خواهد یافت. [نهج املاع 
خطبه ۳۰]. امام -علیه‌السلام - در اين باره به معاویه نوشته‌اند: «... به راستی کدام‌یک از من و تو 
دشمنی‌اش با عثمان بیشتر بود و راه را برای کشندگانش فراهم آورد؟ آن‌که به او یاری رساند و از او 
خواست به جايش بنشیند و به کار مردم پردازد و پا آن کسی که از او يارى خواست و دریغ کرد و به 
اقطان تکیت ها هر ی فرا رسد!»  [‏ نهج املاع نامه ۲۸ از مجموع سخنان حضرت امير 
علیه‌السلام - روشن می‌شود که حضرت راضی به قتل عثمان نبوده‌اند و بسیار تلاش کرده‌اند تا وی را 
به راه راست آرند و مردم را آرام کنند. 

.١‏ حضرت امیر - عليهالسّلام ‏ در كفن و دفن عثمان هيج كوتاهى نکر دند. بلکه دیگران مانع اين کار 
بودند. طلحه تا سه. روز نگذاشت جنازة عثمان را دفن کنند. افرادى را گمارده بود تا با سنگ‌باران كردن 
خانواده عثمان مانع دفن او شوند. که سرانجام با دخالت امام عليه السّلام -او را دفن كردند. طلحه در 
كشتن عثمان از همه مهاجمان حریص‌تر بود. همه اين حقيقت را می‌دانستند كه مروان بن خکم در 
جنگ جمل او را با تيرى هدف قرار داد و کشت و بارها می‌گفت من انتقام عثمان را گرفتم > [تاریح 
طری ۴۱۳-۴۱۲/۴]. 

۲ و اما در مورد اين سخن شيخ که فرموده‌اند: «چرا آن حضرت قاتل او (= عثمان) را به وارث ندادی؟» 
سخنان حضرت در اين موضوع بسیار روشنگر است. يس از بيعت مردم با امام» گروهی از صحابه 
گفتند: ای كاش شورشیان بر ضد عثمان را کیفر می‌دادی؟ پاسخ امام شنیدنی است: «ای برادران» از 
آنچه شما می‌دانید. آگاهم اما قدرت اجرای آن را ندارم. آنان با ساز و برك و نیرو به راه افتاده‌اند؛ بر ما 
تسلط دارند و ما بر آن‌ها قدرتی نداریم. هم‌اکنون بردگان شما با آن‌ها می‌جوشند و بادیه‌نشینان اطراف 
شما به آن‌ها پیوسته‌اند. آن‌ها در مان شما زندگی می‌کنند و هر مشکلی را که بخواهند بر شما تحمیل 


۰ 


ترجمة مناظرهٌ ابن ابی‌جمهور [] ۵۱ 
يس مولوى گفتند: ياشيخ التماس دارم كه عنان بحث از خلفاى ثلاثه بگردانی و از 
باقى خلفا سخن گویی. 
شيخ فرمودند: يا مولاناء ماده جميع مفاسد ايشان بودهاند. يس سزاوار آن است كه از 
ایشان سخن كوتاه نكنم ' تا حقيقت حال ايشان بر تو معلوم گردد» اگر جه به همین 
اوصاف ناشايسته ايشانكه ذكر کردم اگر تو را" ديده بصيرت نه‌بسته باشد کافی است؛ 
بلكه هركه را به سرمنزل انصاف گذری افتاده باشد, به یکی از اين سخنان اكتفا نموده» از 
ايشان و از احوال و اوضاع ايشان تبرّا خواهد نمود. امّا چون اراده استماع اوصاف باقى 
خلفا دارى» مجملى بيان كنم. آيا تو را در حق علی‌بن ابى طالب اين اعتقاد هست که در 
آن حضرت جميع اوصاف حميده موجود بوده و سخنان آن‌حضرت حق بوده‌اند "یا نه؟ و 
هیچ كس را از حیئیّت افعال و آثار [-۱۱] بر آن‌حضرت طعنی نبوده؟ مولوی فرمودند 
که بلی ياشيخناء هرجه در باب آن‌حضرت از اوصاف جمیله و آثار حمیده و افعال 
پسندیده گویند» حق و صدق است. 
پس شيخ فرمودند که چه‌گویی در شکایت آن‌حضرت از |خلفای] ثلاثه در باب 
قعص خر اواو تعلت یشان زر اا کرت ابا اس شکایت فوح بطلان الا مت ايسان 
می‌شود با نمی‌شود؟ مولوی گفتند که آن شکایت کدام است؟ شيخ فرمودند از آن‌جمله 
خطبهٌ شقشقيّه” است که به تواتر از آنحضرت مذکور است و در نهج اللاغه مسطور و 


ج می‌کنند. آرا برای خواسته‌های خود توانایید؟» > [نهج اللاغه خطبه ۱۶۸]. همجنین حضرت در این 
سورد در جواب معاويه نوشت: «اينكه از من خواستى تا قاتلان عثمان را به تو بسپارم» پیرامون آن فكر 
کردم» ديدم كه توان سپردن آن‌ها را به تو یا غير تو ندارم.» > [نهج الللاغه. نام شمارة 19 روزى امام 
عليهالسّلام بالاى منبر فرمودند: كشندكان عثمان از جاى برخيزند» بيش از دوهزار نفر از مهاجر و 
انصار به‌پا خاستند. [نهح‌اللاعه ترحمه محمّد دشتى: ۰۴۸۹ پانوشت شماره ۴]. 

ار یه ۲ ری - تو را 

۳ رض !: حق حقیق بوده‌اند: رض: بوده. ۴ شرح نیج اللاعه ۲۸۶/۱۰ 

۵ در این خطبه درد دلهای امام عليهالشلام از ماحرای سقیفه و غصب خلافت مطرح شده 
است. > شرح ابن ابی‌الحدید ۰۲۰۶/۱ 


۲ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 


مشتمل است بر شکوء بسیار و تظلم بی‌شمار از ایشان. مولوی گفتند که آن خطبه را بیان 
فر مایید. 

شيخ فرمودند که در نهج الملاغه مسطور است و از مولانا و سیّدنا سیّد مرتضی علم 
الهدی و برادر او سیّد رضی‌الذین " -رحمهما الله ' منقول است به روایت ابن عبّاس که 
كفت که با على عليه السلام -در مسجد جامع کوفه بودیم ناگاه سخن از خلافت مذکور 
شد. آن‌حضرت آهی کشید و گفت: «به خدا سوگند که پسر ابی قحافه چشم از حق پوشید 
و خلافت را به غير حق تصرّف نمود و حال آن‌که می‌دانست که آن حتّ من بود. و 
همچنین مضمون خطبه مذکوره مِنْ اوّلها إلى آخرها بیان فرمود». 

مولوی گفتند: يا شیخ» از کجا معلوم کنیم که این خطبه از آن حضرت واقع شده؟ شيخ 
فرمودند: عبدالحمید ابن ابى الحديد که از علمای شماست. بر نهح املاعه شرح نوشته و 
در آن شرح صريحاً ' اير خطبه را منسوب به آن‌حضرت کرده و باز در آن شرح آورده که 
بعضی گفته‌اند که اين خطبه کلام سيّد رضی‌الدین است و حال آذكه اين فصاحت در غير 
على علیه‌السلام - موجود نبوده و دیگر آورده که مشایخ ما از معتزله و یر ایشان اين 
خطبه از على -علیه‌السلام -نقل كردهاند پیش از آن‌که سيّد رضی‌الذین موجود شود در 
مصتفات خود ذکر کرده‌اند. ؟ 

يس مولوی را قدرت انکار نماند و به صخت اين قول معترف شد. لیکن در جواب 
كفت که شکایت آن‌حضرت از ایشان به واسطهُ ترك اولی بوده» نه به‌واسطه غصب حق؛ 
به جهت آنکه على - علیه‌السلام در خلافت از ايشان [۱۲-۵] احق بودند نه آن‌که امر 
خلافت مخصوص آن‌حضرت بوده باشد. 

پس شيخ فرمودند که چون چنین تواند بود؟ و حال آذكه ابن ابی‌الحدید در شرح 
۱ رض ۱: - رضی‌الذین. ۲ رض !: رحمهالله. 
۳ رض !: - صریحا. 
۴ ابن خشاب می‌گوید: به‌خدا سوگند اين خطبه را در کتابهایی مطالعه کردم که دویست سال قبل از تولد 


سيّد رضی - قدّس سره - نوشته شده بود. ے شرح ابن آبی‌الحدید ۲۰۶/۱ الغدير ۰۸۲/۷ 


ترجمة مناظرٌ ابن ابی‌جمهور 0] ۵۳ 
خطبه مذکوره آورده که خلافت از جانب پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم -به میراث به 
آن‌حضرت رسیده بود و میراث مخصوص وارث می‌باشد نه غیر. و دیگر آن‌که اگر ایشان 
ترک اولی کرده باشند از برای مصالح خلق. جایز نباشد که علی بن ابی طالب - علیه‌السلام 
از ایشان در این باب شکایت کند. پس یکی از دو چیز لازم می‌آید: خطای ایشان در 
غصب خلافتی که حتّ على -علیه‌السلام -بود. یا خطای ‏ آن‌حضرت در شکایت ایشان 
در امری که مصلحت مسلمانان در آن بوده باشد» انی باطل است؛ يس اوّل ثابت باشد. 

بعد از آن مولوی گفتند که ابن ابی‌الحدید از اهل سنت و جماعت نبود» بلکه شيعه 
بود. شيخ فرمودند که اين قول دلیل است بر آنکه بر احوال رجال مطلع نیستی؛ زیرا که 
ابن ابی‌الحدید به اعتزال شهرتی تمام دارد و از مشایخ و مشاهیر معتزله است و او را در 
مذهب معتزله مصنفات است. 

يس مولوی به اعتزال ابن ابی‌الحدید معترف شد و گفت: یاشیخ» مرا بگذار تا در اين 
خطبه نظری کنم. حضرت شيخ نهج‌الملاغه را برداشتند و این خطبه را به مولوی نمودند؛ 
چول در آن ساعتی تأمّل کردند. گفتند كه من به مجرّد اين الفاظ از خلفای ثلاث فسخ 
اعتقاد نکنم. ۱ 

شيخ فرمودند که معلوم شد که در حق مکابره می‌کنید و غرض شما تعصب و عناد 
است نه اظهار حق. 

يس مولوی گفتند که يا شيخ, آيا مثل شيخ فخرالدّين رازی» و امین الدّين ابهرى. " و 
جارالله علامة زمخشری» و سعدالدين تفتازانی» و سمرقندی و اصفهانی» و مانند ايشان 
كه در علوم متبخر بودهاند و مصنفات ايشان در عالم مشهور است و ذكر ايشان در جميع 
امصار و اقطار مشهون همه گمراه بودهاند و ايشان را دلايل و براهين واضحه نبوده و مع 
هذا در آن مذهب ثابت و راسخ بوده‌اند؟! 
۱ رض :١‏ خطائی. 


0 اراد اھر تور اع (J.A‏ صحيح اسه الوافى بالو ات ع 00/7 كشثف الظنون AY‏ ۰۲۰۶ 
۴ و...؛ مناظرات فى الا مامة TAT‏ 
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شيخ فرمودند [۱۲-۳] که يا مولانا؛ در مذهب و ملت تقلید کافی یست. بلکه به 
دلایل و حجج می‌باید دانست. چنان‌چه ‏ کلام ملک علام به آن ناطق است که «َنْظروا 
مادا فی آلتّملوات والارضص»4 " و تقلید مذموم است به حکم نص صریح فرآن مجيد و 
فرقان حمید مثل إا و جَدنا اناءتا علي َة و ها لین اتار هم ۳ 

مولوی گفتند که تقلید در اين مسأله جايز است؛ زیرا که مسائل امامیّه نزد ما از اصول 
نيستند» بلکه داخل فروع‌اند. ۱ ۱ 

پس ' شيخ فرمودند که اين قول صحیح نیست؛ زیرا که امامت قایم مقام نبوّت است 
در حفظ شریعت و بقای نوع انسانی و مصالح معاش و معاد ایشان. لهذا پیغمبر صلی الله 
عليه و آله وسلم ‏ فرموده” که «مَنْ مات و لَمْ يعرف إمامَ زمانه مات ميئَةٌ جاهِليّة). و 
نبوّت از اصول است به اتّفاق امّت؛ يس قايم مقام او نيز از اصول باشد و بر تقدیری که 
مسلم داریم که نزد شما امامت از فروع باشد تو را جایز نیست که در ابن مسأله تقلید ‏ 
کنی؛ زیرا که تقلید در فروع نیز کسی را جایز است که قدرت بر استدلال نداشته باشد و با 
قدرت و تمکن به هیچ وجه من الوجوه تقلید جایز يست و بر تقدیری که مسلم داریم که 
تقلید مطلقاً جایز باشد امّا بعد از آنکه بطلان خلافت ثلائه به براهین و حجح بر تو ثابت 
کردم بعد از آن تقلید به جه کار آید؟ و هيج عاقلی اين چنین تقلیدی را مستحسن 
نشمارد. 

و دیگر آنکه چون تجویز تقلید می‌کنی؛ چرا تقليد علمای مذکوره اختیار می‌کنی و 
تقلید دیگر علماء متبخرین که در فضل و علم و عدد نیز از علمای مذکوره بیشترند؛ 
[نمی‌کنی ] چنان‌که در مذهب امامیّه از علما و مصنفین و مدرسین و مجتهدین هستند که 
عالم از مصتفات ايشان پر است و ذکر ایشان در آفاق منتشر مثل نصیرالاین محمّد 


1د رحن که وس ۱۱۳۱۰۱۸ 
۳ الزخرف (۲۳) /۲۲. ا اد 

۵ رض !: فرموده‌اند. 

۶ اسنادسازی حدیث در صفحه ۲۲ پاورقی شمارة يكم گذشت. 


ترجمة مناظرة ابن ابى جمهور [] ۵۵ 


طوسى که مشهور است به محقق» و سيّد مرتضى علم‌الهدی. و شيخالشيوخ شيخ مفيد 

محمّد ' بن نعمان البغدادی که او را به جهت كثرت افاده در علوم واستفادةٌ خلق از او به 

الجرجانی که مدرس جميع بلاد عجم بوده. و سيّد رك نالدين الجرجانى» و نصيرالدين 
کاشی و مانند ايشان ' از عرب و عجم که مصئّفات ايشان در اطراف و اکناف عالم مشهور 

مذكور ساختی وغیر ایشان نموده‌اند و ایشان را در بسیاری از مواضع ساکت ساخته‌اند و 

در تقویت مذهب معتبر اثناعشر دلایل واضحه و براهین لایحه دارند و در امامت على بن 

ابى طالب بلافصل و ابطال امامت [خلفای] ثلائه دلایل كثيره دارند. چنان چه " شيخ الاجل 
الاعظم الا کرم جمال‌الملة والدّين مطهّر الحلى کتابی تصنیف کرده و او را به الفين “ مسمّی 
ساخته و او " هزار" دلیل بر اثبات امامت عل بن ابى طالب ذکر کرده بلافصل و هزار 
دلیل دیگر بر ابطال* امامت [خلفای] ثلائه. يس يا مولاناه اگر تو را جایز است که تقلید 

كنى» چرا تقلید اين طایفهٌ علما نکنی ؟ حقیقت ايشان از نور آفتاب روشن‌تر است. 
پس در اين هنكام مولوی از جواب ساکت شدند و گفتند: با شيخناء با من در سیرت 

۱ نسخه‌ها: عمید؛ متن بر اساس رجال النجاشی ۳۹۹ ش ۱۰۶۷؛ الفهرست شيخ طوسی ۳۱۴ ش ۶۸۵؛ 
خلاصة الأقوال ۳۹۸ ش ۲۰۷. اد ی هون 

۳. اينها. ۴ رض : چنانکه. 

۵ . در حاشية «رض) آمده: نسخه این تمام تیست بلکه در او تقریباً هزار و سی و چهار دلیل دك 
و اه بر الاير شمه را کافی انیت جر راعش عد علامه علی انق کاب رابه و رکو ات 
فرزندش فخرالمحققین نوشته است. وی جزء اوّل را در سال ۷۰۹ و جزء دوم را در ۷۱۲ به اتمام 
رسانده است. ے ذريحه ۲۹۸/۲. ۶ رض : مخدوش است. 


۷ رض: دو هزان متن بر يايهُ رض أو اصل مناظره ابن ابی‌حمهور: ۳۸۶ و نامه دانشوران ۳ تصحیح 


95 ۰ ا مت 
A 0‏ رص . رد. 


۵۶ لأ مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


باقى خلفا بعد از علی ابن ابى طالب بحث كن و از بحث متقدمین درگذر. شيخ فرمودند 
ال با تو در حقٍّ ' معاوبه بحث مىكنم. با من بگو كه تو را در حقٌ او جه اعتقاد است؟ 
مولوى گفتند كه مرا در حق او اعتقاد آن است كه او مسلمان موخد بوده و خليفة 
سادس " بوده در اسلام» و خالالمؤمنين ' است و به هيجوجه بر او طعن روا نیست. 

شيخ فرمودند که اين اعتقاد به کسی كه با علئّ بن ابى طالب محاربه كند و خلاف در 
ميان مسلمانان اندازد و جمعى كثير از مسلمانان به سبب مخالفت او كشته شوند» چون 
توان داشت؟ و حال آنکه پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم -فرموده:" «يا علي حريك 
حربی و سلمك سلمی»" یعنی ای علی؛ جنگ با توه جنگ با من است و صلح با تو 
صلح با من است. و در صحّت اين حديث از شيعه و سنی کسی خلاف نکرده. يس کسی 
که با على حرب کرده باشد» چنان باشد که با پیغمبر -صلی الله عليه و آله وسلم -[13-0] 
جنگ *کرده باشد و هرکه با پیغمبر - صلی ال علیه و آله وسلم - جنگ کرده باشد. به 
اجماع امت کافر است. يس کسی كه کافر باشد» چگونه خال المسلمین باشد و طعن بر او 
تا 

يس مولوی گفتند که حرب كردن او با علی - علیه‌الشلام از اجتهاد بود و عمل به 
اجتهاد جایز است. بلکه واجب و بر تقديرى که در اجتهاد خطا کرده باشد» مستوجب 
عذاب الهی و طعن خلقان نخواهد بود. 

و بعد از آن شيخ فرمودند كه يا مولاناء آيا على بن ابی‌طالب در مذهب شما بعد از 
عثمان به اجماع اهل حل و عقد امام بود يا نه؟ مولوى گفتند:۲ بلى. شيخ فرمودند: پس 


.١‏ رض!:- حق. ؟. رض !: خاص. 

۳. رض !: خال‌المسلمين. ۴ و مود كه 

۵. امالى صدوق ۶۵۶؛ امالى طوسی ۳۶۴؛ تفسير فرات الكوفى ۲۶۶؛ شرح الاخبار قاضى نعمان مغربی ۳۰۶/۱: 
۲ شواهد التنزيل ١2/1‏ 8؛ بشارة المصطنی ۲۷۸؛ مناقب آل ابی طالب ۱۸/۳. 


ی ر ۷. رض :+ که. 


ترجمة مناظرة ابن ابى جمهور [] ۵۷ 
معاویه مخالفت اجماع كرده باشد و هر" که مخالفت اجماع کند كافر است. و بعد از 
حصول اجماع اجتهاد کجا رواست؛ چنان‌که در علم اصول مقرر است. " بس چگونه. 
اجتهاد معاوبه در اين امر روا باشد که با امام زمان حرب کند و اختلاف و فساد عظیم در 
چنان‌که در آن حرب عمّار بن یاسر کشته شود که پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم - 
فرموده که «عمّار جلدة بِينَ عینی يقتله ' الفئة الباغیة»» ' يعنى * عمّار پوستی است در ميان 
دو چشم من و خواهند کشت او را گروهی ظالمان. و در صحّت اين حديث جميع امت 
متفق‌اند. و چون عمار کشته شد اهل شام گفتند که ماييم گروه ظالمان که پیغمبر 
صل ال علیه و آله وسلم - خبر داده بود و بر آن کار تاس می خوردند. در آن حال 
مخاو نه لرن هت تسل شان وشن خر كنت که کف كان عبار اها غراق اتن 
زيراكه ايشان عمار را آوردند به این حرب تا آنکه كشته شد. يس کشنده عمّار فىالحقيقه 
انان بای واو لحن N‏ را داتس عو الى عامی انه سي فان 
كفت كه خدا هلاک كناد معاوبه را که به قول ناصواب او لازم می آيد که کشندهٌ حمزه و 
شهداى بدر و احد نيز رسول خدا بوده باشد؛ زيراكه آنذخضرت ايشان را به حرب كفار 
برده بود. 
فى كرد چنان‌که در ميان عامه شايع شد و در زمان خلافت بنی‌امیه مستمر بود تا زمان 
مخالفت عمر بن عبد العزيز که او به تدبّر و حيلهُ بسيار رفع آن نمود؛ و حال آذكه پیغمبر - 
.١‏ رض !: - مخالفت اجماع كرده باشد و هر. 

۳9 رض !: احتهاد معاويه جنانكه در علم اصول مقرر است. باطل است. 

۲ .ون يقثله: 

۴ المسترشد ۶۵۷ اخبار معرفة الرجال ۱۲۹/۱: عوالی اللثالى ۱۱۳/۱ نهج الایمان ۵۸۸+ کشت اليقين ۱۶۰؛ 
وسائل الشیعه ۲۷۶/۲۰ الحمل شخ سفید ۰ تاریخ بغداد 4589/١١‏ ۰۱۸۷/۱۳ کشت الفمّة ۲۵۸/۱ 
شرح نیج البلاغه ۲۴/۱۸: فرائد اللسمطين ۱۲۰/۱ و ۲۸۷. 


۵۸ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


صلی الله عليه و آله وسلم -فرموده که «مَنْ سَبٌ عَلِيَاً تقد [14-4] سَيّنِي وَمَنْ سبّني فقد 
سب الله». " و ديكر فرموده که «علينٌ مَع الحنٌّ والحق مَعَ علئ»» " يعنى على -علیهالسلام - 
ا اسع وربا مستك وهر نها کاس رو وی با اون دم رو ی در ا یت 
مخالف و موالف متفق‌اند. 

و دیگر سعدالدین تفتازانی با جمعی کثیر از مشایخ شما که به ایشان اقتدا می‌نمایید 
چون بر افعال شنیعهُ معاوية ملعون مطلم شدند, از او تبرّا نمودند و بر او لعن کردنده 
چنان‌که لعن آن ملعون در جمیع بلاد خراسان و ماوراءاللهر مشهور شد. پس چگونه تو او 
را" مدح می‌گوبی و در تبرّا از او توقف می‌نمایی؟ مولوی از جواب عاجز شد.٩‏ 

باز شيخ فرمودند که يا مولاناه جه گویی در حق بزید؟ مولوی گفتند. هيج شک نیست 
که او ملعون است و بر جميع مسلمانان تبرّا از او واجب است. به جهت قتل حسین 
-علیه‌السلام. بعد از آن شيخ فرمودند: يا مولاناه چون شمارا در لعن و طعن يزيد به جهت 
قتل امام حسین -علیه‌اللام -” شکی نيست» سبب چیست که در لعن و طعن معاوبه که 
امام حسن را - علیه‌السلام به زهر هلاهل هلاک کرد توقّف می‌کنی؟ مولوی از قَصَه 
هلاک كردن آن ملعون؛ امام حسن را علیه‌السلام - تعجّب نمود. شيخ آن قصّه را 
به‌تفصیل بیان کرد و گفت که اين قصّه نزد اهل احادیث و سير اشتهاری تمام دارد و کسی 
در این خلاف نکرده. پس چون مولوی اين قصّه را شنید " بر معاویه لعن و طعن کرد از 
روی اخلاص. 


۱ رض ": فرمو دند که. 

۲ مناقب اسرالمؤمنين ۵۹۸/۲: الغدير ۱۹۵/۷؛ مسند احمد ۳۲۳/۶؛ مستدرک حاکم نیشابوری ۱۲۱/۳؛ 
سنن کبری نسائی ۱۳۳: خصائص ایرالم منین نسائی .۹٩‏ 

۳ صحیح ترمذی ۱۶۶/۳ تاريخ بخداد ۱۳۲۱/۱۴ الخصال صدوق :۵۵٩‏ شرح الاخبار ۶۴/۲؛ احتجاج ۱۲۶/۲: 
کفاية الخد ۰۱۸۱ ۴ تون وان را 

۷ 

۶ رض": - «بعد از آن... قتل امام حسین علیه‌السلام». 


ترجمة مناظره ابن ابى جمهور ل 09 
بعد از آن شيخ فرمودند كه يا مولانا سبب خلافت معاويه عثمان بود؛ به جهت آذكه او 
معاويه را والى شام ساخت ' و او را در آنجا مدّتى بازكذاشت تا چنان غالب شد كه با 
على - عليه السّلام ‏ مخالفت كرد و موجب جندين فساد شد و اسلام و مسلمانان را خراب 
كرد و فرزند رسول خدا را به زهر هلاهل ' هلاک كرد. و همجنين سبب قتل حسين - 
عليهالسّلام ‏ نیز عمر بن خطاب شد؛ زيرا که اگر عمر بدعت شورا در ميان نمی أورد. 
خلافت بر عثمان قرار نمی‌گرفت» [۱۴-0] و خلق در خلافت على -عليهالسّلام ‏ اثفاق 
می‌کردند و معاويه صاحب قدرت نمی شد و يزيد عليه اللعنه به حکومت نمی‌رسید و 
باعث قتل ' حسین نمی‌شد. پس سبب حرب با على علیه‌السلام و هلاک امام حسن - 
علیه‌السلام - عثمان باشد و سبب قتل امام حسین - علیه‌السلام -عمر؛ زیرا که سبب؟ 
سبب چیزی» سبب آن چیز می‌باشد. مولوی فرمودند" که يا شیخ» عثمان و عمر سبب 
تام " نبودند. بس چگونه مؤاخذ باشند؟ شيخ فرمود که الحمد لله كه اعتراف کردی كه 
شان عه ملك وه نت و جر عله فا ب با هل ودبت اكه نات علق ور 
ارت فش یاهع و ان ماقم اق ديا انعد مات ام اند دز 
قتل حسنین -علیهما السا پس ایشان سبب قتل حسنین -علیهماالسلام باشند. "۲ 
پس مولوی سکوت اختیار کردند» بعد از آن گفتند: يا شيخ» با من در باب خلفای 
عباسیّه بحث کن. شيخ فرمودند: يا مولانا؛ بحث از خلفاء اصل می‌باید تا فضایح اعمال 
ایشان بر شما ظاهر شود و موجب نفرت شما گردد از ایشان» لکن چون التماس نمودی؛ 
بعضی از قبایح افعال ایشان نیز بر شما ظاهر سازم. جه می‌گویی ' | در حقٌّ اين امامی که 


۲ رضن := هلاهل. ۳ رض ": + امام. 
۴ وکر < س رن فن 
۶ رض تما وا ۷. رض ': جزو. 
٩ A‏ رض !: امام حسين عليه‌السلام. 


۰ رض ': قتل امام حسين باشند. 
۱ دراينجا نسخة «رض ‏ به يايان رسيد. باقيمانده متن بر اساس نسخه «رض» تصحيح شد. 


۰ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 
در زمين خراسان مدفون است؛ یعنی على بن موسی‌الرضا - عليه التحية والثنا - که تو 
صبح و شام زیارت او می‌کنی؟ مولوی گفتند: آنحضرت از عترت و ريه رسول 
خداست و دوستی او بر جمیع اهل اسلام واجب است و از اهل الله است و حق سبحانه 
او را به علم و عمل و زهد و فضل و شرف برگزیده. پس گفت: جه می‌گویی در حق پدرش 
موسی بن جعفر؟ گفت: می‌گویم آنچه در حق پسر گفتم. يس فرمودند که يا مولانا؛ جه 
می‌گویید در حق فاتلان ایشان؟ مولوی گفتند که قاتلان ايشان از کدام طایفه‌اند؟ شيخ 
فرمودند که اما قاتل موسی بن جعفر - علیه‌السلام -هارون الرّشيد بود که آن‌حضرت را 
مذّتى مدید محبوس ساخت و آخرالامر هم او را در آن حبس به سم هلاهل هلاک کرد 
اما قاتل [۱۵-۸] على بن موسی الرّضا ‏ علي هالسّلام ‏ بسر او مأمونٍ رشید بود که اول 
آنحضرت را تفضيل داد و می خواست كه امر خلافت با او گذارد ودر آخر او را به زهر 
هلاک ساخت و این نزد اکثر اهل علم ثابت است و در او خلاف نکرده‌اند مگر قلیلی. 

يس مولوی گفتند که می‌خواهم که اين دو قضيه را در مصنفات علما به من بنمایید. 
شيخ فرمودند که می‌خواهید که در مصتفات علمای شما بنمایم يا در مصنفات علمای 
خود؟ مولوی گفت: در مصتفات فریقین. شيخ فرمودند: اما از طرق ما بسیار است. مثل 
ارشاد مفید " و عبون الأخبار ابن بابویه " و کشت الغمه اربیلی " و مانند آن. اتفاقاً در منزل سيّد 
محسن عبون الأخبار بود و قصَّهُ حضرت امام موسی -عليه‌السلام -با هارون الرّشيد ملعون 
در او مسطور بود» با بعضی دیگر از افعال شنیعه آن ملعون مثل قتل سادات و اشراف و 
حبس ایشان تا آنكه هلاک شدند و قلیلی که باقی مانده بودند» از خوف آن بی‌دین در 
اطراف و اکناف عالم پراکنده و حیران و سرگردان گردیده بودند. چون مولوی بر این 
احوال اطلاع یافت» بگریست و به صحت قول شيخ اعتراف نمود. 

يس شيخ گفت: يا مولاناء اما از مصتفات شما در اين باب. الحال نزد من کتابی نیست. 


۱ ارشاد مقید ۳۰۲-۲۹۸ و ۳۱۵ ۲ عبون الاخبار ۲۴۱-۲۳۷/۲. 
۳ کشت الخته ۲۳۵-۲۳۰/۲ و ۸۳-۲۸۰ ۲. 


ترجمه مناظره ابن ابى جمهور [] ۶۱ 


در اين اثنا سيّد محسن فرمودند كه يا شيخ نزد من كتابى از مصتفات بعضی از علمای 
شافعی هست؛ هسمي به كان العاقه»" دور نباشد که در آن‌جا چیزی از این سخنان باشد. 
يس فرمودند که آن کتاب را حاضر کردند. چون گشودند در آن‌جا فصلی يافتند دز دکر 
خلفای عباسيّه كه بعضی از ایشان مخمور مردند و بعضی از ایشان با رباب و طنبور و 
مانند آن ميل تمام داشتند و بعضی پیش یکی از پسران عاشق شده در آن عشق هلاک 
شدند و مانند اين. چون مولوی بر اين قبایح اطلاع يافتند» فرمودند که يا شيخناء گواه 
باش که من بیزار شدم از جمیع خلفای بنی‌امیّه و عباسيّه و از تابعان ايشان و بر ایشان باد 
لعنت خدا و نفرین [۱۵-۵] ملایکه. بعد از آن هم در آن کتاب حدینی یافتند مسند به 
حضرت علی ‏ علیه‌السلام که روزی با یاران خود نشسته بوده» فرموده که اول آنکسی 
که در روز قیامت در پیش حق تعالى از [ خلفاء ] ثلائه شکوه کند و با ایشان خصومت کند» 
من خواهم بود. " شيخ فرمودند که يا مولاناء این حدیث بر شما حجّت است. مولوی 
گفتند که مراد از ثلاثه در این حدیث عتبه است و شیبه و ولید که در روز بدر با آنحضرت 
و با حمزه حرب کردند. پس شيخ فرمودند که اين حمل مسموع نیست؛ زبرا که 
آن‌حضرت را هميشه از آن ثلاثه شکوه بود که حقٌّ او را غصب کردند و بر آنحضرت و 
پاران آن‌حضرت ظلم کردند و الا آنکسان که با آن حضرت حرب کردند» بسیار بودند» 
منتحصر در ثلاثه نبودند. 

دیگر جه می‌گویی با مولاناه در این حديث که پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم -با 
على - عليهالسّلام -گفته که ديا أباالحسنء إن َة موسى ‏ علیه‌التلام ‏ افترقث إحدى و 
سبعينَ فرقةء فرقة ناجيةٌ والباقونَ فى الثار؛ وان عیسی -علیهاللام -افترقث اثنتين و 
سبعين فرقة» فرقة ناجية والباقون فى التار؛ ود متي ستفترق على ثلاث و سبعین فرققه 


۱ رش العافیه» متن بر اساس المناظرات فی الامامه: ۰۳۹۴ شاید مقصود کتاب ااك فی السعث از امام 
ابومحمّد عبدالحق ابن عبدالرحمان اشبیلی ازدی «متوفی ۵۸۲» باشد. > کشف الظنون ۱۴۳۷/۲ 
۲ تاریخ این عساکر ۲۲۴/۳؛ شرح ابن آبی‌الحدید ۱۷۰/۶. 


۲ [) مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 
فرقة ناجية والباقون فى النّار». ١‏ 

پس مولوى گفتند که این حديث صحيح است و در او خلاف نيست. شيخ فرمودند که 
با مولاناء فرقه ناجيه آيا غير آن فرقه می‌تواند بود که تابع اهل البیت‌اند که خدای‌تعالی به 
طهارت ايشان گواهی داده که اما يريد آلله لِيِذْهِتٍ عَنْكُمْ لر جس أهل الْبَيْتِ 
و يُطَهَرَكُمْ تَطْهيرًا4 " و به اتفاق جميع امّت اين آيه در شأن على و فاطمه و حسن و 
حسين -عليهمالسّلام -نازل شده در وقتی که پیخمبر -صلی الله عليه و آله وسلم -ايشان را 
در جام خود درآورده بود و می‌گفت که الم هؤلاء أهل بیتی فأذهب عنهم الرّجس و 
طهّرهم تطهیرآ ' 

وديكر خدای‌تعالی بر پیغمبر امر كرد كه از ايشان يارى طلب در دعاء وقت مباهله با 
نصاراء چنان‌چه نص قرآن است: فمل تَعَالَوَا تدع ابْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَ کج وَنْسَاءَنًا ونساء خم 
وَأَنْفْسَنَا وا سکم نم تتهل فَنَجْعَلٌ لَعْنَتَ أله عَلَى آلکازپین» ' [۱۶-۵]پس چون 
پیغمبر -صلی الله عليه و آله وسلّم -به مباهله بیرون رفت» کسی به غير از ايشان با پیغمبر 
-صلَى الله عليه و آله وسلّم -همراه نبود يس معلوم شد كه مراد در آيه ايشان بوده‌اند. نه 
راشان 

و ديكر پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلّم ‏ فرموده كه «مَتَلُ أهل بيتي كمثل سفينة 
نوح» من ركبها نجاء و من تخلف عنها هلك (غرق)». ۶ 


۱ الخصال ۵۸۵: امالی طوسی ۱۳۷/۲: الاحتحاج ۲۶۳؛ احقاق الحق ۱۸۵/۷: نفحات اللاهوت ۰۱۱۵-۱۱۴ 
مسند احمد ۳۳۲/۲؛ سنن این ماحه ۱۳۳۲/۲: المعجم الکییر ۵۱/۱۸: مناقب خوارزمی ۳۳۱: مجمم الزواشد 
۷ کنر همان ۶۳۷/۱ ۲ احزاب (۳۳) / ۳۳. 

۳ الشرح الکییر ابن قدامه ۱۲۳۰/۶ البيان شخ طوسی ۳۳۹/۸. 

۲ ال عمران (۳) ۶۱ 

۵ صحح سل ۱۸۸۳/۴ صحیح ترمذی ۲۹۳/۴؛ مسند احمد حل ۱۹۷/۳ تفسير طری ٩۲۹۹/۳‏ مستدرک حاکم 
يشابورى ۱۵۰/۳: اساب ازول نیشابوری ۶۷: شوهد الشنزیل ۱۲۹-۱۲۰/۱+ ذخائر السقبی ۲۵؛ شرح 
نهج‌ابلاعه ۲۹۱/۱۶. 

۶ . مناقب الامام امرالمژمنین 88/7 ١؛‏ ینایم المودة ۱۱۸/۲: المسترشد ۵۷۸: الاحتجاج ۱۴۷/۲ 


ترجمة مناظرءٌ ابن ابى جمهور [] ۶۳ 

و دیگر روایت احمد بن حنبل که به طريق شماست. وارد شده به اسناد جابر که كفت 
که يبغمبر ‏ صلی الله عليه و آله وسلم ‏ فرمود که «يا على» خلقت أنت و أنا من شجرة 
راح آنا ماياو انك ع توالت اانه اتسين کم تفه من 
آغصانها أدخله الله تعالی الجنة.! 
شنیدم كه فرمود که «إِنْى قد تركتٌ فيكم التَقَلِين ما إن تمشکتم بهما لن تضلوا بدا كتابَ 
الله تعالی حبل ممدود من السّماء إلى الارض» و عترتي أهل بيتى» و إنهما لن یفترقا حتى 
يردا على الحوض». ۲ 

و همچنین در صحح سلم به روایت موفق بن احمد مکی وارد است که پیغمبر 
-صلی الله عليه و آله وسلم -فرمود که «لا یزال الدَينْ قائماً حّی تقوم الساعةٌ و یکون 
علیهم إثنا عشر ماما كلهم من قریش».۲ 

آيا اين طایفه به متابعت سزاوار باشند يا جماعتی که هیچ‌یک از اینها در حق 
ايشان وارد نشده باشد؟ يس معلوم شد که مذهب حق» مذهب اماميّه است که متابعت 
جماعتی می‌کنند که در شأن ايشان آنچه مذکور شد و مانند آن» بسیار صادر شده و خصم 
ابن طلحه ' و در غاية السؤول فى مناقب آل الرسول از این‌مغازلی" و کتاب ابی بكر محمّدمؤمن 
۱ شرح الاخبار ۵۷۸/۲: شواهد النزيل ۲۰۳/۲: لسان الممیزان ۴۳۴/۴: بناییم المودة ۲۷۰/۱؛ مجمم ايان 

5/۹ ۲ سنن ترمذى ۶۲۲/۵ ۰۳۷۸۸2 

۳ صحیح مسلم ۱۳۵۳/۳ ج۱۰. 

روستاهای نصیبین متولد و در ۱۷ رجب سال ۶۵۲ وفات یافت. كتابش مطالب السؤول فى مناقب آل 

الوسول است که در نجف و ایرال جاب شده است. > مدمه مطالب السؤول؛ ريحانة الادب ۰۸۸/۵ 

۵. عارت اشكال دارد؛ زيرا در منابع جنين اثری برای ابن مغازلی ذکر نشده است. شاید به اشتباه به حای 
مطالب السؤّول غاية السؤول ضبط نله ايسان نام كتاب أبن مغازلى مناقب علی ,بن ابی طالب عليه السّلام 


است. اين اشتاه در معن عربی مناظره أبن ابی حمھو ر نیز مذكور است ه مناظرات في الامامة TAY‏ برای 


< 


۴ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر نهم 


شیرازی که از تفاسیر افا فشر بیرون آورده " و کات موفق بن احمد مکی "و مانند ایشان 
از کتب خصم که مشتمل‌اند بر ذکر اوصاف و احوال حمیده ايشان و اعتقاد این جماعت 
در امامت ایشان يس مانند ابشان به متابعت اولی باشند که غير ایشان [۱۶-0] که در 
اوضاع و احوال ایشان اختلاف باشد» بعضی بر ايشان طعنه کنند و بعضی معتقد باشند و 
بعضی در اوضاع و احوال ایشان متردّد باشند. 

و دیگر آنکه مذهب امامیّه از حيثيّت اصول و فروع بهترین مذاهب است و هرکه را بر 
اصول و فروع اين مذهب اطلاع باشد به آسانی بر وی ظاهر گردد. اما در اصول ايشان به 
جهت آذكه ایشان حق سبحانه و تعالی را از جمیع نقایص و از تشبیه و رؤيت و اتحاد و 
حلول و خلق افعال عباد و رضا به کفر و فسوق و تکلیف مالایطاق و مانند آن منزه 
می دانند و همچنین انبيا را از صغاير و کبایر و خطا و نسیان از اوّل عمر تا آخر عمر مبرًا 
می دانند و ايشان را اشرف و اعلم و افضل خلق می‌شناسند و مذهب اهل سنت به خلاف 
این است؛ زیرا که ایشان تشبیه و اتحاد و حلول و در جهت بودن و ریت بر خدای‌تعالی 
روا می‌دارند و می‌گویند جمیع افعال قبیحه و شرور و فساد را خدای‌تعالی در بندگان 
خلق می‌کند و بندگان مجبورند و به کفر و عصیان بندگان راضی است و بر بندگان تکلیف 
مالایطاق می‌کند و تجويز کفر و عصیان و نسیان و افعال قبيحه بر انبیا - علیهم‌السلام - 


+ شرح حال و آثار وى ے سير اعلام البلاء ۱۷۳-۱۷۱/۲۰: لسان المیزان ۲۹۳/۵؛ دايرة المعارف بزرگ 
اسلامی ذيل مدخل ابن مغازلى. 

الى “كاد خاشووان ۳۱۳/۳۰ نیکست حت نين مومت E‏ ابن كر مت برد 
مؤمن الشیرازی. 

۲. ابوبکر محمّد بن مؤمن (- محمّدمومن) شیرازی. از اعيان ثقات و از علمای چهارمذهب است. از آثار 
او کات تون التركن ی فان حبر كيين که أن را از د وار وو عر برگریده اسك و کات ال عفاد است: ب 
فهرست منتجب این ۱۶۵ ش ۱۳۹۲ معالم العلماء ۱۱۸ ش ۷۸۴+ طرائف :٩۳‏ ریاض العلماء ۱۵۵-۱۵۴/۵. 

۳ مناظرات فى الامامة ۳۹۷: محمد مکی؛ ابوالموَیّد موفق بن احمد بن محمّد بن مکی حنفی فقیهی فاضل 
و خطیبی بلیغ و از شاگردان زمخشری بود که در ۵۶۸ هجری وفات کرده است. کتابش به نام مناقب 


خوارزمي بارها جاب شده است. 


ترجمة مناظره ابن ابى جمهور [] ۶۵ 


مش کت و بر امه به طريق اولى كفر و عصيان و نسيان و قبايح روا می‌دارند و می‌گویند 
که ائمّه عالم نیستند به مایحتاج امت و به مصالح ایشان بل ایشان را در اين امور و در 
فتاوی به امت احتياج است و لازم نیست که ايشان افضل و اشرف خلق باشند. 

و امّا در فروع امامیّه عمل به قياس و رأى و استحسان نمی‌کنند و تکفیر یکدیگر 
نمی‌کنند و حرام نیست نزد ایشان به یکدیگر اقتدا کردن؛ زیرا که ایشان احکام و فتاوی از 
ائمّه اثناعشر م ىكيرند و هریک از ائمّه از يكديكر علوم گرفته‌اند تا به پیغمبر -صلی الله 
عليه و آله وسلم. پس اصل احکام ایشان یکی است. به خلاف دیگران که به قياس و 
استحسان و رأى عمل می‌کنند و به قول فسقه وكذوب استدلال می‌کنند و چهار فرقه 
شده‌اند و هريك از ايشان تكفير و تكذيب يكديكر می‌کنند و از يكديكر تبرًا م ىكنند و 
بر یکدیگر طعن می‌کنند و احکام و فتاوی از پیغمبر -صلى الله عليه و آله وسلم [۱۷-2] 
نمی‌گیرند؛ زیرا که روایت از ائمّه اثناعشر نمی‌گیرند و قول ايشان را ترک کرده‌اند و از 
فسقه و فجره روایت می‌کنند و به اخبار و اقوال ایشان اعتماد می‌کنند و در مذهب و ملت 
زياده و نقصان می‌کنند و آنچه خدا و رسول خدا حرام كردهاند» حلال می‌کنند و آنچه 
حلال كردهاند» حرام می‌کنند. و ما مىيابيم در فتاوی ایشان چیزها که نه موافق عقل است 
و نه مطابق نقل. يس معلوم شد که فرقه ناجیه اماميّهاند نه غیر» و مذهب حق» مذهب 
ایشان است نه مذهب اهل سنت و جماعت. 

بعد از آن مولوی فرمودند که پا شيخ» چندان مدحی که شما کردید مذهب امامیّه راو 
عذمتر که كروي عنقي اهل سنت عافترا ايسان بر معا ابن و مر ر ریت 
مذهب خود می‌کنند و مذمت مذهب غیرء و خدای‌تعالی در کلام مجيد فرموده که 
وکل جرب با لَدَيْهُمْ قَرِحُونَ4) ' يعنى هرگروهی به آنچه نزد ایشان است شادمان‌اند. 
و رهل آمده که «کل ریقه فی فمه حل کی آب دهان هركس در دهن انكس شیرین 
۱ رض: می‌کند؛ با توخه به قرينة فعل بعد اصلاح شد. 

۲ الروم (۳۰) / ۳۲. 


۳ مثل مشهوری است به معنی «اب دهان هر کسی در دهان خودش یریم و گوازاست): 


۶ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 
است. 

يس شيخ فرمودند كه آنجه مىكويم در اين باب از روى تحقيق و تدقيق است نه از 
روى تعصب و عناد و به روايات صريحةً صحيحه كه نزد هر دو طايفه ثابت است. اثبات 
مذهب می‌کنم؛ جنانكه مذكور شد كه هر دو طايفه به امامت ائمه اثناعشر فایل‌اند و به 
حقيقت ايشان و تتبّع ايشان بلاخلاف موجب وصول به درجات عاليه و نجات از دركات 
مهلكه می‌گردد به‌خلاف جماعتى كه تتبّع غير ايشان را اختيار کرده‌اند و در امامت و 
عدالت و اوضاع و احوال ایشان خلاف است. يس به يقين از آن تتبّع نجات حاصل 
نگردد. و مع‌هذا ما را امروز بر این مذعا برهانی واضح و لايح موجود است که در جمیع 
اطراف و اکناف عالم مشهور است. 

مولوی فرمودند که آن کدام است؟ شيخ فرمودند که آن» آن است که در هریک سال 
یک شبی است که جمعی کثیر از اطراف و اکناف عالم بیشتر از باقی ایام و ليالى [۱۷-0] 
در مشهد حسین ‏ عليهالسّلام ‏ جمع می‌شوند از امامیّه و اهل سنت و جماعت و غير 
ایشان و آن شب اوّل ماه رجب است و جمعی از اهل سنت و جماعت از اعمی و اصمّ و 
اعرج و کسانی که به امراض مزمنه مبتلا شدهاند» می آورند و در گوشه‌ای می‌نشانند 
هریک از ایشان که از دين اهل سنت و جماعت [و] اعتقاد فاسد برگردند و از روی اعتقاد 
در دل به مذهب اثناعشر اقرار کردنده به امر رب‌العالمین در ساعت از آن مرض خلاص 
می‌گردند. چنان‌که بر جمیع حضار معلوم و مشخخّص می‌گردد و اگر به همان اعتقاد فاسد 
خود باقی می‌باشند. به همان بلا مبتلا مانده» مأيوس باز می‌گردند. 

با مولاناء آيا از برای حقيقت مذهب اثتاعشر و بطلان مذهب اهل سنت اين دلیل که 
اظهر من الشمس است. کافی است يا نه؟ مولوی فرمودند که اگر اين دلیل ظاهر شود 
بر همه كس لازم است که مذهب اثناعشر اختیار کنند. لکن مثل آنچه فرمودید يا شيخناء 
آنکس که مشاهده کرده کیست؟ سیّد محسن فرمودند که يا مولاناء اگر اراده داری که 
بشنوی. پنجاه كس از اهل صلاح بیاورم که اين معنى را مشاهده کرده‌باشند تا شما از 
ایشان استماع فرمایید. در اين اثناء موذن بانگ نماز جمعه گفت. ياران برخاستند به جهت 
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نماز جمعه و متفرّق كشتند. 

شيخ محمد فرمودند که بعد از این معلوم نيس ت که مولوى را توانيم که ملازمت كنيم. 
بعد از آن دیگر مولوى به خدمت شيخ نرسیدند. لیکن سيّد محسن را یک‌بار دیگر 
ملاقات مولوى میشر شد و تفخص مذهب نمودند. از فحواى كلام مولوى جنان معلوم 
شد كه از مذهب مطلقا عارى شده و هنوز به هيج مذهبى اعتقاد ثابت جازم نياورده و 
فرموده که اراده دارم به زيارت مشهد مقذس حضرت حسين - عليهالسّلام ‏ روم. چون 
حقيقت حال صخت اعمى واصم و امثال آن بر بنده ظاهر شود. از روى اعتقاد واخلاص 
ترک مذهب اهل سنت کرده» اختيار مذهب اثناعشر كنم و ]١18-8[‏ بعد از آن حقيقت 
احوال او معلوم نشده الحمد لله على ظهور الحق و بطلان الباطل و نستغفر الله على 
الزيادة و النقصان. 

تمّت بالخير فى ليلة الجمعة تسعة عشر شهر شعبان من شهور سنه إحدى و آلف؛ 
على يد الفقير إلى الملك المعین ابن محمّد جلال الذین. 

هذه صورة هط المصّف و نقلت منه و فرغت من تسویدها بوم الاربعاء شهر رجب 
المرجب من العشر الثالقة فی الستة التانیه بعد الاربعین وألف و آنا آضعف عبادال الملك 
اا و ام سای اه اتب 


ھ 2 


مسلما. 


فهر ست منابع 
الإصابة فى تمبز الصحابة» ابن حجر عسقلانى» تحقيق الشيخ عادل احمد عبدالموجود. 
بیروت. دارالكتب العلميه. جاب اوّل» ۱۴۱۵ق. 
الاربعين فى امامة الاثمّة الطاهرين» محمد طاهر قمى شیرازی» تحقيق سيّد مهدى رجائى. 
جاب اوّل» ۱۴۱۸ق. 
الارشاد» شيخ مفید تحقیق آل البیت قم دارالمفید اج. 


الاحتجاج احمد بن على طبرسی تصحیح محمدباقر خراسانی» دارالتعمان؛ ۲ج. 
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احقاق الحق» نورالله شوشتری» تصحیح مرعشی نجفی, قم» کتابخانة مرعشی. 

اخبار معرفة الرجال» شيخ طوسی» تحقيق میرداماد و دبگران قم» مؤسسة آلالبیت 
ع٠؟اق.‏ 

اساس الاقتباس» خواجه نصيرالدين طوسی تصحيح مدرس رضوى. تهران انتشارات 
دانشگای جاب سوم آذر ۱۳۶۱. 

الاعتقادات شيخ مفد تحقیق عصام عبدالسید. 

الاعلام» شيخ مفید. تحقیق محمد الحسون بیروت. دارالمفید» جاب دوم ۱۴۱۴ق. 

إعلام الوری بأعلام الهدی» فضل بن حسن طبرسی؛ قم» مؤسسة آلالبيت» جاب اوّل 
1 ؟اق. 

اعبان الشبعه» سيّد محسن امين» تحقيق حسن امين» بيروت: دارالتعارف للمطبوعات» 
3۳ / ۱۹۸۳م. 

الاقتصاد. شيخ طوسی, تحقيق حسن‌سعید. قم» مکتبة چهلستون» ۱۴۰۰ق. 

الامالی شيخ صدوق» تحقیق قسم الدراسات الاسلامیه» قم» مؤسّسة البعثه ۱۴۱۷ق. 

الامالى شيخ مفبد. حسین استادولی و علیاکبر غفاری؛ قم: جماعة المدرسین. 

امل الامل شيخ حرّ عاملی؛ بغداد ۱۳۸۵ق. 

الانتصاره شريف مرتضی تحقیق مؤسسة النشر الاسلامی» جاب اوّل» ۱۴۱۵ق. 

انوارالندرین» على بن حسن بحرانی» به کوشش محمد على طبسی» نجف» ۱۳۷۷ق. 

الابضاح فضل بن شاذان نیشابوری» تحقیق محذث ارموی. 

بحارالانوار» مجلسی» بيروت» ۱۳۹۸ق. 

شارة المصطفی, عمادالدین طبرى» تحقیق جواد القیومی اصفهانی: قم» مؤسسة النشر 
الاسلامی جاب اوّل» ۱۴۲۰ق. 

تاريخ ابن عساکر» تحقیق على شیری» بیروت دارالفکر» ۱۴۱۵ق. 

تاربخ بغداد» خطیب بغدادی» تحقیق مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت دارالکتب 
العلمیه ۴۱۷ ۱ق. 
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تاربخ طبرى» (تاريخ الرّسل والملوک) محمد بن جرير طبری تحقيق محمد ابوالفضل 
ابراهيم» مصرء دارالمعارف» ۱۹۶۲م. 

التييان فى تضبر القرآن» شيخ طوسى» تحقيق احمد حبيب فصير العاملى» مكتب الاعلام 
الاسلامی؛ ۱۴۰۹ق. 

تثیع و تصوّف» الشیبی کامل مصطفی. ترجمهُ علیرضا ذکاوتی قراگزلو تهران؛ 
۹ش. 

تفسير طری» صدقی جمیل عطار؛ بیروت. دارالفکر ۱۴۱۵ق. 

تسیر فرات‌الکوفی ابوالقاسم فرات بن ابراهیم الکوفی تحقیق محمد الکاظم وزارة 
الثقافة والارشاد الاسلامی. جاب اوّل» ۱۴۱۰ق. 

تمهيدات» عين القضاة همدانی تصحیح عفیف عسیران تهران انتشارات دانشگاه 
تهران ۱۳۴۱ش. 

تنقبح المقال» عبدالّه مامقانی» نجف» ۱۳۵۲ق. 

تهذب اللهذیب. ابن حجر عسقلانی» بیروت, دارالفكر» جاب اول ۱۴۰۴ق. 

تهذیب الکمال ابوالحجاج یوسف المزی. تحقیق الدکتور بشار عواد معروف. بيروت. 
ST‏ 

جامع الخلاف» شيخ على بن محمد قمی سبزواری» تحقیق حسین حسنی بیرجندی؛ 
پاسدار اسلام» جاب اوّل. 

الحمل» شيخ مفید. قم» مكتبة الداوری. 

جواهر السنیه» شيخ حر عاملى» قم» مكتبة المفید. 

الخصال» شيخ صدوق» تحقیق علىاكبر غفاری قم» جماعة المدرسین. 

خصائص آميرالمؤميين» نسائى» تحقیق محمّد هادی امينى» مكتبة نینوی الحدیثه. 

خلاصة التواريخ» قاضی احمد قمی. تصحیح دکتر احسان اشراقی انتشارات دانشگاه 
تهران اردیبهشت ۰۱۳۶۳ 

خلاصة الابجان شيخ مفيده تحقیق علی‌اکیر زمانی‌نژاد قم المؤتمر السالمی لالفية 
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الخلاف» شيخ طوسی» تحقیق سیّد على خراسانی و سیّد جواد شهرستانی؛ قم» 
موَسٌسة النشر الاسلامی» چاپ اول» ۱۴۱۷. 

داثرة المعارف بزرگ اسلامی؛ جلد دوم» زیر نظر موسوی بجنوردی» تهران جاب دوم 
۷۰ش. 

الدرجات الرضعه» سیّد علیخان مدنی؛ تصحیح سيد محمدصادق بحرالعلوم قم؛ 
منشورات مکتبة بصیرتی» ۱۳۹۷ق. 

دخاثر العقبى» احمد بن عبدالله طبری» ناشر: مکتبة القدسی» ۱۳۵۶ق. 

ذریعی آقا بزرگ» بیروت دارالاضوای جاب دوم. 

الرسائل فى الفیه, شيخ مفید» تحقیق علاء آل‌جعفره بیروت. دارالمفید. جاب دوم 
۴و لے 

رسائل مرتضی (شریف مر تضی)» تحقیق سیّد احمد حسینی, قم» دارالقرآن جاب اوّل 
۰ ق. 

روح الارواح» شهاب الدین ابوالقاسم احمد سمعانی تصحیح نجیب مايل هروى» 
تهران انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۶۸ش. 

الرود والنقود» شهاب الدین مرعشی» ضميمة عوالی اللئالی» قی ۱۴۰۳ق. 

روضات الجنات» محمد باقر خوانساری, تهران ۱۳۹۰ق. 

رياض العلما میرزا عبدالله افندی» تحقیق سيّد احمد حسینی قم کتابخانة مرعشی. 

ربحانة الادب» مدرس تبریزی» تبریز» چایخانه شفق» جاب دوم. 

سعد السعود» ابن طاووس. نجف. المطبعة الحيدريه. جاب اوّل» ۱۳۶۹ش. 

السفيفه و فدک ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری» تحقیق محمدهادی امینی» 
بیروت. شركة الکتبی؛ جاب دوم ۱۴۱۳ق. 

سنن ابی‌داود» سلیمان بن اشعث سجستانی» تحقیق سعید محمد اللحام بیروت؛ 


دارالفکر» جاب اول» ۰ ی 


ترجمة مناظرة ابن ابی‌جمهور ل ۷۱ 

سنن ترمذی تحقيق عبدالرحمان محمد عثمان بیروت. دارالفكر» ۱۴۰۳ق. 

السنن الکبری» نسائی» تحقیق دکتور عبد الغفار سلیمان البنداری و سیّد کسروی حسن» 
بیروت. دارالکتب العلمیق جاب اوّل» ۱۴۱۱ق. 

السنن الکبری» بیهقی» بیروت» دارالفکر. 

شجر؟ طبه» میرزا محمّدباقر رضوی, تکمله و تصحیح و مشجرات از سيّد محمّدتقی 
مدرس رضوی» بازنگری و ویرایش مهدی سیّدی مشهد. آهنگ قلم جاب اول 
را 

شرايع الاسلام» محقق حلی» تحقیق سيّد صادق شیرازی» تهران» انتشارات استقلال» 
جاب دوم ۱۴۰۹ف. 

شرح التعرف مستملی بخاری؛ تصحیح محمد روشن» تهران انتشارات اساطیر؛ 
۱۳۶۱-۵ش. 

شرح الاخبار قاضی نعمان مغربی؛ تحقیق سیّد محمد حسینی جلالی» قم» مؤسسة 
النشر الاسلامی. 

الشرح الکیر ابن قدمه» بیروت. دارالکتب العربی. 

شرح کتاب السبر الکیس محمّد بن الحسن الشیبانی» تحقیق صلاح‌الدین محمد مصر 
شرکت مساهمه مصربه. ۱ 

شرح نهج البلاغه, ابن ابى الحديد» تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. قم» دار احیاء الکتب 
العربيه. 

شواهد التنزيل» حاكم حسکانی» تحقيق شيخ محمدباقر محمودی» مجمع احياء الثقافة 
الاسلاميه تابعة لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامی» جاب اوّل» ۱۴۱۱ق. 

صحح سخاری» بیروت. دارالفک افست از جاب دارالطباعة العامرة استانبول. 
9۱ ۸ج 

صحبح مسلم» بیروت. دارالفکر» ۸ج. 

الصوارم المهرة» قاضى نورالله شوشتری» تصحيح محدّث ارموی» تهران» جايخانه 
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نهضت. ۱۳۶۷. 

الصواعق المحرقه» ابن حجرء تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف, مكتبةالقاهرة» جاب دوم 
۵ ق. 

الطقات الکری» ابن سعد» بپروت. دار صادر» ۸ج. 

الطراتف» ابن طاوس» قم: مطبعه الخیام ۱۴۰۰ه. 

عبهر العاشقین» روزبهان بقلی شیرازی» تصحیح جواد نوربخش, تهران خانقاه 
نعمت‌اللهی» ۱۳۴۹ش. 

العلل الوارده فى الاحاديث النویه دار قطنی» تحقیق محفوظ الرحمان زين الله السلفى. 
رياض» دار طيبه» جاب اوّل ۱۴۰۵ق. 

عوالی اللثالى» ابن ابی جمهور احسایی» به کوشش مجتبی عراقی» قم» ۱۴۰۳ق. 

عون آخبار الرضا؛ شیخ صدوق, تحقیق حسین الاعلمی؛ بیروت؛ مس الاعلمی» 
جاب اول ۱۴۰۴ق. 

الخدی علامة امینی بیروت» دارالكتب العربی» ۱۲ج. 

غنية النزو ی ابن زهرة الحلبی تحقیق ابراهیم بهادری» قم» ممؤسسة الامام الصادق؛ 
جاب ال محرم ۱۴۱۷ 

فرائد السمطبن 

نراد وتان شیخ مرتضی انصاری» تحقیق لجتة تراث الشیخ الاعظم: قم مجمع 
الفکر الاسلامی» جاب اوّل» ۴۱۹ ۱ق. 

فردوس التواریخ» نسخه خطی کتابخانه مسجد جامع گوهرشاد مشهد. 

فصول الفخربه» جمال الدین احمد بن عَبّه» به اهتمام محدّث ارموی» تهران انتشارات 
علمی و فرهنگی» ۱۳۶۳ش. 

فضائل الصحابة» احمد حنبل» بیروت» دارالکتب العلمیه. 

فقه الرضاء على بن بابوبه قمى» تحقیق مؤسسة آل البیت. مشهد. المؤتمر العالمی 
للامام الرضا. 
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فوائد الرضویی حاج شيخ عباس قمی. تهران. بهمن» .١17717‏ 

فهرست نسخه‌های خطی فارسی؛ احمد منزوی» تهران» مؤسسة فرهنگی منطقه‌ای» 
مهر ۱۳۴۹. 

فهرستواره» احمد منزوی, تهران دائرةالمعارف بزرگ اسلامی» جاب اوّل» ۰۱۳۸۳ 

کافی؛ کلینی» تحقیق على اكبر غفاری» دارالکتب الاسلامیه جاب سوم ۱۳۶۷م. 

الکامل فى التاریخ» ابن اثبر» بیروت؛ دار صادر» ۱۳۹۹ق / ۱۹۷۹م. 

کتاب سلیم بن قبس الهلالی» تحقیق شيخ محمد باقر انصاری زنجانی خوئینی. 

کشف الحقابق» شيخ عبدالعزیز نسفی به اهتمام مهدوی دامغانی تهران بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب ۱۳۵۹ش. 

كشن الظون. حاجی خلیفه بیروت دار احیاء التراث العربی. 

کشت الغطاء» شيخ جعفر کاشف الغطاء اصفهان, مهدوی, چاپ سنگی» ۲ج. 

کشت الغمه» على بن عیسی اربلی» بیروت. دارالاضوای ۱۴۰۵ق. 

کشف المحجوب؛ هجویری» تصحیح والتتین ژوکوفسکی با مقدمه قاسم انصاری. 
تهران انتشارات طهوری» ۱۳۵۸ش. 

کیت القن علا على تحقیق حسین درگاهی؛ ۱۴۱۱ق. 

كناءة اا غ نة غر اسان ] موشسه آل الت لا خیاء الدرات: 

كنزالعمال» متقی هندی» تصحیح شيخ بکری حیانی و شيخ صفوة السقاء بیروت؛ 
مؤسسة الرساله ۱۶ج. 

الکنی والالقاب؛ حاج شيخ عباس قمی» تهران؛ ۱۳۹۷ق. 

كبمباى سعادت امام محمد غزالی» تصحیح حسین خدیوجم. تهران انتشارات علمی 
و فرهنگی. ۱۳۴۶ش. 

وة امحرین» شيخ یوسف بحرانی؛ تحقيق سید محمدصادق بحرالعلومی نجف. 
نطیمة الا 


المسوط» شمس الد ین سرخسی ‏ یروت دارالمعرفه. 
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مجالس المؤمنين» قاضى نورالله شوشتری» تهران کتابفروشی اسلامیه ۱۳۶۵ش. 

مجلی مرآة المنجىء ابن ابی جمهور احسایی» تهران ۱۳۲۴ق. 

مجمع الزوائد» هيثمى» بیروت. دارالفکر ۱۴۱۵ق. 

مجمع الزوائد» هیثمی» بیروت. درالکتب العلمیه ۱۴۰۸ق. 

المحلی؛ ابن حزم اندلسی» تحقیق احمد محمّد شاک بیروت» دارالفکر. 

مرصاد العباد» نجم رازی» به اهتمام محمّد امین رباحی» تهران بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب؛ ۱۳۵۲ش. 

مستدركك حاکم الیشابوری؛ تحقیق یوسف المرعشی» بیروت. دارالمعرفق ۱۴۰۶ق. 

مستدرک سفينة لحار نمازی شاهرودی» قم» مؤسّسة النشر الاسلامی» ۱۴۰۵ق. 

مستدرك الوسائل» نوری» تهران» ۱۳۲۱-۱۳۱۸ق. 

ترش ملس رین طبر شیم تین اد ار ف موقي 
الثقافة الاسلامية لکوشانپون جاب اوّل. 

مسند احمد حشل» بیروت» دار صادر ۶ج. 

المسند الحمدی» ابوبکر عبداللّه بن الزبير الحمیدی» تحقیق حبیب الرحمان العظمی 
بیروت» دارالکتب العلمیه جاب اوّل ۱۴۰۹ق. 

سند الرضاء داود بن سلیمان بن یوسف الغازی» تحقیق محمد جواد حسینی جلالی؛ 
ناشر: مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الأسامی» جاب اوّل» ۱۴۱۸ق. 

مسند الشهاب. محمد بن سلامة القضاعی. تحقیق حمدی عبدالمجید السلفی بيروت» 
مؤسسة الرسالت جاب اوّل ۱۴۰۵ق. 

سنن ابن ماجه تحقیق محمّد فؤاد عبدالباقی» بیروت دارالفکر. 

المصاح فى التصوّف سعدالدین حمویه تصحیح نجیب مايل هروی» تهران انتشارات 
مولی» ۱۳۶۲ش. 

مصباح الهدابة» عزالدین محمود کاشانی» تصحیح جلال همایی تهران» انتشارات 
کتابخانه سنایی. 


ترجمة مناظره ابن ابى جمهور 0 ۷۵ 


مطالب السؤول فى مناب آل الرسول» محمّد بن طلحه شافعى» تحقيق ماجد بن احمد 
العطية. 

معالم العلماه ابن شهر آشوب. نجف: مکتبة الحيدريه» ۱۳۸۰ق. 

معجم البلدان ياقوت حموى» تحقیق فرید عبدالعزیز الجندی» بیروت. دارالکتب 
العلمیه ۵۱۴۱۰ / ۱۹۹۰م. 

المعجم الکیس طبرانی» تحقیق حمدی عبدالمجید السلفی» قاهره» مکتبة ابن تیمیه 
چاپ دوم ۲۵ج. 

المقنع فى الفية» شریف مرتضی» تحقیق سیّد محمّدعلی حکیم قم مؤسْسة آل‌البیت؛ 
جاب اوّل ۱۴۱۶ق. 

مکارم الاخلاق» ابن ابی‌الدنیاء تحقیق مجدی سيّد ابراهيم» مكتبة القرآن. 

مكارم الاخلاق» طبرسی» قم» منشورات شریف رضیء جاب ششم. ۱۳۹۲ق. 

الملل و نحل» محمّد بن عبدالکريم شهرستانی؛ تحقیق محمد سيّد کیلانی» بیروت» 
دارالمعرفه. 

مناظرات فى الامامق عبدالله الحسن, قم» انوار الهدی جاب اوّل» ۱۴۱۵ق. 

مناقب آل ابی‌طاب؛ ابن شهر آشوب تحقیق لجنة من أساتيذ اللجف. نجف. 
محمدكاظم الحیدری» 3۱۳۷۶ ۳ج. 

مناقب خوارزمی» تحقیق الشیخ مالک المحمودی قم» موسسهة التشر الاسلامی؛ 
جاب دوم؛ ۱ 9 

مناقب الامام أميرالمؤمنين» محمد بن سلیمان الکوفی القاضی» تحقیق شيخ محمدباقر 
المحمودى» مجمع احياء الثقافة الاسلامی» ۱۴۱۲ق. 

منتخب التواربخ» عبدالقادر بداونی؛ تصحيح مولوى احمد على صاحب. با مقدمه و 
اضافات توفيق سبحانی» تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» جاب اوّل» ۱۳۷۹ش. 

من ل بحضره الفقیه» شيخ صدوق» تصحيح على اكبر غفاری» قم» جامعه مدرسین؛ 
جاب دوم ۱۴۳۰۴ق ۴ج. 
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مواقف الشيعه» احمد میانجی مؤسّسة النشر الاسلامی» جاب اول» ۱۴۱۶ق. 

الموطأء مالک بن انس تحقیق محمد فواد عبدالباقی» بیروت دار احیاء التراث 
العربی» جاب اوّل» ۴۰۶ ۱ق. 

مؤلفين كتب چاپی فارسی و عربی» خانبابا مشار» تهران ۱۳۴۳. 

نامة دانشوران ناصری» جمعی از دانشمندان دوره قاجا قم» موسسه مطبوعاتی 
دارالفکر. 

نسخه‌پژوهی, دفتر یکم» حافظیان بابلی قم مؤسسة اطلاع‌رسانی اسلامی مرجع؛ 
یاییز ۱۳۸۳. 

نشرية کنابخانه مرکزی دانشگاه تهران» دانش‌پژوه و علینقی منزوی» تهران؛ دانشگاه 
١ 8‏ . 

نظم درر السمطین» زرندی حنفی» جاب اوّل؛ ۷ ۵۱۹۵۸ اج. 

نهج الا بمان» ابن جبر» تحقیق سید احمد حسینی؛ مشهد. مجتمع امام هادی ۱۴۱۸ق. 

نهج الابمان» زین‌الدین على بن یوسف بن جبر تحقیق سيّد احمد حسینی» مشهد 
مجتمع امام هادی جاب اوّل» ۱۴۱۸ق. 

وسائل الشيعه» شيخ حرّ عاملی, تحقیق مؤسّسه آلالبیت. قم» جاب دوم ۱۴۱۴ق. 

هدیة الاجاب» حاج شيخ عباس قمی, قم» انتشارات نسیم کوثر» جاب اوّل» ۱۳۸۳ش. 


بناییع الموده» قندوزی» تحقیق سید علی الحسینی» دارالاسوه. چاب ال ۱۴۱۶ق. 


© حافظ طاهر بن عرب اصفهانی 


© سيّد محمّد رضا رضاپور - زكيه دهشت 
۳ ی ۰ 


رسالة «الدّرٌ الفرید فى معرفة التجويد» تألیف حافظ طاهر بن عرب اصفهانی (متولد 
هفتم محرّم ۷۸۶ق و زنده تا ۰۸۷۵" شاگرد ابن الجزری (دركذشتة ۸۳۳ق) است. این 
رساله در نسخه‌های خطی و فهرست‌ها به نام‌های: الدّرٌ الفرید فى قواعد التجوید. رساله 
در تجوید. و تجوید القرآن معرفی شده و گاهی با «التجرید» محمّد طاهر بن محمّد 
مؤمن قزوینی (قرن ۱۱ و 8۱۲ و پا با «عين الترتیل» محمد بن محمود سمرقندی 

(درگذشته 3۷۸۰) خلط شده است. ۲ 

۱ گذشته از اشتباه حاجی خلیفه و اسماعیل‌پاشا (رک: کشف الظنون ج ۱۳۴۳/۲ و هدية العارفن؛ ج ۰۱ 
ص ۴۳۱) در خصو ص ضبط سال تولد حافظ طاهر اصفهانی (8۷۸۶) به حای سال وفات او و حدس 
خطاى مرحوم آقا بزرگ تهرانی در (الذریعه ۲۲۰/۹) که أن را علی‌الظاهر تصحیف (۸۸۶) دانسته 
است. برخی منابع تاکنون از مولف رساله با وصف «زنده در ۸۵۷ ياد کر ده‌اند؛ زیرا به نقل الذ ریعه 
(ج۸ ص۰)۶۸ او در ان سال با خط خو د اجازه‌ای برای ابوالمعا رف نجم‌الدین محمد السعديّ الحموئي 
نوشته است. لکن به قرينةٌ قابل اعتماد اين جملة دعائيُ کاتب نسخه مورّخ ۸۷۵ق: «تمّت الرسالة 
الموسومة بالدّرٌ الفرید فى معرفة التجوید للشیخ الامام... طاهر الحافظ الاصبهانی متّعنا الله بطول حیاته 
و لا حرَمنا من برکاته» می‌توان ظنّ قريب به يقين برد که مؤلف تا ان تاريخ نیز حیات داشته است؛ زیرا 
بسیار بعید است که اين عبارت عيبا از نسخه متقذم‌تر رونویس شده باشد. 

۲ رک: فهرست نسخه‌های فارسی. احمد منزری ۷۱/۱ و فرهنگ‌نامه بزرگ قرانی. ج و فهرست 


سه 
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ولى با استناد به دو نسخةٌ قديم مورّخ ۸۷۲ق و ۸۷۵ق و نيز برخى قراين معتبر ديكر 
نام صحيح رساله «الدرٌ الفريد فى معرفة التجوید» است. 

مؤلف رساله را با تكيه بر روايت حفص از عاصم نوشته» ولى در بسيارى از موارد به 
ذكر اختلافات روايات و قراآت نيز يرداخته است. 

برخى از امتيازات رساله عبارتند از: 

جامعيت محتواء خسن دسته‌بندی مطالب» ذكر مثالهاى كافى (و غالباً كامل) برای 
هر قاعدى اشاره به مواضع مورد اتفاق يا اختلاف قراء و به‌ویژه ژرف‌نگری 
زبان‌شناسانة مؤلف در باب مخارج حروف. که به خوبى مواضع لغزش در تلفظ حروف 
و راه گریز از آن را به قاری می‌نمایاند. ۱ 

این رساله با استفاده از چهار نسخه به شرح ذیل تصحیح شده است: 

١‏ نسخة اساس: كتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی به شمارهُ ۲۳۲۳۹ و تاريخ 
تحریر: ۸۷۲ق 

۲ نسخه (م): كتابخانة ملی ملک به شمارة ۲۹۴ و تاربخ تحریر: ۸۷۵ق (زمان 
حیات مولف) 

۳-نسخهُ (رض): کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی» به شمارهٌ ۳۰۴۲ و تاريخ 
تحریر: 9۱۰۱۸ 

۴-نسخه (آ): کتابخانةٌ مرکزی آستان قدس رضوی به شمارهُ ۳۰۸۰ و تاريخ تحریر: 


۶۷ 


ج نسخه‌های خطى دانشكاه تهران ۲۰۳۷/۲ و ۳۳۸۷/۱ و فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة مجلسی 
۰ 


رساله الدرٌ الفريد [] ۷۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم و به تستعین ' 
الحمد لله رت العالمين والصلوة ' على نبيّه و خير خلقه محمّد المصطفی و آله أجمعين 
و بعد جنين كويد فقير حقير جانى طاهر حافظ اصفهانى - عفا الله عنه -که اين مختصر 
تمل بجني تس و ای سا در سور ومع زان سس كرد 
شد به التماس یکی از دوستان عزیز؛ اميد به حق‌تعالی چنان است که هرکه اين را مطالعه 
کند و در ربقةً فهم در آوزد و کار بندد از جمله مجودان پسندیده باشد و قرائت او از کسی 


که این قواعد نداند ممتاز باشد " -و بالله التوفیق. 


باب الاستعاذة: 

اعوذ بالله گفتن در اوّل تلاوت قرآن» پیش از شروع» سثت است. و به جهر بايد گفتن 
اگر به حضور قاری مستمعی باشد. و صیغةٌ وی آعوذ باه من الشیطان الرجیم است. و 
جایز است وقف بر آن؛ و جایز است وصل آن به مابعد خود از قرآن؛ خواه که بسمله 


باشد و خواه غير بسمله. و اگر در حضور قاری مستمعی نباشد آهسته گفتن اولی باشد. 


باب البّسملة: 

بدان که «بسم الله الرحمن الرحیم» گفتن در ابتدای هر سورتی از سور قرآن ناچار 
است؛ [لف شک شور عون نور شدای ان سملة ماو گنت گر نت هروا 
جزئی يا بعضی از قرآن عظیم کند مخيّر است -اگر خواهد بگوید و اگر خواهد نه -و در 
اجزای سوره برائت اولی آن است که نگوید. 

و در ميان دو سوره جهار صورت ممكن است» یکی از آن ی و سه جایز. اول: 


ر 


.١‏ - و به نستعين. 

ا م ایی ا وا کک و على ب ا ی 
الامین اوا ای 

۳ : + و نام نهادم اين مختصر را دزالفرید فى علم التّجوید. 
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وصل طرفين» یعنی پیوستن بسمله به آخر سورهُ ماضیه و اوّل آتيه. دوم: قطع طرفین. 
سيّم: قطع بر آخر سوره ماضیه و وصل بسمله به اول سورهٌ آتيه؛ و اين أولئ وجوه سه گانه 
است. 

و امّا وجه ممنوع: آن است که بسمله را به آخر سورهُ ماضيه وصل كند و بر بسمله 


وقف كند. و اگر اعوذ بالله را با بسمله كويد اين وجوه جهاركانه روا باشد بى شبهه. 


باب المذ والقصر: 

بدان که حروف مد سه است الفا و «واو» " ساکن که مسبوق به ضمه باشد» و «یاء» 
ساکن که مسبوق به کسره باشد؛" مثل: «قیل»» با «نوح»؛ و اینها را «حروف لین» نیز 
خوانند. و اگر پیش از «واو» و «یا» فتح باشد مثل: ترواء کیف. آن را «حرف لين» خوانند نه 
مذ و امتداد این حروف سه‌گانه به قدر یک الف باشد. و آن را در مرف وا و اهل آدا قصر 
خوانند. و مد اصلی [ب ۱] و ذاتی نيز خوانند. وگاه باشد که امتداد ایشان زیاده شود تا به 
مرتبة چهار مقدار و ينج مقدار مد اصلی برسد و حينئذٍ آن را مذ فرعی گویند. و وقتی اين 
زیاده متصوّر شود که سببی پیدا شود زیادتی را؛ و سبب يا لفظی باشد با معنوی؛ و سبب 
لفظی دو چیز خواهد بود یکی «همزه» و یکی «ساکن». 

اما همزه از دو حال بیرون نیست: يا متصل باشد به حروف مد در یک کلمه یا 
منفصل. و اگر متصل باشد خالی از آن نیست که همزه سابق باشد با حروف مد؛ اگر همزه 
سایق باشد مثل: (ادم» و «أوتى» و «ایمان» به مذهب عاصم غير از قصر نباشد. بل که مد 
این نوع» از منفردات نافع است. به روایت وّرش, از طریق ازرق. 

و اگر حرف مد سایق باشد مثل: «جآءكم» و «عن سوّء) و «هنيّتا آن را مذ متصل و 
واجب گویند. و اگر همزه از حروف مد جدا باشد» مثل: «بما آنزل» و «قوا آنفسکم» و «فی 
آنفسکم», آن را مد متفصل خوانند و جایز نیز گویند. 


و ۲ + و الف خود ماقبا مفتوح خواهد بود. 
7 2 سا تا 


رساله الدر الفريد [] ۸۱ 


و در این هردو قسم عاصم را مدّى تمام به مقدار چهار الف ببايد كشيد. واين مقدار را 
به حش حوالت است. و همین حکم دارد حرف مدی که از اشباع ضمّه [لف ۲] يا کسره 
متولد شود در لفظ و اگر جه در خط صورت نداشته باشد مثل: «و آمرة الى الله» و 
«تررقانه إلا». 

و اگر سبب مد «ساكن» باشد خالى از آن نيست که آن ساكن لازم باشد يا نه؛ اگر لازم 
باشد جميع فراء متفقاند بر مدٍّ آن (مدّى مُسْبّع). خواه که آن ساكن مُدعَم باشد مثل 

حو ۳۳ ور ٩ ۳ IE‏ 5 
«وّلاالضالین» و «لا أمِينَ) و «انحاجونی» و «2 الله خيرٌ» و «ء الذ کرین». وخواه مُظهر 
E‏ 
مانند «ءالان وقد» در پونس» و «كاف»» «(ص»» «ق»» «ن»» «الم». 

و در «عین) فاتحه مریم و شوری دو وجه باشد: مدی مطوّل و مدی متوشط. به 
واسطهٌ آن‌که ماقبل «ياء»! از حال مدّیّه به حال لینی آمده و قصر نيز جایز است. امّا در 
طریق شاطبيّه و تيسير» عمل بر آن نیست. 

و ساکن لازم آن است که هرگز از حال سکون متغيّر نشود همچون امثلاٌ مذكوره؛ و 
در «الم الله " هرگاه وصل کنند میم را به كلمة جلالت. آن ميم از حال سکون به حال 
آن دو وجه روا باشد: یکی همان مد مطوّل (بنا بر الغای عارض)» و یکی قصر (بنابر 
اعتبار). و این اولئ است. و توسطى که بعضی در این محل [۲ب ] گفته‌اند معتبر نیست؛ و 
التفات داضلا -بدان تباید کند. 

و حاصل آن است که اگر سبب مد متغیّر شود از حال خود. دووجه روا باشد: مد و 
قصر (بنا بر الغای عارض و اعتبار آن). اگر عارض را اعتبار کند قصر؛ و اگر نکند مد؟؛ پس 
توسط را مٌدخلی نباشد. 

و اگر ساکن عارض باشد. و آن در حالتِ وقف خواهد بود مثل «بوم‌الذین» و 
«نستعین» و «یوقنون» و «المفلحون» و (سریع الحساب» و«شديد العقاب»» همه راء را 


۱. 1: + مفتوح است و یاء. ۲ م اول آل عمران. 
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سه‌وجه جایز باشد؛ مد مطوّل» و مد متوشط و قصير. ! و طول آولی است؛ و بعد از آن 
توسشط و بعد از أن قصر. 

واگر حرف لين باشد. مثل «خوّف» و ١يَرَوْنَ)‏ و العین» و «الحستیَین». همین 
سه‌وجه جایز باشد. اما در آولویّت امر به عکس باشد. یعنی " قصر آولی باشد» يس 
توسط» يس طول. مگر آذكه بعد از حرف لين همزه باشد. مثل «شی»» و «سوء. که 
حيتئذ منعکس گردد. ' 

و بعضی گفته‌اند که اگر ساکن لازم مُدغم باشد مدٍ آن زیاده‌ترزک باشد بر مُظهّر. پس بر 
اين قول. در «الم» ۳ لام برخ ميم ازیّد باشد؛ و در «یس والقرآن» و «ن والقلم» نزد 
مُدغم مد بیشترک باشد. و جمهور برآنند که تفاوت بین‌الحالتین نیست و الّه اعلم [لف ۳] 

يس حاصل آنکه مد بر سه قسم است: لازم و واجب و جایز. «لازم» آن است که سبب 
وی ساکن لازم باشد و «ر وی تفاوتی نیست ميان قرّاء؛ بلکه همه را یک‌قدر باشد. و 
الو اچاد اس که سی دوم مرو هو راقن ماضن بها جرف هد تراک كلم و 
«جایز» آن است که سببش همزهٌ منفصل باشد» يا ساکن عارض. " 

و اما سبب معنوی» زیادتی مبالغه است. و آن در کلام مَنفی باشد؛" مثل «لاجرّم» و 
«لازیت» در قرائت حمزه Oa‏ ای از ره بت مع و کل 
توحيد که قاصرانٍ مد منفصل را می‌باشد و عاصم را در مد آن دخلی نیست مگر در مد 
تعظیم از حفص به روایت قصر منفصل؛ و آن در طریق شاطبيّه و تیسیر نیست. 


باب الادغام: 

ادغام بر دو قسم است: کبیر و صغیر. ادغام کبیر آن است که مُدغم متحرّك باشد و آن 
را ساکن کنند و در مدغم‌فیه درج کنند؛ و عاصم از این قسم دو کلمه دارد: «قال ما مَکتّی» 
۱ ام رض: قصو. ¥ م : - یعنی. 
أن رض: - مكر... تأ منعکس گردد. E‏ رض: از «پس حاصل...» تا اینجا را ندارد. 
DE‏ یی ۶. أرقو حون رات یه از شین طرق 
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و «لا امنا و در «تأمنّا» البته اشمام نیز با ادغام می‌باید. و آن ضم شفتین است تا دلالت 
کند بر آنکه حرف مُدغم مضموم بوده؟ و اعمی اين را ادراک نتواند کرد و اگر جه ادراک 
روم می‌کند. از برای آنکه رَوّم آب۳] به حاسَهُ سمع لق فو دازد و این به بضر: 

و ادغام صغیر آن است که حرف مُدغم ساکن باشد و آن را در مدغم‌فیه درج کند. و 
در هردوقسم باید که لسان به یک‌دفعه مرتفع شود و توقفی نباشد. 

و ادغام صغیر بر دو قسم است: 

قسم اۆل» آن‌که هم قُرًا متفق باشند بر آن و اختلاف اصلاً واقع نشود و آن ادغام ذال 
«اذ» است در (ذال و ظا) مانند: «اذ ذهب» و «اذ ظلموا»؛ و دال «قد» در (دال و تا) مانند: 
«و قد دخلوا» و «قد تسین»؛ و تای تا زر ساکنه در (تا و دال و طا) مثل: «کانت تأتیهم» و 
«اثقلت دعوااللّه» و «قالت طائفة»؛ و لام «هل و بل و قل» در (لام و را) مانند: «قل لو» و 
«قل رتی» و «بل لما بذوقوا» و «بل کات دی | خی مرت 
«را» نر سیده. 

و همچنین ادغام واجب است -به اتفاق -هرگاه که دومثل به هم رسند و اول ساکن 
باشد» خواه در یک كلمه و خواه در دو کلمه» مانند: «یدرککم» و «اینما یوجهه» و 
«فاضرب به» به شرط آن‌که اوّل حرف مذ نباشد مثل: «ءامنوا وّ عملوا» و«فى بوسف» که 
حينئذ ادغام نشاید. و اگر حرف لين باشد هم ادغام واجب باشد. مثل: «عصوا و کانوا» و 
مثل «یا» در قرآن نيامده و در كلام عرب إالف ۴] مثل: «تعالی یا امرأة). و در «مالته هَلْك» 
همه رادو وجه روا" باشد: اظهار و ادغام. ۲ 

ادغام قسم دوم از ادغام صغیر» آن است كه نزد قرّاء اختلاف باشد در ادغام و اظهار 
آن. و آن منحصر است در ينح فصل: ذال «اذ»» و دال «قد» و تاء تأیت ساکنه و لام «هل و 
بل!» و حروف قرَبّت مخارجها. 


1 


۲ : + والله أعلم. 
رصن 5 والله عدم 
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اما ذال «اذ». هرگاه که به شش حرف برسد: تا و جيم و دال وزاوس و صاد. مانند: 
راد و «اذ جَعَل» و «اذ دخلوا» و «اذ زریّن» و «اذ سمعتموه» و «اذ صرفنا». 

و دال «قد»» هرگاه که به هشت حرف رسد: جيم و ذال و زا و سين و شین و صاد و 
ضاد و ظا. مانند: «ولقد جعلنا». «و ۲۳۹ درا «و لْقَد رین و«قد سَمِعٌ الله) و 
«قد شغفها»و «لقد صَدَفْنا» و «لقد صل و «لقد ظلمك». 

و تاء تأنيث ساکنه» چون به شش حرف رسد: ثا و جیم و زا و سین و صاد و ظاء مثل: 
«کذیت نمود» و «وَجَبَتٌ جنوبها» و «احَبَتٌ زدناهم» وات سبع) و «حخصرّت ضذوزهم» 
و «کانّت ظالمة». 

و لام «مل». ند ثاء همچون: «هل تُوّب»» و به غير از این لفظ نیست؛ و نزد نون مثل: 
رها ل تدلکم» و نزد تاء مثل: «هل تَنَقَمُونَ). 

ولام «بل» نزد هفت حرف: aS‏ و ظا و نون [۴ب | مانند: سل 
تَونرون» و «ر بل رینَ» و بل سو ليك و«تل e‏ طبع الله) و «بل نحن» و «بل ظتنتم). 
و عاصم در این چهار فصل غير از اظهار ندارد. 

اما فصل حروف قربت مخارجها: منحصر است در هفده حرف: اوّل: باء ساکنه که به 
(فا» بر سد و آن پنج موضع است: «يَغلت و نْؤْتيه)» و بان تَعجَتٌ - فَعَجَتّ) و «قال 
اذْهَتْ فَمَن)) و «قاذهت فان و «لم شت فأولئك)؛ دوم: وات من یشاء» در آخر 
«البقره»» در فرائت غير عاصم و ابن عامر؛ سیم: رارکت معنأ»)؟ جهارم: وفيت بهم»؛ 
پنجم: : راء ساکنه نزد «لام»۰ مثل: «واصبر لخکم»؛ و «غفرلگم»؛ ششم ششم: «و من يَفعَل ذلك» 
هر جا که باشد؛ هفتم: ایرد ثوات» هر دو؛ هشتم: رل ذلك»؛ نهم: «متبَذْئها» در «طه»؛ 
دهم: «عذْثْ» در «غافر» و «دخان»؛ یازدهم: ذال ساكنه که به «تا» رسد مثل: «أَحَذْتم) و 
«انَحَذكُم) و «أحَذت» و «انَّحَذتٌ)؛ دوازدهم: «لبشت» و البثتم)؛ سيزدهم: «أورثتموها»؛" 


5 از چهار. 
.١‏ مآ رض: + هر دو (يعنى أيه ۴۳ اعراف و ۷۲ زخرف). 
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چهاردهم: «کهیعص ذکر»؛ پانزدهم: «ریس والقرآن»؛ شانزدهم: «نون والقلم»؛ هفدهم: 
طسم دوگانه. 

از این جمله. عاصم (به هر دو روايت) ادغام دارد در «يَلهَتُْ ذلك» در حالت سردا 
و ارکٹ مَعَنا» و «طسم» دوگانه؛ و به روايت ابوبكر در «یس والقرآن» در حالت ولو 


«نون والقلم». و باب اخذ و اتناذ) و در باقی (به هردوروایت) اظهار دارد. 


باب التون الساكنة: " 

نون ساكن و تنوین را نزد حروف هجا جهار حكم است: اظهار و ادغام و قلب و اخفا. 

اما اظهار» وقتى است که به حروف حلق رسد. و آن شش است: (همزه وها وعين و 
حا و غین و خا) " مثل: «ینتون» و «مَنْ امَنَّ» و «عذاٹ الیم» و «ينهُون» و من هاد» و «جَرّف 
هار» و «آنعمت» و «منْ عمل» و «حکیم علیم» و «تنحتون» و «من حكيم حمید» و 
«فسَيُنَغِضْون) و «من غلّ» و العف عَفُودٌ) و«الْمتْحَيِقَة) و «من خلنی» و «علیم خبیر). 

و اظهار نون و تنوین نزد «ها» و «عین» و «حا» ضروری است و نزد «همزه» و «(غین) و 
«خا» تعمّلى» یعنی صنعت و عمل" را دخلی در اظهار هست بنابر آن‌که اگر تعمّل نکنند 
حرکت همزه منقول شود (مثل قرائت وَرش)» و نون نزد «غین» و «خا» مخفى شود (مثل 
قرائت ابوجعفر و مسيّبى از نافع). 

و اما ادغام» گاهی باشد که به حروفي «یرملون» رسند (در «لام» و «را» بی‌غته و در 
چهار دگر با غنه)؟ [ب ] مثل: «مَن شاء» و ای يَعْشيه) و ١مِن‏ رَبّهم) و «غفوراً ی 
«من مَاءِ مهي فو ومن لذن و رمدي للمتقين» و «من وَرَائْهم) و «شهیقاً و هی» و «ان نحرٌ) 
و «عاملة ناصبة». 
وی نع در الت وا ۲ مآ رض: - در حالت وصل. 

۳. م» رض: + والتنوین. 
۴. 1: + و ملاقات نون ساكن به اينها دريك كلمه و دوكلمه تواند بود اما ملاقات تنوين البته در دوكلمه 

باشد. ور I‏ 
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و حافظ ابوعمرو نون را از این حروف ششگانه اخراج كرده بنا بر آنكه داخل قسم 
اول است. یعنی در ادغام آن اصلاً ختلاف نیست مثل راذ ذُهّب»» و فى الواقع سخن 
سخن وی است. و در متل «من ماء مهین) اختلاف است در أذكه غثه از آن (نون) است يا 
از آنِ (ميم)» و اول مذهب ابن كيسان " است و انی مذهب جمهور و ميل حافظ ابوعمرو 
به این است از برای آنکه چون ادغام کردند (نون) به (میم) منقلب شد پس غته از آن 
(میم) باشد. " و اگر نون ساکن با (واو) و (یا) در یک کلمه جمع شوند اظهار واجب باشد 
و آن در قرآنٍ عظیم چهار لفظ است: قنوان و صئوان و بيان و الذّنيا. 

و اما قلب. آنگاه باشد که هردو به حرف (با) رسند مثل: «انبتهّم» و «آن بورك "و 
ايَاتٌ باطنه» و غته لازم باشد.' و قلب به میم از آن جهت است که (میم) مواخی (نون) 
اسيك قو شتف و تا رك (با) است در مخرج. 

و اما اخفاء نزو باقى |الفء] حروف است. و آن پانزده حرف است: تا و ثا و جيم و دال 
و ذال و زا و سین و شین و صاد و ضاد و طا و ظا و فا و قاف و کاف. مثل: «انت»» «مَنْ 
تا ۰ «جتات تتجرى»» «طسّ تللث». و «منثوراً «من ثمرة»)) «قولاً ثقيلا «انجَیّنا» «مَنْ 
حَاء). «خلنی جدید» و «آنداداً»» من دابة»» «کأساً دهاقاً». اَذ ركهم )ا اامَنْ ذا الدع 
«وکیلاً د و «تنزیل»» «من زوال». 5 زَلقَلَى و «الانسان»» «من سوء» و 
سلما اعسق)ة و «آنشّرنا» لمن شاء» فور شکور». و «الأتصار. رن صلدوکم» 
«جمَالت ضفر»؛ و «مَنضود»» (ابمّن بوک ضربنا» و رإنطلی»» من طين»» ادا 
طبباً»» و «بنظر ون «من ظهير»» «ظلاً ظلیلاٌ»؛ إو | «فانفلق»» «من فضله». «خالدا فها» و 
«انقلبوا»» «من قرار»» لاسميع 5 (حم عسّق»» و «المنکر»» «من کتاب»» «(کتات کريم»» 

NEES‏ ای و ان یت OE‏ کی ی خر 
آنچنان بعیداند که حروف حلق» تا اظهار واجب باشد و نه چنان قريب كه پرملون. تا 


RL‏ از ارف خ ات اعلم. 


E 11‏ مد 3 رض: - و غنه لازم باشد. 
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ادغام باشد. يس حال اين هردو نزد اين حروف ميانٍ اظهار و ادغام باشد و آن اخفا است. 
و عْتّه لازم باشد. آبء] و مخرج هردو از خیشوم است و لسان را در ایشان عملی نیست و 
اخفای ايشان به قدر قرب و بعد باشد. يس به هر حرف که اقرب باشند آخفی باشند. و 
فرق ميان ادغام و اخفا آن است که در ادغام تشدید است ' و در اخفا نیست. 

باب الرّاآت: 

بدان كه هر (را) كه مفتوح باشد يا مضموم, آن را تفخيم بايد كرد خواه در اول كلمه 
باشد مثل: «ررفتاهم» و «رزقوا»» و خواه در میان» مثل: «عرّفوا» و «کقروا»» و خواه در 
آخر» مثل: لا «ولا أكبرً). و در این قسم اخیر در حالت وقف. تفصیلی هست و 
گفته شود در آخر باب إن شاء الله تعالی. 

و اگر مکسور باشد ترقيق بايد كرد البته؛ خواه در اول کلمه» خواه در وسط خواه در 
آخر مثل: «رزقه» و «وَرث)» و «الّذ». و در قسم اخير در حالت وقف تفصيلى هست و 
گفته آبد ۲ 

واگر ساکن باشد نظر کنند به ماقبلش» اگر فتحه باشد يا ضمه هم تفخیم نايل کرد 
مثل: مر جعکم» و «کرسیّه» و «وانخر» و «فاهجچ» و ١مس‏ سَقَدُ) وود الا وقف؛ 
و اگر پیش از او کسره باشد ببيند که أن کسره لازمی است با عارضی؛ 

اگر لازمی إالف۷] باشد» مثل: ' «ثری فعون» و «شوذمة» و «اولی ال ترقیق بايد 
کرد البته؛ مگر آنکه بعد از وى (قاف) يا (طا) يا (صاد) باشد در یک کلمه " مثل: افِرقَة) 
و «قرطاس» و «مِرصاد»؛ و در «كل فر دا دو وجه باشد: تفخيم از جهت قاف. و ترقيق از 

و اگر کسره عارضی باشد مثل:" «ارجعوا» و «ارَحَمُهُما» تفخیم بايد کرد. به جهت 


اک فز ال تفت او سره غار فی آن است که در عفن اعو ال موسر دم شود 


۱ م: هست. 1 رض: - و در قسم... تا گفته آید. 
۳ را و ع تون ۳ م أ رض: - در يك كلمه. 
۵ 1 + ارحعی. ی م ا رضص: - ره حهت... تیسنت . 


۸ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


مانند اين مثالين كه نموده شد؛ که در حالت ابتدا (الفب وصل) مكسور مىشود و اگر 
ماقبل ایشان را به ایشان پیوسته کنی (الف) بیفتد و کسره نماند. و همچنین ' اگر کسره از 
کلمه (را) جدا پات مثل: «آم ارتابو!» و «الذى ار تضی ». 

و اگر وقف کنند بر (راء طرفى)» نظر به ماقبلش کنند اگر (ياء ساکن) باشد يا (کسره) 
البته ترقیق بايد کرد. خواه که (را) مفتوح باشد» خواه مضموم خواه مکسور مانند: 
«لاضَیر» و اگل ال واخيرٌ لکم» و «غير المخضوب» و این خير» و «زرثم المقابر» و 
انما آتت مد و «بمُصیط ٩.»‏ ۱ 

و اگر ميان کسره و (را) حرفی ساکن واقع شود همچنان ترقیق بايد کرد مثل: «یَلْمو 
التاش السحرَ» [ب۷] و «انه لذکر»» و در كلل مصر)» و «عينَ القطر» دو وجه روا باشد: 
تفخیم ” و ترقيق؛ و در «(مصر» تفخیم اولی باشد و در «القطر» ترقيق. 

و در این امثله آنچه (راء) مضموم باشد اگر وقف به زوم کنند حكم وصل دارد؛ يعنى 
تفخیم بايد کرد» مگر در مذهب وّرش. و وقف به اشمام حکم وقف به اسکان دارد. 

و اگر (راء مکسور) باشد و پیش از وی مضموم يا مفتوح, مثل: «علی شرّر " و 
«لاتتفروا فى الحرّ» و «ترمی بشرّر» اگر وقف به اسکان کند تفخیم بايد کرد و اگر به رَوْم 
کند ترقیق. و در کلمه سیّم وّرش را در وقف به اسکان نیز ترقیق باشد. 

واكر پیش از (راء مکسور) (الف) باشد, مثل: «کتات الأبرار»» و «ين آنصاره؛ اگر وقف 
به اسکان کند تفخیم بايد کرد و اگر به رَوْم کند ترقیق. و از برای هرکه اين (الف) را اماله 
کند در همه‌حال ترقیق مقرّر است والله اعلم. 


- ا: + است؛ رض: + تفخيم بايد كرد. 8 

۳ م: کرده شود. ۴ رض: + و «على المُقتر» و «انّما انت مک 
۵. اساس: بمسیطر. ۶ رض: + «را). 

۷. او ار لس 


رساله الدرّ الفريد [] ۸٩‏ 


باب الوقف على اواخر الكلم: 

کلمه‌ای که بر آن وقف كنند به سه نوع وقف توان کرد: اوّل: اسکان» ! اصل اين است. 
دوم: رَؤم» و آن اظهار كردن بعضى از حركت مَوقوف عليه است به آواز نرم» جنانكه اگر 
کسی نزديك باشد [الف ۸] بشنود -و اگر جه اعمئ باشد -و اين در مضموم و مرفوع و 
مجرور و مكسور رود. سیم: اشمام و آن ضمّ شفتين است بعد از اسكانٍ حرف. 
بی آوازی» بل که به مجرّدٍ حرکتِ لب باشد. و از این جهت آن را آعمی در نیابد. و اشمام 
در مرفوع و مضموم روّد خاصه و در منصوب و مفتوح و مکسور و مجرور " هیچ‌کدام 
نرود. 

و در باب مد و قصر گذشت که اگر قبل از سكونٍ وقفی حروف مد و لين باشد. مذ و 
توسّط و قصر جایز باشد. پس اگر حروفٍ " موقوف عليه ساکن باشد در وصل نیز خود« 
نه رم را مدخلی در آن باشد و نه اشمام را و اگر متحرک باشد و وقف به اسکان کنند و 
حروف " مد و لین پیش از موقوف عليه باشد اگر آن موقوف عليه در وصل مفتوح باشد 
يا منصوب. مثل: (کیف» و «فلا قَوتَ» و «العَین» و «انَّ فرعوتَّ» و «حبل» و «انّ الذين» و 
«يَعُوقَ» و «حتّی یقول» و «ان کان» و «اتّی امال سه وجه روا باشد: مد و توشط و قصر. 
واگر مکسور باشد با مجرور. مانند: «هاتین» و «بالعین» و «یا قوم» و «الی الحول» و 
«ليتعبدون» و «علی هون» و «قد هدین» و «عن الانفال» چهار وجه جایز باشد: مد وتوسط 
و قصر به“ اسکان و قصر با رَوْمِ. و اگر مضموم باشد با مرفوع مثل: «حیثْ» و «بيّدك 
الخیه» و «قال فرعو وال بقول» [ب ۸] هفت وجه جایز باشد: مد و توسشط و قصر به 
اسکان و همچنین با اشمام و قصر با روم " 

واگر پیش از موقوف عليه حرف" مد و لين نباشد مانند: «ضرب» و «آن ,يضرب» و 


.١‏ +و. 3 اموق در كبو و و 

۳ رضی: ر *. رض: حرف. 

۵ لا رض: یاه ۶ آ» رض: - و اگر مضموم... قصر با روم. 
۷ م رض: حروف. 


۰ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


ارد و انمد و «من ۱ و «أنٍ» و «مِنَ الامن» وا رت 
در هرجه مفتوح يا منصوب باشد اسکان باشد و بس؛ و در مکسور و مجرور اسکان و 
روم و در مضموم و مرفوع اسکان و روم و اشمام؛ 

و در (هاء) تأنيث -كه در وصل (تا) باشد ' وقف بر آن به (ها) کنند ‏ ب رَوْمِ و اشمام 
جایز نیست. و همچنین در حرکت عارضه و آن دو قسم است: یکی آنکه از جهت التقاء 
ساکنین باشد مثل: «قالت اخرح» و «لم يكن الذیت» و اشرو الصَّلالة» و «أنذر الناش + 
دوم» حرکت منقوله مثل: «فل اوجی» و «ین اسْتَبْرَقَ» (در قرائت وّرش)» و در (میم جمع) 
نيز نزد آنان که به ضم می خوانند و صله می‌کنند - مثل ابن كثير روم و اشمام نمی‌رود. ۲ 

و در (هاء ضمیر) سه مذهب است: یکی جواز روم و اشمام مطلقا؛ و یکی عدم جواز 
مطلقاء و یکی تفصیل (یعنی در صورتی چند جایز باشد دخول هر دو» و در صورتی چند 
ممتنع). و مجموع از نه صورت بیرون نیست؛ از برای آنکه پیش از (هاء ضمیر) يا ساکن 
باشد يا متحرّى؛ اگر متحوّک باشد [لف ]٩‏ آن حرکت يا فتحه» پا ضمّه يا کسره؛ و اگر 
ساکن باشد. آن ساکن يا صحیح باشد يا غير صحیح» و انی يا (الف) باشد. يا (واو) مذی 
يا لينى. نا زناء) مدقا ا مثل: لَه و «ترضه» و «تعلمه» و «آمژه» و ((به» و «بآمره» و 
«منه» و «عنه» و «اجتیه» و «هدنه» و اعَقَلوه) و ١ضَرَبُوه)‏ و «شرّوه» و «لیرضوه» و «فیه» و 
«تشتهیه» و «إليه» و ابِينَ یّدیه»؛ 

مذهب تفصیل آن است که اگر پیش از (هاء ضمیر) قتحه باشد يا ساکن صحیح یا 


الف. رَوْم و اشمام در آن جایز نباشد” و در شش صورت دیگر جايز باشد." 


.١‏ رض: -و. ۲ اساس: + و. 

3 أو اانا مرها تانق ون يتقان عقا نه د ذا و له هه تاه زرد ان کین که وه نا کنر 
زوم و اشمام جایز باشد. ۲ رض: - پا (یاء) مدی یا لینی. 

۵ أ م. رض: باشد.  .۶‏ م» رض: نباشد. 


رساله الدرٌ الفريد [] ٩۱‏ 


باب در ذكر مخارج حروف: 

(و صفات آن و ذکر حرفی‌چند که لازم است تجوید أن را به عمل آوردن و آن را 
خالص گردانیدن از حروفی که در مخرج پا در صفت شریک آن باشند): 

بدان که هر حرفی را از حروف قرآن واجب است که تمکین کنند در حالت اداء و حق 
وی تمام بگذارند" از مخرجی و صفتی که به وی مخصوص باشد و نقصان" در آن 
نیاورند که حینئذ از صورت و صفت خود بگردد و از صیغهٌ خود زایل شود. و این نزد 
علماي اين فنّ در کراهت و قبح به منزلة اعراب است که چون حرکاتِ آن ٩|‏ ب] متغيّر 
شود معانی آن منقلب گردد. 

و علمای فنٌ گفته‌اند که لحن در قرآن دو قسم است: جلی و خفی (یعنی آشکار و 
پنهان). جلى لحن اعراب است. و خفی ترک حقوقٍ حروف در ادا 

چنانچه روایت کند شيخ صنعت و استاد استادان حافظ ابوعمرو دانی رحمةالله علي 
او شخ شم وهآ وهر شوو رس سیک سای کار کیت 
که بخ ما آين مشاه تلامذه خود را محکم بان سی داشنت درا dE‏ 
«قمطریرا» و مانند آن از برای آنكه بعضی از ایشان در تلفظ آن» (میم) را به (نون) بدّل 
می‌کردند و لَه (نون) و (میم) نزد (با) به یکدیگر مشتبه می‌شود و کسی که عارف نباشد 
كم تواند فرق بينهما كردن در مانند 55 و «کنتم به). 

و نزدیک است به اين» رام و «اسَلنا» و «رعلنا» و «رکْنا» که در «الْنا» و «رَکنا» نون مشدّد 
امست :3و او تناع مخمّف. و فرق بینهما آن است که لام الفعل در دناه و درَتَنَا» 
(نون) است و در «اسَلنا» و «رّيّلناه (لام)؛ و پیش از اتصال ضمير که آن (نون و الف) است 
به ایشان» متحرک بودند؛ از برای آنکه اصل ايشان الان وت بود و «اسَال» و «زیل»؛ 
و چون به ضمیر متصل شدند لام الفعل ساكن شد و (الفي) الان» و «اسَال» به التقای 
۱ م: نگزارند. ی ا 


۳ ابی الشداء: رض: ام بكر الشذائن. ۴ رض: + نود. 


۲ 1 مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 
ساکنین افتاد. اف .]٠١‏ 

پس در «الانّ» و «رَیْنَّ» (نون) ساکن به مثل رسید» ادغام واجب بود - چنان‌که در «لعتا» 
ودامَنّاه و «لکنا»-و در «اسال» و «زیّلْ» حون (لام) و (نون) مختلف بودند و سکون (لام) 
عارضى بود مُظهّر ماند -مثل: «جَعَلنا» و «قُلنا» و «يَدَّلنا -پس بنابراین ضرورت است بیان 
جمله‌یی چند از الفاظ قرآنی و كيفكت ادای آن و تمیز حروفی که آن جمل مر کت اند از آن 
(از مماثلات و مجانسات و مقاربات) یگانیگان به‌ترتیب حرو تهجّى تا قاری را فایده 
باشد و از تجويد بهره‌مند گردد. ' و ما" الا بیان مخارج حروف و صفاتِ آن بکنیم؛ پس 
کیفیّت تلاوت و ادای حروف عند الترکیب. ۱ 

اما عدد مخارج حروف " مختلف فيه است؛ و صحیح و مختار نزد ما و امه ماو 
متقدّمان مثل خلیل بن احمد و مکی بن ابى طالب و ابی‌القاسم هذلی و ابی الحسن‌شریح؛ 
هفده مخرج است. و اين وجه ظاهر " است در اختبار و ابوعلي بن سينا در تصنیفی که 
کرده است در مخارج حروف و صفات. همین وجه گفته (یعنی هفده مخرج گرفته)؛ و 
بسیاری از حاة و قرّاء برآنند كه شانزده مخرج است و مخرج حروف جوف را که آن 
(الف) [ب ]٠١‏ و (واو) و (یا)ی مذیین است اسقاط کرده‌اند و (الف) را از اقصای حلق 
گرفته‌اند و (واو) و (با)ی مدیّین را از مخرج متحرّکتین. و قطرّب و جَرمی و فرًا وابن دُرَيد 
برآنند كه مخارج چهارده است و مخرج (نون) و (لام) و (را) را یکی گرفته‌اند. 

و اختیار نزد ما قول اوّل است از برای آذكه عندالاختبار ظاهر است و معنی مخرج 
موضعی است که حرف از آنجا بیرون می آيد و اختبار مخرج حرف محققاً آن است که 
کی وو مساو زان همات يه ا کی شرا کیرش 
بدانى در حالتى كه ساكن باشد يا مشدّد؛ و ثانى أظهّر است. و چون جنين كردى البنّه آن 
حرف به موضعی از لب يا دهان و زبان و حلق و غيرها قرار یافت و آن مخرج وى شد. 
.١‏ م آء رض: + ان‌شاء الله تعالئ. ۲. رض: اما 
۳ - حروف. اانه 


رساله الدر الفريد [] ٩۳‏ 


مخرج اوّل. جوف است از برای (الف) و (واو مدّى) و (باي مذی)» یعنی واوی که 
ساکن باشد و پیش از وی ضمه‌یی: و یایی كه ساکن باشد و پیش از وی کسره‌یی مانند: 
«آوذیئا» و این هر سه را حروف مد و لين خوانند و هوایی و جوفی نيز خوانند. و سبب 
تسميةٌ اينها به هوایی و جوفی آن است که انقطاع مخرج ایشان جوف است و ایشان مجرد 
صوت‌اند [لف ۱۱] و زبان را در ایشان بر موضعی از اجزای دهان اعتماد نیست. 

مخرج دوم اقصای حلق است از برای (همزه) و (ها) و اختلاف است در آذكه هردو 
بويك مرتبه‌اند يا (همزه) اول است يا (ها). ' 

مخرج سيم وسط حلق است. از برای (عین) و (حاء) مهملتین. و اختلاف است در 
آن‌که (حا) مقدّم است يا (عین). 

مخرج چهارم اول حلق است. یعنی نزدیکتر به دهان» از برای (غين) و (خا) به 
اختلافی که گذشت. و این هر شش را حروف حلق خوانند و ايشان را سه مخرج باشد. 

مخرج پنجم. اقصای لسان» متصل به حلق با آنچه برابر او است از حنک بالاء از برای 
(قاف). 

مخرج ششم. فروترک از این یعنی کام» به ترتیبی که در قاف مذکور شد از براي 
(كاف)؛ و این هر دو را «لهوى» م ىكويند. منسوب به «لهاة» بعنی أن كوشيت پاره‌یی که 
فيان سای ی دهان ات که أن راملازه گو هد" 

مخرج هفتم» از برای (جيم) و (شين) مُعجمه؛ و (بای غير مدی) از وسط لسان. 
ميان او و میان " حنكى.” و اختلاف است در آنکه (جيم) مقذّم است و نزدیک به (کاف)» 
با (شین). و این هر سه حروف را «شجری» می‌گویند. و اشجر» فيج[ گشادن دهان است 
تج تا وم نی سس مارب ارد E‏ 


۱ اساس: - از برای همزه... يا ها. و 
۳ م: می خوانند. ۴. م: - میال. 
۵ آ: + اعلا. ۶ لحیتین. 
يان انناف وهنو ۸ نزدیک. 


۴ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


مخرج هشتم از اوّل كنارة زبان و آنچه نزديكي او است |۱۱ب] از دندان‌های آسء از 
برای (ضاد) معجمه و خروج او از هر دو جانب می‌باشد لیکن از جانب چپ آساد‌تر 
است. و نزد خلیل اين حروف نیز شجری است و جمهور برآنند که شجری همان 
سه حرف اند. 

مخرج نهم از برای (لام) است از ادناي کنارهُ زبان تا منتهاي آن کناره از سر زبان» 
چنانچه مشتمل باشد بر ضاحک و ناب و رباعیّه و ثنيّة بالا. 

مخرج دهم از برای نون است ميان طرف لسان و ثنيّة بالا فروترزک از مخرج (لام). 

مخرج بازدهم؛ از برای (را) مات مخرج (نون) و قریب به آن» ال آنکه (را) در پشست 
زبان داخل‌تر است و اين هر سه حرف را «ذَلقِيّه) كويند» منسوب به مخرج خود که 
آن‌طرف زبان است. از برای آذكه معنی «ذلق» کتاره است. ۱ 

مخرج دوازدهم. از برای (طا) و (دال) مهملتین است و (تا) که دو نقطه بر بالا دارد از 
طرف لسان و اصول ثنایای عُلیا (یعنی بيخ دندان‌های پیشین از بالا)؛ و اين هر سه" را 
«نطعیه» كويند» منسوب‌اند به «نطع»: غار اعلی (یعنی سقف دهان). 

مخرج سیزدهم. از برای (ظا) و (ذال) و (ثاء مثلثه)» از طرف لسان و اطراف ثنایای 
علياء نه از اصول آن و این هر سه [لف ۱۲] را حروف «لثوی» گوبند» نسبت به «لثه» و آن 
گوشتی است که دندان‌ها در آن نشسته است. 

مخرج چهاردهم. از برای (صاد) و (سین) و (زا)» '' از ميان طرف لسان و بالائرک از 
ثنایای زیرین چنانچه از بین‌الثنایا باشد به تهجی که در شاطبیه است. "" و اين هر سه 
حروف صفیراند و ايشان را اسلیّه كويند» نسبت به اسلهٌ لسان که مخرج ايشان است. و آن 
مستدّق وی است (یعنی جای باریکی سر زبان). 


٩‏ م: تا عنفقه به نزدیک آن. ۰ مآ رض: + حرف. 
۲ رض: «جنانجه از... شاطبیّه است» را ندارد و در نسخه م نیز این عبارت به صورت افزوده در حاشیه 


اس 
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مخرج پانزدهم از برای (فا)» از باطن لب زيرين و اطراف ثناياي بالا. 

مخرج شانزدهم» از برای (واو) غير مذی و (با) و (ميم) از ميانٍ شفتین» این‌قدر 
هست که شفتين در تلظ به (ميم) و (با) منطبق مى شوند (اعنى " برهم نهاده مى شوند) و 
در (واو) نه. واين هر سه حروف را «شفوی» می‌گوبند؛ و اگر خواهى «شفهی» منسوب به 
موضع ' خود که آن شفتین است. 

مخرج هقدهم خیشوم؛ و آن از برای عُته است. وحته در (نون) و (میم) ساکنین 
می‌باشد» در حالتی که مخفی باشند يا مُدغم» جه در اين هر دو حال اين هر دو حرف از 
مخرج اصلی خود متحوّل ' می‌شوند (بر قول صحیح)؛ همچنانکه حروفٍ مد از مخرج 
خود متحوّل می‌شوند به جوف [ب ۱۲] (بر قول صواب). و مراد سيبويه از آن سخن که 
گفته است که مخرح (نون ساکنه) از مخرج متحرّكه است. نون ساكنى است که مُظهَر 
باشد نه مُدغم لد وطن - والله اعلم. ۱ 

و بعضی از این حروف را فرعى جند هست كه صحيح است قرائت به آن؛ از آن جمله: 
(همزه بين بین)» يعنى تسهيل كرده شده (کالالف IE‏ و یا کالیاء) و آن فرع (همزه 
محققه» است. ۱ 

و بعضی دیگر ان «الفب اله و Ey‏ فرع‌اند از «الف منتصه) 

و بعضی دیگر: «صاد مضه" يعنى اشمام کرده شده به «زای». فرع است از «صاد 
خالصه» با «زای خالصه»؛ 

و بعضى از آن: الام مفب فرع است از مرققه؛ ولام مفحْمه» در اسم «الله» باشد 
در حالتى كه مسبوق به فتحه باشد يا ضمه» مثل: «قال الله) ا روايت 
صحیح است از ورش؛ بعد از حروف مطبقه. مثل: «صلوة» و «طلاق»» و ظلام». 

و امّا صفات حروف: بعضى از آن «مجهورهاند» و ضد ایشان «مهموسه» باشد. و 


E‏ ا ۴ اساس: مشممه. 
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همس از صفات ضعف است. و جهر از صفات قوّت. و جمله مهموسه ده حرف است 
مجتمع در اين سه کلمه: (سکت فحثه شخص)؛ و معنی همس آواز نرم دادن است. و 
هرگاه كه حرف را ساکن کردی و تفس با آن جاری شد به سبب [لف ۱۳] ضعفب اعتماد» 
آن حرف مهموس باشد و در تجربه ظاهر می شود و این حرو دهگانه از این قبیل‌اند. و 
هرگاه که حرف ساکن از جهت قوّت اعتماد بر وى جریان نفس را منع کند آن را مجهوره 
خوانند مثل بافی حروف نوزده‌گانه. پس این دو صفت را «جهر و همس» خوانند. 

و بعضی دیگر از حروف» «رخوه)اند ابشان «شدیده». و ميان اين هر دو 
«متو شطه». اما (شدیده»» هشت حرف است مجتمع در ان کلمانت: ‏ (اجد قط بكت)؛ و 
معنی شدت امتناع صوت است از جریان در حروف. و آن از صفات قوّت است. و 
«متوسطه» ميان او رغاوت پم حرف است مجتمع در اين دو کلمه: (لن عمر)» و 
اين حروف ينجكانه را نوعى از رَخاوت هست و نوعى از شذت. يعنى جريانٍ صوت و 
عدم جریان؛ به آن معنى که هرگاه که تسكين كنى اين حروف را بعد از همزه» لازم موضع 
و مخرج خود می شوند و مستحکم می‌گردند لیکن زبان ایشان را از مکان خود دور 
فو اذا رق :عقيل ت شرت در ايشان جارى می‌شود. مثل آذكه در (عین) صوت 
جارى مى شود از جهت مشابهت او به (حا)؛ و در (را) از جهتٍ تكرير صوت جارى 
می‌شود؛ و در آب ۱۳] (لام) از جهت انحراف؛ و در (نون) و(ميم) لسان ايشان را به مخرج 
و ارد و موی نها رق م خود وال ين ت 

و همه حروف مهموسه غير از (تا) و (کاف) رخوه‌اند. و مجهورة رخوه پنج‌اند: (غين و 
ضاد و ظا و ذال ') معجمات. و (را). و مجهورهٌ شدیده شش‌اند مجتمع در اين دو کلمه: 
(طبق اجد). يس شانزده حرف رخوةٌ خالصه باشند. ۲ 

وبعضى ديكراز حروف» «مستفله‌اند» و ضد ايشان «مستعلیه»؛ و استعلا از صفات 
.١‏ مآ رض: - اين. ۲ و دزا (به ضورت ارود در ا 


3 رض: + ث ح خ ذ ز س ش ص ض ظ غ ف وه لاى. 
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قوت است و آن هفت " است مجموع در اين سه كلمه: (قظ خص ضغط). و معنى استعلا 
در اینها آن است كه در تلفظ به اينها زبان به جهت حَنك مرتفع می‌شود و از این جهت 
مانع امالهاند. و جهار حرف از اينها با وجودٍ استعلا اطباق نيز دارند جنانجه خواهد آمد 
اکنون. واينها را حروف تفخيم نيز مىكويند به سب منع اماله و أعلاى آن (طا) است 
ا ا ما ا سک ی حي ودرک ی وک مهافت 

و بعضی دیگر از حروف. «مُنفتحه»اند و ضدٌ ايشان «منطبقه» و «مطبقه '» و انطباق از 
صفات قوّت است و أن چهار حرف است: (صاد و ضاد و طا و ظا)» و معنی اطباق 
برهم‌نهادن " است و انطباق برهم نهاده [لف ۱۴] شدن؛ و از این جهت اين چهار را مطبقه 
می‌گوبند که در تلفظ به ایشان لسان بر خنک نهاده می‌شود و در غير ایشان که 
منفتحه‌اند نه. يس بيست و ينج حرف دیگر منفتحه باشند. 

و بعضی دیگر " حرف (مصمته»اند و ضد ايشان «مذلقه»» یعنی «متطرّ فه»؛ و آن شش 
است. مجتمع در دو کلمه (مر بنفل ")» سه از طرف لسان و سه از طرفٍ شفتین. و يافت 
نشود کلمة رباعی ؟ و بالاتر که بناء تمام آن از مصمته باشد الا نادرا؛ و ناچار باشد در آن از 
حروف مذلقه. پس بيست و سه حرف دیگر" مصمته باشند. (يعنى خاموش‌اند از آن‌که 
بناء رباعی يا زياده از ایشان تنها کنند بی آن‌که یکی از مذلقه در آن باشد). 

و اين ده صفت كه مذکور شد اضداد یکدیگرند. دو ضدٌ با هم جمع نشوند. اما 
صفاتِ متعدده غير مضادّه با هم جمع توانند شد مثل: مجهورهُ شدیده. و مجهورهً رخوه 
و مهموسه رخوه. و مهموسه شدیده؛ 

و حروف صفیر سه‌اند: (صاد) و (سین) و (زای)؛ 

و حروف قلقله با لقلقه ينجاند مجموع در دو کلمه (قطب جد)؛ و بعضی همزه را 


ا ؟. أء رض: - و مطبقه. 
5 1 + لب. 1 رض: + از. 

۵. اساس. م بنقد. و 1 + و خماسى. 

¥. م + از. 
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اضافه به اینها کرده‌اند از برای جهر و شدتی که دارد امّا جمهور آن را طرح کرده‌اند از 
جهت تخفیفی و اعلالی که [۱۴ب] او را عارض می‌شود. و این حروف را از آن جهت 
قلقله می خوانند كه چون ساکن می‌باشند در وقف و غیره ضعفی به ايشان راه م ى يابد و 
مشتبه به غير خود می‌شوند پس محتاج می‌شوند به ظهور صوتی که ممیّز شود ايشان راء 
و آن صوت در حالت سکون ایشان ظاهرتر است از سالت حرکت. و متأخران ائمة ما بر 
آن رفته‌اند که قلقله مخصوص است به وقف. بنابر آنكه در عبارت متقدّمان دیده‌اند که 
قلقله در اين حروف در حالت وقف ظاهر می‌شود و گمان برده‌اند که مراد متقذمان به 
وقف ضلٍ وصل است و حال آن‌که مرادسکون است اعم از آنكه در وقف باشد يا وصل» 
از برای آنکه متقدّمان بسیار اطلاق کرده‌اند وقف را بر سکون. و شبه! متأخران را قوی 
ساخته است آن‌که قلقله در وقف عرفی اظهر است و آذكه پنداشته‌اند که قلقله حرکت 
است " و نه چنین است. بل‌که خلیل گفته است که قلقله شدّت صیاح است و لقلقه شدتِ 
صوت؛ و دلیل بر آن‌که قلقله مخصوص به وقف نیست آن است که استاد ماهر ابوالحسن 
شریح بن الامام ابی‌عبداله آلف /۱۵] محمّد بن شریح صاحب کافی " در کتاب تجوید 
خود که مسمّی است به «نهاية الاتقان», گفته است بعد از ذکر حروف قلقله پنج‌گانه که 
اینها متو سط می‌باشند همچون (باء) «ابواب» و (جیم) «التجدّين» و (دال) «مذدنا» و 
(قاف) «خلقنا» و (طاء) «اطر ارآ و متطرّف می‌باشند همچون (باء) «لم يتب» و(جيم) 
(بخرج» و (دال) «لقد» و (قاف) «من یشاقق» و (طاء) «و لا فْطط». ۱ 

و حروف مد سه‌اند (حروف هوائیه) ' و مذکور شدند و آمکن ایشان (الف) است و 
جمهور بر آنند که فتحه از (الف) است. و ضمّه از (واو)؛ و کسره از (يا)؛ يس بر این قول؛ 
حروف قبل از حركات باشند. 

و حروف خفیّه جهاراند: (ها) و حروف مذّ؛ وخفاى ايشان ظاهر است. و (ها) را از 


أ“ اساس: + کد. ۲. اساس: E‏ است. 


۳8 م٠‏ رض: - صاحب کافی. 1 یی ال رو ولوق با 
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جهت خفا به «صله»" تقویت کرده‌اند و حروف مد را قبل از همزه و سكون به «امتداد 
زاید». 

و حروفب «لین» همین‌اند" به شرطی که قبل از (واو) و (یا) مفتوح باشد و مذکور 
شلف 

و حروف «انحراف» (لام) است و (را)؛ و معنی انحراف کژشدن است. و سبب 
تسميةٌ ایشان به «انحراف» آن است که ایشان هر دو از مخرج خود منحرف شده‌اند و به 
E‏ عر زد مو بو 

و حروفب غُتّه [۵؛ ب] دواند: (نون) و (میم). و ایشان را نان گویند از جهت آنکه در 
ایشان آوازی هست متصل به سوراخ بینی. 

و حرف مکرّر (را) است؛ و اگر مكرّر نبودی صوت در او جاری تشدی. و از این 
جهت مشتمل است بر شدّت و رخاوت» چنانچه گذشت. و معنی تکریر او رب و سمّن او 
است در لفظ نه اعادتِ او بعد از قطع. و تحفْظ واجب است از اظهار تكرير ای خاصه که 

و حرف ' تفشی (شین) است. به اّفاق؛ از جهتِ آذکه در مخرج خود و بعضی از 
صفت که آن «رخاوت» است فش و ظهوری تمام دارد تا غایتی که متْصل می‌شود به 
مخرج (ظا). و نزد بعضی (فا) نيز متفشی است» از جهت فشو در صفت و مخرج تا غایتی 
كه متصل می‌شود به مخرج (ا) و از این جهت (فا) را به (ثا) بدّل می‌کنند در مثل 
(حدث» و (حدف). 

و حرف مستطیل (ضاد) است. از جهت آذكه در حالت نطق به وى چندان استطالت 
بيدا می شود که متصل می‌شود به مخرج (لام)» به سبب قوّتى که دارد به جهر و اطباق و 
استعلا ۱ 


.١‏ اشباع کسره يا مه هاء ضمیر را صله می‌گویند. 
۹ «همین» اشاره به حروف مل است و مقصود از آن حرف واو و ياء است. 
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وامًا تلاوت قرآن عظيم بعد از اتقانٍ آنچه ذكر كرديم بر سه کیفیّت می‌باشد: تحقيق و 
حدر و تدوير. [لف /۱۶] و در هر سه حالء ترتيل و تجوید و لُحونٍ عرب شرط است. 

و معنى «تحقيق» مبالغه است در اتيان به شىء -کما هو حقه -بی‌زیادت و نقصان در 
وى و از وی» يعنى رسيدن به حقيقتٍ آن چیز» و وقوف بر کنه آن» و وصول به نهايتٍ شأنٍ 
آن. 

و نزو علمای اين فنّ عبارت است از آن‌که هر حرفی را حق خود بدهند» از تحقيق 
همزات و اتمام حرکات. و اعتماد اظهار و تشدیدات و توفي عُنات و تفکیک حروف؛ 
یعنی بیان آن و اخراج بعضی از بعضی به سکث و ترسّل و سر و ُوده» یعنی آسانی و 
آهستگی و ملاحظهٌ وقوف جايزه و در این نوع از تلاوت غالبا قصر و اختلاس و اسکان 
محرّک و ادغام آن نباشد. 

دوو نو از برای ریاضت السنه و تقویم الفاظ و غایت ترتیل باشد؛" اخذ 
بدین نوع به غایت مستحسّن است. سیّما بر متعلمان. و بايد که به حدّ افراط نرسانند (به 
تحريكي سواکن و تولید حروف از حرکات و تکریر راآت و تطنينٍ نونات به مبالغه در 
غنات). 

واين نوع از قرائت مذهب حمزه است و وَرش از غير طریق [۱۶ب] اصبهانی و قتيبه 
از کسایی و اعشى از ابوبكر و بعضى از طريق أشنانى از حفص" و بعضى مصريان از 
خلوانی هشام و اکثر عراقيان از ابن ذكوان» چنانچه در کتب خلاف مقرّر است. 

و اما «خدر» به سرعت خواندن است و غالباً با تخفیف همزات و قصر منفصل و 
تسکین و اختلاس و بل و ادغام کبیر باشد و مراعات تقوم لفظ و تمکن حروف البتّه 
بباید کرد و این نوع ضذ تحقیق است و از برای تکثیر حسنات خوانند و در اين نوع احتراز 
واجب است از بر حروفٍ مذ و ذهاب صوت غنّه و اختلاس اکثر حرکات و از تفریط به 


غایتی كه قرائت به آن صحیح نباشد. 


رساله الدرٌ الفريد 0 ٠١١‏ 


و این نوع مذهب ابن كثير است و ابوجعفر و ديكر قاصرانٍ منفصل مثل ابی عمرو و 
يعقوب و قالون و اصبهانی از وّرش و ولى از حفص ' واكثر عراقيان از حلوانی هشام. 

و اما «تدویر»» عبارت است از توسط ميانٍ حدر و تحقیق. و اکثر بدین نوع‌اند» و نزد 
اهل ادا مختار اين است. و حدیث ابن مسعود -رضى الله عنه ‏ دلالت بر این نوع دارد. 

واما «ترتيل» [الف / »]١٠‏ آن است كه كلام ازيى يكديكر در آورند بر مكث و تأنی و 
تفهم (بى شتاب و عجله)؛ و قرآن بدين نوع ناطق است» چنانچه حق‌تعالی فرموده: «و 
رَتّلناه ترتيلا». و در صحيح ابن خُرّيمه مروى است به روايت زيد بن ثابت -رضى الله عنه - 
از رسول " -صلی الله عليه" و سلّم -كه فرمود :ان الله يُحبٌ أن يُقرَ القرآنٌ ما أنزلٌ». و 
حق‌تعالی - جل وعلا" -رسول خود را صلی الله عليه و سلّم ‏ بدين نوع امر” فرمود آنجا 
که كفت «وَرَيّلٍ لقن ترتیلا»؛ يعنى روشن گردان او راو تأنى كن در وی؛ و در قرائتِ وى 
درنگ كن و حرف حرف از يكديكر جدا ساز. و حق ۔ جل و علا -اقتصار بر فعل مجرّد 
نفرمود بلكه آن را مؤكد كردانيد به مصدرء از جهت اهتمام به شأنٍ او و تعظيم او تا 
مشتمل باشد بر تدبّر در آن و فهم معاني آن. اده او ساك برشي غنود رون 
الما که رو اها افا ول عورش راز فان نعتان مر رد که درار کر 
می‌نمود از سورتی که درازتر از وی است. و اين از جهت ترتیل بود. 

و اختلاف است در آن‌که ترتیل با قلت قرافت افضل است [۱۷ب] يا كدر با کفرت؟ 
بعضی برآنند که كثرتٍ قرائت افضل است. و احتجاج به حديث ابن مسعود - رضی الله 
عنه -کرده‌اند که هرکه حرفی از کتاب الله" بخواند او را ده حسته است «والحستة بعشر 
آمثالها». و آثار بسیار هست در آن‌که سَلْف در نماز و غیره کثرت قرائت داشته‌اند. حتّى که 


ص 


۱ حفض. ۲ م: رسول الله. 

۳ رض: + و الد. ۴ م. رض: - جل و علا. 
۵ : - جل و علا... امر. ۶ رض: فاطمه ا . 
۷ رف وا ۸ + تعالی. 


۲ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 
از عثمان بن عفان روایت است که تمام قرآن را در یک ركعت خوانده.! 

ا نا ریخات E‏ اس 0 
کثرت. از برای آنکه مقصود از قرآن فهم و فقه آن است و عمل به آن و تلاوت و حفظ آن 
وسيلة معانی‌اند. و اين معنی از ابن عبّاس و ابن مسعود ‏ رضىالله عنهم -وارد شده؛ و 
سؤال کردند مجاهد را از شأَنٍ دو مرد که یکی از ایشان سورة البقره در نماز خوانده و 
یکی البقره و آل عمران و رکوع و سجود هر دو برابر بوده, گفت: آذکه البقره تنها خواند 
افضل است. و از این جهت يسيارى از سلف در ارسي یک آيت را تکرار می‌کردند تا 
صبح. همچنانکه پیغمبر -صلَى الله عليه وسلم -می‌کرد. 

و بعضی " ائمّهُ ما نکتهُ نيك كفتهاند 'كه [۱۸/اف] ثواب قرائت ترتيل و تدبّر بزرگتر 
است و قدر آن رفيعتر» و ثواب كثرتٍ قرائت عددّش بيشتر. يس اوّل همجون کسی است 
كه صدقه كند به جوهرى عظیم يا آزاد كند بنده‌یی نفيس پر قیمت؛ و دوم مثل کسی 
است که صدقه كند به عدد " بسيار از دراهم» يا آزاد كند بندكان بسیار كم قيمت. 

و حق آن است كه ترتيل مستحبٌ است -با قطغ نظر از تدبّر -از برای آن‌که عجمى كه 
فهم معنى قرآن نكند او را نیز ترتيل و تأنى در قرائت مستحبٌ است؛ از برای آذكه ترتيل 
اقرب است به توقير و احترام و تأثير او اش است در قلب از همه و استعجال. 

و بعضى فرق كردهاند ميان ترتيل و تحقيق به آنکه اول از برای تدر و تفكّر و استنباط 
است. و ثانى از براي رياضت و تعليم و تمرين. يس هر تحقيقى ترتیل باشد لا بالعكس. و 
از اميرالمؤمنين على -رضی الله عنه - سؤال كردند از ترتيل» جواب داد که ترتيل تجويدٍ 
حروف است و معرفت و رعايت” وقوف. 

و معنی تجوید نیکوگردانیدن است. یعنی الفاظ قرآن را نیکو ادا كردن و حقوق 
حروف دادن از مخارج [۱۸/ب] و صفات؛ و هر یک را در مرتبة خود فروآوردن 


۱ رض: - حتى... خوانده. ۲ م +از. 
۳ م: گفته است. 3 م: عددی. 
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-بى اسراف و تعسّف و افراط و تکلف -و شک نیست که امّت همچنانکه متعبّداند به فهم 
معانی قرآن و اقامتِ حدود آن متعبّداند به تصحیح الفاظ و اقامتِ حروف آن بر 
کا ی 
به لسان و لهجه عرب. چنانچه پیش از اين گذشت. و مردم در این امر دو گروهند: محیسن 
مأجور يا مُسئْ آثم (يا معذور)؛ پس هركه قادر باشد بر تصحیح قرآن به لفظ صحیح 
عربی فصیح و از آن عدول کند به لفظ فاسد عجمی قبیح» از جهتِ استغنا به نفس و" 
استبداد به رأى و حدس و اتکال و اعتماد بر مألوف و محفوظ خود و استکبار کند از 
رجوع به عالمی که او را واقف گرداند بر لفظ صحیح, لا شک آن شخص مقر باشد و 
آئم و غاش." اما کسی که زبان او را مطاوعت نکند يا استادی نیابد که او را بر صواب 
دلالت کند. او معذور باشد. 

و اجماع کرده‌اند علما بر آنكه اقتدا[ی] قاری به آمی در صلوة صحیح نیست. و مّی 
آن است که قرائت نیکو نتواند کرد. [19 /الف] و اختلاف کرده‌اند در صخت نماز آنکه 
بدل کند حرفی به حرفی» خواه متجانتین, خواه متقاریئین؛ و صح قولین عدم صخت 
است. همجون كسى كه (حاء) الحمد به (عين) خوائد» و (دال)الدّين به (تا) رن 
(غين) مغضوب به (خا) خواند يا (ضا)اش به ظا. و از این جهت رعايت تجويد و حسن 
آدا بر قاری قرآن فرض است. و آذكه نگذارد که لحن و تغيير به وى راه يابّد. و لحن بر دو 
قسم است: جَلی حَفی» چنانچه مذکور شدند ؟ در صدر باب مخارج حروف» و از برای 
بلوغ تهایت انقان و تجوید و وصول به غایت تصحیح و تسلایده هیچ چیز مثل رياطت 
السنه و تکرار بر لفظی که از دهانٍ استادٍ مجوّد گرفته باشند نیست. 

تمی‌بینی كه سطری که کاتب آن را از خطٍ ياقوت” مكرّراً مشق می‌کند چگونه خوب 
۱ م: رسیده. ۱ ۲ 1 + استغلال؛ رهن + استقلال. 

۳. اساس: غاشى. ۴ م: شد. 


00 (متوفای ۶۹۸ق) خطاط و نسخنويس مشهور قرن هفتم قمرى. 


و دليذير می‌باشد؛ اما امروز اين باب مغلق ' است واين طريق مسدود. کسی که به اين فنّ 
داناتر افتاده مهجورتر است و مندبورتر + نعود باللم مِن قُصور الهمم" و من نفاي سوق 
اجهل فى العرب و العجم. 

و حقتعالی» [۱۹/ب] حافظ ابرغمرو دانى را جزاى خير دهاد» آنجا که گفته است: 
شمان عون وی آن الا را فیچ و ی وك روا فک انه عق آن انيت که 
خوش سخنى موجز مفيد گفته است که «تجويد نه به تمضيغ لسان است و نه به تقعير 
دهان ونه به تعويج لحيّين و نه به ترعيد صوت ونه به تمطيط شدات ونه به تقطيع مدّذات 
و نه به تطنین عُنّات و نه به حصرمة راآت» قرائتی كه طباع از آن متفر باشد و قلوب و 
أسماع آن را مستبشع و مكروه و ناخوش شمرند؛ بلكه قرائت " عَذْبِهُ خُلوهُ لطيفه كه در 
آن نه مضغ باشد و نه لوک و نه تعشف ونه تكلف و نه تصنّع و نه تنطّم» و خارج نباشد از 
طباع عرب و کلام فصحا به وجهى از وجوه قراآت و ادا و اکنون ما اشاره" مىكنيم به 
جمله‌یی چند به حسب تفصيل» و مقذم می‌داریم ۱[ ]آهم قالاهم راو مىكوييم: 

ال چیزی كه واجب است بر مرید اتقان قرائت قرآن. تصحیح اخراج هر حرفی است 
از مخرجی که مخصوص به وی باشد (تصحیحی که ممتاز شود به آن از مقارب خود)» و 
توفيةٌ صفتی که هر حرفی " معروف است به وی توفیه‌یی که آن حرف را از مجانس خود 
[۲۰/ اف ] جدا سازد و اخراج کند و لسان و دهان خود را در آن ریاضت فرماید به حیئیّتی 
که آن تصحیح و توفیه طبع و سلیقهُ وی شود. 

چه هر حرف که مشارک غير خود است در مخرج» آن حرف از آن غير ممتاز نشود 
الاه قاتا و هر حرف كه مهارن قر اهامای متاق ارف ار إن شان 
نشود الا به مخارج» همچون (همزه) و (ها) که مشترکند در مخرج و استفال ۲ و انفتاح و 


۱ م: منغلق. ۲ م: مانده بورتر؛ رض: منده بورتر. 
۳ آ: الهمیم. ۴ م: قرائتی. 

۵. م: اشارت. ۶ 1 توفیةٌ هر حرف را صفتی که. 
۷ اساس: انسفال (در همه موارد مشابه). ۱ 
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منفرد است همزه به جهر و شذت؛ و (عین) و (حا) که ان 
انفتاح» و منفرد است (حا) به همش و رخاوت خالصه؛ و (غین) و (خا) که مشترکند د 
ا E‏ 
که مشترکند در مخرج و انفتاح و استفال و منفرد است (جیم) به شذت و مشترک است با 
(یا) در هر و منفرد است (شین) به همش و تفشی و مشترک است با (یا) در رخاوت؛ و 
يه مشترکند در صفت جهر و رزخاوت و استعلا و اطباق و مفترقند در 
مخرج " و منفرد است (ضاد) به استطاله؛ و (طا) و (دال) و (تا) كه مشتركند در مخرج و 
شدت و منفرد است (طا) [۲۰/ب] به اطباق و استعلا و مشترک است با (دال) در جهر و 
منفرد است (تا) به همس» و مشترک است با (دال) در انفتاح و استفال؛ و (ظا) و (ذال) و 
(ا) که مشترکند در مخرج و رخاوت و منفرد است (ظا) به استعلا و اطباق, و مشترک 
است با (ذال) در جه و متفرد است (ثا) به همس» و مشترک است با (ذال) در استفال و 
انفتاح؛ و (صاد) و (سین) و (زا) که مشترکند در مخرج و زخاوت و صفیر. و منفرد است 
(صاد) به اطباق و استعلا» و مشترک است با (سین) در همس. و منفرد است (زا) به جهره 
و مشترک است با (سین) در انفتاح و استفال؛ و همه اين ظاهر است از ماتقدم. 

پس هرگاه که قاری إحكام کرد نطق را به هر حرفی -علی حدة -و توفيهُ حت آن حرف 
کرد در حال افراده بايد که اعمال کند نفس خود را به احکام أن حرف در حالت ترکیب از 
براق ده كلا یت کی شورف شالت امد لوعو ندا کر 
تلفظ به حرف مفرد " يكو تواند کرد و اكز آن حرف با غیر خود از مجانس و مقارب و 
قوی و ضعیف و مفحُم و مرقق مجاور شود و مركب گردد آن را نیکو نتواند گفت؛ 
[۲۱/] بنابر آنکه شاید که قوی ضعیف را جذب کند و مفخٌّم بر مرقّق غالب آيد و نطق 
به آن بر لسان صعب باشد مگر به ریاضتی شدیده در حالت ترکیب. يس هرکه صخت 


۱ م + و شده. ۲" اورف رتور 
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تلفظ را در حالتِ ترکیب إحكام کند حقيقت تجوید را به اتقان و تدریب حاصل سازد. و 
ما ايراد کنیم از اين جمله آنچه کافی باشد ‏ ان‌شاء الله تعالی - بعد از قاعده‌ای که آن را 

و قاعده آن است که بباید دانست که اصل خَلْلى که وارد است بر السنه قرّاء در اين 
بلاد و توابع و ملحقات. از اطلاق تفخیمات و تغلیظات است بر طریقه‌ای که مألوف طباع 
ایشان شده. برعکس بلاد عرب. و بعضی از عرب نيز اکتساب این طبیعت و طریقه 
کرده‌اند از آن‌جا که از" عالمی مرجوعٌ اليه موثوق‌به. واقف بر صواب نشده‌اند و چون 
حال بدین منتهی شد. لابذ باشد از قانونی صحیح مرجوع‌الیه و میزانی مستقیم 
مولعل واقاتوق این است كه مذكور م شرو 

بدان که همةٌ حروف مستفله مرگی‌اند و تفخيم هيجيك از آن روا نیست [۲۱ب] الا 
(لام) اسم الله بعد از فتح و ضمّه» به اجماع؛ و (لامی که بعد از حروف مطبقه واقع است؛ 
در روایت وَرشء به طريق ازرق؟ و الا" (راء) مضمومه يا مفتوحه مطلقاء در اکثر روایات؛ 
و ساکنه در بعضی احوال. چنانچه در اين فن مقرّر است. 

و حروف مستعلیه, مجموع مفُم‌اند (بی استثناء چیزی از آن). و قول صحیح در 
(الف) آن است که موصوف به ترقیق و تفخیم نمی‌شود بلكه تابع ماقبل خود است. اگر 
پیش از وی حرفی مرقّق باشد او نيز مرّقّق باشد و اگر مفكّم باشد مفحّم. 

بس (همزه) حرفی مجهور شدید بعید المخرج است و او را صورتی نمی‌باشد " در 
اکثر احوال؛ و از جهت ثقلی که دارد تخفیف در وی جاری است. كاه به بین بّین» و كاه به 
ابدال و گاه به حذف؟" و هیچ حرف" دیگر را از اينها نیست. و هرگاه که قاری به آن 
ابتدا کند از کلمه بايد كه تلطف کند در تلظ به آن» چنانچه سَلِس و روان باشد در نطق» و 


.١‏ انز .١‏ عطف به الا (لام)... 
۳ رض: نمی‌شاید. 
۴ ] تخفیف و بین بين و ابدال و حذف در وی جاری است. 
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سهل و آسان باشد در ذوق» بی‌لکزی و ابتهارى (يعنى بى نقصانى و زیادتی)؛ و بايد كه 
تحفظ كند از تغليظ در نطق به آن مثل: «الحمد» «الذين»» «َآنذرتهم»» ولا سيماكه بعد 
از وی آلفی باشد [۲۲/الف] مثل: «اتی» و «امْينَ». و «ایّات». واگر بعد از وی حرف مرو 
اند نايد که تحفظ وى آكد واكثر باشد مثل: «الله» و «اللهم», يا حرفى مفخّم باشد مثل: 
«الطلاق»» «أضطفئ». و «اضلح»؛ و اگر بعد ازوى حرفى مجانس يا مقارب باشد سيط به 
سهولت آن اشده و به ترقيق آن أوكد باشد مثل: «اهدتا» «أغوذ». «أغطئ»؛ «أخطت»». 
«أحقٌّ»؛ و بسیاری از مردمان تلفظ به اين می‌کنند مثل متهوّع (یعنی کسی كه درصدد 
فىكردن باشد). 

و همچنین (با)؛ حرفی مجهور است. ' هرگاه ساکن باشد و به مثل خود ملتقی شود 
ادغامی کامل بباید کرد مثل: «فاضرب به»؛ و اگر ملاقی به (میم) يا (فا) شود مثل: «ارکبٍ 
معناو «أو يَغْلب فَسَوف)». و«إن تعجب فَعَجَكّ) ادغام و اظهارش جایز است - چنانچه 
گذشت -و عاصم در لفظ اوّل ادغام دارد و اظهار نيز از طريق غير شاطبيّه -و در باقيين 
اظهار؛ و هركاه كه ملاقى (واو) شود روشن بايد كفت مانند: «فَليَكْتَثِ وَلْيُملِل). و 
«فانصب و الى ريك فارغب»؛ و هرگاه كه بعد از وى حرفى مفخّم باشد مانند: «بطل». و 
(تغی ۰۷ و «تتصلها». ترقيق بايد كرد. واكر آلفی ميان ايشان حايل شود بايد كه اظ به 
ترقیق آن |۲۲ /ب] أبلغ باشد مانند: «باطل»» و عير باغ»» و «الاسیّاط» فکیف که در يلي 
وى دو حرف مفخم باشد مانند: «ترق»» و «البقرة»» 007 طبع »» نزد مدغم؛ در ترقيق آن 
باید که حذر کند از ذهاب شدّتِ وى همچنانکه بسيارى از مَغاربه می‌کنند. خاصّه که بعد 
از وی حرفی خفی باشد مانند: «بهم» و «به» و «بها» و «بالغ» و «باسط» و (بار تکم». با 
حرفى ضعيف باشد مانند: «بعَلنَق) و «بذ ی »» و «بساحتهم». و هرگاه که ساكن باشد تحفظ 
به جهر و شذتی که در وى است بايد که اشد باشد مانند: (رَبْوَّة)» و (یخرج الحَتْءً)» و 


«قبل»» و «الصبر»» و «فانصت» و «فارغت». 


۱۸ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


و همچنین است حکم در سایر حروف قلقله از جهتِ اجتماع جهر و شدت در ایشان؛ 
مانند: «یجعلون»» و «الفجر»» و «الحخر» و «وَجهَكي و «الجدّین» و «من يَحْرّج)! و 
مانند: «بذرژن»» و «العدل» و «القدر». و «عذوآ». و «قد نری». و «اقصد»؛ و اند" 
«یطعمون» و «البطشه»" و «مطلع» و «اطعام» و «يما لم تحط» و مانند:۲ «یَقَطعُون». و 
قرأ و«يقلها». و «ان ۷ 
و(تا) حرفی مهموس شديد است. هرگاه كه ساكن باشد و ملاقى (طا) يا (دال) شود 


۱ 


ادغامی بايد کرد بی عنف. مثل «وقالت طائفة»» و «اجییّت دعوّتکما»؛ [۲۳/ ]و هرگاه 
كه مجتمع شود با حروف اطباق در یک کلمه‌یی جذ و اجتهاد در بیان و تلخیص آن از 
لفظ (طا) ببايد کرد و إل به طا متقلب شود. مانند «فاختلط»». و «فان اس تما و 
«افْتَطْمَعونَ) و رلا تَطد» و «يَتَطهّرونَ). و «مُستطيراً» و «تصدبه» آ) و اکن (طا) سایق 
باشد صوت آن را فلخّصضن دارند و إلا با (تا) شود مانند: «فرّطت»». و «احاطّت» و 
«کشطت»: 

و هرگاه که ملاقی (قاف) شود هر دو را خالص بايد كفت و الا هر یک از صورت۵ 
خود زایل شوند و به غير خود منقلب گردند مانند: «قلم َعَْلونَ». وا لاتقو و 
مره و «اذ تتقنا»» و «تقدیرآ+ و همجنين اگر ساکن واقع شود قبل از (قاف) ۶ و الابه 
(طا) منقلب شود از برای اشتراکی که ميان (قاف) و (طا) است در جهر و استعلا مانند 
«رتقاً»» و «أتقيكم». و «اتْعَنَ کل شی ٩0۶‏ 

و همجنين هرگاه که پیش از وى (سين) باشد و بعد از وى حرفى مجهور تا به (طا) 
نشو و۷ مثل «مستقیم»» و «فان استَطعت» و «آن لواستقاموا»؛ وک به شذتی که 


۱ رض: + طاء. ۲ رض: نبطش. 

۳ رض: + قاف. ۴ اساس: تصدیه. 

۵ رض: + صفت. ۶ در این حالت نیز هر دو را خالص بايد گفت. 

لاق سيد کک مرا سای ا کی الا یی قا مس کرو ا ايف :ون 


به (طاء) شود. 4 . 1 رض: کنند: 


رساله الدرّ الفريد [] ۱۰٩‏ 


در وى است تا منقلب به رخوا نشود " چنانچه بعضى از مردم به آن نطق مىكنند و با 
(سین) گردد» خاصه که که( باشد مانند: «فتنه»» [۲۳ب] و «فتره» و «يتلون». و «اثل 
عَلیهم» - و از این جهت سیبویه او را داخل حروف قلقله کرده است لکن تحفظ به آن 
هرگاه که مكرّر باشد " آکد است مثل: هم و «کتو لوا و «کدت تركنٌف و «الرَاجِمَة 
تَتَبَعُها)؛ 

و همچنین هرجه مكرّر شود از مثلين مانند تالت َلَتَق و «خاججتم». و «لا ابرم 
حَنّى)» و ايَرْتَدِدْ) و «أخِى اشدد» و «صَدّذناكم». وااعدّدّه»» و (مُمدّدَّة و«ذى الد كر 
و «محزرآه و «تحریز رقبة». و (بشرر» و «فعرّژنا بثالث»» و «تططاه و «تطبَعٌ على»» و 
«یَحْفّف». و «لیستعفف»۰ و«تعرف فى )0 و «حَق قدره»؛ و «الحق قالوا». و «متّاسککم» و 
رانك کنت». و التَعْلْمدَ تاه و «جبّاههم». و «وجوههم». و«فيه هدىّ». و«اعبدوة هذا 
و ١وَوّرئَك‏ و ايُستحيى») و «یحبیکم» و «البغي يَعظَكُم): ولان وی اللّه»» و «حییتم»» از 
جهت صعوبت تلظ به مكرّر بر لسان» چنانچه كفتهاند تلظ به مكرّر به منزلة کسی است 
كه در قيد باشد پای خود را برمی‌دارد دو بار یا سه بان و باز به آن موضعى كه از آن‌جا 
برداشته بود باز می‌گرداند. و از این جهت ابوعمرو بن العلاء ادغام را ایثار کرده است” در 
کر 

و (ثا)» حرفی مهموس ضعیف است. هرگاه که ساکن باشد [8؟ /الف] تحفظ بايد کرد 
در بیان او حا فيه که بعد از وی خرفی باشد مقارب او "و به اظهار خوانند ۲ مثل: مت 
ذلك» و «لبثت»» و «لبئتم»؟ و همچنین هرجا که بعد از وی حرف استعلا باشد واجب 


۱ م رض: رخوه. 1 م: + و. 

۳ رض: + شدیده. 5 اساس: - باشد. 

۵. یی تریح داده است. ۶ رض: + يا مجانس. 

۷ م: خواندن. 

۸ در این حا ات درصدد بیان ظرافت تلفظ حرف (ثاء) در نزد حروف قریب المخرج آن بوده. و در مقام 


۰ 


بیان اخحتلاف قراآت نبو ده است. بنابراین مراد از این که گفته است «به اظهار خوانند» قرائت حفص 


۰ 


۰ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر نهم 
باشد تحرّز در بیان آن از جهت ضعف وی وقوّت حرف استعلا مانند: «أنخنتموهم»». و 
«ان یَِمُوکم»؛ و بسیاری از عجم تحفّظ در بیان آن نمی‌توانند کرد و اخراج می‌کنند آن را 
به (سین) خالصه. 

و (جیم)» حرفی مجهور شدید است و واجب است تحفظ به اخراج آن از مخرج 
خود؛ و الا از غير مخرج خود بیرون آید و لسان به آن منتشر شود و ممزوج به (شین) 
گردد چدانچه بسیاری از اهل شام و مصر می‌کنند. و بسار باشد که زبان در تلط به أن 
واپس جَهّد و آن را ممزوج به كاف اخراج کند. همچنانکه بعضی از مردم أن را می‌کنند و 
اين در بوادی یَمَن بسیار است. و هرگاه که ساکن باشد و بعد از وی حرف مهموس بیاید 
مانند: «اجتمَعوا» و «اجتنبوا»» و «خرجت». و «رجساه و «اجسامهم». احتراز به سبب 
جهر و شدت آن بايد "که آبلغ باشد؛ و همچنین اگر بعد از وی (زای) باشد مثل: «تجزی» 
و «تجرّون» ۲۴۱ | و «رجزآ» اگر جه (جیم) از مجهوره است؛ به سبب آنکه اخت 
(سين) است در صفير؟ تا ضعيف نشود و ممزوج به (شين) نگردد و همچنین تعمل در 
بیان او ببايد كرد نزد (تا) و (حا) و (دال)» و الا با (شين) شود از برای آن‌که ميان (تا) و 
(حا) و(شين) اشتراک است در همس؛ و (تا) با (دال) مؤاخى است در مخرج مثل: 
«تححَدون»» و امن الأجُداث» و «جذر»+ و همچنین در مانند: «تجری تحتها»» رد 
واحدة» و «أجرّمُوا»» و «لخَرجْنا معکم!. و «علی وجه». و مود و مانند اينها؛ و 
همچنین هرگاه که مشدد باشد مانند «الحح» و «حاجُونی»؛ و «حاجْه» و خاضه در 
مانند: الجَنَ). و «بوجَهْه». و از جهت مجانست (یا) و خفاء (ها). 

ار مهموس است. واجب است عنايت به اظهار آن هرگاه که بعد از وی 


ج نيست بلکه این است که بنا بر قول به عدم ادغام» در اينجا بایستی در تلفظ آشکار و صحیح (ثاء) دقت 
بيشترى نسبت به جای دیگر داشت. ولی عاصم. به هردو روایت. در «یلهث ذلك» (ثاء) را در (ذال) 
ادغام کرده است. اوو 

۲ یعنی (زاء) اخت سین است و اگر دقت لازم انجام نشود خصوصيّت حرف (زاء) (جيم) را ضعيف و 


ممروج به (شين) می‌کند. 


رساله الدرٌ الفريد [] ١١١‏ 


مجانس يا مقارب وى واقع شود خاصّه كه ساكن باشد مانند: «قاضفخ عنهم» و 
«سَمَحه»» و «فَأصْبَحَ هشیماً» و «زخزح عن النار» نزد مُظهر؛ که تسا از أن ند که 
در مثال او آن را به (عین) قلب می‌کنند و ادغام." و در مثال دوم " به (حا) از جهت آن‌که 
(ها) ضعیف است و (حا) قوی [۱/۲۵] و قوّتِ (حا) (ها) را جذب مىكند؛ پس تلظ 
به (حا)ی مشدد واقع می‌شود. و به اجماع اينها روا نیست. 

و همچنین اهتمام واجب است به ترقيقٍ آن هرگاه که مجاور حرف استعلا شود مانند: 
«احطت» و «الحق»؛ و هرگاه که در ميان دو حرف استعلا واقع شود تحفظ واجب‌تر باشد 
مانند: «(خصخص»؛ و حروف حلق در غير مثل خود مدغم نشود. 

و (خا)» حرفی مهموس مستعلی است و حکم وی در إنعام و تلخیص و بیان» حکم 
(غین) است. پس هرگاه که ملاقی (شین) يا (تا) شود تعمّل در بیان آن بباید کرد و الا 
منقلب به (غین) شود مثل: «ولا بخشی». و «بخشون». و «مختلف». و «اختار موسی». و 
«مَا اخلط و «یَخَم» و واجب است تفخیم وی و همچنین تفخیم باقی حروف استعلا؛ 
و هرگاه که مفتوح باشند تفخیم ايشان ابلغ باشد و هرگاه که بعد از ايشان الف واقع شود 
تفخیم ایشان ' آمکن باشد مانند: «حخَلق»» و«غلبَتى و «طغی »اه و «صعدآه و «ضربت»» و 
«خالق». و «صادق». وتال و«طائف» و «ظالم»؛ 

و این طحّان " اندلسی در کتاب تجوید خود [۲۵/ب] گفته است که مفحْمات بر سه 
قسم‌اند: یکی آن است که تفخیم در آن متمکن باشد و آن وقتی است که حرف استعلا 
مفتوح باشد و در آنچه مضموم باشد فروتر و در مکسور فروتر.* 

و وال جر ویر اس ی زد قور 
یک‌کلمه ادغامش واجب باشد (بی عسری)؛ مثل: «حصد تم »» و «عَبَّدتّم»» و «راودته» و 
.١‏ م ]: + می‌کنند. رض: + می‌نمایند. 

.١‏ : + ها. مقصود هم همین است که اگر دقت نشود (هاء) به (حاء) قلب می‌شود. 
۳. رض: + كردن. ۴. م: ابن طحام. 


۲ ۲1 مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر نهم 
او و «مهدت و همجنين هرگاه كه از دوكلمه باشد مانند: «قد تبيّن» و «لقد تاب». و 
«قد تعلمون». و «لقد تركناها»؛ أ 3 هرگاه ملاقى (لام) یا (را) شود نيكو ظاهر کنند وال 
مدغم كردد مانند: «لقد لقينا»» و «لقد لبشتم»» و «لقد راودته» و«لقد رأى» و همجنين هركاه 
كه ملاقی (نون) شود مانند: «قد نری»» و «لقد ضرم الله و همجنين هركاه كه ملاقى 
(حا) و (خا) و (را) و (فا) و (قاف) و غیر اینها شود اهتمام در جهر آن ببايد نمود و اگر نه با 
(تا) گردد مانند: «کدحأه و «المدحضين»» و «یدخلون». و «یدخلهم». ورلا تدری». و 
«الوّدق»» و اايَدمَعْهي و الاذفع»؛ و هرگاه که بدل ا از (تا)» واجب باشد بیان آن تا 
ونان و ف" آن ميل به اصلش نکند [۲۶ /الف] مانند: «مُرُْدّجَر)» و اتزدری». و 
«ليّزدادوا»؛ 

و (ذال)» حرفى مجهور" است و رخو و هرگاه که ملاقی (ظا) شود ادغامی تمام 
بباید کرد مانند: «اذ ظلموا». و «اذ ظلمتم». و به غير از ین دو لفظ در قرآن نيامده. و هرگاه 
که ملاقی (را) شود نیکو بیان بايد کرد و تلفظ به وی رقیق و به (راء) بعد از وی مفحُم 
بايد کرد و تساهل در آن نباید نمود و ال بسیار باشد که (ذال) با (ظا) شود هرگاه که تفخیم 
(را) کنند» و (را) مرقق شود هرگاه که (ذال) را خالص گردانند و از اطباق و استعلا دور 
سازند چنانچه واجب است؛ و هر دو امر لحن انت نايد «نذرگکم» و«اندر قومه». و 
«نَذَّرَ ما کان»» ندرك لل حمن»»› و «ذرأ که و «يَذرَوکم»» و «ذرعها»» و #خذر الموت#: 
و ذَرْنَا نکن»؛ و اهتمام به اظهار آن بايد كرد هرگاه که ساكن باشد و بعد از وى (نون) بيايد 
مانند: «قتجذْنامى و رذ نتقنا»؛ و همچنین اهتمام به ترقیق آن و بیان انفتاح و استفال آن 


۱ م: از «و راودته» تا اينجا را ندارد. ۲ م: + همجنين. 


۳ اساس: - باشد. ۴. م + به. 
۵. 1 رض: محجهو ره. ۶ 1" رضص: رخو ه. 
۷ مقصود این است كه: نبايد ترقيق (ذال) به (را) هم سرايت كند و بالعكس نبايد تفخيم (را) به (ذال) هم 


اثر گذارد بلكه سعى شود (ذال) رقيق و (را) مفسّم ادا شود. (البته اگر مانند مثالهاى مذكور شرايط 
تفخيم براى (را) فراهم باشد). 


رساله او الفرید 27 ۱۱۳ 


واجب است هرگاه که حرفی ق مجاور او شود و الا به (ظا) متقلب گردد مانند: 
«ذَرْهُم»» و «ذّروه)» و «اَنذرْتَهُّم»» و «الادْقَان» و خاضه در مانند: «المندرین» و حور 
[۲۶/ب | و زل تا مشتبه نگردند به «مُنظرين)؛ و «مَحظو رآ و ظا و بعضی از 
تبط تلفظ ' می‌کنند به (دال) مُهمله و بعضى از عجم به (زای)؛ از" اين نوع احتراز واجب 
است. 

و (را) حرفی ' مجهور است ميان رخو و شدید» و منفرد است به تکریر و این صفت 
لازم اوست از جهت غلظى که در جوهر وى است و حركت وى مقدّر به دو حرکت است 
و سيبويه گفته كه هركاه كه تلفظ به (را) می‌کنی كوييا كه دوبار بیرون مى آيد و در وقف 
روشنى آن زيادت می شود پس هركاه كه مشدّد باشد توصل کنند در تلفظ به آن به سر و 
آسانى (بى تكرير و دشواری). مانند: «ضرّاء». وهم كَأَذى و «خرّ موسى»» و«الشَّرّاء)) و 
۳ حرا ا صَرٌُه)؛ و هرگاه که ملاقی (نون) شود نیکو بیان کنند وکا مش 
مدغم شود مانند: افَبَشَرِتَاة)0 و «فَعَفَرْنًا له و «أمَرنا»» و «أعثر نا»» و (اصبر لان و 
«رلتنظ نفس»» و «اذکرنی»» و «فَائدْنَ به)؟ و همجنين نزد (لام) مانند: «بغفر لکم»» و 
ینش لکم» با وجود آنکه ابوعمرو ادخام کرده است آن را از جهت تقارب يا تجانس و 
همچنین لازم است تلخيص و بیان او هرگاه که ملاقی (ضاد) شود مانند: «قرضاً»» و 
«عرضاً»» و «عرضها». و «عرضة؟» [۲۷/ ال ] و «ارضااه و «ترضیها». و «ارضعنکم»؛ 

و (زای)» حرفی صفیر مجهور است و تحفظ به بیان جهر او لازم» خاصه كه ساکن 
باشد و بعد ازاو حرف 00 تا با (سین) نشود مانند: «اعَجَرْت»؛ و «ما کتزتم» و 
«آزکیٰ»؛ و همچنین اگر بعد از وی حرفى مجهور باشد مانند: «تزدری»» و «لیزدادوا»» و 
(«(مزجية)»» و اليُزجى بای و «مُزدجر»؛ و همچنین مثل: «از لفنا» و «ليُزلقرتك». و 
.١‏ م. آء رض: + به آن. .١‏ م: داز. 

E 


۴. گر جه همذ نسخه‌ها (نونی) ضبط كردهاند ولى ظاهراً (نون) صحيحتر است و بهتر است که (نون) اوّل 
با (ياء) نکره بيايذ. ۵. م: + باشد. 


۴ ([] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر نهم 


«وزرك». و «وزر؛! 

و (سین)» حرفی صفیر مهموس است و اهتمام به بیان انفتاح و استفال وی بباید نمود؛ 
خاصه هرگاه که بعد از وی حرف اطباق باشد تا قوّت اطباق جذب نکند او را و با 
(صاد) گرداند مانند: «بَسْطَة)) و «مسطورآه و «تشطم» و «افسط» و «یتْشط» و «لو بسط 
الله)؟ و همچنین «سَلطَهم»ه و «شلطان»؛ و همچنین هرگاه که يس از وی يا پیش از وی 
(قاف) بيايد تلفظ کنند وی را به رقت و رفق» خواه ساکن باشد و خواه متحرّك. مانند: 
«بالقسط»» و اا و «لا آقیسم» و الْفَسَدّى و«فى سَقراء و «سقیهم». و 
(نسقیه». و «تساقط»؛ و تحفظ کنند به بیان همس وى هرگاه که بعد از وى غير از این 
حروف باشد مثل: «مُستقیم ' و (مسجد»» و (امنّ ال و إلا به (زای) و (جیم) 
مضارع ' (يا) [0"/ب] منقلب شود. ' از برای آذكه (زاى) و (جيم) مشترک‌اند در جهر؛ و 
هركاه كه متصل شود به (را) همجنين به رقت و رفق تلفظ به آن بايد كرد و تفخيم (را) 
خالص بايد كرد و إلا به (صاد) ميل كند مثل: «سرمَداً»» و «فی السّرد»» و «مَنْ آسرف». و 
«أَسْرَهُم) و «فَاسَدَهاى و «اسرائیل»» و «سراجا» و «سراحا» دا سورت لهم اسراره و 
افی السراء»» و (سوّهم)؛ و همچنین: «سَح را و امسر ان و «سار باهله» و «فمًا 
استَیسَرَ» و اما یره و همچنین: «اسَرُوا» و ايُسحَبُون)» و «عسی» و «قسمتاد تا 
مشتبه نشود به «اصدُّوا» و «بَصحَبّ ون و (عصی). و «قَصَمتَا». 

و (شین)» حرفی مهموس است و منفرد به تفشی (نزد جمهور). هرگاه که ساکن باشد 
بیان تلخیص و تفشی او لازم است مانند: «لَمَنِ اشْتَربهٌ» و رلا تشتروا». وهلا تشطط» »2و 
«بشربون». و «فی مشیك». و «اشدد» و «الرشد»؛ و همچنین هرگاه که مشدّد باشد اشباع 
۱ م: - وزرا 
۲ مثال «مستقیم» در این‌حا مناسب به نظر نمی رسد زیرا در اين کلمه پس از حرف (س) حرفی 

غیرمهموس نیست بلکه (تا) هم مانند (س) مهموس است. مگر اينكه مراد از «غير اين حروف»: 


حروف دارای صفیر باشد. ۳ رض: + مشابه. 
۴ آ: مضارع مشتبه شود يا منقلب. 5 ایو لیر و( 


رساله الدرٌ الفريد [] ۱۱۵ 


تف آن بکند مثل: بر ناه»» و يبسرك و «بَسرّوه»؛ و در مانند: شر بينهم)» و 
«سَجَرَة تَخْرّج) بايد كه بیان اوكّد ' باشد از جهت تجانس؛ و حروف مهموسه هرگاه که به 
مجهوره رسند و بالعکس نیز در تلخیص و بیان هر یک تعمّل باید کرد و الا به یکدیگر 
منقلب شوند و الفاظ تلاوت به آن مختل گردد و معانی متغيّر. [۱/۲۸] 

و (صاد). حرفی صفیر مهموس مستعلی مطبق است. هرگاه که به (طا) رسد انعام در 
اغ وات و اعا را اا و مشعلا ا رووا سین با رای 
قريب یا منقلب گردد مانند: راصطفی»» و «اصطفئتك»" و «قَاضْطادُوا»» و «اضطبر)ء و 
«تصطلون»: و ايتصطر خون»؛ وهمجنين اگر بعد از وى (تا) باشد مثل «ولو حرّصت». و 
«لو حَرَضتّم»؛ و اگر بعد از وی (دال) واقع شود احتراز کند از تشریب و اشمام نزد کسی 
که مجوز نیست مانند: «اصدق). و «تَصدیَة4» و «بصدذر؛ و همچنین احتراز کند از قلب به 
(سین) در کلماتی که در (سین) مذکور شدند مثل: (قسَمنا» و (عسی ۰ و و 
ام همچنین در مانند: «حین تصبخون 4 و «فی فلك و ۵ ا 
تحصنون»» و «انهم حسنون»» و «تنکضون». و نم تخس او «فيها صدّاك و اا و 
نهر أل وكاتوا كاعد ون )و نصا تسس ون و «صواع المَلِك). وهلا شواعاه و 
الشات و «محصنینَ»» و «اللمحسنات». ام انمد أ عزیز» و «تسرآ 
TEE‏ و «هذا تصباه و ین الجنّة ا و«ابن لى صحاف و #سراحاً تیاه و 
«فَالمُغيراتِ ۱ و «فی التهار ان و افی 5 صورة»» و (بشورة» و فح فی 
الشور»؛ ۲ بشور له باب»» |۲۸ /ب ]و «فَإن احصرئم» و e‏ مورا و «لو 
حر صتّم»» و شتا شديدأي و رلا وصيلة»» و «البه الوسيلة»» و رللکافرین حصيراً): و 
(هو خسی راا و 3 المع والبتصر». و «عبّسٌ و بَسر». و صي الامور»» و تسیر الجبال»؛ 

و (ضاد). حرفی مستطیل مجهور مطبق مستعلی است. و از ميان حروف هیچ حرف 


رض: بیان آن آکد. م: بیان او آوکد. ۲ م آء رض: اضطنْعتك. 
۳ امنا قسمناو قصمتا: و عب و عضی: و پسحبون و تصخبون: 


۶ ۲1 مجموعه رسائل فارسى -دفتر نهم 
بر لسان دشوارتر از وی نیست از برای آن‌که السنةٌ ناس در آن مختلف است و کم کسی او 
را نیکو می تواند گفتن. ' بعضی او را از مخرج (ظا) اخراج می‌کنند و بعضی او را به (ذال) 
می آميزند و بعضی او را (لامی) مفخَّمه سازند و بعضی او را به صریح (زا) يا به اشمام 
نطق می‌کنند. پس اعمال رياضت در احكام لفظ وى بايد کرد؛ خصوصاً وقتى كه (ظا) در 
جوار وی باشد مانند: «آنقضص هر و و الظَالِمُ», و «تعض ال »؛ با حرفی مفحم 
در جوار وی باشد مثل: «و آرض الله)؛ يا حرفی که با مشابه وی مجانس باشد " همچون 
ری ملاع رل ناوه كله هفاک تافو مین ها شود ترظ] نان 
کر دار راگ اظهار وی به آسانی و اھ مانند: «افضتّم! و «اخضتم»» و «عَرَضتّم)» و 
راذا مُرضتٌ» و «فَرَضْكُم)؛ ]۲۹ /الف] و همجنين اگر ملاقات كند با (طا) یا (جیم)» با 
(نون)» با (لام)» يا (را)» مانند: «فْمّن اظ و نم َضطده»» و«اخفض حتاحك». و 
«فرضتاها» و «عَرضًا؛؛ و «تغضضن»» و «لم يحضنّ»)» و «اِيَقبِضْنَ)) و «ليضربنَ»» و 
«فاضرتوه ۷ و «(خضر»» و «تضرهٌ» و«اخفض لما و تقيض له و «فى تضلیل». و 
«اضللتم» و«ذى فضل»» و «فشّل له و «اقرضوا الله)؛ و اگر محافظت ننمایند بر آنچه 
كفتيم از بيان 000 مُدغم و اتف ا زارت ای رم اسر 
او را از (ظا) خالص سازند به آنکه او را از مخرج خود بيرون آرند و حق استطالت وى 
بگذارند سيّما در لفظی که به وی مشتبه شوند مانند: «ولاالسَالین»؛ و این و صل 
من تذغون)». و 0 وجهداء و «غیض الماء». و «ما تغيض الارحام». و e‏ الط 
و ولد كثي رأ و ونظللة زواکد». و دلا > e‏ على طْعَام»» و «مثل ا و 
اطا هضیم» [و] «فَهُوَ كظيم). و «كل شرب مُحتضر اه و «کهشیم المحتظر»» و «ناضرة 
الى رئها ناظرة»؛ ۱ 

و (طا)» حرفی مجهور ' مستعلی مطبق است. و اقوی حروفٍ مفخّمه است. لازم است 


: گفت. ۲ رض: يا حرفی كه مشابه مجانس وی باشد. 
+ سد 


را الويف :۱3 


توفية حقٍ او و سط لسان |۲۹ /ب | به او مانند: «يَلتَقِطةوي و امن تطفة»» و «قطراً» و 
«ليَطغين»» و نمی و «تطشاً)؛ اه که هدد ا مانند: أن وف و «اطَيّرنا»؛ و 
همجنين ساير حروفٍ اطباق. و اگر نه به سبب اطباق بودى منقلب به (دال) شدى و در 
(ذال)» اگر نه جهر بودى با (تا) شدى. و هرگاه که ساكن باشد و بعد از وى (تا) بيايد ادغام 
باید کرد به سهولت. و اطباق (طا) را رعایت کردن؛ و حينئدٍ ادغام كامل نباشد و اگر نه به 
سبب مجانست بودی ادغام (طا) در (تا) روا نبودی از جهت فوّت (طا) مثل: اَسطت» 
و «أخطت4 و طت» و به قول حافظ ابوعمرو ادغام تمام ' (بی ابقاء اطباق) نيز توان 
كرد و لیکن به آن نخوانده‌ايم. ۰ 

و (ظا) حرفى مجهور مستعلى مطبق است. هرگاه كه به (تا) رسد روشن بايد کرد او را 
و چ اطباق و استعلاء او دادن مانند: اعت و مین انار كلجة :تست دوا اط ها رفن 
خلاف نيست ميان امه عشره؛ بلى به ادغامش خوانده‌ايم با ابقاء صفت تفخيم به قرائت 
أبن مو ومین اهر كاه كدي (قا) رسد روسن تباید گفتاه مانند: «أظفّركم»» وال 
به (ثا) منقلب گردد [.” /الف] از جهت اشتراكى كه مان (فا) و (ثا) همست در همس؛ و 
همچنین است حکم وی در بیان و تلخیص و تخلیص: هرگاه که ملاقی (تون) شود و الا 
مدغم گردد مانند: «وحفظناها»» و ا وهمجنين در همه جا بيان ای 
اند کر گام سکن بشید ودرا مس کب 

و (عین)؛ حرفی مجهور است يس هرگاه ساکن باشد يا متحرّک در بیان آن امعان 
نايد کرد (بی تکلف): مانند: «بعمهمون» و «ر فعناه» و «الاعمی ۷ و «فَاخْلع نعليك)؛ و 
همجنين هرگاه که ملافي حرفی از حروف حلق شود مانند: «و لاتَتِعْ اهواء‌هم» و «از جع 
اليهم). و «دع أذيهُم». و «فاتبعها»» و «فلا تُطعهماف و «لا تُطعةي و«الم اعهد»» و ١مَنْ‏ یم 
خطوات»؛ و «مَنْ ینبم غیر اا و الأسمّع غَيرَ)؛ و همجنين هركاه كه ملتقى به حروف 


3 م تام. 2 اساس: ابن محنّض. 


۸ ۲۳ مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 
مهموسه شود مثل: (ثا) و (فا) و (تا) و (شین) و (صاد) و الابه (حا) متقلب شود از برای 
آن‌که (حا) مهموسه است مانند: «یوم البعث»» و «لا تَعثوا»» و «أعتّرنا»» و «فاعفوا» و 
«لیعقوا»» و «فاعتَرفُوا» و «بعتذژون» و «مَنْ بعش» و «با معشّرا» و «من يعص»» و 
«المعصرّات»» و حكن »+ و هركاه كه به مثل خود رسد ادغام بايد كرد فى عر 
[۳۰/ب] مثل: «لم تَسْطِعْ علیه»؛ و احتراز بايد كرد از تفخيم او» خاصّه که بعد از وی (الف) 
باشد» مانند: «العالمین». ۱ 

و (غین)» حرفی مجهور مستعلی است. هرگاه که ملاقات کند با یکی از حرو حلق؛ 
إنعام بیان وی بباید کرد و تکلف اشباع و تخلیص وی به‌جا بايد آورد؛ بى شدّتى و تعسّفى, 
مانند: «آفرٍغ علينا»» و«أفرغ علیه»؛ و نم أبمعة»؛ و همچنین هرگاه که بعد از وی (قاف), با 
(سین)» با (شین)» يا (تا)ء با( يا (فا) بیاید تساهل در آن نباید کرد و الا شاید که با" اين 
حروف مذکوره غير از (قاف) با (خا) منقلب شود از جهت اشتراک در همس» و در 
(قاف) مدغم ود از جهت فرب مخرج» مثل: «لا تزغ قُلُوينا»»» و قافرا و 
ايَستَعْشُونٌ)) و «وَ استَغشّوا». و الیل اذا بغشی». و «نَظَرَ الْمَعْشيّ». و «فاعّیتاهم» و 
«مغتسل»» و «بَغْتَة)» و امن اغترف»» و «فاذا فَرغت». و «لا يَعْتَبْ»» و «لو E‏ و 
«مناغفا: 1 و «يَعْفِرْلکم»» و «(ضغفاً»؛ و همچنین «بَغياً هم و «فأغرینا ۲ و «لا يُغنى»» 
و «فأغنل»» و «أغلالاً» و «اغطتّ»؛ 

و (فا)» حرفی مهموس است و به قولی متفشی نيز هرگاه که ملاقات با (میم) و (واو) 
کند تخلیص بیان [۳۱/اف] وی بايد کرد" مثل: لقف ما صنعوا»» الت من 
بعکم و و من أرضنا»» و و و سوه و «قاف ۴ والفذآن»؛ و هرگاه که 


۳ 


ا ۲ فاغوینا و اغرقنا؛ رض: فاغرینا و اغرقنا. 

حوضو كار ا که وا 3 

کک طاق صيظ قرا (ق) صحيح است. لکن چون سخن درباره تلفظ حرف (فاء) هست و همه 
نسخه‌ها مرسوم را مطابق ملفوظ او رده‌اند تا مطلب ملموس‌تر بیان شود ما نيز همان ضبط را در متن 


قرار داديم. 
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ملاقی (با) شود ادغام و اظهارش جایز بود و آن کلمة «نخسف بهم» است و انی ندارد و 
ادغامش از منفردات کسایی است. و هرگاه كه مسبوق باشد به (طا)» در بیان (طا) امعان 
ببابد کرد و الا به (تا) متقلب گردد از برای آن‌که میان (تا) و (فا) اشتراک است در همس 
مانند: تُطفَةي لالط و «الاطفال» و «ليُطفؤًا»؛ 

و (قاف)» حرفى شديد مجهور مستعلى است؛ تعمّل در بیان شدّت و جهر و استعلاء 
آن لازم است و الا را (كاف) منقلب شود مانند: «يقتلون»» و «اتسَمواى و «ليقترفوا»» و 
«مقَرّنينَ»» و «من یقطین اا و «لو آنفقت». و «لمن خلفت». و ١مُقَتَحِم),‏ ودلا تَقْتَطُّوا»» و 
«اقصد»» و «فاتصص». و «فلا تفه ۷ و لبَقَض»» و «َقتَع»؛ نمی‌بینی که اگر در بیان آن 
امعان نكنند در «فالموريات قدحا» تلظ به آن ١‏ مثل تلفظ باشد به «الى رلك کد حا و 
همجنين «و من 00 و «اخانا تكتل»؛ و «مَشرقين)» و «مشرکین»؛ ا ولم 
یکفب»+ و «کتاٹ مَرقّوم»» و «سحات مرکوم» [۳۱/ب ]؛ 

و بعضی از اعراب و مغاربه صفت استعلای وی را می‌برند و مثل (کافب) صما 
م ىكويند که در لفظ عجمی باشد مثل (کاف) گوسفند؛ و هرگاه که ساکن باشد و به (کاف) 
رسد و آن لم تَخْلْفَكُم) است» ادغامش متّفق عليه است» اما خلاف است در ابقای 
استعلا و مذهب ابوعمرو دانى و تابعان وى اون محض است. بی‌ابقای صفت؛ و 
مذهب مکی‌بن ابى طالب و تَبَع وى ابقا است» قياس بر «احطتٌ)؛ و در اينجا مذهب 
حافظ اضر و( قرع اسيك أن براق تك ذر يكل ركه ناف باش ا اه 
نمی‌باشد مثل: «حْلمَکم». و «رَزقکم». ايبن خود به طريق اولى؛ و فرق ميان اين و 
واخطفن آن است که در آن‌جا (طا) رانك است بر (قاف) به اطباق؛؟ 

و (کاف)» حرفی مهموس شدید مستفل است و حکمش در بیان و تلخیص؛ حکم 
(قاف) است. تا منقلب به لفظ (قاف) نشود و حینثذ از صورت خود بگردد و معنی متغيّر 
شود. مثل: «یَکسیّون»؛ وما اكتّسّب»» و «و اكتَتَبّها». و «یکتمون»؟ و اهتمام به شد 


1 اساي ديه ا ۲ م آ رض: + والله اعلم. 
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بنمایند و اگر نه» با (کاف) صما گردد. و هرگاه که ملتقی به مثل خود شود و ساکن باشد 
[۳۲/ ۱ب ] ادغام کنند (به سهولت و پسر) مثل: یذ رککم الموت». و همچنین است حکم 
جمیع مثلين» هرگاه که مثل اول ساکن باشد مادام که واو مدّى و یای مدّى نباشند که ادغام 
اال جايز نيست از جهت مذى که دارند مثل: «امنوا و عملوا»» و «الذى e,‏ 
پیش از (واو) و (با) مفتوح شود ادغام مقرّر باشد چنانچه در باب مذ و قصر گذشت. و 
بايد كه حُذر کنند از اجرای صوت با (کاف) - چنانچه بعضی از نبط و اعاجم می‌کنند - 
خاضّه که مكرّر يا " مشدّد باشد يا حرفی مهموس مجاور وی گردد مانند: «بشرککم»: و 
«بُدرکگم الموت». و «اتكتل )0 و (کشطت». 

و (لاع)» حرفی مجهور است؛ هرگاه که به (را) رسد و ساکن باشد قلب کنند وی را به 
(را) و ادغام کنند ادغامی مشبع بی‌تکربری؛ از جهت شدّت تقارب ايشان مثل: «قل 
رت و «فقل ژبکم». و ابل رفعه ال و «بل رَبكم)» و بل رَانَ»؟ و اگر بعد از وی (نون) 
بيايد در یک کلمه يا دو کلمه و سکونش از برای جازمی» يا توالی حرکات. با امر و نهی 


ص 


باشد تعمل بیان آن به وم سايد کرد مانند: «و من يبدل نعمة اللّه»» و «أنرّلتا»» Es‏ 
(rr) ls‏ 7 و «قَلنَ»» e‏ و «کنلنیها»» ودلا تَجعلنا»؛ و همچنین 
حکم )م( قل نزد (نون) و(تا) و (سين) و (صاد)» مانند: 05 نار جَهتّم»» و «قل تَعم )ا و 
«قل تعالوا» و «قل سَلَام) و «قل مدای ان و ادغام نکر دند در این مواضع از جهت فرار 
از اختلال؛ و گر بعد از وی (ظا) بيايد تخلیص بیان وى کنند مثل: «فیکم غلظة». 

ولام تعريف که با وی همزه وصل باشد در سيزده حرف ادغام كرده می شود از جهت 
لزوم سكون و کثرت دور" و قرب ميانٍ وی و حروف سيزدهكانه؛ پس با لفظ مدغم فيه 
منقلب گردد و لسان نه آن حروف تلفظ کند مشدّدة. 

و آن حروف سیزده گانه (را) است و (نون) و (دال) و (تا) و (طا) و(ثا) و (ذال) و (ظا) 


4 اساس: ياى. ۲ یعنی به آهستگی و ملایم. 


۳ يعنى کاربرد فراوان. 
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و (صاد) و (زاء) و(سين) و (شين) و (ضاد). مانند: «الرحمن». و «الرحيم». و«النار»» و 
«الدار»» و «الشابوت» و «الطاغوت» و «الشاقب)» و «الذاکرین» و «الطائین» و 
«الصادقين»» و «الزانی» و «السّارق»» و «الشهادة» و «الضلالة)؛ 

اين حروف را «شمسیّه» گویند به اعتبار آنکه (لاع) تعریف در (شین)" مدغم است. 
مثل «اللاعنون» ۲ و (لام) در تعداد نيايد ٣۳|‏ /الف] ۴ چه در آن نيز مدغم ا به 
واسطهٌ آنکه ادغام وى از پیش معلوم شده است به التفای مثلین و سكون اوّل؛ و در باقی 
حروف که چهارده است مُطهر باشد و آن را مره كويند. 

و حكم وى در ترفیق و تفخيم اگر چه اشارتی بدان رفته (در اول شروع در ذكر 
حروف). اما اينجا تصريح كنيم: بدانكه هر (لام) که در قرآن عظيم هست خواه متحرک» 
خواه ساکن» مق باشد مثل: «ثلاث» و«ثلاث» و «بغلام»» و «الاغلال»» و خلا و 
العلا و «احلامهم»» و «اقلامهم»» و «ما خلق»» و «عَلقّت الابوات». و اطا و 
«الخلطاء»» واا و «اضلشّم»» و «فَضْلا و «الشّلال». EAT‏ و و 
«فلتأت» و مانند اين. و در ترفیق ارط احسان به جای بايد آورد خاضه که مجاور 
حرف تفخيم باشد مانند: «ولاالصَالَينَ». و «علی الله و «جعل الله»» و «الطيف»» و 
«اختلط» و « لیتطْف» و «لَسَلْطَهم)؛ و به روايت وّرش از طريق مغاربه تغليظ وى وارد 
شده هرگاه كه مفتوح باشد يا ساکن» و بعد از (صاد) يا (طا) و (ظا) که ايشان نيز بر اين 
صفت باشند واقع شود مثل: «الصلوة»» و «قَيَصلب»» و «الطلاق»: و «مَطلم الفجر»» و امن 
اظلم» (۳۳/ب] و «ظلموا». 

و در اسم «الله» هرگاه که بعد از کسره واقع شود ترقیق لازم است خواه که آن کسره 
لازم باشد» و خواه عارض. مانند: «بسم الله»» و «الحمدذ لله و «بایّات الوا و e‏ الله»» 
اا الله و «بل الله و «قل الم اگر بعد از فتحه و ضمه باشد تفخیم واجب باشد 
ETE a‏ 
۳ م: + و لام اللاعنون؛ ]: + مثل اللاعنون و من الهو رض: + مثل اللاعنون. 


Û ۲‏ مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


م «قال الله»» و «ضرّت الله»» و «من الله»» و «سبحاتك للم و وشا اللى»» و وشلا 
اش و «قالوا للم و اگر حرفى كه پیش از وى مفتوح است الصو (لام)' ناشن 
تلخیص به بیان وی کنند. و ترقیق آن را با تفخيم اين برلا ل :حل الشف و «اجَل 
الثم " و «من ت الله)» و «فَصَل الله»» و «ذلك فص الله و ا الله)» و یل الله ما 
تشاء). 

(ميم)» حرفی اغنّ مجهور است وعَنَهُ وى از خیشوم ظاهر مى شود هرگاه که مُدغم يا 
مُخفئ باشد. پس اگر متحرّك باشد حذر از تفخیم آن بباید کرد خاضه که بعد از وی 
حرفى مفخم باشد مانند: «مَخمَصة»» و «مَرَّض»» و و «مَا الله بغافل»؛ و هرگاه که 
بعد از وی (الف) باشد تحرز از تفخيم آن آکد باشد که بسيارى bg‏ خاصه 
اعاجم» واقع می‌شود مانند: (مالك» و «بما اترل اليك و «مَا نز مِنْ : قلك» [۳۳۴/]؛ و 
اما هرگاه که ساكن باشد او را سه حكم است: اوّل: ادغام با غنه» و این وقتى است که به 
مثل خود رسد - مانند: ادغام (نون) ساکنه که به (میم) رسد و بر هر (میم) مشدد این 
اطلاق مىرود' -مثل: «دمّرا» و (يَعَمّرّاء و «حَمَالة و «صم» و الم و «هُم مِنْ بعد»» و 
(آم من آسّس)؛ دوم: اخفا است نزد (با)؛ و مختار حافظ ابوعمرو و ابن مجاهد و تابعان 
این است. و عمل اهل ادا بر این است در مصر و شام و اندلس و ساير بلاد مغرب؛؟ 
مانند: «یعتصم باللو)» و انهم بهم! و ايوم هم بَارِزُون) و حینئذ غنَهُ وى را اظهار بايد 
کرد مثل اظهار آن در قلب مانند: «بتَُم» و «من بعد»؛ و بعضی از اهل ادا بر اظهارند 
مثل: ابرالحسین بن المنادی و مکی , بن ابى طالب“ القیسی و غیرهما؛ و عمل اهل ادا بر 
این است در عراق وساير بلاد شرقيّه؛ و هر دو قول صحيح و مرضی‌آند» اما اخفا اولى 
است از براى اجماع بر اخفا نزد قلب» و بر اخفا در ادغام ابو عرو کر مانند «باعلم 


.١‏ أء رض: لازم. ۲ م: -اجل الله. 
۳ از: «مانند» تا این حا. جمله معترضه است و توضیحی است برای «ادغام با غنْه» نه برای عبارت « که به 
مثل خود رسد). ارت 


۵ آ: علین بن آبی‌طالب. ی م + و. 


رساله الدر الفريد [] ١77‏ 


بالا كود ميم اطهان رو «علیهم سراما لم نوزم 

بو منون»» ات «لم تغْلموهم» «کامثال نز اغيرَكُم [“/بب ]5 ثم 1 تک 
آمتّالکم» الهم جنات». (يَمحُوا الله 31 خیبتم أن 1 خلقوا»» «الحمد»» «احیط بهم 
دَعَوًا الله) «وقيل لَهُم دوقو «امرأى «علهم رنهم». (ر مزا «ربراً»» «فامتحوا»» و هم 
سالمون» «یمشی )۰ رام لهم شر کاء»» 1 انتم صامتون». «وامضوا. «فیکم صعفاً»» «و 
آمٌطر تا «مَسهم طا هم ظالمون». «سمعهم. «فهّم 0 ۳ غیرا؛ 
و هم فيها»). لهم قلوب»» «یمکرون» «هم کافرون»» «و أملى هم «ايَكتمنّ)» (وَ هم 
نائمون»» «امهلهُم» 1 هم «أمُوالکم» (علیهم و «إملاق»» «وَ هم لا يعلمون»» 
(وَعْمَياً) «هم یوقنون»؛ خاصّه که بعد از وی (فا) با (واو) بيايدكه به اظهار آن عنایتی تمام 
بايد نمود تا سبق لسان " به اخفا نشود از جهتٍ قرب مخرج. و در اظهار (ميم) ساكن نزد 
حروف مذکوره تحمّظ بر اسکانش بباید کرد و از تحریک آن احتراز نمودن. 

و (نون)» حرفی اغنّ مجهور است و در غتّه اصیل‌تر از (میم) است از جهتِ قرب به 
خیشوم» پس بايد که تحفظ کنند از تفخیم آن اگر متحرّك باشد. خاصّه که بعد از وی 
(الف) باشد مانند: «إنا»» «اتأمُرونَ التاس»» ی الله)» و «تصر»» و «تکص». و «نری» و 
حکم آن در حالت سکون از اظهار و ادغام و قلب و اخفا [۳۵/] مذکور شد. و 
حافظ ابو عمر و گفته است که اشمام (نون) مدغمه در «لا ما احتمال دارد که اشارت به 
شفتین باشد به سوی حرکت بعد از ادغام يا بعد از سکون پس بنابراین ' ادغام تام باشد 
و احتمال دارد که اشارت به (نون) باشد به حرکت و على هذا اخفا باشد. 

و هرگاه که القا "کنند حركت همزه را به تنوين در مذهب وّرش در كلمةٌ «سَلطانٍ إن 3 
الحکم» تلفظ کنند به سه (نون) مکسوره متوالیه: و همچنین " ااه ان اعبدّو ا إلا 
آن‌که در اینجا (نون) اوّل و سيوم مضموم باشد و ثانیه مفتوح و همچنین تلفظ کنند به دو 


۱ م + و. ۲ |( +وحه. 
8 1 نقل. 1 م +در. 
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(نون) مکسور متوالی در «فی مؤمن الأ و «بوم حنین اذ اعَجَبنکم» در توبه و در امن 
سلطان ان يتّبعُون» و تلظ کنند به دو (نون) مفتوحتّین متوالیتین در نآلا جوا و در 
«عجباً أن اوخا و «قرانا عغجَمیّا» و احتراز کنند از اخفای آن در حالت وقف بر مانند 
«العالمین» و «الدين»» [و] «نستعین». [و ] «بومنون» |و] «الظّالمون». و اهتمام نمايند در 
بیان آن‌که بسیاری از قراء این " اهمال می‌کنند و" در حالت وقف نمی شنوانند. [۳۵/ب] 

و (ها)» حرفی خفی مهموس است. هرگاه که ساکن باشد يا متحرّى» سزاوار آن است 
که إنعام در بیان أن کنند بى تكلف واتار" مثل: «مُسْتَهْرِ ونا و «عَهدا»» و«مَن اهتدى», و 
هل مَنْ هَلك» و «رَهرَة»» و «جَهرّة» و داهْتَدّت» و «كاليهن»» عبان ران 
هستند که آن را اخراج می‌کنند ممزوج به (کاف)» خاصه که مکسور باشد مثل: «علیهم»» 
و «قلوبهم» و (سمعهما و «ابصارهم» و همچنین هرگاه که وافع شود بعد از وی حرفی از 
حروف حلق مانند: بان الله على»» و «ما قَدَرُوا الله ع قدره»» و «2 له خير و «لله غیت 
السّموآت»» خاصه که ميانٍ دو (الف) واقع شود مثل: تنیها» و «شحیها و «طحیهّا» که در 
مثلٍ این سه‌حرف خفی مجتمع أندى و همچنین «کتاییّه انى» و «سلطانية دوه در مذهب 
آن‌که اثبات می‌کند در وصل و در حالت شكرة تحفظ آن اوجب است. پس اگر ساکن 
باشد و به مثل خود برسد از یک‌کلمه يا دوکلمه ادغام کندش بی‌کلفتی شدیده مانند: 
(اینما بو حهه»» و «من بكر ههن )ا و«ماليّة ملك» نزرد مُدعِم. 

و هرگاه که ضمیر مفرد مذکر باشد و مضموم باشد و ملاقی ساکن نباشد (۳۶/] 
صله کنند أن را به (واو) در لفظ» و اگر مکسور باشد صله کنند به (يا)» از جهت 
تقویت»وبه سبب خفايى که دارد؛ يس آن صله را در وقف حذف کنند از برای آذكه زايد 
است و اگر اثباتش کنند مشتبه گردد به حرف اصلی لازم» و اين نیز مثل تنوین است که 


مصاحب اسم می‌باشد در وصل و مفارق می‌شود در وقف از جهت اين معنی؛ مثال 


رساله الدرٌ الفريد ل ۱۲۵ 


موصوله به (واو): ت و «امره)» و«رسلةي و نجعلا و «تخلفة» و مانند ايتها؛ و 
مثال موصوله به (يا): «بمَرحزحه» و مه و«به»» و «برسوله)»» و آنچه بدينها ماند. و 
اگر نه ضمیر باشد آن را صله نکنند و به حال خود رها کنند مانند؛ «ما تَفْقَهُ كثيراً»» و 
«فواکة» و مانند اين. و حال (ها)ی «هذه» حال (ها)ی مک( است و شبيه به وی صله 
كنند به (يا) در وصل و حذف کنند در وقف. از جهت اضمار و زیاده. 

و دو مثل که به هم رسند و متحرّک باشند» خواه در یک کلمه خواه در دوکلمه انعام 
در تفکیک و تخلیص آن بباید کرد بی‌هذرمه تمطیط ' مانندٍ «جبَاههم» و «علی وجههّا» و 
«وجهه)» و «فیه هدی»» و همچنین «لا ابرخ حتی». و «وقع عليهم) وإء/ب]«من يتبتغ 
غير الاشلام دینا. ۱ 

و (واو) حرفی مجهور است و اگر حرف مد باشد يا لين حکمش با حکم (یا) گذشت؛ 
واگ متس راشف ید شین با کی ا کل دی بیان از قر ری بو ا رد 
با تلفظ به وى قاصر باشد از حق وى مانند: «تفاوت» و «(وجوه)» و للا تسه الفضل». و 
لکل وجْهة» و باید که در حالت تكرير تحفظ نف آن اقل ناشت مانتد: رما ووری» واحتراز 
کید ار مضغ آن در حالت تشدید مانند: «عدوّاً و نا و اغَدُواى و فص و«لّواى 
و وا و امنواهه نه همچنانکه بعضی از مردم به آن تلقْظ می‌کنند. 

و اگر حروف "مد باشد و بعد از وی (واو)ى دیگر بيايد واجب باشد اظهار آن و تلفظ 
به هر یک از ايشان مانند «امنوا و عملوا» و «قالوا و اتبلوا» و از آن جهت (واو) را بعد از 
(ها) ذکر کردیم تا حرف " علّت به ترتیب مذکور شوند. 

و (الف) که قرین (لام) است در حروف تهجّی و آن را «لام الف» می‌گوبند عبارت 
است از (الف) ميته لبّنه مثل (الف) «قال»» و «کان»» و«بمًا عاهد»» حرفی هوایی " مجهور 
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۱ مذكور. 
2 هذرمه یعنی تندتند سخن گفتن. و تمطيط یعنی کش دادن. و اين دوکلمه با هم در این‌جا یعنی «کش و 
قوس دادن) کهباید از آن برهي د ۳ م: حرف. 


۲ م: حروف. ۵. م آ. رض: هاوی. 


۶ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر نهم 


است و اعتماد بر جيزى از [0”/الف ] اجزاى دهان ندارد -مثل تس و آن صوتى است در 
هوا وازين جهت او را جوفى مىكويند با اختين كه (واو) و (يا) مذَيّي نأند» و او را خاصه 
هاوى مىكويند. پس هرگاه که ملاقى همزه ' و ساكن نباشد " اشباع بايد كرد تلفظ را به آن 
و از تمکین و مد آنچه ذاتی وی است اعطا کردن. بی‌زیادتی در اشباع و بی‌تکلف در 
تمطیط مانند: (بسم الله الرّحمن الرّحيم» و «الحمد لله رب الال و «آوذیتا»» و 
«أوتيتا» فالعا دونه sS‏ و امن القالين» و مانند آن. 

و همجنين اگر واقع شود در حروف هجا در طرف» مانند (الف) بعد از 0ال 
«المَر» و (ها) و(يا) در «کهیعض» و (طا) و (ها) در «طه» و (يا) در «بش)» و (حا) در «حم»؛ 

و اگر ملاقی همزه و ساکن شود ' تمکین و اشباع آن زيادت بايد کرد از جهت خفایی 
كه دارد تا (همزه) مبيّن شود و ساکنان متميّز شوند چنانچه مستوفی در باب مد و قصر 
گذشت. و همچنین حکم (واو) و (با)ی مديّين. 

و (یا) حرفی مجهور است و اگر نه حرف مد باشد مخرجش [۳۸/ب] از وسط لسان 
است چنانچه در مخارج گفته شد؛ يس هرگاه که حرف مدّ باشد و" ملاقی (همزه) و 
ساکن نباشد مد دهند او را به مقدار آنچه جوهر وی است بی‌زیادتی مانند «میراث» و 
«میقات» و «میعاد» و «میثاق» و «ميزان»» و اگر ملاقی همزه و ساكن شود زیادتی امتداد 
مقرّر است همچنانکه گفته شد و همچنین (واو)ی که حرف مد باشد؛ و اگر حروف لين 
باشد به منزلة سایر حروف جامده باشد و القاء حرکات همزات به آن توان کرد (در 
مذهب کسی که به وی متعلق باشد)؛ و در مثل خود ادغام بايد كرد چنانچه مشروح گفته 
شد. 

و هرگاه که (يا) متحرّك باشد به كسره و (واو) به ضمّه» خواه که آن " حركت عارضى 
باشد خواه اصلی» سزاوار است كه اشباع كنند بی‌زیادتی و اختلاسی» مثالٍ (يا): «و 


اين 1 م. رض: + مدغم يا مظهّر. 


8 ا ع ضْمّة. 


رساله الدرٌ الفريد 6 ۱۲۷ 


وحینا»» و «بالوحی. و افی مُشيك»؛ و «کغلی الحميم»» و «عذاب الخزی» و «البغى»» و 


ص 


A 


«الرأي» و «مِنَ الهدي». و «لْسعيه»» و «سعيها»» و «یبایعونك». وداما تَرَينٌ). و الى 
اللیل». و امَعَايش)) وديا صاحبی السجن»» و «طرّفي النهار» |۳۸ /الف] و مانند اينها؛ و 
مثال (واو): «و ریت و «تشاور»» وهای کت و «تفاۇت»» و «الوحوش» و «وجوه» و 
«ؤُلِد»» و «لتبْلون» و رون و «اشتَروا الصلالة»» و ۳۳ و «راوّا العذات» و 
مانند آن؛ 

و همچنین اگر مفتوح باشند مانند: اسع و «بغیا» و وها و«تعيّها. و «لاشيّة»» و 
«اسعيّها)» و «سعیکم. و «فاذاتهم الله الخزی»» و «معه السعی» و «حخذ العفوّ» و «ادلی 
دلوّه)» و «سمعوا اغى و «لهراى و «عدوا» و مانند آن؛ 

و همجنين اگر (با) مضموم باشد و (واو) مكسور مانند: «اتما بفیکم» و «اليك وحية) 
و «حتی یلع الهدى». و ّم خز ی »۰ و العمین )2 و «باللغوهه و امن اوه و مِنَ البّدو» و 
مانند اين؟ و در »ل شیه4)» و «معایش» احتراز كنند از قلب (يا) به e‏ 

و هرگاه که مشدد باشد احتراز کنند و تحفظ نمایند از لوک و مط ' آن مانند: داياك» و 
«غنيًا»» و «سَحیّة فَحَيُُواه» جه بسیاری تهاون و تواهن می‌رود در تشدید وی و تشدید اخت 
وى که (واو) است. پس بايد كه تلفظ به ايشان به نهجی باشد كه لین و ممضوغ گفته 
نشوند و بیرون آیند و زبان به یک‌دفعه و یک‌حرکت از ایشان مرتفع شود و برخیزد و 
بعضی از قرّاء در [۳۸/ب] تشدید ايشان مبالغه می‌کنند خاصّه (يا) و او" را فشرده اخراج 
می‌کنند و این به غایت شنیع است. 

و هرگاه که بعد از (یا)ی متحرّكه (یا)یی ساکنه و بعد از (واو) متحرکه (واو)ی ساکنه 
بيايد و هردو " از خط محذوف باشند (بر سبیل اختصار)؛ يا هردو ثابت باشند بر اصل» 
حرکت ايشان را اشباع بايد کرد بی‌زیادتی و نقصانی و اتیان بايد نمود به (یا) و (واو)ی که 


3 يعنى در دهان غلتاندن و كش دادن. ۴ م آ: واو. 
۳ مراد از «هردو» عبارت است از (ياء) و (واو)؛ نه هردو (ياء) يا هردو (واو). 


۸ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


مسبوق‌اند به تمكين مانند: «لا بستحیی» و «يحبى و یمیت» و ابحيين))0 و (تحییهاا» و 
«الامیین»» و «الْرَّيانِيينَ)» و واوا وه و «لفي E‏ و «أفعيينا»؛ و مانند بداد و 
رما ور و «الغاون» و ان و «هل بستون»» و ای و «ان تلا و 56 ای 
الکهف». 

واگر به مثل خود برسند در دو کلمه و هر دو متحرک باشند تفکیک ايشان لازم باشد 
به تسهیل و بیان بی تمطيط و تعجیل لازم باشد به تسهیل و بیان بی تمطيط و تعجیل» مانند: 
«و من خزی تومگد) وال يَعِظَكُم )0 ودالا هر وَالْمَلائْكَة» وهر رهم و امن نهر 
و من التجارة»» و «حْذ العفو وم : 

وهمجنين اگر مشذد باشند مانتد 25 یوم ولدت». و «الیت بد و الع ۳ 
و بای یوم اجْلّت» [۳۹/ اف ] و «العشیع بريدون»» و «بِالعدُوٌ وَالاصال)؛ 

a‏ اگر در يككلمه اا «لنحیى به»» و «علی أن بُحيئى 1 و«فلحییتّه». 
و 3 وَلْبَىَ الله و «و وف ت»» و «و وضع و «و وّرتّه»» و «و وذوا» و مانند اینها؛ 

و همچنین اگر ثانیه از ایشان ساکن باشد مانند: «الحستیّین»۰ لامي و «آخیینا» و 
«احبیتاها» و «اووا» و «لیّوا» لازم باشد بیان هر دو (با) و هر دو (واو) بی‌مدی و همچنین 
است حکم مثلین از سایر حروف؛ 

و اگر اوّل از مثلين " مشدّد باشد اتيان به وى بباید نمود به حق خود و تخلیص كردن 
بى قطعى شديد بر وی» مانند: واا لکم»» و مَس سّقر)اء و «مِنّ اليم ما و «صواف 
قاذا»» و «الحقٌّ الوا و عم تا ا 

و همچنین اگر (را) چنین باشد انعام تشدید وی بباید کرد بى تكرير و عسر مثل: ١‏ 
2 راکعاً»» و «مُحَدّرأ» و همچنین حكم سایر راآت مشدده مثل: «مَد کان لمي و «الی 


2 2 #2 
ضرا و «ضوّا» و «الرحمن الرّحيم». 


١‏ اساس و م: - مانند. 
11 م: مثلین اگر (را) باشد انعام؛ رض: اگر (را) باشد انعام در. 
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و" سزاوار است كه هر مشدّدى را حقٌّ خود از ادغام بدهند بىافراطى و سكتى و 
قطعى بر اول مدغم مانند: «من ورائهم»» و «من ورن و «اتَّقَوا وّامنوا» [4/ب] و «عصوا 
و کانوا» وبا و إێاى» ` و نما E‏ و و ما تدعوا». و «وَلْيّهُم) وای 
مُنْقَلْب). ود عون و ميدع البتيم»» و «دَعاً)» و «دکاً» تا 

و همچنین انعام ادغام لازم است در قوله تعالى: «فی لك تغشیه». و و 
نی و اين چهار (يا) است» سه اصلی و یکی منقلب؛ و همچنین: اعَذُوَاً و حَرّناً» و 
«عَدُرٌ وَلَكُم؛ و این چهار (واو) است.سه اصلی و یکی منقلب؛ و همچنین: «و عَلئ أمَم 
ممن معَك) و این هشت (میم) است. ينج اصلی و سه منقلب؛ و همچنین: «مِمّن نم و 
اين ينج (میم) است. سه اصلی و دو منقلب؛ و همچنین: «من رت رحیم» و این چهار (را) 
است» دو اصلی و دو منقلب؛ و همجنين: ويل لین و این ينج (لام) است. سه اصلی 
و دو منقلب؛ و غلا لین و این شش (لام) است» جهار اصلی و دو منقلب؛ 

و همچنین لازم است انعام تشد‌ند دز مائنك: «لتَصَدَفَد» ودراين لط هيه شرت 
هبني تبت اه شلات( درل و ات (نون)؛ و همجنين «الدَيَاريُونَ) و انان 
مکاهُم» و «آن م الله» و «أن يَصَدَّقوا» و «آن يَطَوَفَ) [۴۰/] و «آن در و ومذ 
تصد عون 6۱ وق ات تندسة کید آنت: انیت تلا : 

و هرگاه که حرکات متوالی شوند به ترشل و آهستگی بايد گفتن بى تمطيط و هذرمه 
همچون حل مسر کوکا» و این شش فتحه است و فتحه (کاف) هفتم است؛ و همچنین 
رسمه عشر) اعدا غائلاآ» ووو يَذْرَاكَ وَالِهَتَك) و الد ااا ينج حرکت است 
غير از فتحه حرفی که متصل است به اقات و همچنین «رْلهُم» و ارُسَلْكم) و این 
چهار ضمه است (در قرّاء سکن (ميم)» جز ابوعمرو)» و پنج است (در قرائت ضام) و آن 
ابن کثیر است و ابوجعفر و قالون (در یک وجه) والله اعلم. 


.١‏ اء رض: + همچنین. ۲ آ رض: +و اناه. 


2 م 5 رضص: سل بت 


۳۹ اين شماره در مورد امد تا با احتسات 7 د رست | 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 


خائمه در بیان وقف و اقسام آن: 

بدان كه تجويد اف رد قرآن را الا به معرفت وقوف. از برای آنکه پیش از 
ابح گذشت که امیرالممنین على -رضی الله عنه " -فرموده است که ترتیل عبارت است از 
تجوبد حروف و معرفت وقوف؛ يس تجوید با معرفت وقوف پبوسته است و وقف 
عبارت است از قطع صوت از کلمه‌ای با نفس زدن به نيت استينافٍ قرائت يا به مابعد 
۴۰۱ب] موقوف علیه يا به ماقبل؛ و ضرورت است شناختن مواضع قطع و شناختن 
موضعی " چند که احتراز بايد کرد از وقف بر آن و از ابتدا به مابعدٍ آن. 

و وقف در کتاب الله منقسم است بر چهارقسم: تامٌ و کافی و حسن و قبیح. 

تا آن است که وقف بر وی تمام و پسندیده باشد و خوب باشد و ابتدا به مابعد نيز؛ 
بنا بر آنکه نه موقوف عليه متعلّق است به مابعد و نه مابعد به وی» و انقطاعی تمام ميان 
ایشان هست. و اين قسم را امام سجاوندی به دو قسم ساخته و یکی را «لازم» خوانده و 
یکی را «مطلق» و اکثر اين در رژوس آیات می‌باشد و انقضاي قصص و کلام مثل وقف 
بر «بسم الله ار حمن الرّحيم» و ابتدا به «الحمد لله رَبّ العالمین» و مانند وقف بر «مالك 
توم الذین» و ابتدا به «ايّاك تعد و ایا نستعينٌ» و مانند وقف بر «أولتك هم المَفلخون» و 
ابتدا به ن الْذِينَ كفروا»" و مانند وقف بر ان الله غلن کا شل قدیر» و ابتدا به «يَا آنا 
التّاس» " و مانند وقف بر «و هو بكلٍ شىء علیم» و ابتدا به «اذ قال رثْل»۵؛ 

وگاه باشد که قبل از انقضا فاصله باشد [۴۱/]مانند: وو جَعَلُوا اع آهلها اذل "كد 
انقضای کلام بلقیس است. بعد از آن خدای‌تعالی فرمود «ر ذل يَفْعَلُونَ) كه زان ايت 
است؟ 

وگاه‌باشد که مان ایرث باشد مها مد آَصَلّى عَنِ ال کر بَعدَإذ جَآءَنِى» "كه تمام 


۱ م آ: علیه‌السلام. رض: عليه افضل الصلوات و اکمل التحيّات. 
۲ م: مواضع. ۳ بقره | ۵و ۶ 
۴ بقره ۲۰ و ۲۱. ۵ بقره ۲۹ و ۲۰. 
TEE‏ ۷ فرقان / ۲۹. 
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حكايت قول ظالم است (ابی بن خلف) بعد از آن حق‌تعالی فرمود «و کان اس یطالٌ 
لادان حَذولاٌ»؛ 

وكاه باشد که بعد از انقضای آيت باشد به يك کلمه» همجون «لم نَجْعَل لَهُم من دُوتِهًا 
سثراً) که ریش آیت است و تمام سخن «كذلك» است يعنى امر ذى القرنين کذلك. و 
مانتد «و نکم لتَمُوُونَ عَلَيهم مُصبحين» 'كه آخر آيت است و تمام کلام «و بالليلِ» است؛ و 
مانند «و ور عَلِيهًا بتَكثرن» ۲ که أن انق است و تمام کلام «و زُخْدفاً)؛ و گاه باشد که 
بعد از یک آیت و دو آیت و بیشتر بیاید. 

رو آة ابش كه وق بر وق اقيق وا متا ما نيو الا ]که 
مابعد به وی متعلق باشد از روی معنی. و اين قسم نیز در رژوس آیات و غیرها بسیار 
می‌باشد مثل «و مِمًا راهم يُنفقون» و «ما آنزل مِنْ قبْلك» و «علی هدی من رَبّهم) و 
«يُحَادِعون الله» و «والذین امنوا» [۴۱/ب] و لا آشهم» و «ائّما تحن مُصلخون» و اين 
همه کلام مفهوم است و بعد از ایشان کلام مستغنی از ماقبل -لفظاً-و اگر جه متصل است 
به حسب معنی؛ 

وگاه باشد که در «کفایت» تقاوت باشد همچنان که در «تمام» بود مثل آن‌که (فی 
قلربهم مَرَض» کافی است و «قَرَادَهُم الله مَرَضاً» کافی تر از وى و«بماكاثوا O‏ 
از هر دو؛ و اکتر تفاضل در رژوس آی می‌باشد مثل «آلاإِنّهُم هم السَمَهَاءٌ» که کافی است و 
لکن 0 اکفی و «أَشْرِيُوا فى لوبهم الجْلٌ بکفرهم»" کافی است و«إن كسم 
مُوُمنین» آکفی ؛ «تقبّل مِنّا» كافى انكو :رانك السمیع العَلِيمٌ) اکفی؛ و این قسم را نیز 
مفهرم می‌گوبند. 

و وقف حسن» أن است که وقف بر وی نیکو باشد. اما ابتدا به مابعد وى نیکو نبود» از 
جهت تعلق لفظى. مثل وقف بر «بسم الله» و «الحمد لله» و «رتِ العالمينَ» و «الّحمن 


۱ کهف /۹۰. ۲ صافات / ۰۱۳۷ 


۳ زخرف ۳۲ ۴ ۵ شعت ا ينديد رضی : پستذة؛ 


۲ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


الرّحيم»» وقف بر اين جمله حَسَنَ است از جهت آذكه مراد از آن مفهوم است اما ابتدا به 
مابعد قبيح است از جهت تعلق لفظى كه آن وصفیّت است و این ' را «صالح» نيز مىكويند 
واه ا e‏ ۲۱ ] ابتدا به مابعد نیز توان کرد و اگر چه تعلّق لفظی هست. از 
جهت آنکه وقف بر آیت ستّت است و از حضرت رسالت -صلی ات علیه [واله] وسَلم - 
به صخت پیوسته. 

و وقف قبیح» آن است كه مراد از وى مفهوم نشود مثل وقف بر «بسم» و «الحمد» و 
«مالي» و «إياك» و «صراط لین و «غير المنشوب» نمى بينى كه E‏ وقف 
کنی معلوم نمی‌شود که مضاف به جه چیزاند و مضاف‌الیه ایشان چیست؛ و این وقف را 
«وقف ضرورت» می‌گویند. 

و گاه باشد که بعضی اقبح باشد از بعضی مثل وقف بر چیزی که معنی را از حال خود 
بگرداند مثل «و ان كانت اة ۳۳ لعي و ا و همچنین راما یستجیتٍ ال 
یَسمَعُون والمَوتی»؛ " و اقبح از این آن است كه معنى را تغییر کند و مؤدّى باشد به جيزى 
غير لايق -و العياذ بالله -مثل وقف بر اد الله لا يستّحيى» ' و «قَبهِتَ الذي کر والله0” و« 
الله لا ټهدې» وهلا جَْعَتٌ الله و لذي ا ا مَل ادها و و «فوّیل 
للْمُصَلْينَ»»" و در اين کلمه با وجود آنکه رأس آیت است وقف |۴۲ /ب] قبیح است و 
وقف بر اين قسم روا نباشد الا بر سبیل اضطرار بنا بر انقطاع تس و مانند آن از عارضی 
که ممکن نباشد وصل با آن. 

و همچنانکه در وقف قبیح و آقبح مى باشدء در ابتدا نيز می‌باشد و او نيز در اقسام مثل 
اقسام وقف است و متفاوت می‌باشد به حسب تمام و کفایت و حسن و قبح. مانند وقف 
000 الناس»۸ که ابتدا به «الناس» قبيح است و به «وَ من» تام نت یی ا کر ران 
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رساله الدر الفريد لا ۱۳۳ 


يقول» وقف کند ابتدا به «یقول» احسن باشد از ابتدا به «مّن» و همچنین وقف بر «ختم 
الله) قبیح است و ادا به «الله» اقبح و به «حْتَم» کافی؛! و وقف بر اعزَّيرٌ ۳ و «المسيح 
بنْ» قبيح است و ابتدا به «ابن» اقبح و ابتدا به «عزير» و «المسیح» اقبح از هردو؛ و اگر وقف 
کند بر «ما وعدنا الله" به حسب ضرورت. ابتدا به (جلالت»؟ قبیح باشد و به «وعدنا» 
اقبح و به «ما» اقبح از هر دو؛ و وقف بر بعد الذي جَاءَكَ مِنَ الهلم»0 از برای ضرورت 
باشد و ابتدا به مابعد قبیح و به ماقبل نیز؛ بلكه به اول کلام باید. ۱ 

و گاه باشد که وقف حَسَن باشد و ابتدا به او قبیح باشد ۳۳۱ /الف] ماتند «بْخرجُون 
الوَسُولُ و ٍّاکم» "که وقف بر «ابّاکم» حَسَن است از جهت تمام معنی و ابتدا به وى قبيح 
است از برای فساد معنی؛ و گاه باشد که وقف قبیح باشد و ابتدا نیکو مانند «مَنْ بَعَثَنَا من 
مُرقدنا هذا» "كه وقف بر «هذا» قبیح است و ابتدا به وى نیکو؛ و گاه باشد که ابتدا حرام 
باشد مثل ابتدا به قوله تعالى «اتحنٌ ياء الله" و ان الله فق و راو الله هُوَ المَسِيحٌ) '! و 
را الله تالت تَلمَة» ١١‏ و «لشت مُرْسَلاَ»؛ ١‏ حاصل آنکه وقف اختيارى واضطرارى می‌باشد 
اما ابتدا اختيارى است و نه همجون وقف است که ضرورتى به آن داعى شود؛ يس جايز 
نباشد الا به جيزى كه مستقل باشد به معنى و وفاکننده به مقصود والله اعلم. 

و آنچه لازم است قرّاء را اجتناب از آن نمودن و احتراز از آن كردن» آن است كه فصل 
نکنند ميان عامل و معمول مثل فعل و آنجه "' در او عمل كرده از فاعل و مفعول و حال و 
ظرف و مصدر؛ و فصل نکنند ميان شرط و جزا و ميان امر و جواب و ميان مبتدا و خبر و 
ميان [۴۳/ب] صله و موصول و صفت و موصوف و بدل و مبدل‌منه و معطوف و 
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۴ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 
معطوف عليه و قطع بر مؤکد نکنند بدون تأکید و بر مضاف بدون مضاف‌الیه و بر چیزی که 
از حروف معانی بدون مابعد آن چیز و اينها و آنچه سابقاً ذکر کردیم ممکن نباشد 
معرفت آن قرّاء را الا به نصیبی وافر از علم عرییّت؛ يس لازم باشد تعلّم عرييّت و تفه در 
آن از برای آن‌که ظاهر جَلی دانستن ' و غامض حَفی به آن مفهوم می‌شود و خطا از 
صواب به آن معلوم می‌گردد و سقیم از صحیح به آن متمیّز مى شود. 

وگاه باشد كه در طول فواصل و قصص و جُمّل معترضه و حالت جمع قراآت و 
قرائت تحقيق و ترتیل چیزی چند معفو و مغتفر باشد که در غير این احوال مغتفر نباشد. 
و بنابراین وقف و ابتدا بر بعضی از کلمات از جهت اين معانی مباح باشد که اگر از برای 
این معانی نباشد مباح نخواهد بود و این نوع است که امام سجاوندی آن را مرخص 
للضرورة نام نهاده و تمثیل به قوله تعالی «والسماء بناء»' |۴۴ /الف | کرده و احسن أن بود 
كه تمثيل به مانند: «قبل المشرق والمغرب» " کند و به‌مانند «وَالنِينَ ' و به‌مانند «و آقام 
الصلوة و اتی الرّكؤةً»” و به‌مانند ۳ و به‌مانند هر یک از جمل حرمت علیکم 
امهائکم و بتاکم و أخَوائکم» "تا رمَا مَلْكَتٌ آبمانکم» و مانند فواصل «قد افلح 
الم مرن تا «خالدون» و فواصل «ص) تا جواب قسم. 

وگاه باشد که در مثل مواضع و معانی مذکوره وقف مغتفر و پسندیده و نیکو نباشد بر 
خم فاصره و اگر چه تعلی نه لفظی باشد. سات وود اثبتا موی لوانتا 
عِيسى ابن مریم البَيّتاتِ»* از برای آن‌که به «الوّسل» و «القدُس» نزديك است و مانند 
«مالك املف زیت آن‌که «تۇتى الملك من تَشاء» نزدیک است وکر 
المُلكَ من تشاء» نیز وقف نمی‌کنند از جهت قرب «و تَنزعٌ الملك مِمَّن تشاء» و همچنین 
ار ی اشوک نرت رن اد كان لوعي ر 
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بر مد من اء نیز تم تخل تا از جهت [؟/ب] قرب بد الخیر» و همچنین «تُولحٌ 
الیل فى تاره و رح الحی من المَيّتِ) از جهت قرب ولج اهار فى الّبل» و خر 
میت مِنَ الحَت»؛ و كاه باشد که مثل اين» در قرائت جمع و طول مد و زبادت تحقیق و 
قصد تعلیم مغتفر باشد. و گاه باشد که بعضی وقف بر کلمه‌ای جایز دارند و بعضی دیگر 
بر كلمة دیگر و ميان وقفین مراقبه باشد یعنی اگر بر اول وقف کردی بر دوم نباید کرد و 
بالعکس؛ مثل آن‌که اگر بر «لاریب» ‏ وقف کنند بر «فیه» نکنند و اگر بر «فیه» وقف کنند بر 
«لاریب» نکنند. و همچون وق او بات كافك أن تَکتت» أكه ميان او و «کمّا له اه 
تاق اموق و هر رد ان اک ی درا اس 
و همجون وقف بر «وما یلم وله إلا الله»" با" «والوٌاسِحُونَ 0 العلم» و همچون وقف 
امه عَلِيهم) " و «اربعينَ نة و همچون بر «مِن الّادمين»" و «ين أجل ذلِكَ» 
|ه*/الف ] و شعب اين مذكورات بسيار است و اين نمودارى است؛ 

امید که هزکس که )رو هاارا كما هو نحقه بداند غير کو را ت را فان خواند کرد و 
وی اشکالن ا و و ال دنا ا 
آله و صحبه والسّلام علیهم و على عباد الله الصالحین. تمّ كتابة هذا الکتاب المفید 
المسمّی بالدّرٌ الفرید فى معرفة التجوید على يد العبد المذتب الراجی رحمة ربه الهادی 
محمّد بن افضل بن الحاجٌ السراکوهی ثم البح رآبادى غفر الله تعالی له و لوالدیه و لجمیع 
المؤمنين و المؤمنات و كان ذلك فى المدرسة المسعوديّة بسمنان لا زالت محفوظة عن 
رارق الخدتان زمر فد امو والانان فيان اه ال اعا غو الناتات رات 
بحرمة ا الکاثنات محمّد وأولاده الاطیبین و آزواجه الطاهرات یوم الجمعة من شهر 
صفر الواقم فى شهور سنة اثنين و سبعين و ثمانمائه هجرية. 
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۶ 
نامه شاه‌طهماسب صفوی به عادل‌شاه 


شاه‌طهماسب دومین پادشاه صفوی در روز چهارشنبه ۲۶ ذی الحجه سال ۱۹ ٩ه.ق‏ 
چشم به جهان گشود و در نوزدهم رجب سال ۳۰٩ه.ق‏ بر تخت حکومت نشست. وی 
در شب سه شنبه پانزدهم صفر سال ۹۸۴ه.ق درگذشت. 

زمانی که دولت سلاطین بهمنی تجزیه گردید. يوسف عادل‌شاه كه یکی از سرداران 
محمدشاه ثانی بود ولایت جدیدالتأسیس بیجاپور را مستقل کرد و خود مؤسس 
سلسله‌ای شد که به عادل‌شاهیان شهرت یافت. حکومت اين سلسله در حدود دویست 
سال طول كشيد و نه تن از اين دودمان به سلطنت رسیدند که بیشتر آتان مذهب تشیع 
داشتند. آغاز سلطنت عادل‌شاهیان در سال ۸۹۵ه.ق و بایان آن سال ۱۰۹۷ه.ق بود. 
نخستین فرد اين سلسله پوسف عادل‌شاه بود و آخرین آنان اسکندر پسر على ثانی که به 
دست اورنگ‌زیب افتاد ويس از تحمّل چهارده‌سال زندان سرانجام به امر اورنگ‌زیب در 
سن سی و سه‌سالگی مسموم شد و با مرگ او سلسلهُ عادل‌شاهیان برافتاد. أ 

روابط عادل‌شاهیان در زمان صفوبه در اوایل کار دوستانه بود. وقتی شاه‌اسماعیل در 


.١‏ اساد و مکاتتات سیاسی ابران (همراه با یادداشتهای تفصیلی) به اهتمام دکتر عبدالحسه نوائی. تهرالن. 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ۰۱۳۶۰ ۰۱۸۱/۷ 


نامه شاه‌طهماسب صفوى به عادل‌شاه Û‏ ۱۳۷ 


نامه خود به اسماعيل عادل‌شاه وی را «شاه» خواند» او شادمان شد و تعبير و بیان پادشاه 
را به فال نیک كرفت و گفت:" «اكنون شاهى به خاندان ما آمد و ایلچی رابه نوعى که زبان 
از بیان وصف آن عاجز باشد به بيجايور درآورده» تقاره شاديانه بنواخت و سپس حكم 
فرمود که جمله سياه مغولزاده تاج سرخ دوازده ترک بر سر نهند و هركه تاج‌پوش نباشد» 
او را سلام نگذارند و دوازده گوسفند جریمانه از وی بگیرند و اگر همان شخص بار دیگر 
این کار را بکند. ميان بازار دستار از سرش بردارند و بازاریان نسبت به او سخنان رکیک 
بر زبان آرند. از این رهگذر هیچ‌یک از سپاهیان اسلام را يارا نبود که بی‌تاج در شهر تردد 
نمایند و نیز حکم کرد که روزهای جمعه و عيدين و ساير ايام متبرک بر منابر فاتحه 
سلامتی شاه‌اسماعیل صفوی می‌خوانده باشند و اين حکم قريب هفتادسال تا آخر عهد 
على عادل‌شاه جاری بود». ۲ 

رساله‌ای که پیش رو دارید» نامه‌ای است که شاه‌طهماسب صفوی به عادل‌شاه نوشته 
است. از عنوان و متن نامه مشخص نمی شود که شاه‌طهماسب نامه را برای کدام‌یک از 
عادل‌شاهیان نوشته است. اما به جهت این‌که در محدوده زمان سلطتت شاه‌طهماست؛ 
ابراهیم عادل‌شاه و على عادل‌شاه حکومت داشتند به نظر می رسد خطاب نامه به یکی 
از این دویادشاه باشد. 

رازه ووانظ وطن صر با باخشامان عمدو قز آهست اهماو اشتاد تامتهاز 
فرمانها در دفتر هشتم همین مجموعه مطالبی نگاشته‌ام. ' 

جناب آقای دکتر عبدالحسین نوایی مجموعة اسناد و مکاتبات تاربخی شاه‌طهماسب 


۱ شاهطهماسب صفوی (مجموعه اسناد و مکاتبات تاریحی همراه با یادداشتهای تفصیلی) به اهتمام دکتر 
عبدالحسین نوائی. تهران. انتشارات ارغوان ۰۱۳۶۸ ۸۱/۳ 

۲ تاریخ فرشته. ملا محمّد قاسم هندوشاه چاپ سنگی. ۱۳۲۱ه.ق. ۱۱۹/۲ و نیز مأغذ پیشین. همان 
صفحه. 

۳ مجموعه رسال خطی. دفتر هشتم. ۰۱۳۸۶ نامه حلال الدین اکبر پادشاه هند به شاه‌عباس: به 


صفوی را فراهم آورده است. ‏ اما این نامه در آن كعات جاب نشده است. 
این نامه در تسخه مجموعه مکاتیب به شمارهٌ ۳۸۴۶ کتابخانه ملک آمده و میک روفیلم 


نسخه | ستنساخ 7 جح ود تحفیو شدهاست. 


سواد مکتوبی که غمر ال یناه شاه‌طهماسب به عادل‌شاه نو شته 


قوافل دعوات محبانه مخالصت سمات مخبر از ایثار با بشارت کلام بلاغت انجام 
بُحّهم و یُحیّونه و رواحل تسلیمات مصادقت آیات مشعر از عبارت فصاحت آثار 
سعادت فرجام إذا أَحَتٌ المَرء آخاهُ فَليِمَجٌ لَه عَلى E ek‏ ی 
عالى و تحفه محفل نامى گرامی» حضرت سلطنت و معدلت‌پناه» نصفت و ابه تدستكاه 
عونك وا رقم انا عیشت نصا افك اانه اعظم اعاظم السلاطين 
والاعصارء افخم افاخم الخواقين و الاقطان افتخار الولاة بالعدل و الانصاف اعتضاد 
الحكّام فى الأطراف و الأكناف» مرجع الملوک به حسن السلوک و الاوصاف: رافع رايات 
معدلت و دادگستری» صاحب سرير سلطنت و سروری» فرمان‌فرمای ديوان حمايت و 
رعیّت‌پروری فرازنده اعلام نصرت‌انجام. صراحات حسنات فروزنده مشاعل و مصابيح 
احسان و مبرّات» مهر سپهر سلطنت و کامرانی» دزی برج عظمت و جهانبانی مشيّد 
ارکان الاسلام مخرّب بنيان الکفر و الاصنام موس اساس السلطتة و الاحتشام الشهیر 
بالعدل و الرأفة فى الالسنة و الافواه» مصدوقة السلطان العادل ظلّ اش عادل‌شاه خلد 
بعنایات الابدی سلطنته و ابد بعواطف السرمدی شوکته گر دانیده. 

هميشه بر حفظ فواعد محبّت و وداد و ضبط روابط مودت و اتحاد همّت عالی 
مصروف و معطوف بر آن است که طریق مصادقت با آن‌حضرت کیوان‌رتبت منظور نظر 
بدارد و تا انقراض زمان و انتهای دوران محر ک سلسله به الفت و تصریح ادله موافقت به 
نوعی گردد که آوازه یک‌جهتی و صیت یگانگی به كوش هوش جهانیان رسد و همگی 
مطمح نظر محبّت‌اثر و مطرح توجه مودت‌گستر آن است که سفینه مقاصد آن سلطان 
عالی شأن ابدالاباد در بحر مراد به طریقی عبور نماید که از اختلال صراصر رياح مخالفت 
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محفوظ بوده به هر طرف كه ميل نماید» سواحل مطالب استقبال نموده. مقضی المرام از 
قدر و مد خلل و ژلل قصور و کسور و تهیّح واتموّج و آداب و اضطراب مصون بيرون 
آمده دوستکام به مقر استقامت و استراحت قرار پابد و همواره به واسطه حفظ اساس 
موالات اقتباس بنیان مودت مرکوز خاطر ملکوت ناظر آن است که على الاتصال بر مسند 
سلطنت و اقبال در كمال استیلا و استقلال بوده. آناً فاناً بر معارج اعتلا عروج نموده 
رفا للاعذاء ااه فى وسط ایام ةسيك كمال رسد اروصت روال محفو ط 
ماند و عرایس مطالب کشور ستانی آن سلطان عادل والاجاه به‌وجه دلخواه از حجب 
غیبی روی نماید. لك عَلى ذلك جَدیر و عَلى کل شىء قدیر. 

بعد هذا مشهور رأى عالم آرای و ضمير منير مهر انجلا آنکه چون علاقه محبّت آن 
سلطنت يناه به این محبٌ خیرخواه اظهر من الشمس و آبین من الامس است و شرح آن بر 
وجه کماهی از قسم شروع در لابتناهی است. الحمد لله والمته كه استحکام بنیان قصور 
مقصور محبّت و التیام اساس فلک‌اقتباس مودّت به وضعی است که از طوفان حوادث 
زمان و مکاره دوران تخلخل و تزلزل نمى يابد. 

ران ناش دجي دك زوه عل تن 

چون واسطه اين امر عظیم‌القدر بیشتر جناب سیادت و نقابت‌پناه امارت و حکومت 
دستگاه» نصفت و منقبت انتباه» معتمدالسلاطین العظام و محترم الحکام الكرام» اشرف 
السادة والتقباء بشرافة النسب اعظم الاشراف والنجبا بکرامة الحسب. کمالاً للسيادة 
و التقابة و الامارة و الحكومة و الرفعة و الاقبال مصطفی خان و مومی‌الیه قبل از آن‌که از 
تلنگانه ' بیرون آمده. بدان صوب با صواب توجه نماید» بنابر كمال اخلاص موروئی و 


.١‏ نسخه: تلگانه؛ متن بر پایه اسناد و مكاتبات سیاسی ايران (همراه با...): ۱٩۰/۷‏ و عمل صالح الموسوم به 
شاه جهان نامه تصنيف محمد صالح كنبوء ترتيب و تحشیه. دكتر غلام یزدانی» ترميم و تصحيح دكتر 
وحيد قريشىء لاهورء مجلس ترقى ادب مارج ۰۱۹۶۷ ۱۶۵/۲. در فزهنگد جامع فارسی (آنندراج) ذيل 
وارهُ تلنگ آمده است: تلنگ به کسر اول و فتح لام به كاف فارسى نام ملكى است از دكن كه أن را 
تلنگانه نیز گویند. حیدراباد دارالملک أن است. 


نامه شاه‌طهماسب صفوى به عادل‌شاه ÛU‏ ١؟١‏ 


مکتبی که بدين دولت ابدی‌الاتصال داشت دو سه نوبت او را به تفقدات پادشاهانه و 
نوازشات خسروانه سرافراز و از اقران ممتاز فرمودیم. مومی‌الیه از روی امیدواری تمام و 
استظهار مالا کلام متوجه درگاه گیتی‌پتاه بود. 

بعد از تشرّف به شرف بساطبوسی به عنایت و مراحم بینهایت به نوعى سرافراز شود 
كه محسود جهانیان گر دد و چون اطلاع تمام بر كمال محبّت محبٌ آن‌حضرت فلک‌رتبت 
داشت. در ظل عواطف ايشان قرار كرفت که سامان بعضی ضروریات سفر داده بعد از 
رخصت متو جه اين جانب یفن محل دا وله ازدیاد مواد اتحاد طرفین شود. چون بر 
مرآت ضمير منیر مهرتنویر جلوه‌گر شد. قبل از این صورت حال را در نامه‌ای که مشتمل 
بر طلب مشاژالیه به سمع سمیع رسانیده بود و آن‌حضرت معالى رتبت در جواب کتابت 
در طی نامه نامی و صحيفةً گرامی درج فرموده بودند كه چون فتح الکای بیجانگر به 
سعی خان صائب‌رای دانشور شده. یک سال دیگر فرستادن مشازالیه در عهده توقیف 
بنابر آن است که به امداد و اسعاد او از صیقل تيغ آبدار یکباره آثار کفار تيره روزگار از 
صفحه اين ملک زدوده شود بعد از آن مشارالیه مرخص گشته به سعادت وصول آن 
درگاه عالم‌پناه مشرّف خواهد بود. چون مدتی از آن وعده گذشت. اثر ارسال خان 
مشازالیه بدين حدود ظاهر نشد. ترصد آن‌که به مقتضای آيه وافین هدایه وفوا 
ِالْعْقُودٍ» ١‏ و به مودای مضمون صدق‌مشحون عند شروطهم و کلام بلاغت‌نظام 
کلام‌الملک ملوى الكلام به وعده خود وفا نموده. خان مشاراليه را بلاشايبه توقف روانة 
این جانب گردانند. يقين كه يوماً فيوماً آثار الفت و محبّت به نوعى بر عالم و عالميان ظاهر 
خواهد شد كه هرگز متصوّر متخيّله و متعقل عقل دورانديش نباشد. يس هركاه طريقة 
محبّت بدين نوع مسلوک دارند» متوجه حاصل معنى الفاظ المحبّة ايثار ما يُحبٌ لمن 
بُحبٌ گشته. خان مشاژالیه به اعزاز و احترام تمام مرخص ساخته. روانه گردانند تابه 
ازاى آن از آن‌جا که مقتضيات آيهُ شريفه هل جَرَاءٌ آلاختان ال آلإِحْسَانٌ4 ' است به 


اكد اة ۲ رحمان ۶۰ 
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نوعی ضبط و ربط قاعده حسنه مراد و حفظ رابط اتحاد نمایند که هرگز در خاطر خطیر و 
ضمير منیر سلاطین سوابق و لواحق این نوع پاری و دوستداری خطور و عبور 
تنموده باشد. والسلام على سيّد الانام. 


© غلامرضا برنده 


نسبت اعضا و جوارح انسان به يكديكر به مثابهٌ افراد یک‌جامعه است که هركدام 
وظیفه‌ای خاص به عهده دارند» به‌طوری که اگر هریک از آن‌ها از وظیفه‌ای که به عهده 
دارند تخطى نمایند هم خود و هم دیگران را دچار مشکل می‌سازند. 

بنابراین موفقیّت و سلامت هرکدام از آن‌ها منوط به موفقیّت و سلامت دیگری 
است و هرکدام از افراد حکم حلقه‌های زنجیر را دارند که با اتصال به یکدیگر یک‌رشته 
زنجیر محکم را تشکیل می‌دهند؛ لذا اگر تک تک افراد از رهبری واحد و آگاه که بر همه 
آن‌ها تفوّق و برتری دارد پیروی کنند» به جامعه ایده آل و قابل قبولی خواهند رسید. 

آنچه پیش رو دارید متن رساله‌ای اسك که در دانشگاه تهران به شماره ۲۴۶۵ يدون 
نام نویسنده وجود دارد که در آن بدن انسان به سرزمین و مملکتی تشبیه شده که اعضا و 
جوارح افراد آن جامعه» و عقل رهبر آنهاست. در اين نوشته یکی از افراد (اعضا) 
عرضه‌داشتی را تقدیم رهبر و حاکم می‌نماید» و از افرادی که به گونه‌ای دچار لغبزش 
شده و جامعه را به فساد و تباهی کشیده» شکایت می‌کند. اين عريضه به گونه‌ای نگاشته 
شده که گوبا زبان حال جامعهُ امروزی ماست و دقیقاً مشکلات امروزی را مطرح کرده که 
هرکدام به نوعی دچار لغزش شده و افسارگسیخته به سویی رفته و کار خود را انجام 
می دهند. یکی از افرادٍ همین جامعه که هنوز رگهای غیرت او نخشکیده و نگران است که 
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اين افساركسيختكى او را نيز در این منجلاب غرق سازد از سر دلسوزى عريضهاى 
می‌نگارد و از فتنه‌ای كه در راه است و عن قريب جامعه را چون طوفان درخواهد نورديد 
باخبر مىسازد و هشدار مىدهد و عاجزانه و ملتمسانه مى خواهد تا هرجه سريعتر 
جلوى اين بی‌پروایی و لجامكسيختكى را بكيرد. 
بياييد ای مسلمانان رفيق و يار هم باشيم 
به درد يكدكر درمان به غم غمخوار هم باشيم 
یکی جانيم و جندين تن» همه يروانة يك شمع 
چرا وحشی‌صفت سر در پی آزار هم باشیم 
اميد است با خواندن این عرضه‌داشت و این هشدارنامه به خود آییم و از روی 
اخلاص پا در راه اصلاح و درستی بگذاربم و خود جامعه و آیندگان را از خطر 


قریب‌الوقوع نجات بخشیم؛ به اميد آن روز. 


۱ اصل: به؛ به جهت ازدیاد وزن در متن «واو» گذاشتیم. 


هوالرّحيم 


عرضه‌داشت عجزه و مساكين دارالمتحيّرين خيالء به والاياية سربر خلاف تمصيرء 
نزاب علوی» جناب قدسی ‌القاب» نامدار كشوركشاي مملکت‌پیرای» صاحب عظم اقليم 
وجود؛ اولى الأمر حقيقي عالم غيب و شهود. شه نظاره‌نسب» خسرو کرشمه‌سپاه» صفاى 
سينه و شمع» ضمير آتش و آه؛ اعنى داور فتنهنشان ابوالغالب عشق» بهادرخان معروض 
می‌دارد: پیش از آنکه رايات ظفركستر متوجّه فتح [و] تسخير كشور اين ولايت گردد و 
فرمانروای این ملک حسب‌لفرمان قضا و قدر در عهده حکمت و حکومت‌بناه خرد 
سلطان بود و به واسطهٌ ضعف و پیری دستور تدبير او اکثر مهمّات مُلكى مختل گشته و 
بسیار خرابی در مملکت راه يافته» هميشه خواهان و امیدوار بودیم که انوار جلال آن 
ناب بر این مملکت پرتوافکن گردد و کار ما [را] قوامی و نظامی يديد آید؛ تا آنکه دعای 
بی‌رياي اين بیچارگان مور افتاده» آفتاب التفات پادشاهانه بر نواحی تافته» فتح اين 
مملکت نمودند. و گردنکشان قوی‌طبع را مقهور و محکوم ساخته» منصب والای 
حکومت اين نواحی را به ایالت‌پناه میرزا زاهد خان مفوّض داشتند و در رعایت خاطر 
این ضعیفان سفارشات فرموده بودند. مشارالیه چند روزی به شیوه‌های سنجیده و 
اخلاق پسندیده» زیردستان را اشتمال و اميدوار داشته از خسن بطون و ظهور او راضی و 
شاکر بودیم. اکنون که به ولایت خود استقلال يافته» تغییر حال نموده» چند نفر مفسدانٍ 
فتنه‌انگیز در خدمت او راه يافته» فتنه و فساد به ظهور می رسانند» از جمله نگاه‌بیک ولد 
دیدار قراگوزلو را به وکالتِ خود تعيين نموده به هرکه گمان‌دلی می‌برند. ينهانى یکی از 
همدستان خود را فرستاده خاندان او را به غارت می‌دهند و کرشمه و اشاره نام دو غلام 


خانهزاد خود را داروغكى طرفي ولایت داده هر ساعت به بهانة تازه» یکی را از ارباب 
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جمعیت ملک حضور می‌گیرند و هرجه دارند به جریمه می‌ستانند و غمزه نام غمّازى را 
که به سحر و چشم‌بندی زهره را از آسمان گیسوکشان به زمين می آرد» منصب وزارت 
داده بر رعیّت دست‌یافته است و به بهانه کفایت آبادانی خرابة حسن و جمال بقایای اميد 
که در محال جوارح و اعضا به علت آفت برق جمال می و خشکسال وصال لم صل 
مانده» [به] زارعان امانی و آمال که هر یک به طرفی گریخته حواله می‌نمایند و ترکان فتنه 
روی در خرابی دارد. رسای ارادی از قریه منبع الاعصاب که از بلوک علیای اين ولایت 
است فرار نموده سباع موذیة وسواس در او قرار گر فته‌اند. 
نموده» آتش بیداد برافروخته است و صاحب جمعان بیوتات ارکانی و اعانات لحمانی را 
به بهانه حساب گذشته. خانه خراب نموده. جنس‌ستانی به هر كس طرح می‌دهند و بهای 
تمام حواله نموده» نقد جان می‌گیرد. زهرچشم نام هندوی را که به بی‌رحمی زهر در 
شربت مسیحا می‌ربزد؛ راهداری اطراف مناظرات و شاه‌بندری جزایر مشاهدات داده 
کار بر مسافران دریابار نگاه تنگ گرفته به بهانه آنکه ارز و دربار دارند بار دلها را 
می‌کاود و ذخيرةً جانها را می‌رباید. مع‌هذا با فرنگان عشوه همزبان گشته. هر قافله که در 
دربای عدن عشق لنگر آرام اندازد و بادبان آه کشند» رهزنان فرنگ بر ایشان ربخته بقيّه 
که از خراج بار گذاشته بودند به تاراج می‌برند. 

مجملاً عمال فتنه را دست بی‌تابی در سیرت و ناموس دلها دراز كردف دختران بكر 
رسوایی پرد؛ جانها می‌درند بیابان آرزو چنان به غارت رفته که توانگران صفای وقت و 
ارباب املاک حضور رأ قرب يك نفس وار تعيش نیست. خانواده‌های قدیم ملک آرامش 
مستأصا و متفرّق شده» خلل بسيار در ولايت به هم رسيده است. آسايش بیکی شكيب 


رساله در تشابه اعضا و جوارح به جامعه Û‏ ۱۴۷ 


سلطان کسی که متعرّض حال او نبوده» در اين ولا به اضطراب‌بیک که نقاضت قدیم به او 
دارد» كيرانيده» خاندان او را به باد فنا داده» از ملک قدیم خويش بيران (بیرون) کرده 
است. و حيرت آقا نام ترك زبان نافهمی را که تازه از قراداغ نگاه می‌رسد و زبان فارسی و 
آدمیّت نفهمیده قورقچی بیلاقات هوس را که به خوش‌هوایی رشك روضه جنان بود« 
ضبط نموده. نمی‌گذارد که ابرنیسان رحمت بر زمين او بارد و باد تورود محبّت بر گیاه او 
وزد و از حشم‌نشینان تماشا که هميشه بر كنار چشمه‌سار نگاه ساکن بودند. یک 
سیاه‌خانه نگذاشته كه سواد مردمی باشد. مواشی و مراعی نظاره در قرای آلوس دیده 
چنان معدوم است که اشار؛ صیّاد كه گرگ أن سرزمین بود» از بى قوتی جگر خويش 
می‌خورد و مزگان مویینه‌پوش در زمستانٍ برد سير حيرت از قحط پوستین» نگاه گرم 
یک‌لایی حيرت می‌پوشد. رعایا ]ی ] قوی‌دماغی از شهرستان حضور به کوهستان فکرت 
در قلل جبال حيرت آرمیده؛ به سنگ‌بست عزلت در خزیده‌اند و از بیم راهدارانٍ بار 
نظاره را دیده‌بان ساخته که اگر از دور گرد سوار فتنه يبدا شود به آتش آه برافروزد تا 
یر هار که كريزان کر ونل رسوم اسلام را در اين ملک برانداخت» چنان‌که زنارداران 
زلف بر سبحه‌شماران گریه. طنز می‌نمایند و باده‌نوشان شکرخند. بر روزه‌داران 
خموشی افسوس می‌برند. خواجه‌نظر ارمنی‌نژاد بی‌مهابا سواره از در مسجد جامع دل 
ی ارد :ونلا کویچه‌های اغا یوار د رالمؤسين مدان که کان بای ات سیت 
می‌گردد و مقام خضر دماغ را که زبارتگاه ملائکة الهام بود قمارخانة وسواس کردند. 
عاملان فتنه را در جزو مسلط ساخته که قلم مژگان تیز کرده‌اند و هر روز سلامانه به ناز و 
خرج آتشبازی سوز و كداز و وجود آیین‌بندی شهر ناز بر بیچارگان عشقباز حواله 
می‌نمایند و دیدار جلبى رومی را تحصیل‌دار وجوه مذکور نموده که خدمتانه عمر و 
زندگانی می‌طلبد و به غير از اشرفی دوبیتی دل و جان و محمدی تازه سکه ایمان چیزی 
دیگر نمی‌گیرد. و چندگاه از اين» در حوالی تبسّم آباد که [از] اعمال اين ولایت است. 
معدن باقوت و درج مروارید بافته بودیم کارداران او خبردار شده» متصرّف شدند و 
جواهر آبدار شکفتگی آنچه بود بالکلیه در کرات جمال ورا تك دهان نهان کردند و 
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سنكريزةً دشنام به ميان آورده معدن راء سر نهفته» می‌گویند هيج نيست و گاه‌گاه که 
شکرخنده نشانى می‌دهد. نمک‌انگبین و زهر شيرين می نمايند كه حاصل معدن همین 
بوت 

غرض» اين ولايت را به نوعى خراب كرده كه جغد يأس خطبهٌ وحدت می خواند» و 
وحش غیرت گلبانگ فراغت مىكشد. اميدواريم كه حكم جهان مطاع صادر گردد که به 
ایالت‌پناه میرزا زاهدخان را چند روزی از حكومت اين ملک به عزل مبذول ساخته به 
زنجیر خط مشکین مقيّد سازند و به قلع قهقهة طرب فرستند كه نشاط کوتوال در برج 
سه در محافظت نماید و خوشخرام‌بیک و جولان‌بیک را اجازت لباو كه از مر اش 
نموده» مشاژالیه را دلگیر نگذارند. و نگاه‌بیک قراكوزلو[ى] وکیل را که سركردهٌ ارباب 
فساد است. خانه‌نشین کرده. نگذارند كه در مهمّات مدخل جوید. و کرشمه و اشاره که 
به مهم داروغگی منصو اند» در عبادت خانه, مردمی سازند و غمزه فتان که وزیر دیوان 
۳ خراب کرده اوست. معزول بلکه کوزدستاخ سازند كه دیگر تردّد ننماید و 
تبشم‌بیک ناظر را به رعایا بگیرانند كه حقوق خود را بازبافت نموده از دندان» گوشت او 
را غدای روح سازند و بلوکات حواس که از ظلم اهل دیوان نامزروع مانده» امینی را از 
هربوم مقرّر دارند که رعایا را از هر طرف جمع نموده نسّق نمایند و رقبات املاک ارباب 
دل را که در اين مذت صونک نموده‌اند به صاحبان بازدهند و قریة مهرآباد که آب آرزو و 
بار الفت دارد و مزرعة محبّت که شرب آن پیمود از اعمال جان و دل فقیر محمد اکبر که 
به زر حلال خريده است به او واگذارند كه حاصل بهار شباب و پاک‌ترین‌های شب خود 
را صرف معاش خالوزادهٌ خسن و جمال به همین قدر روزی حلال قناعت نتماید. و بعد 
لوقيل نط که کر کش وم وموك EE‏ 
حضور. ساکن گشته به فراغ بال و خرّمى به سرور و نشاط بگذراند. ملتمس آذكه مطالب 
اين ضعیفان بر وفق مسؤول مستجاب گردد. آمين و رب العالمین. 


© بعد عسل حبسي 
سفرنامه سوم ناصرالد ين شاه به قم 


ناصرالدین شاه قاجار علاقه خاصى به سياحت و و گذار داشت» و چول 
نويسندهاى توانا بود» شرح مسافرتهاى خود رابا قلمى جذاب به رشته تحرير در أورده 
است. از جمله مسافرتهای داخلی او عبارتند دو سفر به خراسان در سالهای ۳ و 
هی ذو سر به کان دالوا ۱۵۱۹۶ امات صقر مه مازتدران از 
: 9 1 ۳ ۲ 5 
سال ۲ .ی و سفر به عراق ۳ (ولابات 5 ایران) در سال ۹ ه.ق. 
6 رف: 2 حكيم الممالک. علينقي ٠‏ روونامه سعر خراسان : زیر نظر :ابرح أفشار. فر هنک ایران زمین. تهران 
بی تاأء ناصرالد ين شاه قاحار. سفر نامه خراسان (سفر دوم) زيرنظر: ایر افشار. فر هنك ايران زمين. تهران. 
0 
۲ رک: روزنامه سفر گیلان ناصرالد_سن شاه قاحار» به کوشش: منو جهرستو ده رشبت مؤسسه فرهنگی 
خها نکن ۰۱۳۶۷ قاضيهاء فاطمه. روؤنامه خاطرات ناصرالد من شاه در سعر داتمام كيلان. پژوهشهای 
ایرانشناسی (نامواره دکتر محمود افشار) به کو سین : اير ج افشار. تهران» یناد موقوقات دکتر افشار 
TA!‏ 
0۶ 
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مسافرتهاى خارجی او عبارتند از مسافرت به فرنگ ' در سالهاى ۰۱۲۹۰ ۰۱۲۹۵ 
۶سق و سفر عتبات عالیات " به سال ۱۲۸۷ه.ق. علاوه بر مسافرتهاى بلندمدت که 
هریک دارای سفرنامه مفصلی است. در بیشتر مواقع بهويزه در فصل تابستان به مناطق 
خوش آب و هوای نزدیک تهران مانند: فیروزکوه شهرستانک» دوشان‌تبه» جاجروده کن 
وسولقان آهار. '.. به گشت‌وگذار و شکار می‌پرداخت و خاطرات خود را به رشته تحریر 
دز آورده است: 

از جمله شهرهای زیارتی ایران که در دوره قاجار به‌ویژه در دوره فتحعلیشاه و 
ناصرالدین شاه مورد توجه قرار گرفت» شهر قم است. در دوران ناصری گنبد حضرت 
معصومه برای مرتبه دوم مطلا شد و میرزا على اصغر خان اتابک صحن جدیدی برای 
حرم مطهر بنا کرد و جاده‌های جدیدی حد فاصل تهران قم احداث گردید. 
ناصرالدین‌شاه به قصد مسافرت به شهرهای دیگر ايران و به صورت عبوری مسافرتهای 
متعددی به اين شهر داشته است. 

اسناد و سفرنامه ها گویای آن است که ناصر الدین‌شاه ۸ مرتبه به قم سفر کرده است. 
که ۴ بار آن در خلال سفرهای دیگر و ۴ بار فقط برای سفر به قم بوده است. 

سفرهای ناصر الدین‌شاه به قم در سالهای ۰۱۲۶۶ ۰۱۲۶۷ ۰۱۲۷۵ ۱۲۸۴ ۰۱۲۸۷ 
۰ ۵ و ۱۳۰۹ ه.ی انجام شده است. متن سفرنامه ها به همراه اسناد دوره قاجار 
پیرامون قم به کوشش خانم فاطمه قاضیها گردآوری و تدوین شده و با تعلیقات سودمند 


۱ رک: روزنامه خاطرات ناصرالد بن شاه در سفر اول فرنگستان» به کوشش: فاطمه قاضيهاء تهران. سازمان استاد 
ملى. ۱۳۷۷؛ روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه در سفر دوم فرنگستان. به کوشش: فاطمه قاضيهاء تهران. 
سازمان اسناد ملی. ۱۳۷۹؛ روزنامه خاطرات ناصرالادین‌شاه در سفر سوم فرنگتان» به کوشش: محمد 
اسماعیل رضوانی. فاطمه قاضیها. تهران. سازمان اسناد ملى. مؤسسه فرهنگی رساء ۱۳۶۹. 

۲ رک: شهربار جاده‌ها ( خاطرات ناصرالدین‌شاه در سفر به عتبات)» به کوشش: محمد رضا عباسی. پرویز 
بدیعی. تهرال. سازمان اسناد ملى. ۰.۱۳۷۲ 

۳ رک: یادداشتهای روزانه ناصرالدین‌شاه (۱۳۰۱۳-۱۳۰۰ه.ق) به کوشش: پرویز بدیعی تهران» سازمان 
اساد ملی ۰۱۳۷۸۰ 


سفرنامه سوم ناصرالد ین‌شاه به قم O‏ ۱۵۱ 

به:ؤشيلة اس مات اساد على پات سيد :اسك 

تنها سفرنامه‌ای که در محمو عه خانم قاضیها از قلم افتاده است؛ سفرنامه 0 اهارق 
است. ویژگی اين سفراین است که مسافرت از طریق ساوه انجام شده است. نه از طریق 
جاده تهران قم به همین دلیل این سفرنامه حاوی اطلاعات ارزشمندی پیرامون شهر 
ساوه آثار باستانی أن و روستاهای اطراف شهر می‌باشد. مسير بازگشت شاه به تهران 
آن‌جا نیز طی سه‌منزل چاپاری کنارگرد» حوض سلطان و پل دلاک به قم می‌رسیده است 
که با ۲۲ فرسخ طول کوتاه‌ترین راه بين تهران و قم بوده است. استفاده از این مسیر تا سال 
الاق ادامه داشت تا در این مال به علت شکسته شدن سد ساوه و به زیر آب رفتن 
قسمت میانی راه (از حوضص سلطان تا پل دلاک) تردد در این جاده قطع گردید و به جای 
آن جاده جدید امین السلطانی که از کنارگرد به حسن آباد؛ کوشک‌نصرت؛ منظربه و سيس 
قم می‌رسید مورد بهره‌برداری قرار گرفت ". در پایان نسخه نیز دو صفحه اسامی کسانی 
که در اين سفر از دست ناصرالدین شاه انعام و خلعت گرفته‌اند آمده است. 

نسخه از نظر نسخه‌شناسی نیز نفیس به‌شمار می آید. اين سفرنامه تک نسخه کتابخانه 
مرکزی آستان قدس رضوى. به شماره ۱۰۴۲۹ می‌باشد. 

نسخه به ابعاد ۱۵ در ۲۲ سانتی متر» دارای ۲۳ برگ» به خط نستعلیق ممتاز دوازده 
سطری با قلم محمد حسين شیرازی (کاتب السلطان) ۲ به سال ۱۳۰۰ه.ق کتابت شده 
است. دارای سرلوح مذهب مرصع کتیبه‌دار» دو صفحه اول و دوم دارای تذهیب بسیار 
ار سفرهای ناصرائد ين شاه به قم. (۱۲۶۶ ج ۱۳۰۹ه.ق)» فاطمه قاضيهاء سازمان اسناد ملی. 

تهران. ۰۱۳۸۱ 
؟. عبدلی فردء فریدون. چابارخانه ها و راههای چاپاری در ايران» انتشارات هيرمند. تهرانء ۰۱۳۸۳ جا 

ص ۴۵۳. 
8 پیرامون ا ۳ محمد حسين شیرازی: رى: بیانی. مهدی. احوال و آثار خو شنو يسان» تهران» 

انتشارات علمی. بىتاء ۴ و ۶۸۹/۳ 


دقيق و عالى عصر قاجار و طلااندازى دندان‌موشی در بين سطور كاغذ نخودى آهار 
مهره‌زرافشان» مجدول به زره سيلق شنگرف و لاجورد. دارای تحریر و کمند به زر و 


امتن نسخه] 
بسم الله الرحمن الرحیم 

روزنامه سفر سیم زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها است» روز دوشنبه 
چهاردهم شهر صفر صبح زود از اندرون بیرون آمدم نصرالملک» مصطفی قلی‌خان 
میرپنجه حاضر شده بودند. قدری که گذشت نصیرالدوله آجودان‌باشی سهام الدوله 
مصطفی خان امیرتومان صاحب‌منصبان. جمعیّت زیادی حاضر شدند. سادات زیادی 
حاضر بودند. در وقت گرفتن پول خیلی هرزگی کردند. با نصرالدوله وغیره وداع کر ده 
سوار کالسکه شده راندیم درب باب همایون وزير صنایع رسید» جمعی همراه من به 
مشایعت می ایند كنت و اجزاء [۱ لف)] كنت با لباسهای رسمی همراهند کلنل 
چهارکوفسکی رئيس سواران قزاق کل سواره مهاجر را در میدان حاضر کرده بود با 
موزیک با آواز بلند هورا می‌کشیدند. وزير توپخانه» سهام الدوله. شعاع الدوله. نصرت 
الدوله» جمنیدخان سرتیب مهدی قلی‌ خان سرتیب على اکبرخان سرهنگ فوج 
نهاوند. عباس خان» کلنل اسدخان» طهماسب‌خان علی‌خان آجودان و جمعی 
صاحب منصب دیگر همراه بردند كنت و غیره. دم دروازه سوار اسب شدم» در بیرون 
دروازه از کنت وداع کرده رفت. با کلنل وداع کرده نرفت و باز آمد. آجودان باشی» شهاب 
الملک و سايرين همه را وداع کرده رفتند. باز با كلئل قزاق وداع کردیم نرفت انصافا 
به‌ فدری انسانیت کرد و به‌قدری خصوصیّت نمود که مرا از رفتار و کردار [۱ ب | خودش 
کاملاً مفتون نمود. به‌هرطور بود با کلنل قزاق وداع مجدد کرده او را با سواره‌اش روانه 
نمودیم و به قصد زارت حضرت عبدالعظیم 2 راندم. با این‌که از راه دور می‌افتاد» کسی 
كه هنوز در مشایعت بافیست. وزير نظام والی گیلان حاجی ملاباشی و اغاسلطان 
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پیشخدمت. به حضرت عبدالعظیم 1 رسیده زبارت کرده از کوچه رو به مغرب بيرون 
آمدیم. خيابان جد بدالا حداث راه قم را ديدم که زراعت کرده بودند به فاصله نیم فرسخ 
قريب قريه «اندرمان» چادر آفتاب‌گردان زده‌اند و نهار حاضر کرده‌اند. زمین‌ها به واسطه 
باران ديروز و پربروز قدری كلست بياده شد ه [۲لف] نهار خوردیم و سوار شده راندیم 
در اينجا میرزا رضا پسر على محمدبیک فهوه چی باشی دیده شد. که با والی از گیلان 
آمده است میرزا عباسعلی خان, از اینجا مرخص شده رفت. اهل بلد گفتند تا تبه سیف 
راه کج وافع شده است. مدنی رانديم ديدم آردل‌باشی و جمعى أوول با هم از عقب و 
جلو می آیند» یک‌نفر آردل پیاده شده بک چوبی انداخت به زمين خرگوشی برخاسته 
سربالا فرار کرد من تفنگ ته‌پر گرفته به عقب او رفتم در زمين خوابیده بود و وقت تنگ 
انشاءالله از راه ساوه و زرند به قم می‌خواهیم برویم مسافرین و ملتزمین اين سفر از این 
فرار است فراش باشی» عباس قلى خان سرتیب. ميرزا عبدالكريمخان ۲۱ ب[ سرتیب» 
میرزا محمد علی‌خان کلنل با هفتاد نفر سرباز و شیپورچی» ناظر آقا محمدخان 
سرهنگ میرزا محمدخان میرزا خلیل‌خان. هدايت خان شاطرباشی» احمدمیرزا؛ 
آجودانباشی. کل علی‌مردان نصرالّه خان حسن‌خان حکیم. تقی‌خان پسر موبّدالدوله 
مرحوم. میرزام‌حمد حسین کاتب‌السلطان» میرزاعلی حکیم‌باشی» معتمدالاطای 
غلام حسین خان معلم زبان اطربشی» پسر محمد على بيك مرحوم و غیره دهاتی که در سر 
راه ديده شد قرية اول كريم آباد مال حاجی آقا محمد شاهزاده عبد العظیمی قربه دویم 
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قربه چهارم علی آباد حسین‌خان قزل ایاق» پنجم‌قریه کاروانسرای تپه‌سیف» ششنم 
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چهاردانگه خالصه كه سپرده حاجب‌الدوله است یک |#الف] امامزاده هم دارد» هفتم 
بهرام آباد متعلق به نصرت‌الدوله هشتم حسین آباد شيخ محمد حسن شریعتمدار نهم 
خانم آباد خالصه. دهم على آباد متعلق داماد حاجی علی» بازدهم قریه شه‌تره و گلدسته» 
دوازدهم پل بسیار خوبی که در رودخانه کرج ساخته شده. سیزدهم سلطان آباده 
چهاردهم قریه کلبه متعلق به سیف‌الملک» پانزدهم قلعه میل خالصه نصیرآباد» شانزده 
رضی آباد. راه را همه به تاخت آمدیم. مغرب به رباط کریم رسید‌یم. در سر راه گرگی را 
گرفته بودند» ديده شد. وارد رباط کریم شدیم. ده بزرگیست آب بدی شورمزه متعفن 
دارد. منزل ما را در توی ده در خانه مشهدی‌مهدی قرار داده‌اند. در اين ده رسم است 
خانه‌ها حوض ندارد. وارد منزل شدیم اطاقی دارد آبنه کاری. ولی‌خان صندوق يول را 
نیاورده بود تنبیه شد و روانه شهر شد که يول را بیاورد. [۳ب] سیف‌السلطنه حسن خان و 
عباس قلى خان و فراش باشى در اینجا دیده شدند. میرزا ابوالقاسم‌خان هم اینجا دیده 
شد. حسن خان سرهنگ فوج زرندی هم از زرند آمده بود دیده شد. محمودمیر زا يسر 
بهمن‌میرزا هم که از طهران آمده بود اینجا رسید. با ما تا قم هست هوای اين قریه‌رباط 
نسبت به طهران گرمست هفت درجه است فردا انشاءالله بايد به فيض آباد رفت. 
رباط کریم دو کد خدا دارد و موسوم به مشهدی‌عباس و مشهدیاکبر انار و انگور و نان 
آورده بودند» انگورهائی که آوردند تازه بود خوب نگاهداشته بودند. روز سه‌شنبه 
پانزدهم یک‌ساعت به صبح مانده بیدار شدم. بعد از نماز و چائی اوّل آفتاب سوار شدم 
آدم شهاب‌الملک دو اسب آورده بود» یکی سفید و یکی سياه اسب سفید قبول شد. 
تعریفی ندارد. پلیس دیروز هم از اینجا به شهر رفت. از رباط کریم سوار اسب شدم صد 
قدم که به طرف [۴الف] مغرب راندیم ده تمام شد. یک رودخانه بسیار خوبی آب شیرین 
از آنجا می‌گذرد از شمال به جنوب می‌گذرد خیلی افسوس خوردیم. چرا منزل ما را کنار 
رودخانه قرار ندادند» که از کثافت و تعفن توی ده مستخلص باشیم. دیشب باران آمده 
بود امروزهم هوا ابر است. سیف السلطنه وحسن‌خان سرتیب با حسن‌خان سرهنگ 


فوج زرند هم همراه است. تا دو فرسخ راه تاختیم قريب به رودخانه شور یک 


سفرنامه سوم ناصرالدین‌شاه به قم 00 ۱۵۵ 


کاروانسرای سنگی خیلی خوبی که شاه‌عباس مرحوم ساخته بود ديده شد. اما حیف 
خرابست می‌گویند سابق براین گاهی دزد در اینجا بسقو می‌کرده است. قريب به سیصد 
قدم سرازير آمدیم از رودخانه شور عبور کردیم آبش خیلی شور و تلخست که نمی شود 
خورد كليه آب اين صفحات همه همین طورهاست. صحراى جالبيست هيج جيز ندارد 
وسواى بوته در بعضى نقاط هم دود آتش [۴ ب] شاهسون اینانلو ديده می‌شد. باران كم 
كم می آيد مسافت زیادی كه طى كرديم, تبه ديدم كه موسوم به كاروانسرا خاکی قدرى 
كه گذشتیم به نهار افتاديم» بعد از صرف نهار سوار كالسكه شديم به تعجيل رانديم» در 
طرف دست جب قريه بیک ديده شد و در طرف دست راست قريه رحمن آباد ديده شد. 
از آنجا که گذشتیم» دركنار جاده قريه سلمان آباد را دیدیم» صاحب‌منصبان فوج زرند هم 
اینجا ديده شد. رعاياى راسفيجان خالصه هم ديده شد» راسفيجان از دور طرف دست 
راست پیدا بود. اهالى صاحب‌منصب‌های زرندی هم از قبيل دو سه نفر تفنگدار شاهى و 
غيره به استقبال آمده بودند. میرزا احمدخان سررشته‌دار هم اینجا دیده شد. اقوام 
هادی‌خان نایب آجودان‌باشی هم از زاویه به اینجا آمدند زاويه قريه بسیار بزرگیست از 
قراری که گفتند دو هزار و پانصد خانوار است. [۵لف] یکصد و پنجاه باب دکان دارد» از 
قبیل خبازی» بزازی؛ علافی بقالی وغیره بزرگان و نجبای زرند هم منزلشان در زاويه 
است. در سر راه قلعه خیلی کوچک مخروبه بلاسکنه ديده شد. گفتند امین حضور 
ساخته است. موسوم بخداآفرین است» آبش هم عوض این‌که حاصل را سبز کند 
می‌خشکاند. به زراعت‌های فيض آباد رسیدیم کلیه حاصل اين صفحات بیشترش پنبه 
است. درخت هیچ عمل نمی آید. مگر سنجد. فيض آباد دو دانگش مال سیف السلطنه 
است. چهار دانگش رعیتی است. بيست نفر سرباز در جزو فوج خلج ساوه جمعی 
سيف السلطنه دارد. از رباط كريم تا فيض آباد به قول اهالی هشت فرسخ است. لیکن 
بیشتر به نظررمی اناد خضت هفتاد خانوار رعیت دارد و جزو زرند محسوبست. اهالی 
اینجا غالبا ترکی حرف می‌زنند فارسی هم می‌گویند اما معمولشان ترکیست. طرف 
جنوب ده [۵ب] سراپرده زده‌اند آب جاری دارد لیکن باز شور است کبک و آهوی 


۶ [)] مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 
زیادی زنده و کشته اهالى آورده ببودند. معلوم می‌شود شکار زياد دارد امشب در 
فيض آباد توقفست. فردا رو به يل آباد سيف السلطنه خواهیم رفت» انشاءالله تعالی. 
سيف السلطنه امشب همه اهل اردو را در فيض آباد مهمان کرده است. روز چهارشنبه 
شانزدهم یک‌ساعت به صبح مانده بیدار شدم. گفتند ولیخان از شهر آمده است. دیده 
شد. چاپاری آمده است با پنج نفر غلام پولها را ترکشان بسته آورده بودند. دیشب خوش 
نگذشت تشک مرا توی آب انداخته بودند. لحاف را تشک کرده خوابیدم. هوا صاف بود 
با این‌که دیشب قدری باریده بود به عادت مستمره مستحق حاضر کرده بودند» چند 
دختر کوچک سربرهنه پابرهنه بود؛ خیلی دلم سوخت. خدای متعال به آنها فرج عنایت 
فرماید. حسن خان [ء الف ] سرهنگ فوج زرند اسبی برای من آورده بود» دم سرايرده 
دیده شد ده پانزده قدم سوار اسب شديم» بعد پیاده شده سوار کالسکه شدیم. 
غلامهائی که با ولی خان آمده بودند انعام داده روانه طهران کردم. راندیم به قريه رسیدیم 
که موسوم به شمس آباد بود ملک‌علی آقابیک آجودانست می‌گویند تیول میرزاعباس 
على خانست. از آنجا رد شدیم هوا ابر شد مه زیادی اطراف را كرفت باذ سردی 
برخواست هوا را خیلی سرد کرد. رسیدیم به قریه دیگر که موسوم به حمزه آباد بود» اين 
هم ملک آجودانست دو دانگ اين مال میرزاعباسعلی خانست در اینجاها اوبه شاهسون 
بغدادی دیده می‌شود. صاحب منصبهاى زرندی و بعضی از سربازهای زرند هم در 
شین اناد دیده شدند. تحقیق مواجب محلی آنها را کردم گفتند تمام پرداخت شده 
است. به تيه رسیدیم» حسن خان سرهنگ فوج [عب] زرند كفت اینجا تیهو دارد به 
خلیل خان تقی‌خان. آقا محمدخان گفتم قوش ببرند شکار كنند» قدرى هم خودم مكث 
كردم شكارى نديده راندیم نيم فرسخ يابينتر سوار اسب شديم به تيه های دست چپ 
رفتيم قدرى گشتیم بعد هدایت‌خان صدا کرد و سه تا تيهو ديده شد قوشها را انداختند 
قوش خلیل خان بنه زد و نكرفت قوش تقی‌خان که بنه برده بود خود تقی خان ديد و با 
تفنگ زد بعد هرجه گشتیم تیهو و شکاری ندیدیم رو به منزل راندیم. در بين راه 
کاروانسرای خرابی از بناهای شاه‌عباس دیدیم. امروز بايد به ساوه رفت از آنجا به يل آباد 
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سواره خیلی راندیم همه اين راه تيه و ماهور است تا رسيديم به جشمه كه آب كمى 
داشت لیکن شیرین بود گفتند» تیهو دارد خیلی گردش کردیم دو تا شکار شد. بعد 
راندیم بیشتر راه سواره آمدم چادر نهار را در آخر تپه‌ها ال جلگه كنار نهر آبی زده 
بودند. [۷الف | اين چشمه جدیدالا حداث است. میرزاحبیب الله لشکرنویس حفر می‌کند 
درخت در آنجا غرس کرده اسمش را حبیب آباد گذاشته است. بازان مه زیادی در راه تا 
اینجا بود که مه‌های خیلی غلیظ بود. کوه‌های برف‌دار زیادی از اطراف معلوم بود. صرف 
نهار شد» بعد از نهار از طایفه شاهسون چلبلو؛ يبر مردی با زن و دخترهایش آمدند پیش 
من» مردمان فقیری بودند دخترهایش از سرما می‌لرزیدند خیلی دلم سوخت به آنها انعام 
دادم سه تومان بدهی مالیات آنها را تخفیف دادم. قوش آقا محمدخان گم‌شده بود پی 
قوشش می‌گشت. قوشش را بيدا کرده از عقب رسید یک کبک هم شکار کرده بود 
می‌گفت سه کبک بود یکی را شکار کردم دو تا فرار کرد درست دقت کردم کبکش پر 
نداشت. از اين کبکهای قفسى بود. خنده زیادی شد سوار شدیم رو به ساوه راندیم. 
[/ب ] میرزا على اصغر پیشخدمت را که در ساوه ماموریت داشت استقبال آمده بود 
قدری که گذ شت احمدخان سرتیپ و صاحب‌منصبهای فوج خلج ساوه را دیدم صحرای 
صافی دارد آهو هم دارد قدری كه راه آمدیم اعتضادالدوله دیده شد. علی‌خان و 
محبعلی خان يوزباشى سواره منصور هم آمد. جمعی دیگر هم از اهالی قم و ساوه آمده 
بودند باران می‌بارد از کالسکه بیرون آمده سوار اسب شدم رو به شهر ساوه تاختم 
عبدل آباد یک میدانی ساوه واقع شده است. بیشترش مال مخبعلی خان و اقوام اوست 
سواره منصور بیشترش از اینجاست از آنجا که گذشتیم به شهر ساوه رسیدیم اهالی ساوه 
از کسبه و اصناف و همه آنها آمده خیلی بشاش و خرم بودند متصلاً صلوات 
می فرستادند که كمال شکوه را داشت. زن و مردشان به طوری جلو می آمدند که دست و 
پای اسبها را می‌گرفتند [۸] و کلیه چادرهای سر زنهای ساوه و اين دهاتی‌هایی که 
ديديم» همه چادرهای جور چادر زنهای قم که خانه خانه است در سر داشتند. 
اعتضادالدوله ما را به مقر حکومت برد که دوحیاط محقر داشت. که بارون «طای 
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فشطین». آنجاها را تعمیری کرده بود. حقیقت جای قابلی نیست اطرافش هم کثیف بود 
از آنجا بعد از قدری مکث رفتم به خانه جناب حاجی میرزا احمد به دیدن پسر ایشان که 
مرد کاملی به نظر می آمدء با جمعی از علما استقبال کردند. جناب حاجی را ملاقات 
کرده باز از همان راهی که آمده بودیم برای دیدن شهر ساوه مراجعت کردیم. دربی 
على خان ساخته است اسمش را دروازه گذاشته است. بد نیست اما دکاکین خراب 
کوچک داشت. لیکن همه‌چیز داشت ظاهرا از هرقببل چیز در این شهر به هم می رسد که 
تقی بناکرده بود اما ناتمام بود. می‌گویند اين آبا انبارها در تابستان خیلی به کار مردم 
می‌خورد و آبش سرد می‌شود. از آنجا آمدیم در مسجدی که آخر آبادی شهر ساوه بود 
پیاده شدیم تماشا کردیم مسجد خیلی خوبیست تعمیر هم شده است اگر جه باز تعمیر 
لازم دارد. پرسیدیم اين تعمیرات را کی کرده است گفتند یک طرف کلی را حاجی‌میرزا 
جنب اینجا مسجدی هست خیلی قدیمی حالا مقصوره می‌گوبند. از اين مسجد سوای 
گنبد» یک محراب. چیزی باقى نیست اما خیلی خوب ساخته‌اند اطرافش هم به خط 
نسخ خوب. آیات قرآنی نوشته است تاريخ آنجا را ديدم نهصد و بيست و چهار بود. که 
سیصد و هفتاد و شش سال است تا حالا که هزار و سيصد است. که آنجا ساخته شده 
است گفتند [٩الف‏ ] اینجا را محمد فرهاد و على فرهاد که دو برادر بوده‌اند ساخته‌اند. از 
آنجا پیاده آمدیم به چهار سوق گنبدی مانده است مىكويند چهار سوق بوده است اين 
طول زمان سياه شده. خیلی کثیف نگهداشته‌اند. پر از پهن بود از زيادى يهن معلوم شد 
آنجا را مال بسته‌اند. تعمیر هم زياد بهم رسانده است تاريخ آنجا را خواستم گفتند 
برده است خانه‌اش؛ فرستادیم سنك را آوردند» معلوم شد سماق نیست مرمر است 


شرحی نوشته بودند تاریخ أن نهصد و پنجاه و شش بود و از علی فرهاد بود. بعد دو باره 


سفرنامه سوم ناصرالد بن شاه به م 0 ١04‏ 


سنك را به ملا ابوالقاسم سپردیم و در تنظیف اين ابنیه قدیمه تاکیدات اکیده رفت و بعینه 
شرح همان سنك را [4ب] می‌نگاريم «بتمنا الدولة من السلطان الاعظم مالک رقاب 
الام ذى الخلق المحمدی والنسب العلوی والفاطمی و الاحسان الحستی. الراغب 
الحسینی؛ فى الزهد السجادى والعلم الباقرى» صاحب المذهب الجعفرى واللقب 
الکاظمی. طالب الرضا الرضوی والتقوی النقوى المنصورالعسكرى والجيش لظهور ! 
المهدی, صلوات الله تعالى و سلامه عليهم اجمعين. السلطان بن السلطان و الخاقان بن 
الخاقان ابوالمظفر شاه طهماسب الحسينى الصفوى خلدالله ملكه و سلطانه و وفق بتوفيق 
هذه العمارة السوق والحمام ملاحظة ذات الاسلام ملجأ الخاص والعوام باذل الكرام فى 
الايام بانى مبانى الخيرات والمبرّات و معطى الانعامات زین " الرفعه والسعادة والدين 
على فرهاد مدظله السامی و روح روح والده الشريف حضرت غفران يناه رضوان دستكاه 
ملاذ ارباب ٠١[‏ الف] المناصب وائه فى عون الضعفاء والصلحاء وفى زمانه بانى الخيرات 
والمُبرات کثبرالصدقات المتعٌمد فى بحار مغفرة الله ملک " العباد للمعفرة و شمس الدين 
محمد فرهاد غفر لهما فى يوم التناد 
اين منزل خوش كه باد دایم آباد در دور شهنشاه جهان شد بنياد 
پیش نظر اهل خرد تاریخش شد همت عالی على فرهاد 

فى اواخر شهر رجب المرجب سنه ثلاث وستین تسع‌مائه هجريه سمت اتمام 
پذیرفت. اين بقعه مبارکه به يمن توفیق الهی به عمل مقصود بن شيخ جمال الدین القمی». 
از آنجا آمدیم به‌سرشوره‌پزخانه. شوره‌پزخانه منشق از چند شعبه می‌شود. بدون سقف 
و بدین تفصیل بود چهار ينج حوض دو ذرع در دو ذرع و نیم ذرع عمق تعبیه کرده بودند 
زیر این حوض‌ها را خالی کرده بودند به فاصله یک چارک با چوب و بته پوشانده‌اند 
زبرش خاليست از زیر راهی به حوض دیگر دارد. [١٠ب]‏ خاكهاى شوره دار را می آورند 


۱ در اصل نسخه الظهور می‌باشد. ۲ دراصل نسخه زيّنا می‌باشد. 
۳ در اصل نسخه الملک می‌باشد. 
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پر می‌کنند روی اين حوضها. سه روز و سه شب متصل آب می‌ریزند روی آنهاء آنچه 
شوره اين خاکست آب مى شود از خاک سوا مى شود و از زیر مى آيد به حوض دیگر این 
تیزآب زلال را به حوضهای دیگر تصفیه می‌کنند تا اينكه روغنی دارد اين روغن را از اين 
می‌گیرند آن روغن که گرفته می‌شود دیگر به کار نمی خورد مگر اينكه بهردیها بخرند و 
آبش را بکشند؛ تیرزآبش نمایند. آن آب زلال را می آورند ميان دو سه دیگ می جوشانند 
و کفهای آن را می‌گیرند چندین دفعه می‌جوشانند وتصفیه می‌نمایند که می‌شود شوره 
قدری هم از شوره موجودی حضوراً آتش زدند كه خوب می‌سوخت. یک نفر هم از 
صاحب‌منصبهای قورخانه آنجا بود. از آنجا سوار شدیم تماشای مسجد جامع قدیم 
رفتیم چیزی که از مسجد باقیست. یک گنبد و یک ایوان لیکن آثار فضای آن معلومست 
یک منار [۱۱لف] هم بود که جنب مسجد بود تاربخش درست معلوم نشد ولیکن اسمی 
از شاه‌طهماسب بود» چون ضیق وقت بود و برای رفتن عجله داشتیم نتوانستم درست 
معلوم كنم که بنای شاه‌طهماسب است يا تعمیر آن را او کرده است. از آنجا آثار خرابی 
دیوارهای شهر از بعضی جاها نمودار بود اعتضادالدوله مرخصی گرفته به شهر ساوه 
رفت و ما رو به يل آباد راندیم. چون وقت تنگ بود می‌تاختیم در بين راه رسیدیم ديدم 
باز فراش خلوتها رخت خواب ما را اندخته‌اند توی كلها اوقاتم تلخ شدء هر سه نفر را 
تنبیه کرده» به هر نفری چهار ينج شلاق گفتم زدند. راندیم نزدیک به يل آباد 
روخانه‌ایست موسوم به مزدغان اینجاها امروز خیلی باران آمده است زمينها خیلی 
كلست رودخانه هم آبش گل آلود بود عبورش برای پیاده خیلی صعب بود. از [۱۱ب ] 
رودخانه گذشتیم اقوام سیف السلطنه و اهالی پل آباد حاضر شده بودند» یک نفر پیر 
مردیست قصاب. گاو و گوسفندی که می‌کشند بايد سرش را برداشته بيايد چند شعر 
بخواند و بعضی جاها که راهش دور بود یک يابو داشت سوار می شد به تاخت می‌رسید 
که شعرش را بخواند پیر مرد با مزه بود. شعرهای خوب می خواند» سیف السلطنه 
می‌گفت اصلش یزدیست در یل آباد توطن کرده است. وارد ده شدیم دور كيت 
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دويست خانوار دارد به خانه سيف السلطنه رسيديم كه منزل ما را در اينجا قرار دادهاند 
خانه قديمى سازيست تعمير خيلى دارد حمام مخصوص كوجكى هم دارد در اينجا هم 
همراهان ما را مهمان كردند. شب تگرگ زيادى آمد رعد [و] برق هم داشت بعد باد 
زیادی آمد آهو و کبک و شکار متفرقه خیلی زدند آوردند. شب را خوابیدیم فردا صبح 
همراهان که جمع شدند سوار شدیم کالسکچی راه نمی‌دانست از راه بد آورد و تا سوار 
شدیم خیلی تاختیم. دهاتی که اینجا واقع شده است مال قوام الدوله موسوم به حسن اباد 
و على آباد و آسیابک. قنات ندارد از رودخانه آب سوا کرده با او مشروب می‌کنند. 
کالسکه اینجا رسید و خیلی خوب رساندند توی آن باد سرد فوز عظیمی دانستیم رفتیم 
توی کالسکه سیف‌السلطنه» حسن خان سرتيب» حسن خان سرهنگ فوج زرند» هماره 
بودند. نزدیک سد باز سوار اسب شدیم میرزا محمدخان پیشخدمت كفت آن طرف 
روخانه کیک هست. با این‌که آب زیادی داشت. گداری بيدا كرديم» به آب زدیم. رد 
شدیم. قوش خلیل خان کبک خوبی گرفت. تقی خان هم یک کبک با تفنگ زد چون وقت 
نهار بود به آفتاب گرادن [۱۲ب] آمديی برای نهار اعتضادالدوله على خان» رسیدند. 
مشغول نهار خوردن بودیم باد آفتابگرادن نهارگاه را از زمين کند» سرما زد. سفره را 
مغشوش کرد پیشخدمتها» فراشها آمدند. دوباره درست کردند. بعد از صرف نهار برای 
بازدید سد سوار شدیم» رفتیم سر سد حقيقتاً عجب سدی بسته شده است بنای بسیار 
عالی بوده است. حیف که آب از زیر سوراخ کرده رخنه بيدا کرده و همه آب به اين 
زیادی از زير رخنه» از زیر سد می‌گذرد و سد بالا مانده است. عرض اين سد از زیر 
شصت ذرع است. کم كم که بالا مى آید باریک مى شود به چهارده ذرع می‌رسد. عرض 
بالای سد چهارده ذرعست. حالا اين سد پلی شده است. برای عبور و عجاله بی حاصل 
مانده است. آن طرف سد هم رفتیم به دقت ملاحظه کردیم ممکن است اين سوراخ زیر 


سد مسدود شودواگر این سد بسته شود به قدر یک درا [۱۳] آب جمع خواهد شد و 
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از سوراخهای متعدد در سد فرار گذاشته‌اند؛ يه ترئیب ات آن به مصارفت زرافت 
زمینهای بابر خواهد رسید. آن طرف سد خاک تفرش است. اين طرف سد خاک ساو 
بعد از ملاحظه سد باز به شکار رفتیم» کبک و تیهوی بسیار در آن سر کوه وآن طرف 
دامنه دارد. سوارهای منصور جمعی محب على خان» چند کبک شکار کرده بودند 
آوردند. شکار خوبی شد. یک ساعت به غروب مانده رو به یل آباد که منزل بود 
مراجعت کردیم» در وسط راه تقی خان پیش خدمت. میرزا محمدعلی خان کلنل 
آمدند» که شکار رفته بودند. میرزا محمد علیخان کلنل» با دو تير تفنگ دو لوله یک تیهو 
درهوا و دو تیهو در زمين شکار کرده بود. مراجعت کردیم متترل: آدم سرورالدوله از 
طهران در اين منزل رسید. فردا صبح بايد برویم به طغرود. صبح سوار شدیم بايد از 
همین رودخانه ساوه باز عبور کنیم؛ [۱۳ب]برای عبور کالسکه‌ها بايد از پل رد شد 
نهرهایی که از روخانه سوا کرده بودند تا کالسکه رد شد اسباب معطلی شد. دو پل اینجا 
دارد یک پل بازده چشمه هیچ دخلی به آب ندارد آن طرف آب مانده است و 
بیحاصلست و یک پل یک چشمه اين پل یک چشمه روی رودخانه است. هردوی آنها را 
گفتند حاجی مير زانصرالله مستوفی ساخته است. به دهی رسیدیم که موسوم به قردین و 
متعلق به سيف السلطنه و دهی هم در سر راه بود كه خالصه بود و موسوم به لالائی و 
دهات دیگری بود موسوم به کلفسجه و اسطوح که ملک عضدالملک بود. در اين اطراف 
راه و این زمین و این صحرا اوبه‌های شاهسون بغدادی و طوایف مختلف آنها نمودار 
بود» جمعی از سواره بغدادی و رؤسا و کدخدایان ايل بغدادی دیده شدند. شيخ 
على خان سرهنگ است. ناخوشست طهران است. احمدخان سرتیب فوج خلج ساوه از 
اینجا [۱۴الف ] مرخص شد. از دور اوبه زیادی پیدا بود تک‌تک هم بناها کرده‌اند. اینجا 
موسوم است به صالح آباد در حقیقت مرکز مسکن طايفه شاهسون بغدادی اینجاست. 
آب روان ندارد جلو هر اوبه چاه کنده‌اند» از چاه آب می‌کشند گذران می‌کنند. از 


صالح آباد گذ شتیم. یک فرسخ که رانديم به آوه زسیدیم» خالصه است تيول حاجی میرزا 
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نصرالله؛ نهار آنجا حاضر كرده بودند. ميرزارضاى طغرودى هم آنجا دیده شد. که کیک 
زيادى هم زنده آورده بودند بعد از صرف نهار سوار شديم روبه طغرود رانديم. امامزاده 
سر راه بود از اولاد حضرت موسى کاظم مء قدرى که رانديم به قريه رسيديم مال 
ميرزايوسف است. آب زيادى داشت. از آنجا که گذشتیم. معلوم شد راه را کالسکه‌چی 
عوضی می رود» بعد از دور سواد طغرود بيدا بود. از آن سمت راندیم محمد هادی‌میرزا 
و پسرش |۱۴ب] تا اینجا از قم استقبال آمدند دیده شد. به طغرود رسیدیم» نهری داشت 
و امامزاده از اولاد امام موسی کاظم. طغرود ده بزرگیست و تمام درختهای بادام آن در 
این فصل که جدی است سبز بود» هواش گرمسیر است. بیرون ده چادر زده بودند خیلی 
خسته بودم قدری دراز کشیدم بعد كه برخاستم اعتضادالدوله از شهر ساوه آمده بوده 
هوا باد می آمد. نوشتجات طهران را نوشتیم فرستادیم. فردا انشاءالله تعالی وارد قم 
خواهیم شد. از طغرود الى قم شش فرسخ است. هوا ابر است» سوار شده راندیم.گفتند 
در این بیابان آهوی زیادی دارد نهار را در جایی که موسوم به دوشاخ حاضر کرده بودند. 
خیلی مسافت که طی شد به نهارگاه رسیدیم از آنجا با دوربین و چشم گنبد مطهر بيدا 
بود. از اینجا تا قم دو فرسخ مسافت دارد. بعد از صرف نهار سوار شده راندیم كوه نمک 
در طرف [۱۵ لف | دست چپ واقع شده است. معدن نمك است قدری که گذشتیم 
کاروانسرای سنگی بيدا شد بنای عالی بوده است حیف خراب شده است. از آنجا کم کم 
اهالی قم و گداهای قم يبدا شدند بعد شاهزادها مبارک‌میرزا و محمودمیرزا و خوانین و 
آمده بودند رسیدند. جنجال و جمعیت شد تجار و کسبه و ساير بلاد تحقیق متجاوز از 
مرحومست از اینجا تا شهر يك فرسخ است از آنجا آمدیم وارد شهر شدیم بحمداله 


تعالی به فيض زیارت آستان متبرکه حضرت معصومه سلام الله علیها فايض و مشرف 
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شدیم» گلدسته‌هائی که پارسال [۵اب ] گفته بودم طلا کنند لله الحمد تمام شده بود» دیدیم 
آمدیم منزل» رفتم فخرالملوک را ديدم آمدیم منزل و بعد از زبارت و دیدن فخرالملوک 
حرم مطهره خواندیم» فردا چون اربعین بود نه کسی را راه دادیم و نه بجائی رفتیم مگر 
صبح وعصر به زیارت مشرف شدیم على نقی‌خان از شهر آمده بود حلوا را به قاعده 
هرساله پختیم. در این فصل هوای قم بسیار مطبوع است شب دوشنبه هم داخل خدام 
شمع در حرم مطهره روشن کردیم روز دوشنبه بيست و یکم از صبح مشغول يذيرائى 
علما بوديم»كه به دیدن می آمدند. خورده‌فروشهای طهران تا اینجا آمدند» قدری اسباب 
از آنها ابتياع شد صبح و عصر هم به قاعدهُ هميشه به حرم مشرف شديم» سه خروار برنج 
هم طبخ کرده به فقراء دادیم. امروز از طهران تلگراف رسید اعلیحضرت همایونی 
۱۶1 ] به میدان مشق تشریف شریف ارزانی خواهند فرمود. حسين قلی خان را به 
چاپاری به طهران فرستادیم. روز سه شنبه بيست و سیم صبح زود وقت اذان به قاعده 
هرروز به حرم مطهره مشرف شدیم. امروز بايد تمام فقرای شهر را پول بدهم. همه فقرا 
سربازهای فوج مخصوص بودند.که آنها را به حالت ستون نگاه داشته بودند» که مخلوط 
نشده منظم باشند» خیلی منظم بود» قريب سه‌هزار تفر از زن و مرد و بچه بودند. اول زنها 
آمدند با اطفال بعد مردها از نفری یک‌تومان الى دوهزار دینار داده شد. چون فقرای 
مردها مانده بودند نهار را در همان ایوان مدرسه صرف کردیم بعد باقی فقرا را نفر به نفر 
نه ترتیب يولك [۱۶ب] داده روانه کردیم تا دوساعت و نیم به غروب مانده طول کشید از 
آنجا رفتيم به زبارت از زبارت حرم مطهره سوار شده برای زيارت على بن جعفر و 
شاه‌حمزه و سایر امامزاده‌های اطراف شهر رفتيم غروب مراجعت به منزل کردیم. 
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تلگرافهائی كه از شهر رسيده بود خيلى موجب مسرت شد. الحمدلله تعالى ميدان مشق 
به خوبى و خوشى گذشته خاطر خطير همايون روحنا فداه از ميدان مشق و حركت سوار 
وافواج مشعوف شده است. فردا که جهارشنبه است بايد به بازديد علما رفت انشاءالله 
تعالى از صبح الى غروب علما را بازديد كرديم. حالتم هم زكامست خيلى كسل رفتم 
خانه متولی‌باشی بعد خانه آقا سيد جواد. بعد خانه آقا حسين» ظهر كذشته بود آمديم 
منزل صرف نهار كرديم. بلافاصله [17الف] باز رفتيم به خانة علماء اوّل رفتيم به خانه امام 
جمعه بعد رفتيم خانه شیخ‌الاسلام باز هم كتاب قوانين خط مرحوم ميرزا را ديدم. از 
آنجا رفتيم خانه میرزاحسن, از خانه ميرزاحسن رفتيم خانه ملامحمدجواد» مغرب بود 
که از آنجا مراجعت كرديم شب خسته بودم زود خوابيدم پنجشنبه. محمدخان برادر 
میرزا مسیح از طهران به جايارى آمد. شب جمعه جواب نوشته روانهاش کردیم» جمعه 
رفتیم حمام به اختصارش می‌کوشیم ده روز و بازده شب که در قم ماندیم» هر روز قبل از 
صبح به حرم مطهره رفته نماز صبح را در آنجا مىكرديم و شب هم اوّل مغرب به حرم 
مطهره مشرف شده نماز مغرب و عشا را درآنجا می‌نمودیم و در ذهاب وایاب این 
زیارت هم به گدای زن و مرد وجمع کثیری گرفتار بودیم. به زحمت زياد به آنها يول 
می‌دادیم و بالتمام به همه علما و شاهزادگان و متولی‌باشی و متولیان [۱۷ب] و خدام 
آستانه متبرکه و اجزاء حکومت و سادات از سيد و سیده انعام و خلعت و تخفیف و وجه 
نقد دادیم. انشاءاللهتعالى قبول درگاه احدیت بشود یک‌جقه پیشکش حضرت کردیم. 
یکبته الماس به فخرالملوک دادم. یک‌انگشتری الماس به یک‌پسرش دادم. و یک‌کمر 
الماس هم به پسر دیگرش دادم. یک‌انگشتر الماس به متولی باشی دادم و یک‌انگشتر 
الماس هم به آقا سید جواد مجتهد دادم. یک‌سرداری ترمه مفتول‌دوزی شمسه‌دار به 
اعتضادالدوله دادم. یک خرقه ترمه بطانه خز هم در روز حرکت از قم به او دادم. امام 
جمعه اردبیل هم زیارت آمده بوده حقيقت با حضور قلب زيارت می‌کرد خدا توفیقاتش 
زياد کند. یک‌عبا هم به او خلعت دادم وجه نقدی هم برای خرجی او فرستادم. روز قتل 
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دودسته راه می‌افتند یکی از کوچه حرم و یکی [۱۸ الف] از مسجد على اينها هم آمدند 
منزل ما مشغول سینه زدن شدند. دسته خوبی بودند تفاوتی که با دستجات طهران 
داشت اين بود که اینجا شبیه يك عايشه در ميان دستجات آورده بودند شب قتل و روز 
فتل هم تعزیه‌داری و روضه‌خوانی کردیم. روضه را شب در مکانی که نماز می‌کردیم و 
حالت اتصال به حرم مطهره داشت خوانديم. روضهخوان خوب در قم ندارد» ملاموسى 
رشتى آمده است در قم متوطن شده است. تعزيهخوان خوبى هم» ندارد یکی از سادات 
زیارت نامه خوان هم تعزیه گردانست هم شبیه امام می‌شود هم بسیار بد می خواند. روز 
قتل هم در صحن تعزیه بود. چون در تعزبه اسب می‌آورند. كه تعزیه بعضی لوازمات 
دارد که خلاف احترام حضرت بود. من اين رسم را منسوخ کردم گفتم بعد ازین در 
مدرسه دارالشفا تعزیه [۱۸ب] بیاورند. صحن مقدس بعضی تعمیرات از بابت کاشی 
کاری و غیره داشت به متولی‌باشی سپردم که بر آورد کرده مشغول ترمیم شود. روز 
چهارشنبه سلخ بالمره وداع کرده» از حضرت مرخصی گرفته بیرون آمدیم. متولی‌باشی 
کسالت داشت حاضر نشد باز همه گداها را صبح حاضر کرده پول دادیم ولی خیلی 
خسته‌مان کردند. به خاک فرج آمدیم آنجا را هم زیارت کردیم .امام جمعه و شیخ‌الاسلام 
در اینجا مشایعت آمده بودند. اعتضادالدوله تا پل همراهست. در دوفرسخی شهر قلعه 
ابست موسوم به البرن گفتند نصفش مال متولی‌باشی است و نصفش مال آقا محمد 
حسين داماد حاجى على است. آنجا نهار خوردیم. سوار شدیم. قراسورانهای قمرودی 
بسیار خوب بازی می‌کردند. به عينه سوارهای قزاق بی تفاوت. به میرزامحمد على خان 
کلنل و احمدمیرزا و آقا محمدخان سرهنگ گفتم» تقله بزننده چند تقله که زدند ٠۹|‏ الف ] 
بیچاره میرزا محمد علی‌خان از اسب زمین خورد. صدمه سختی به شقيقه او وارد آمد. 
خیلی سخت زمین خورد» هرقدر که مىخواست برخیزد ازشدت گیجی نمی توانست. 
انداختند توی کالسکه معتمدالاطبا. حسین‌خان طبیب فوج مخصوص مشغول معالجه 
شدند فصد کردند معالحات کر دند. وارد پل شدیم آهوی زیادی شاهسونها زده بودند. 
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شکارچی پیرمردی هم هست از شکارچیهای خاقان مغفور است انعام باو داده شد 
صدودوسال تمام دارد. خیلی منزل سرد و کثیفی بود بد گذشت. شب اعتضادالدوله 
مطالب خود را اظهار کرد. جواب مرقوم شد. صبح روز پنجشنبه غرّه ربیع‌الاول بعد از 
خواندن نماز اوّل ماه برای حوض سلطان حرکت کردیم. به تيه های سر راه که شکار 
داشت رسیدیم» قوشجيها به شکار رفته بودند. چون حالت خوبی نداشتم به شکار 
نرفتم. صدرآباد نهار خوردیم. |اب] اعتضادالدوله را از آنجا مرخص کردیم. زن 
شاهسونی خوابی دیده بود» كفت چون خیلی کسل بودم و سرد هم بود محمد 
حسین خان فراش باشى و اکبرخان ناظر را هم آوردم به کالسکه خودم که به نفس هوای 
کالسکه را گرم نمایند. با کمال کسالت سوار کالسکه شدیم. چون خیلی کسل بودم از اول 
منزل تا آخر منزل ميان کالسکه خوابیدم. یک وقت ديدم بیدار می‌کنند به منزل رسیدیم. 
شاهسونهای ابنانلو شکار زياد زده بودند آوردند. چون خیلی خسته بودم باز هم خوابیدم 
تب ا ا اسا عت رن 
روانه‌اش کردم. سيف السلطنه حسن‌خان سرتیب و محمد حسن‌میرزا پسر مرحوم 
اعتضادالسلطنه همراهند. خلیل خان» تقى خان. آقا محمدخان. شکار تیهو کرده بودند 
منزل خشک کئیفی است عجالتاً بد می‌گذرد. منزل فردا |۲۰ اف ] «کناره گرد» خواهد بود. 
انشاءالله روز جمعه دویم ربیع الاول صبح برای کناره گرد حرکت کر دیم» در راه سوارهای 
شیرازی را دیدیم که مرخص شده بودند» می‌رفتند صدرآباد. نهار خوردیم غلام 
وزیرنظام آنجا رسید. جواب نوشته فرستادیم توی راه مرغابی زنده خیلی قشنگی 
آوردند» طهران می‌بریم سرازیری زیادی هم بود كه کالسکه‌ها به صعوبت می‌گذشت. ما 
بياده نشديم وليكن سيف السلطنه و سايرين پیاده شدند بخصوص مير زا ابوالقاسم خان 
خيلى می‌ترسید. چهار ساعت به غروب مانده وارد منزل شديم. بعد از ساعتى محمد 
على خان آردل‌باشی و حيدرخان و حاجى على خان و محمد حسين خان از شهر رسيدند. 


در أبنجا دبده شد که نه استقبال فتاه سو دند. غروبت وزیرنظام رسد حاجى 


۱۶۸ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


میرزاعبدالرحیم صراف خزانه‌نظام همراه بود. امشب را در «کناره گرد» [۲۰ب] توقف 
است. انشاءالّه تعالی فردا که شنبه سيم است وارد طهران خواهیم شد. روز شنبه سیم 
اول طلوع آفتاب سوار شدیم قدری که آمدیم باد سرد بدی آمد که خیلی هوا را سرد کرد 
قريب ظهر وارد شاهزاده عبدالعظیم شدیم به زبارت مشرف شده نهار نخوردیم. سوار 
شدیم صاحب‌منصبهای نظام وغیره که استقبال آمده بودند دیده شدند. بحمدالّه وارد 
منزل شدیم. بر حسب امر قدر قدر» حضرت مستطاب شاهنشاه زاده اعظم‌باذل دریادل 
نایب‌السلطته» امي ركبير و وزیر جنگ روحنا فداه. به بنان خانه‌زاد دول جاوید نشان کاتب 
الحضرة السلطان محمد حسين الشیرازی غفر له سمت تحریری پذیرفت فى شهر رجب 
المرجب سنه ۰۱۳۰۰ [۲۱ الف ] 


انعام و خلاعی که در این سر داده شده است 

انعامات ۸۲۱ تومان 

۰ تومان 

جناب آقا حسین ۳۰ تومان» جناب امام جمعه ۳۰ تومان» جناب نایب‌التولیه 
۰تومان جناب آقا سید عبد الله ۲۰ تومان جناب ملا محمد جواد ۳۰ تومان» ورثه 
حاجی ملاحسین ۱۰ تومان آقا سيد زكريا ۱۰تومان حاجی ملاغلام رضا ۲۰ تومان آقا 
سيد حسين وردانی ۱۵ تومان ملا على ۱۰ تومان عالی جناب ملامحمد تقی ۱۰ تومان؛ 
آقا نصرالله ۱۰ تومان؛ عالى جناب میرزامحمد على ۱۰ تومان؛ حاجی سید حسین 
۰تومان آقا احمد داماد متولی‌باشی ۱۰ تومان» شيخ حسن ۱۰ تومان. حاجی میرزا 
محمد حسين مستوفی ۱۰تومان میرزا حسن ملارضا ۱۰ تومان» آقا سيد محمد رضا 
۰تومان آقا سید محمد ۵ تومان, شيخ محمد حسن وردانی ۱۰ تومان. 

۵ تومان 

جناب شیخ‌الاسلام ۳۰ تومان؛ حاجی سيد حسین برادر حاجی سید جواد ۱۰تومان 
جناب میرزا حسن ۳۰ تومان حاجی‌میرزا هدايت ۱۰ تومان آقا فرخ ۱۰ تومان عمَه 
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امام جمعه ۱۰ تومان حاجی ملاعباس ۱۰ تومان. میرزا آقای باغ‌يشه ۱۰ تومان 
آقاجمال برادر امام جمعه ۱۰ تومان, آقا جمال حاجی میرزاعلی ۵ تومان ملامحمد تقی 
۵تومان آقا سيد هاشم روضه‌خوان ۵ تومان آقا سیدعزیز ۵ تومان اولاد مدرس 
۰ تومان» عیال حاجی زین‌العابدین صبيهُ جهانگیرمیرزا ۵ تومان میرزا اسدالّه باغبيشه 
۵تومان» میرزا آقای سرکشیک ۵ تومان, آقا سید حسین سرکشیک ۵ تومان. 

۰ تومان 

عادلشاه‌میرزا ۲۰ تومان مبارک‌میرزا ۲۰ تومان حاجی آقا ۱۰ تومان نوراله 
امیرمیرزا ۱۰ تومان» فاضل‌شاه‌میرزا ۱۰ تومان. عالم‌شاه‌میرزا ۱۰ تومان» صبيّة 
صاحبقران میرزا ۱۰ تومان» علی‌محمدمیرزا ۵ تومان؛ محمدحسن‌میرزا پسر عباس 
قلی خان ۱۰تومان میرزا آقای تلگراف‌خانه ۱۰تومان خدام آستانه ۴۵ تومان کفش‌دار 
و مؤذن ۱۰تومان عملجات بقعهٌ خاقان مغفور ۵ تومان عملجات بقعه شاه مرحوم ۵ 
تومان» عملجات بقعه مرحومه مهدعلیا ۵ تومان [۱۲ب] حاجی میرزارضای طبیب ۲۰ 
تومان» فراش باشى صحن ۵ تومان» استاد حسن معمار ۱۰ تومان. 

مير زا كمال حاجی‌میرزا بابا ۵ تومان صبیه مرحوم میرزاعلی محمد ۱۰ تومان عیال و 
صبِيهُ مرحوم حاجی مير زاشريف ۵ تومان همسر مرحوم میرزاکمال ۶ تومان عيال و 
اولاد سید حبيبالله ۱۰ تومان جناب آقا سيد حسین.... ۱۰ تومان ملاجعفر ارسی دوز 
۳تومان, اولاد حاجی سيد رضی ۱۰ تومان آقا سید ابراهیم عساکرفروش ۲ تومان, داماد 
حاجی سید حسین ۵ تومان. 

۰ تومان 

شيخ حسن کهکی ۱۰ تومان پسر حاجی والی ۵ تومان میرزارضای رضوی ۵تومان 
بیگمکوچک ۵ تومان» بىبى جانى ‏ تومان, امکلثوم ۳ تومان» مریم‌شاه ۱۰ تومان ... 


۰ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 

خلاع 

جناب متولی باشی انگشتری الماس ۱ حلقه» جناب آقا سید جواد انگشتری الماس ۱ 
حلقه. عالى جناب ميرزاسيد محمد برادرزاده متولی‌باشی عباى ترمه يهله. 
مير زاابومحمد عباى ترمه پهله عالى جناب آقا نورالله عباى ترمه پهله. آقا سيد محمد 
معلم عباى ترمه پهله. ميرزاحسن طبيب شال كرمانى. 

نواب محمدهادی‌میرزا شال ترمه کشمیری؛ نواب محمدمهدی‌میرزا شال ترمه 
کشمیری» شاهزادهاميرى جب کرمانی» آقا محمدكريم متولى مضجع شاه مرحوم جب 
كرمانى» حاجى رضاخان شال خليل خانی» آقا سيد حسين متولى مقبرةً مرحوم حاجب 
الدوله شال خلیل خانی» متولى مضجع مرحومه نواب متعاليه شال کرمانی» نصرالله خان 
جبه كرمانى» على خان فراش باشى شال کرمانی جهاندارمیرزا رئيس التجار شال کرمانی» 
تيمورخان تحويلدار شال كرمانى» طهماس بخان شال کرمانی» عبدالاحدبیک شال 
کرمانی» عالى جناب آقامحمود عبای پهله» حكيم سليمان جديدالاسلام شال 
خلیل‌خانی» [؟؟الف] خطیب شال خلیل خانی» آقا جواد متصدى گلدسته‌ها شال 
خلیل خانی» حاجی میرزا صفی شال خلیل خانی آقا سید ابوالحسن متولی مقبره مرحومة 
صبیه نواب حسام‌السلطنه شال خلیل خانی. |۲۲ب ] 
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كتابجه باخرز از مجموعه ناصری 


کتابچه باخرز قسمتی از مجلد دهم مجموعه ناصری " است که به شماره ۴۳۳۰ در 
بخش نسخ خطی کتابخانه ملی ملک موجود است. 

کتابچه باخرز در شش ورق به قطع خشتی با خط شکسته نستعلیق با ارقام سياق 
نوشته شده است. نام نویسنده و گردآورنده اين مجموعه مشخص نیست. اما سال 
گردآوری بين سالهای ۱۲۵۶ تا ۱۲۹۸ه.ق است. 

در این کتابچه گرد آورنده علاوه بر بیان تعداد خانوار و نفوس ايلات و طوایف ساکن 
در روستاها وضعیت تأمين آب. موقعیت روستا و وضعیت آب و هوایی نيز ذکر شده 
است. یکی از اصطلاحات به کار رفته در اکثر مدخلها اصطلاح «سفیدخانه» است که 
نشان‌دهنده وضعیت معیشتی و رفاهی ساکنان روستاها می‌باشد. در گذشته اکثر مساکن 
روستایی شامل اطاقی بوده که هم به عنوان محل زندگی و هم مطبخ مورد استفاده قرار 
می‌گرفته است. داخل اين اطاقها معمولا بر اثر دود اجاق سياه می شده است. با ارتقاء 
سطح معیشتی روستاها مساکن روستایی دارای دواطاق شد كه اطاق محل زندگی را 
معمولاً با گچ سفید می‌کردند» و اصطلاح سفیدخانه برای روستاهایی که وضع معیشتی 
بهتری داشتند به کار رفته است. 
.١‏ رك: حسینی؛ سد محسن» نیکجو: سوسن. كتابجة نقوس بال خواف...؛ مجموعة رسائل خطی فارسی. دفتر 

هفتم: ۲۱۹۰ افشار ایرج. فهرستواره مجموعه ناصری. فرهنگ ايران زمين ۱۳۳/۲۹. 


آمتن نسخه] 


باخرز 

صورت خانوار باخرز از رعيت و نوكر و غیره از قرار تفصیل ذیل است که عرض 
می شود: 

قلعه نو: " من محال بالا باخرز مشروب از چشمه‌سار است. هوایش سردسیر است. 
رعیتش سی و چهار خانوار است. سفیدخانه. ۳۴ خانه. 

قلعه سفیدآباد: من محال باخرز مشروب از چشمه‌سار است هوایش سردسیر است. 
سفید‌خانه نشیمن دارد» ۲۷ خانوار. 

سادات: یانزده خانوار -رعیت: هشت خانوار -متفرقه: چهار خانوار. 

قلعه‌سلطان‌آباد؛ " من محال» باخرز مشروب از چشمه‌سار است. هوایش سردسیر 
است. سفید خانه» ۳۸ خانه. 

رعیت: بيست و دو خانوار -متفرقه: سیزده خانوار -نوکر سواره دو خانوار. حداد یک 
۳ 

ررغ اک مسال اهر ر مروت از سار است: هوا ن سره انت 


۱ قلعه نو: دهستان بالا ولایت باخرز. 

قلعه نوعلیا. واحد مسکونی ۰۲۷۶ خانوار ۰۳۱۰ حمعیت ۶۳۸نفر سرشماری: ۶. 

طول جغرافیایی ۱۰۶۰ -عرض جغرافیایی ۶-۳۵ ارتفاع از سطح دریا ۱۴۲۵متر. پاپلی: ۴۱۸. 
۲ قلعه سلطان‌اباد: خالی از سکند: ۲۲. 

طول جغرافیایی ۶۰ ۱۰ -عرض جغرافیایی ۳۵ ۱۶ ارتفاع از سطح دریا ۱۴۱۵متر پاپلی: ۳۱۵. 
۳ سه مزرعه آيته (ابنیه) دهستان بالا ولایت 


011/6 مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 
سفیدخانه نشیمن دارد. رعیت جملتان دو خانوار. 

قلعه کافج: " من‌محال باخرز مشروب از چشمه‌سار است هوایش سردسیر است. 
سفيد خانه. ۲۴ خانه خانوار أل اسع 

قلعه دشتاب:؟ من محال باخرز مشروب از چشمه‌سار است. هوایش سردسیر است. 
سکنه‌اش بيست و هشت خانوار است. 

مزرعه رباط:" من‌محال باخرز مشروب از چشمه‌سار است هوایش سردسیر است 
سکنه‌اش هجده خانوار است. ۱ 

مزرعه خرآباد: من محال باخرز است. مشروب از چشمه. هوايش سردسیر است. 
سی‌وشش خانوار است. 

قله قصبه شهر نوی من قال ارز دو رشته قات دارد و چشه‌شارشن يكن اشن 
هر لعن بش لابين ات کهآ و ار ای او قر کی تاره مت كا ار 

تلغ نو مرها اسر محال با ری شش ون ار همان اس هو ان 


جا اسه سكو ا یی اه اشر درك انار 
طول جغرافيايى ۶۰ ۰۱۰۰ عرض جغرافيابى ۰۳۵ ۳ ارتفاع از سطح دريا ۱۴۳۵ مترء پاپلی: ۳۵. 
.١‏ قلعه كافج: دهستان بالا ولايت باخرز. 
وال موی بان ار N‏ میت عا وب كر اما 
طول جغرافیایی ۶۰ ۰۱۴ عرض جغرافيايى ۳۵ ۲ ارتفاع از سطح دریا ۱۳۴۵ مترء پاپلی:۴۲۸. 
۲ قلعه دشتاب: دشت اب. 
واحد مسکونی ۰۳۷ خانوار ۰۵۰ جمعیت ۰۲۱۸ مرکز آمار: ۲. 
طول جغرافيايى ۶۰ "۰۱۵ عرض جغرافیایی ۳۵ ۰۲۲ ارتفاع از سطح دریا ۱۳۱۵ متره پاپلی:۲۳۷. 
. مزرعه رباط: خالی از سکنه: ۲۰. 
عرض جغرافیایی ۶۰ و "۰۱۵ طول جغرافیایی ۳۵ و ۰۱ ارتفاع دریا ۱۳۰۵ متر پاپلی:۲۷۵. 
۴ قلعه قصبه شهر نو: 


3 


جمعيت ۰۶۳۷ خانوار AT!‏ مرکز آمار:۳۹. 
طول جغرافیایی ۶۰و ۲عرض حغرافیایی ۳۴ و 5 ارتفاع از سطح دریا ۰ متر. يايلى: ۴۹. 
۵ قلعه نو: قلعه نوشاملو. 
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معتدل است. سكنهاش هشت خانوار است. 

مزرعه كرديان: ! من محال باخرز مشروب از قنات دو رشته می‌باشد. وازكوه آب 
مشروب مى شود. هوايش سردسير است. سفيدخانه است. سکنه‌اش ينجاه و هشت 
خانوار است. 

مزرعه ارخود:" من محال باخرز یک رشته قنات دارد» هوايش معتدل است. بسيار 
خوش آب و هوا است. سفیدخانه است. سکنه‌اش؛ چهل و دو باب خانوار است. 

قلعه ارزنه: " من‌محال باخرز بک رشته قنات دارد. از کوه آب هم مزروع می‌شود. در 
دامن كوه است. در زمستان برف و باران زیاد دارد. در تابستان خوش آب و هوا است. 
سفیدخانه است. سکنه‌اش نود و ينج خانوار است. 

مزرعه ريزه: ' مزرعه‌ای است از محال باخرز دو رشته قنات دارد طبع و هوایش 
معتدل است. خانوار قلعه مزبور پانزده خانوار است. باخرزى سفيدخانه است. نوكر 
سواره يكصد و پانزده خانوار است که سفیدخانه است. 


+ طول جغرافیایی ۶۰و "۰۱۹ عرض جغرافیایی ۰۳۵ ارتفاع از سطح دریا ۱۲۶۵ متره پاپلی:۴۱۸. 
۱ مررعه کردیان: دهستان باخرز. 
واحد مسکونی ۰۳۱۵ خانوار ۰۳۵۷ جمعیت ۱۹۹۳ نفرء مرکز آمار:۲. 
طول جغرافیایی ۶۰ و ۱۳ عرض جغرافيايى ۳۴ و "۵۶ ارتفاع از سطح دریا ۱۵۱۰ مترء پاپلی: 
۳۶ 
۲ مزرعه ارخود: دهستان باخرز بخش باخرز. 
راخت کون ل سای از ۲۸۱ میت لاشو برك اما 
طول جغرافيايى ۶۰ و ۰۱۲ عرض جغرافيايى ۳۴ و ۵۸ ارتفاع از سطح دریا ۱۳۷۷ مترء پاپلی: ۵۲. 
۳ قلعه ارزنه: دهستان باخرز بخش باخرز. 
واحد مسکونی ۰۵۱۶ خانوار ۰۷۰۵ حمعیت ۳۶۹۲ نفرء مرکز آمار:۲. 
طول جغرافیایی ۶۰ و ۰۱۰ عرض جغرافيايى ۳۴ و ۵۸ ارتفاع از سطح دریا ۱۵۵۰ متر. پاپلی:۵۳. 
۴ مزرعه ریزه: دهستان میان‌ولایت. 
واحد مسکونی ۴۴۷ خانوار ۶۸۰ جمعیت ۳۷۱۱نفر. آمار ایران:۲۲. 


طول جغرافيايى ۶۰و سرون ع افيا ۲۲ و ۷ ارتفاع از سطح دریا ۰ سمتر پاپلی: ۰۲۸۵ 


۶ [] مجموعه رسائل فارسی -دفتر نهم 
قلعه مشهدریزه: ' من قراء باخرز. قديم النسق است. ليوم البناء مشروب از قنات است. 
موسمی» معلوم نشده است. مرتع و هوايش اين اقرب الحدود است. و از جمله 

سرحد است. تعداد نوكران سوار» چهارده نفر سوار است. 
خواحه نو مف الال قله مربور کت ات مرا السادات :اسك ستاذات و ردد 

چهارده نفر است. رعاياى قريه مزبور از قرار تفصيل عرض می‌شود. مجموع خانوار قلعه 

مخت واه ماکان معا ۰ خانوارند. 

خانوار رعیتی بيست و یک خانوار خانوار متفرقه همحل ه خانوار (مجرد سیزده نفر)» 
تفصیل اسامی رعیت و نوكر و غيره و قلعجات باخرزی سفیدخانه. 

8 قلعه مشهد ریزه: دهستان ميانولايت. 
واحد مسكونى ۴۶ع خانوار ۶۱۵ کل جمعيت ۳۱۸۱نفر مركز آمار:۲۶. 
طول جغرافیایی ۶۰ و 0 عرض جغرافيايى ۳۴و ۴۷ ارتفاع از سطح دريا ۱۱۲۰ مترء پاپلی: ۵۳۶. 

۲ قلعه حوزقان: دهستان ميان ولايت. 
واحد مسكونى ۰۲۴۵ تعداد خانوار ۱۳۳۵ تعداد کل جمعيت ۱۶۴۱نفرء مركز آمار»۲۲. 
طول جغرافیایی ۶۰ و ۰۲۷ عرض جغرافيايى ۳۴ و "۴۶ ارتفاع از سطح دريا ۱۱۹۳ مترء پاپلی:۱۶۷. 

۳ قلعه پشته: دهستان کرات. 
واحد مسکونی ۰۳۲۶ خانوار ۰۴۶۷ تعداد کل ۰۲۱۹۳ مرکز آمار:۱۸. 
طول جغرافیایی ۶۰و ۲۳۲ عرض جغرافیایی ۳۴ ۲ ارتفاع از سطح دریا ۱۳۷۰ پاپلی: ۱۲۸. 


كتابجه باخرز از مجموعه ناصرى [) ۱۷۷ 


نه خانوار است. 

لا سوت از نیو اب كو هار اس فوا نكن سرد اه می ان 

قلعه کوه‌آباد: ؟ جدید النسق است. مشروب از چشمه هوايش سردسیر است. خانوار 
قلعه مزبور ۴ سكنه باخرزی سفید خانه سکنه‌اش چهارده خانوار است. 

۳ شه م e‏ ۹( وی هه 5 ۳۹ ۰ ]۰ فا ۰۰ 

قلعه شیزن: مشروب از قتات و کوهسار. هوایش سردسیر است. خانوار رعیّت قلعه 
مذکور: سکنه باخرزی سفیدخانه دارد با مزرعه کو چک کهجه سکنه همه چهل و هشت 
خانوار است. با جمعیّت کهجه که شش خانوار است. 

قله اسا مسروت: أو قات ات هایگ نقد لاست و شوش هوا کاو ار و کرو 
رعیّت که در قلعه مذکور سکنه دارد باخرزی سفیدخانه است. سکنه اين قلعه از نوكر و 
سادات و رعیّت» شصت و هفت خانوار است. 

قلعا وزات مشروب از قنات است. هوایش معتدل است. خانوار نوكر و رعیّت و 
8 قلعه ايله: ایله. 

واحد مسکونی ۵ خانوار ۰۱۵ حمعیت ۷۸نفر. مرکز آمار:۱۸. 

طول جغرافیایی ۶۰و ۰۲۴ عرض جغرافیایی ۳۴ و ٠‏ ارتفاع از سطح دریا ۱۳۷۰ مترء پاپلی:۷۸. 
۲ قلعه كوهاباد: دهستان يايينولايت. 

واحد مسکونی ۸۲ خانوار ۰۱۳۳ حمعیت ال مرکز آمار:۲۲. 

طول افا وو e‏ عرض غالبا 1۷و ۶ ارتفاع از سطح دربا ۰ متره يايلى: ۷۰ 
ET‏ سيان مانو ادكه 

طول به اننا وی ۲۰ عرض ای ۲۴و ۴ مت ا 
۴ قلعه استاد: دهستان میان‌ولابت (قلعه استای). 

واحد مسکونی ۰۳۶۱ خانوار ۵۲۳ جمعیت ۲۷۶۳نفر. مرکز آمار:۲۲. 
۵ قلعه سوران: دهستان میان‌و لایت. 


۸ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 
غيره كه در قلعه مذكور سكنه دارد باخرزى سفيدخانه است. سكنهاش نوزده خانوار 
است. 

مزرعه فرزنه: ' هوایش معتدل‌المزاج» خانوار رعیّت سکنه باخرزی سفیدخانه 
سکنه‌اش بيست و هشت خانوار است. 

مزرعه تایباد: " از قلعه‌جات پایین‌ولایت باخرز قنوات رعیتش دو رشته است. رعيّتش 
به جمع سفید خانه نشیمن دارد. هوایش معتدل است. خانوار نوكر ديوانش از قرار است. 

خانوار تایباد ۸ خانه» متفرقه خوش‌نشین ۲۶ نفرع مجزد سی و هشت نفر. 

مزرعه كاريز:" از قلعه جات پایین‌ولایت باخرز است. تیار است» سه رشته قنات 
یک رشته خالصه و دو رشته رعیّتی است. خوش‌هوا و ولايت وسيع است. 

در سفيدخانه سكنه دارند خانوار نوكر و رعيّت از قرار ذيل است. هوايش معتدل 
است. 

سكنه كاريز: خانوار متفرّقه يانزده نفر» خانوار رعيّت: هفتاد و هشت نفر» مجرّد پانزده 
نفر. 

قران ناه مزرعه است از قلعه‌جات پایین‌ولایت باخرز سرحد است. آبش 


وان کون 18 خانؤار 183 هت مرك امان 1 

طول جغرافيايى ۶۰ و "۲۰ عرض جغرافیایی ۳۲و ۲۹ ارتفاع از سطح دريا ۱۳۷۶ متر. پاپلی:۳۲۲. 
۱ مزرعه فرزنه: دهستان کرات. 

واحد مسکونی ۰۱۳۸ خانوار ۰۱۹۸ حمعیت ۱۰۷۸ نقر مرکز آمار:۲۲. 

طول جغرافیایی ۶۰و ۰۳۶۲ عرض جغرافیایی ۳۴ و ۳۰۳ ارتفاع از سطح دریا ۱۰۸۰ متره پاپلی:۳۸۸: 
۲ مزرعه تایباد: شهر تایباد. 

خانوار ۰۷۳۰۸ جمعیت ۹۳۰۲ نفر: مرکز آمار:۳۹. 

طول جغرافيايى ۶۰و ۰۲۶ عرض جغرافیایی ۳۲ و ۴۲ ارتفاع از سطح دریا ۸۱۰ متر پاپلی:۱۳۹. 
۳ مزرعه کاریز: دهستان پایین‌ولایت. 

واد متكي ۸۵٩‏ انار ۱۱۳۰۸۰ عت عنقا مركن آمار:۱۸: 

طول جغرافیایی ۶۰ و ۲۹ عرض جغرافیایی ۳۴و ۰۲۸ ارتفاع از سطح دریا ۷۷۸ متر. پاپلی:۲۳۷. 
۲ مان اباد وتان كراف: 


كتابجه باخرز از مجموعه ناصرى [] ۱۷۹ 


دارد. 

خانوار سکنه فرمان‌آباد از قراری است که عرض می‌شود: 

کراد؛ مزرعه‌ای است در دامن کوه سرخد است یک رشته فا ت دارد هوایش مدل 
أست» خانوار سكنه مذكور هزاره اسٽت» عاليجاه نورمحمدخان هزاره نشيمن دارد. 

خانوار سكنه مزبور: ۶۱ خانوار. 

صاحب منصب و نوكر سواره: ۲۶ خانوار. 

محسنآباد: " قلعه‌ای است در سرحد باخرز جديدالنسق است» سه رشته قنات دارد. 
هوايش گرم و بد است. خانوار قلعه مزبور هزاره است. محل نشیمن يوس ف خان سرتیب 
انیت :سكن داز ۵ 

قلعه خانوار سکنه مزبور: سیصد خانوار» نوكر بی‌مواجب: یکصد خانوار» نوكر 
سواره عباس آباد: بيست خانوار» [جمعاً] ۴۲۰ خانه. تصحیح و ملاحظه شد. 


كنا شدای 
١-افشار»‏ ایرج» فهر ستواره محمو عه ناصری» فرهنگ ايراد زمين» ج ۹ 


NE EEE مواعن یی‎ 

طول جغرافیایی ۶۰ و "۰۲۶ عرض جغرافيايى ۳۴و ۴۲ ارتفاع از سطح دريا ۸۱۵ مترء پاپلی:۳۸۹. 
۱ گرا کرانت: 

واه کر .00۸ انوا ۱۳۸ عفت» ۲ نت مرک اما ۲۲ 

طول جغرافيايى ۶۰و ۰۳۴ عرض جفرافیایی ۳۲ و ۰۳۲ ارتفاع از سطح دریا ۱۰۷۰ متره پاپلی:۴۳۲. 
۲ مین آنا دهان ابم و ليت بدن سر کوی: 

وال سکوی 131 انوا ۱۹ ۱ میت ۰ عفر مرک امار ۸ 

طول جغرافيايى ۶۰ و ۰۲۹ عرض جغرافیایی ۳۲ و ۵۴ ارتفاع از سطح دریا ۸۳۷ مترء پاپلی:۵۱۷. 


۰ ]لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 

۲-پاپلی یزدی محمد حسین. فرهنگ آبادبها و مكانهاى مذهبی کشور بنياد پژوهشهای 
اسلامی آستان قدس رضوی» مشهد ۱۳۶۷. 

۳ حسينى » سید محسن؛ نیکجو سوسن, كتابجة نفوس بالا خواف و کتابچة عدد و 
نفوس پایین خواف از مجموعه ناصری, مجموعه رسائل خطی فارسی» دفتر هفتم بنیاد 
پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی» مشهد. ۱۳۸۵. 

۴_مرکز آمار ايران» شناسنامه آباديهاى کشور (شهرستان تایباد؛ ۰۱۳۵۷ انتشارات مرکز آمار 


© ابراهيم عربيور 
مقدّمه وقف‌نامه يوسف سلطان‌خان اليجكى -حاکم ترشيز 


بر ضماير علیّه ارباب دانش و خواطر زكيّة اصحاب بينش يوشيده و مخفى نيست كه 
دونه بور سوضات وافتان مواقت هلان روو ان الد اكوا و غلا 
عم یی E la‏ كع م و دوي و E ١ 5 Io‏ ۰ 2 5 7 1 ب وی o2‏ و 
الصالحاتِ لهم اجر غير مَمون4 و انها را به خلعت گرانمایه» #طوبی و حسن 
ابت ستوده و بدین آیت شریفه «آلمال و اون یه ألحوة آلدئیا و لیات 
آلصالخات ده عند رتك نوا و خه ام رهتمون گفته است. 

به حکم عقل ثابت است که نیکی‌کردن بهتر از بدی‌کردن است و همه متفق‌اند که 
سرانجام نیکوکاران نیکو بود و از آنٍ بدان بد. يس وظیفه عاقلان واقف و شیوه عارفان 
واصل است که به هدایت کلام حکیم و دلالت عقل سلیم و خرد خرده‌بین؛ مفهوم فنا و 
زوالٍ ملک و مال و جاه را در آينةُ ضمیر به يقين بینند و هرآینه خاطر خطیر و مرآت 
ضمير منير» از زنگ محبّت دنياء بلکه از ننگ کدورت ماسوی به صیقل فراست و ذکا 
مصقل و منجلی سازند و اين حدیث شریف «الدنیا مزرعة الاخرة» " را نصب‌العین داشته 


۱ فصلت | ۸ ؟. و۲۹ 
۳ الکهف | ۴۶. ۴ تحف العقول: ۱۶۴. 


8 لأا مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


ندتنها مسلمانان بلكه همه اهل كتاب بر اين باورند كه بعد از مرده چون جهت او 
صدقه دهند. نفس او را فايده باشد و بر اثبات اين ادعا دلیلهای عقلی و نقلى اقامه شده 
است. ' غالباً يس از مرگ انسان خويشان او جند روزى جهت او صدقه داده به پاد او 
اشک فراق می‌ریزند. اما با گذشت ابام به حكم آنچه گفته‌اند: از دل برود هر آنچه از 
دیده برفت. او را فراموش كرده. دريغ می‌دارند جيزى از مال او را به خيرات و صدقات 
دهند. بدین جهت عاقلان آگاه در حيات خود خیرات و اوقاف معین می‌کنند. يس ای 
براد تو نيز به فکر خويش باش شعر: 

برك عيشى به كور خويش فرست كس نیارد ز پس. ز پیش فرست" 

بررسی همه‌جانبه وقف و نقش برجسته آن در پیشبرد فرهنگ و تمدن اسلامی و 
شناسایی جاذبه‌های فرهنگی» اقتصادی. اجتماعی و دینی سنت حسنه وقف و شناخت 
اسباب و علل شکوفایی اين سنت حسنه در ميان مسلمانان از مباحث بسیار سودمندی 
است که آگاهی از چونی و چندی آن پاره‌ای از اسباب و علل شکوه و عظمت اندیشه و 
باریک‌نینی و دفت واففان را -که کے برندگان و حیوانات را از نظر دوز نداشته اند -تییین 
می‌کند وروش #طوبی له و حسن ماب وة عنده جسن لاب ۲.4 

بى شک سنت حسنه وقف برگرفته از متن قرآن كربم و احادیث شریف رسول مکرم و 
انمه هدی - علیهم‌السلام -و سيره عملی بزرگان اسلام است که به يقين بسیاری از اين 
موقوفات در ژرفنای عقيده و باورهای قلبى و نگرش واقفان ريشه دارد. خداوند متعال 
در مورد سنّتِ حسنه وقف در فرآن كربم فرموده: او لیات آلصالحات حير عِنْدَ نك 
وا و م ذاه" پاداش و نتیجة کردارهای شایسته‌ای که ماندگارند نزد پروردگارت 
بهتر است. 
۱ لطائف الحقائق. رشیدالدین فضل الله همدانی. تصحیح غلامرضا طاهر. دانشگاه تهران: ۰۷۵۱-۷۲۰ 
؟. كلستان سعدى. تصحیح یوسفی. انتشارات خوارزمی. تهران. ۰۱۳۶۸ ص ۵۲. 
E EY‏ + آل غمرات ٩۹8‏ 
۵. ر 
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پیامبر عظيم الشأن اسلام در مورد اين سنّت حسنه فرموده: «إذا مات المؤمن ' انقطع 
عمله الا من " ثلات: صدقة جارية أو جلم یم به» أو وَلدٍ صالح يَدْعُو له», ' هرگاه مؤمن 
بميرد» عمل وى قطع شوده مگر از سه صدقة جاريه ا دانشی که از آن 
سود برند» و یا فرزند صالحی كه او را به نیکی ياد كند. و در حديث نبوی آمده است: 
«سَبع يجري للعبدٍ أَجْرّهُنّ و هو فى قبره: من عَلم علما أو بنئ مسجداً أوكرئ نهر أو 
تَط عیت أ وعم شا وان ف ا بای EI‏ 

احادیث فراوانی درباره اهمیّت وقف از اهل بيت - علیهم‌السلام -رسیده است که در 
کتب روایی و فقهی باد شده است و در این مختصر مجال ذکر آنها نیست و از بزرگان دين 
نیز سخنان با ارزشی در مورد اهمیّت و جایگاه وقف در جامعة اسلامی وارد شده است. 
به همین دلیل وقف در بين مسلمانان دارای ارزشی والاست؛ وقف در پیشبرد شوون 
حبات و استحکام پایه‌های گوناگون زندگی اجتماعی فرهنگی» اقتصادی و بهداشتی 
جوامع اسلامی نقشی موثر و سرا داشته است. 

ااام تراك ناسین فالا جا غ ما برا مكلت که اس ایا تام 
دستوارت فرآن كربم و شارع مقدس» نسبت به محرومیتزدایی در جامعه اسلامی اقدام 
کنند و مسلمانان را در مقابل یکدیگر مسئول شمرده و به آنان دستور داده تا نیاز 
نیازمندان را برآرند. وقف یکی از مصادیق بارز و جلوه‌های زیبای رفع نیاز مستمندان 
جامعة اسلامی است. بسا ببررسی و ارزيابى روایات وارده از ۳ معصومان 
-علیهم‌السلام در مورد اهمیت و جایگاه وقف در جامعه اسلامی» پی می‌بریم که 
دستورهای قرآن کریم و سخنان متین و گهربار رسول امین وائمّه هداة مهدیین 
-علیهم‌السلام - دربارة سنت حسنة وقف» با هدف تربیت روان و تصفیه و تزکیهٌ قوای 


نفس و پرورش استعدادهای بشری و راهنمایی و ارشاد همه نیروها و عاطفه‌هایی 


١‏ در برخى 0 أبن آدم) ات أسنبة: ا در بر حی از منابع عن ا ضبط شده است. 
۳ بحارالانوار ۲۲/۲؛ مسند احمد حښل ۳۷۲/۲: سنن ترمذی ۱۳۷۶ 
۴ لطائئ الحقاق: 01/. 


۴ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 
صورت گرفته است که بايد در راه سعادت و تكامل انسانيت باشد. 

اين شیفتگی و شیدایی واقفان در تار و پود میراث عظیم مکتوب فرهنگی و بناهای 
تاریخی جوامع اسلامی موج می‌زند. اگر به كتابخانههاء مدارس» مساجد» رصد خانه‌ها؛ 
بيت الحكمدهاء يرورشكاههاء دانشگاهها. مکتبخانه‌ها» تكاياء کاریزها؛ حمامها راه‌ها 
رباطهاء باروهاء پلها؛ كذركاههاء تيمارستانهاء بیمارستانها. خانقاههاء کاروانسراها؛ 
آبانبارهاء يتيمخانههاء باغهاء تفرجگاهها و... که در شهرها و روستاهای اسلامی» حتی 
در دوردست‌ترین نقاط جهان اسلام ساخته و بنا شده است بنگریم و موقوفات هر یک از 
شهرها را بررسی کنیم. درمی‌بابیم که در كنار هریک از اين بناها؛ موقوفه‌ای وجود داشته 
است که سبب ایجاد و ماندگاری آنها شده است و هر موقوفه دلیلی است بر شیفتگی و 
باور عمیق قلبی و شیدایی مسلمانان به سنت حسنه وقف. 

با نگاهی گذرا به متن وقف‌نامه‌های باقی‌مانده از گذشته‌های دور روشن می شود که 
موقوفات تأثیری بس شكرف در تأمین نیازهای مردم داشته و نقش مهمّی در استحکام 
پایه‌های گوناگون حیات فرهنگی اقتصادی» اجتماعی و بهداشتی جوامع اسلامی در 
طول حيات تمذن کهن اسلامی ايفا کرده است. 

وقف در ایران روزآمد بوده است؛ یعنی خيّران بر اساس نیاز جامعه اموال و املاکشان 
را وقف می‌کرده‌اند. امروز نيز برای وقف زمینه‌های فراوانی وجود دارد مانند: ساخت و 
تعمیر فضاهای آموزشی و درمانی و خوابگاههای دانشجویی. تأسیس مراکز پژوهشی و 
علمی» کمک هزینه تحصیلی و تولید کار و اشتغال و... اميد است با الطاف خداوند متعال 
بتوانیم دوباره عظمت و شکوه سنت حسنه وقف را برای خیّران جامعه اسلامی تبيين 
کنیم و با ارائه سیمایی تابناک از اهمیّت و جایگاه والای وقف. نقش واقفان را در تحکیم 
بنیادهای علمی, فرهنگی؛ اجتماعی» اقتصادی و بهداشتی روشن کنیم و نیکوکاران را به 
وه نگ دشن این د کک تر قري ا 

نشر این گونه وقف‌نامه‌ها» گذشته از آن‌که نشان‌دهنده کارنامه درخشان واقفان و مايه 


زنده‌نامی آنان است. آینۂ عبرت توانگران نيز می‌تواند باشد؛ زیرا با نشر آنها نیکوکاران با 
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ظرافتها و دقتهای واقفان گذشته آشنا می‌شوند. بدین ترتیب مى توانيم سنت نیکوی وقف 
5 که کات عیشت وس عل لیف انش اقا بت مت و 
طهارت - علیهم‌السلام - پایه‌ریزی شده و یکی از مقذس‌ترین میرائهای فرهنگ متعالی 
بشریت است پاسداری کنیم. 

در راستای تحقّق همین هدف مقس وقف‌نامهٌ حاضر را بازنویسی و تصحیح کردم 
و در اختیار ارباب دانش نهادم؛ باشد که قبول افتد و در نظر آید. 

شرح حال واقف: آگاهی ما از شرح حال واقف؛ یعنی محمّد يوسف سلطان الیچکی ' 
بسیار ناچیز و محدود به وقف نامة عاضر و حواشی آن است. آنچه مسلم است او مدّتی 
حاکم ولایت ترشیز بوده است؛ زيرا در متن وقف‌نامه بعد از ذکر صفات و القاب وی - 
به این مطلب تصریح شده است: «ذوی العز و الاعتلای عالی حضرت. متعالی منزلت 
ستوده مرتبت... خلاصة الامراء و التسلاطین الکرام ذی‌المجد و العرّ و الاحتراي 
المستغنی ذاته الشریف عن الاوصاف و الالقاب بل يفتخر الالقاب بذاته المعالى» حاکم 
ولابت e‏ 

در وقف نامة حاضر در دوجا نام واقف ياد شده است. نخست ذيل مهر و امضای 
حسن الحسینین الموسوی [[اسیری: «شهد بمصحح المسطور العبد الال حسن 
الحسینی الموسوی [الآسيرىٌ ضياءً للشرافة و النجابة و الامارة والحکومة و الذولة 
والشهامة والنبالة والفخامة والمناعة والاقبال و الاجلال محمّدیوسف سلطان الیچکی».۲ 

دوم در ذیل مهر یکی از شهود که نام او خوانده نمی‌شود با عبارتی شبیه به آنچه 
تست O E‏ اس وا بمصحح المسطور... للشرافة و الدولة... و الاجلال 
محمّدیوسف‌سلطان الیچکی ».۳ 


۱ اين واژه در منابع به صورت‌های گوناگون آمده است: «مچکی» ے تاریخ عالم آرای عجاسی. ۱۴۹۰/۲ 
۳ 2 ۹ تاریخ عئاسي. ۲۳۹۲-۳۹۱ «لجکی» > تاربخ كاشمرء ۶۲ «الیجکی» > نسبنامچه ص ١‏ 
«لیحکی» ے و قف نامه حاضر ص 4. ۲ همین مجموعه. 

1 ف وغ ۴ هت یاعد 
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نام واقف در نسبنامچه اولادى او نيز مذکور است: «الواقف للمزارع الثلاثة الواقعة فى 
و رشي پات اناكو تر نها رن كووغن عم بورض سالط السك را 

به يقين او حاکم ولایت ترشیز و بردسکن بوده است. اما بر ما روشن نیست که وى از 
کی و چه مذت حکمران ولایت ترشیز بوده است. با بررسی شماری از منابع دوره 
صفویه أ به نام هشت نفر از حکام ولایت ترشیز در اين دوره برمی خوریم كه عبارتند از: 

.١‏ محمودخان صوفی‌اغلی که در اواخر عهد شاه طهماسب حاكم ترشيز بوده است؛ 

؟. شاه على سلطان افشار که در عهد سلطان محمد صفوى به حكومت ترشيز رسيده 
أست؟ 

*. احمد سلطان لجكى (< مچکی. لیچکی. اليجكى) كه در زمان شاهعبّاس اول 
حاکم ترشیز بوده است و از تفنگداران بنام شاه بوده است؛ 

۴. يوسف خان سلطان روملو که در فاصله ۱۰۱۶ تا ۱۰۱۹ حاکم ولابت ترشیز بوده 
است؟ 

۵ ولیخان استاجلو؛ 

۶ درویش محمد خان روملو؛ 

۷ ابراهیم خان ترکمان که حکومت ترشیز از مرکز در سال ۹۹۶ بر وی قرار گرفته 
متا مذتی نبز ولایت ترشیز در دست اوزبکان بوده است که در اين مدت ابل امان 
اوزبک حکمران ترشیز بوده است. 

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود از حکامی كه بر ترشیز حکم رانده‌اند و نامشان در 
منابع ياد شده مشخصات هیچ کدام با نام و مشخصات واقف ما مطابق و هماهنگ 
نیست. تنها نام یوسف‌خان سلطان روملو شباهتی به نام واقف دارد. اما وی از طائفه 
روملوست در حالی که واقف ما اراطائقة الیچکی است که احتمالاً شاخه‌ای از طایفة 


59۹ همین مجموعه. 
۲ منابعی چون: عالمآ رای صفوی؛ تاريخ عالم آرای عباسی؛ خلد برین؟ تاربخ عباسی؛ احسن اهواربخ؛ خلاصة 
السير؛ تاربخ سلطانی؛ دستور شهریاران؛ عباس نامه؛ تاريخ کاشمر؛ تكملة الاخبار... . 
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جغتايى به‌شمار مى آيد» و ديكر آن‌که یوسف‌سلطان روملو در فاصلهٌ سالهای ۱۰۱۳ تا 
8 حاکم ترشیز بوده در حالی که تاريخ وقف‌نامه که در بایان آن آمده یک‌هزار و 
یک‌صد و سه را نشان می‌دهد. 

یوسف‌سلطان روملو در سال ۱۰۱۶ در رباط ترکمان به شرف پای‌بوس شاه‌عیّاس 
اول رسیده و به علّت خوش‌سلوکی و رعیت‌پروری وی ایالت سبزوار و معدن مس و 
توابع آن» علاوه بر حکومت ترشیز به او مفوّض گردیده و به خلعتهای فاخر بي نالأقران 
ممتاز گشته است. به نظر مى رسد وی تا سال ۱۰۱۹ حاکم ترشیز بوده؛ زبرا وی به هنكام 
عبور ولی‌محمّدخان حاکم بخارا با او تا مزینان همراه بوده است» درحالی که تاريخ 
تحرير وقف‌نامه حاضر سال یک‌هزار و یک‌صد و سه می‌باشد: «وكان ذلك فى تاريخ 
سای والعشرین من شهر جمادّی الاولی من شهور سنة ثلالة و مأة و آلف».۱ 


ص 


بوده و کاتب به اشتباه ۱۱۰۳ نوشته است» اما اين احتمال سيار ضعيف است. 

در دستور شهرباران در شرح وقايع سنه ۱۱۰۷ ذيل عنوانٍ «روانه ساختن شاهزاده 
سلطاناكبر» خلف سلطان اورنگ‌زیب به سمت هندوستان...» به نام يوسف سلطان که 
وزبر خراسان و جزء استقبال‌کنندگان شاهزاده در مشهد بوده است. برمى خوريم. عين 
عبارت محمد ابراهيم بن زین‌العابدین نصيرى جنين است: «شاهزاده روز شنبه عرفه سنه 
۷ وارد مشهد شده عالى جاه حیدرقلی خان بيكلربيكى مشهد مقدس و بوست سلطان 
وزير و کلانتر و اعرّه باقشون آراسته استقبال نموده به مراسم پبرسش و تفقدات 
و دوجا زاك فش هو توا «وزیر خراسان یوسف‌سلطان قدری اجناس اقامت و 
یک صد عدد اشر فی پیشکش تسليم شاهزاده جود 

به نظر مى رسد واقف از حكام كاشمر در فاصلهً سالهاى ۱۱۰۰ تا ۱۱۰۳ و بعد از آن 


۲ دستو ر سیهر داز ان . ص ۱۷ ۰۱ 8 همان حا ص ۱٩۹‏ ۰۱ 
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بوده كه من در منابع از وی نام و نشانی نیافتم. احتمال می‌دهم محمدیوسف سلطان 
الیچکی (= واقف) از نوادگان احمد سلطان لچکی (= لیچکی الیچکی. ایلچکی. 
مچکی)» حاکم پیشین ولایت ترشیز به روزگار شاه‌عبّاس اول صفوی بوده است که در 
اواخر دوره شاه‌سلیمان صفوی (جلوس ۱۱۰۵-۱۰۷۷) در فاصله سالهای ۱۱۰۰ تا 
۳ و بعد از آن» حاکم ولایت ترشیز بوده است و در سال ۳ مزارع سه‌گانه 
سعادت آباد» نوبهار وكدوغن را وقف كرده است. 

سواد وقف‌نامه: از اصل وقف‌نامه نسخداى به دست نیامد. اما سوادى از آن در اداره 
اوقاف خراسان موجود است. ما وقف نامه حاضر را بر پایة این سواد بازنویسی و تصحیح 
کردیم. سواد موجود بسیار مخدوش و ناخواناست. به‌ویژه حواشی و مهرهای شهود. 
کاتب سوادٍ مذکور بسیاری از واژه‌ها را نتوانسته است از روی نسخه اصلی بخواند به 
همین دلیل در این‌گونه موارد نوشته است: «لا یقرء». 

نکته جالب آن‌که خطبه اين وقف‌نامه» حدود دو صفحه و نيم» با خطبه وقفنامة 
محمّد علی خان امین السلطنة آستان قدس رضوی به شماره ۳۵۶ (تحریر ۱۳۰۵) یکسان 
است و اختلافات آن با سواد وقفنامة حاضر در حد اختلاف دو نسخه از یک اثر است» 
به گونه‌ای که می‌توان به کمک هریک دیگری را تکمیل و تصحیح کرد و ما نیز در تصحیح 
اين وقف‌نامه از آن بهره بردیم. 

با آنکه دقت و تلاش بسیار شد تا متنی منقح و مصحح از وقف‌نامهٌ حاضر فراهم آید 
اما به دليل تک‌نسخه بودن سواد و نيز بضاعت اندک نگارنده. به‌یقین اين وقف‌نامه 
نقصها و اشکالات فراوان دارد. بنابراین از محققان چشم اميد داریم تا با نقدها و 
نظرهایشان کاستیها را رفع و نقائص را دفع نمایند و ما را از افاضاتشان برخوردار سازند. 


وقفنامة محمّديوسف سلطان اليجكى 


حاكم ولايت ترشيز 


هوالواقف على ضمائر العباد 
الحمد لله الذي وق بكنه ذاته على ضمائر عباده و اطلع بجَودَةٍ وجوده على سرائر 
و ا د ی 
والصلاة والشلام على اليد لمكي المدني الي و آل المعصومين وهر 5 
فرخنده‌ترین مقامی که طالبان مطالب «طوّبی ل و و خن ماب وواقفان مواقف 
واه عنده خن الثواب» ' آبه آقدام آرزو و طلب] مراحل و منازل [فرسایند]" و بر 


۴ : 

حسوالى و حسوائسي سريم حرمتش ب تحاشى جیین خضوع و ادب اند و 
خجستهترين كلامى كه فرمان” يافتكان " وسح بحَمد رَبك یل طلوع امس و بل 
غر وبها) "و خطاب رسيدكانٍ و اد کر آشم د وك نكدة ¡ و امیلا 4" صبح و شام بلكه 


.)۱۹۵( الرعد: (59). ؟. آل عمران:‎ .١ 

۲ ی هی شرت كان او لبن وتف زاب در سای اوه وق اعه را عای دوس 
بودن نتوانسته است بخواند بدین جهت در بسیاری از موارد نوشته است «لا یقرء»: با توخه به سياق 
عبارت افزوده شد. 

۴ چنین است در اصل. اگرچه «سایند» مناسب‌تر است. 

۵ اصل: قربان. ۶ اصل: + لا يُقَرَءْ. 

.)۲۵( الدهر:‎ ۸ .)۱۳۰( o 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 


على توالی یی و لام به اداي الفاظ و معانی خاص آن. زبان a‏ ی 
کا ناف مالک الملكى إرا] است که مقتضاي عنايت مودای وهو الذي 
ال ی التتنا ه20 یتمه شزات وه شك فم سسفون 4 لك سكان ' فال 
آمانه و آمال ۳ إنعام وافضال بی‌زوالش» ضريق بحر مَكْرَمَتْ و وال وبه 
مودای بشارت‌نمای «يُنْبِتٌ تالک به وار وَالْنَ يْتُونَ وَالنَخيلَ وت r‏ 
ارات إن فی ذلك 5 وم فک ون» سرگشتگان انديشه و خيال که از 
مَوائدٍ خوانٍ احسان و ثمراتِ رباض فضل و امتنانش؛ قرين” نعمت و عافیت لایزال‌اند. و 
گشاینده‌ترین مفتاحی که ابواب خزائن رحمت ما یتح اه باس من رَحْمَة فلا مك 
لها "بر روي ارباب حاجت و تمتا كشايد» و اسباب ر تاه 
الله لا تُحْصُوها4 ۲ جهت وسیلهٌ معاش و معاد كافَهُ عباد از اولاد و احفاد وآقربا وغیره و" 
حاجتمندان زاوبهُ فقر و فنا تمهید و ترتیب نماید. و فروزنده‌ترین مصباحی که قنادیل 
قلوب زائرانٍ مشهدٍ رضا و طائفانٍ کعبهُ صفا را که مشرّف به تشریفب «رّضی الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوَا عَنْهُ أولئِكَ حِرْبْ الله آلا ان جزب الله شم انعفیخون4" و معرّز به خِلْعَتِ 
كرانماية این الوا 5 لو الضایخات لَهخ جر ی مَمْنون4 ' "اند به انوار هدايت 
وعرفان و لوایعی مغفرت و رضوان آراید. 

اا تالک وتات کا ی دی اتکی توت کو 

سلطان بی بدیل و شهنشاه بى عدیل ذوالفضل والکرامة والمرٌ والملی ۲۲ 


4 ٩ ۹ 
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۱ اصل: التوالی. الل زا 

۳ اصل: کشتگان؛ با توجه به قرینا خشکسال. چشمه‌سار. غریق بحر و سرگشتگان اصلاح شد. شاید 
کشتگان درست باشد(؟). ۴ النحل: (۱۱). 

اصل: بهترین با توه به سياق عبارت تصحیح شد. 

۶ الفاطر: (۲). ۷ النحل: (۱۸)؛ ابراهيم: (۲۴). 

۸ اصل: - و. 4 المحادله: (۲۲). 

EEN .)۸( فُصَلَتْ:‎ ۰ 


¥ اصل: الفضل .. والاولد. 


وقف‌نامه یوسف‌سلطان - حاکم ترشيز E‏ 


ر ریک له صفتش وضو الفرده" اصسل معرفتش 
ر و ری خد رو ته عفن فک ای اكه تنه 

درود فرخنده ورود كريم الحُلقى [رااست که از بدو فطرت که به خطاب مستطاب 
«وَّك لعلی خُلْقِ عَظِيم» " از اعاظم انبياء باهرةالاعجاز ممتاز و سرافراز گشته. هركز 
زلال جبههُ خورشید مثالش از ات وإبرام محتاجان مُسْتَهام شکنج ملال نيافتفى 
امي شافت که a‏ زمر ۱ ونر 1و 
داعبا إلى ام اد سلجا هر " بر مرآ ذات متعالی‌صفاتش تافته" زمام اهتمام از 
دعوت مهجورانٍ طریق ملت وعنان التفات از شفاعت گناهکاران امت تافته -صلوات ال 
و سلامه عليه و آله إلى قيام السّاعة و ساعة القيامه. 
احمدمرساكه شام اشتياق ازفرش‌خاک ‏ ياي رخش عرّتش را عرش‌پیما كردهاند 
خوشتر از نام شريفش ناشنيده” سامعه با صفئ الله تعلم [علم اسما] کرده‌اند" 

سيّما اسدالله الغالب و مطلوب کل طالب علی بن ابىطالب اميرالمؤمنين» و 
امامالمتقين» و وارث علوم سيّد المرسلين خيرالبريّة» صلوات الله و سلامه عليه و على 
اولاده الطاهرين بعد حمد من الاولین وار 

حیدر احمدلؤاء پوشفب عیسی‌دوا مرغ سّلونىنواء صفدر مالک رقاب 

اختر بیضاعلم» سرور انجم‌حشم شاه ملایک خدم» خسرو گردون‌قباب 

و بعد بر ضماير عَلِيّه ”و خواطر زكيّه ارباب دانش و بينش که زبده و خلاصة 
آفرینش‌اند. مبهم و مسطور نخواهد بود که سلطان جلیل الشأنٍ ايوانٍ ازل و پادشاه عاليجاه 
لم يزل كه زبان خامةً سخن آفرینان صحیف"* فصاحت وانشاء و خامة زبان معجز بیان 
.١‏ اصل: العرٌّ با توه به معنى عبارت اصلاح شد. 
۲ القلم: (۴). ۳ الاحزاب: (۴۵) و (۴۶). 


۴ اصل: یافته. ۵ اصل: تأشنيده. 
۶ كذا فى الاصل؛ ايراد وزن و قافيه دارد. ١‏ ۷ اصل: علّت. 


۲ ل مجموعه رسائل فارسى -دفتر نهم 


صفايح بلاغ است» و املا در اداي شمه زكيّهُ كمال ذات لايزالش عاجز و" قاصر و نكته 
ارتكاب عظمت و كبرياى او از مضمون حقايق مشحون «الَّذِى له مُلْكُ الگلواتِ 
وَالأَرْضٍ ول یذ و َد وَلَمْ ُن له قريك فِى لك و خَلّقَ كل شیء فَمَدَرَه 
تقد ر ا ۲ ظاهر و باهر است. در مقام خطاب سیادت و سنا لت مات نقاب محاز از 
چهره زاد مشاهیر اين معنی بر اين گشوده که: «الْال و البَنُونَ زین الْحَيوةٍ الدّئْيا 
و الباقیاث الصالحاث خير عند رَبك تواباً وَحَيْدْ آتلت۲.4 

بس وظيفةٌ عاقلان آگاه وشيوة عارفان با انتباه همین تواند بود كه[به دلالت عقل]' 
حکمت اساس” وهدایت خرد خرده‌شناس» مضمون فنا و زوال عنوان صحیفهٌ ملک و 
مال مطالعه فرموده» هر آینه خاطر خطیر و مرآت ضمير منیر» از زنك محبّت دنیا بلکه 
از ننگ کدورت ماسوی به صیقل فراست و ذکا مصقّل و منجلی سازند و نظر همّت عليا 
خرد جز بر حاصل ریاض خوشنودی و رضاي خالق‌البرایا نیندازند» و همواره مقتضای 
حقايق مُؤّدّاي: لديا مَرْرَعِةٌ الاجرت ۶ را تَسَت‌العین به راي آضوبنما داشته در 
کشتزار جهان به جز خم مَكْرَّمَتْ و احسان نکارند. و محصول حسن قبول به اشارت با 
بشارت لق الله لا يُضِيعٌ آَجْرَ الْحُْحْسِنِينَ4 ۲ در روضات فردوس برين» از خالق جان 
آفرین چَشم دارند. 

لهذا وكلاي اجلاي ذوی‌العرٌ والاعتلای عالی حضرت. متعالی منزلت ستوده‌مرتبت» 
مراقبت و نجابت وامارت واقبال‌یناه دولت و مکرمت و محمدت و اجلال‌دستگاه. 
شهامت و الت و حکومت‌انتبام فخامت و متاعت و شگفت عالی‌مقدار: خلاصة 
الامراء والشلاطین الکرام ذی‌المجد والعرٌ والاحترام المستغنى ذاته الشریف عن 


.١‏ اصل: و عاجز قاصر؛ با توخه به سیاق عبارت تصحیح شد. 

۲ الفرقان: (۲). ۳. الكهف: (۴۶). 

۴ اصل: لایقرء. ۵ اصل: مخدوش است. 

۶ تحف العقول: ۱۶۴: عوالی اللالی. ۲۶۷/۱ ے ۶۶؛ بحارالانوان: ۲۲۵/۶۷ و ۳۵۳: ۰۱۴۸/۷۰ ۰۱۰۷ ۱۰۹ 
۷ التوبه:(۱۲۰). ۸ شجاعت. 


وقف‌نامه بوسف‌سلطان ‏ حاكم ترشيز [] ١97‏ 


الاوصاف والالقاب بل يفتخر الالقاب بذاته المعالی حاكم ولايت ترشيز به وسائل قربات 
متوسّل گشته. مضمون صدق‌مقرون ها عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ و ما عِنْدَائَه باق) 4 ' را مرکوز خاطر 
فیض‌مظاهر گردانیده قربة إلى اه تغالی و و طلياً ' لِمرضاته» وقف مُرْبّدٍ صحيح و حبس 
مُخَلّدِ صریح مَلِىَ نموده از خالص مال و ملي طِلْقٍ متَضَرّف فیه خود. همگی و تمامی 
مزارع معلومة موصوفة ذيل الكتاب و اقتاب در بلوک كنار شهر ولايت ا 
تمامی مزارع ثلاث مزبورة متصله به يكديكر و هر یک لغاية الشهرة و نهاية المعرفت 
مستغنی از ذکر حد و وصف است. سعادت آباد از مجری المیاه قتوات دایره و بایره و 
آبار و انهار و شرب و مشارب و حصار و دهکده واشجار و فاضل آب مزرعهٌ نوبهار و 
اراضی و صحاری آبی‌زار و دیمچه‌زار" و باغات و باغگاه و مُحَرّطات و چراگاه و 
طا و ارات و مار وتات وغين ذال اما نوبهار مع فاضل آب رودخانه 
سير و خََوْوْ که متعلق است به مزرعة نوبهار مذکوره و علی‌الاستمرار از اين فاضل آب. 
فاضا آب متعلقه ررغ توبهار در نهری که متشه به مغ رعه سعاذت آباد مزبووه نل کرد 
جارى و به اين هر دو فاضل أب در اراضی مزرعه معيّنه سعادت آباد " زراعت می شود 
مع" اراضی يليت کرت" تناما[؟] درن مشتمل بر اراضی و صحاری آبی‌زار و 
دیمچه‌زار و مجاری‌المیاه قنوات دایره و بایره و طواحین و باغات و حصار و دهکده و 
عمارات و بیوتات و غير ذلك بالتمام با کافَهٌ ملحقات و منضمّات و ملحقات شرعیّه و 
عرفیّه وعادیّه اراضی و صحاری آبی‌زار و دیمچه‌زار و قنوات دايره و بایره و آبار و انهار و 
باغات و عمارات و اصول کروم واشجار و طواحین وباغگاه و مُحَوّطات و شرب و 


۱ النحل: (4۶). ۲ اصل: طلب. 

۳ از این‌جا تا سطر هفتم صفحه بعد؛ حملات توضیحیه است. 

۴. ديمهزار. 2 جمع «طاحونه): آسياها. 

۶ اصل: + و. ۷ أصل: معه؛ همراه با. 

فلت بے تتدعاق اهكني كله ل شوک 5 نام روستایی است از شهرستان پردسکن. 


۱۹۴ [) مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 
مشارب و مَراتع و مَعالِف و تلال" و وهاد " وغیر ذلک» و غير آنچه از جمله مزارع ثلاثه 
e 7 7 ۰ 4 ۰‏ م ۶و 1 إن 
مزبوره دانند و سمرند و نسست دهند من القلیل والکثیر والتقیر والقطمیر سمی او لم 
یسم شطر أؤ لم يُسْطَرْ ‏ بر اژلاد أَمُجاد خود و أؤلاد آلاد آژلاد آؤلاد آژلاد ودد کو و 
إناثاً فى کل طبقة مِنَ الطبقات ما تَوالَدُوا وتلاسَلوا نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن» و بعد از 
انقراض ايشان ‏ عياذ بالله -بر فقرا و مساكين و فى سبيل الله وجوه المبرّات إلى أن يرت 
الارض وارث السماوات. 

و تولیّت وقفب مزبور را واقف معزی اليه در ضمن وقف مزبور ما دامّت الحَيّْات 
مخصوص خود گردانید [و] شرط نمود که هر ساله بعد از وضع وجوهاتِ دیوانی و 
مَؤُوناتِ ' زراعت [و] تَقْبَةٌ القبوات” و زکات شرعیّه و ساير آنچه باعث نما "و بقاي 
موقوفات " مذکوره باشد ته عشر" را از حاصل موقوفات به اعتبار حق التولية خود 
متصرّف ویک مر" را بر آژلاد آمُجاد "" به مقتضای ' ' رأي خود سویّت و قسمت نماینده 
و بعد از خود لت را به جهت ارشد اولاد ذکور و اولاد ذکور اولاد ذکور ما تعافيوا و 
اوا ا شد تاو ورد مه عق قاط موی وعد اد قدي غراف اننا نوكا رشق 
آفرباي تُسَبِي واقف و بر تقدير عدم أيشان» برغل واعدل سكنة ولايت ترشيز مزبور 
يه 2 5 ۱ ۳ نس رن ۱۲ ۲ 2 5 3 
مفرّض ساخت. و شرط نمود واقف معزى اليه در ضمن عقد وقف مزبور که متولى 
شرعى و موقوف عليه مَلِىَ در هر طبقه از طبقات آقرب ارشذ مقدّم بر أَبِعَدْ باشد و با 
موقوف عليه اقرب باشد به موقوف عليه شریک و سهيم نبوده باشد. 


.١‏ تلال: جمح «دثل»؟ پشته‌ها فرهنگ فارسى معين. 
. زهاد: جمع (ؤهده)؛ زمینهای پست و هموار ‏ فرهنگ فارسی معین؛ اصل: + لابقر؛ 


۳ اندک و بيش. ۴. هزینه‌ها. 

۵ گود كردن راه باریک در زیر زمین؛ لای روبی کاریز. 

۶ افزون و زياد شدن. ۷ اصل: +و. 

نه دهم بت ٩‏ یک دهم (< س). 
۰ جمع ماجد و مجيد: بزركوار. ال لاسن رفي 


۲ فعزی اليه: مشار اليه. 


وقف‌نامةٌ يوسف سلطان ‏ حاکم ترشيز (] ۱۹۵ 


وکذالک شرط نمودکه متو شرعی بعد ازؤاقفنا_ذام مجه .در هر بطن از بُطون و 
هر طبقه از طبقات آنچه لازمهٌ سعی و اهتمام در باب معموری وقف مزبور و توفيرا 
حاصل و منافع آن بوده باشد مَرْعِىَ " دارنده و هر ساله از حاصل وقفب مزبور بعد از 
وضع و اخراج وجوهات مستمر؛ٌ ديوانى" اولاً زکات شرعيّهاى که واجب شده باشد 
اخراج و ایصال " به مستحقّی الوارث نموده بعد از آن یک عُشر حقٌّ التوليه که واقف 
معزیٌ إليه در ضمن [؟] عقد به جهت متولى شرعی بعد از خود شرط کرده موضوع 
وتصرّف نماید؛ بعد ذلک مبلغ سی تومان تبریزی از وقف مزبور جدا کرده از آن جمله 
مبلغ ينج تومان تبریزی -نصفه دو تومان و ينج هزار دینار -را به مصرف حافظ و فزاش و 
روشنایی مرقد واقف هر ساله به مقتضای رأى خود برساند. و مبلغ بيست و ينج تومان 
دیگر را به مستحقین اقرباي نُسَبِي واقف ذكوراً و إناثاً به طريق مزبور به هر یک قدری که 
صوابدید او باشد می‌رسانیده باشد. و اگر آفربای تَسَبِى واقف معزي إليه مُسْتَحقٌ يا در 
اصل موجود نباشند. مبلغ بيست و ينج تومان تبریزی مذکور را فى سبیل الله" به مصارف 
وجوه بر" مَضرّوف دارد. و بعد از وضع مبلغ سی تومان تبریزی مذكورء آنچه بماند. در 
ميانة لاد واقف و آقرب اولاد آژلادٍ واقف مستند به آیة معیّنه ذکوراً ر لد کر مثل 
حظّ الانثیین 4 ۲ تقسیم و ایصال می‌نموده باشد. و متولى مزبور اگر از جمله موقوف عليه 
باشد» سواي یک عُشْر حّ التولیه» از سهام موقوف علیهم» آنچه در تقسیم به طریق 
مزبور به أو می‌رسیده باشد» اخذ و قبض آن را نموده» خود را در تقسیم مزبور به نحو 
مسطور شریک و سهیم داند و الا قلا 

و واقف معزي اليه به صیغهٌ شرعيّهُ وقف مزبور متلقّی كرديد. احتياطاً عالمی را نیز 
در اجراي صیغه وقفب مزبور وکیل نموده» آن وکیل نيز اجراي صیغه علی‌جده موافق 


۱ توفیر: افزودن. زياد کردن. ۲ مراعات شده. 
/ا. النساء: .)١١(‏ 


۶ [)] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 

قانون شريعت مقدّس نموده. و واقف معزی إِليّه املاک موقوفه را بالتّمام از قسمت 
واد محر ی رادا كي عرو رم ل خرن لمارا جد تراز 
من جار له أن يَعصَرّف فیه ین موف عَلَنِهِم؛ و وكيل تیف در تمامى وقف 
مزبور تصرّف و قبض شرعی نمودند. و بعد از آن واقف معظجٌ اليه از راه توليت در وقف 
مذکور تصرّف کرد و بالفعل به اعتبار تولیت؛ تصرف در آن دارد نه به طریق ملكيّت. 
قَصَارَ وَفْفاً صَحِيحاً لازماً لا يَجُورٌ آن برجَ فيه. 

و در ضمن عقد» شرط نمود عالی حضرت. متعالی‌منزلت واقف 0 2 
الغالی که وکلای ديوان الصدارة العَلِيَّة الغاليّه و گماشتگان و مُتَصَدَيانٍ " ایشان اصلاً و 
قطعاً دخل وتصرّف در موقوفات مزبوره نتمایند. و مُتولیان وقفب مذکور, موقوفات مزبور 
راء از مت سه سال به راغب آن به اجاره وه و وه تعس كدوصضول يدل الا وب 
ا aT‏ 
در آن نکن به حيثُ لامع و لا یره ول هب ول ی مهد [۵] ولا مد ولا ل 
یل د ن ‏ ن مرکا لن ا عل أ گر تن عمج 


تغیری له نة الله ا ائه المُرْسَلِينَ و ملایکیه ری 0 
اجمعین حشره یازور EE‏ 


ام مر مر 


ا جهنم و و شائث مصیرآه وَكانَ لك فی تاريخ سابع والیشرب ین شهر بای 
الاژلی مِنْ شّهُور سََةَ قلأئة و يأو و آلف (: 1۰( ' مِنَ الْهجْرَةٍ الََْوبَة O:‏ 
ا ال مد له قلات و شاه عه 


[آنجه در حاشیه مسطور است ]: 
وي هد مه ان اربات زاده آمحل ] مهر. 


۲ اصل: لته ۴ اصل: ۱۱۰۴. 


وقفنامة بوسف‌سلطان - حاكم ترشيز [] ۱۹۷ 
شهدث بدا فیه المد المذيت الراجىء شمش‌الدّین محمّد بن غیاث‌الدّین محمّد 
شهد بما فيه العبد محمد سعيد کندری. 
ید ریا این ای 
شهد بما فيه العبد ابن محمّدطاهر محمّدتقی كُندرى. 
شهد بما فيه العبد ابن مرادعلی محمّدشریف آنابّدی. 
شهد بما فيه العبد الاقل محمّدصالح محصّص ولایت ترشیز. 
شهد بما فیه العبد الاقل حرره محمدتقی قوژدی. 
شهد بما فيه العبد فریدون من جملة عالیجاه عبدالله سلطان. 
شهد بما فيه العبد ابن حسن الحسینی» محمدرضای بجستانی. 
بشم الله الرّحْمْنٍ الرّجیم ارف الوَاقِفُ المعزی له بجمیم شا نيت فی هِذِهٍ 
الصّحِيمَة انمق ند الفقير ای الله الغنی» جعفربن على معاذ الحسینی غفر عنه. 

شهد بما فیه العبد الاقل اين محمّد لآ بقرء) عفی عنه. 

َد در الاقرارٌ من لسان الشّریّف الواقف المعزی الیه دام مَجُدَّهُ و مغالیه ' و شرف 
الله تعالی به توفیقانه لدی» حرّره العبد الاقل محمدفاضل الحسينى الطبیب الجنایدی. 

شهد بما فيه العبد ابن رضي الحسینی على اكبر. 

شهد بما فيه العبد ابن على الحسينئ سيّد علی. 

شهد بما فيه العبد ابن محمد شفيع عبدالله. 

دق عالی حضرت الواقف المعزی له بجَمِيع ما سید له و الب الأقل ابن 
لدم سيندت ME‏ 

واه انم مناه لته ري وماد ی لحان را 

قر لِمَضْمُونِ الْمَسَْطُور واقف المعزای یه | عى العبد محمّد (لايقرء) شاه طاهر 


١‏ اصل: و معانى. 


عرب سبزوارى. 

مِنَ الشَاهِدِينَ " علی ما یر فيه العبد محمّد نصير تُونى. 

ار الواقف الجلیل بما در فى هذَه الصَحيفة آقل ابن محمّدشريف الحسینی محمود 
(لايقرء). 

شهد بما فيه فقيه حكيم معلی عاليجاه وزير جليل القدر خراسان [۶]. 

نا من الشّاهدين» حرّره العبد الاقل ابوالفتح طباطبائئ. 

نوا وا افيه الل الست مرش ی اعونت الا ف 

شهد بما فيه العبد الاقل شاه طاهرى محمّد شريف ترشیزی. 

الشاهد بما فيه العبد الاقل محمّدكاظم سدرئ. 

شهد بما فيه العبد الأقلّ محمّدنصير بن ميرزا محمّد كلانتر اعراب باصرى. 

شهد بما فیه العبد الاقل محمّدابراهيم بن عوض الي 

شهد بما فيه العبد الاقل محمّدكريم بن المصطفی شاه‌طاهر کلانتر اعراب سبزواری. 

هد ییا فة الخد الال “يجتدساذق بن تعمدكاض اليد ادى 

شهد بما فيه كامل بن محمدصالح. 

شهد بما فيه العبد الأقلّ ابن محمّدصادق ترشيزى محمّدكاظم. 

شهد بما فيه العبد الأقلّ ابن احمد محمّدسميع ليجكى. 

شهد بما فيه العبد الاقل محمّدمهدى كلانتر اعراب غلطى (= غليطى) (؟). 

قد اقرٌ الواقف الجليل الحسيب الكريم العظيم القدر بجميع ما سید اليه فى هذه 
تشه الاح ناهين نعف ال قطن یره آلمیت الرانضو نزمه الاک له 
محمدمهدی بن دوست محمد الحسینی الموسوی سيرى. 

شهد بمصحّح " المسطور العبد الاقل حسن الحسينئ الموسوىٌّ سیری, ضياءً لِلشَّرْاقَة 


.١‏ اصل: من الشاهدی. . اصل: رحمته. 


وقف‌نامه یوسف‌سلطان - حاكم ترشيز [] ۱۹۹ 


والنجابة والامارة والحکومة والدولة والشهامة والنبالة والفخامة والمناعة والاقبال 
والاجلال محمّدبوسف سلطان الیچکی دام مجدّهُ الغالى. 

سواد موافق اضل است محمّد (لايقرء) ليجكى محل مهر (لايقرء). 

الشاهد على ذلك تَمَّقَهُ العبد ابوطالب كلاتتر بلوک تون. 

شهد بما فيه بمصحّح ' المسطور اقل مطلق عبدل بن اکبر کلانتر ولايتِ خواف. 

الشاهد على ذلك العبد حسين خان. 

شهد بما فيه العبد محمد حسين الحسینوع كلانتر ترشيز. 

شهد بما فيه العبد الأقلّ نجف‌قلی نواده مرحوم امان بيك ناظر پتجآب که یک بار 
خاصه... . 

اقق دام عرّه و شرفه عند اقل العباد ابن محمّدهاشم ایشک آقاسی حرم عليّه العالیه 
محمد (لایقرء). 

سواد موافق اصلء العبد مختار غلیطی(؟)» محل مهر مختار. 

جناب شرافت و دثارت و حکومت و اقبال‌پناه واقف معظم إليه به شروح مسطور 
متين ' اقرار و اعتراف شرعی نمود. کمترین بندگان درگاه خلایق‌پناه نوح بیکدلی حاکم 
سلطانیه و ریحانه‌رود. 

سواد موافق با اصل است و خلافی ندارد محمّدعلی (لايقرء) محل مهر محمّدعلیت 
(لايقرء). 

وكلاى ذوی‌الاعتلاء عاليجاه سلطانى ضياء التامی به شرح مسطور متين" اعتراف 
نمودند» حرّره ابن محمّد مير حسن محمّدصالح الحسینی وزير سركار عاليجاه 

سواد موافق اصلء العبد حاجی محمّدعلین محل مهر (لايقرء): 

شهد بما فيه العبد [۷] الاقل حاکم انهار و طبس(؟) ولی قلی شاه. 


۵ اا 9 اصل: مسطورتين. 


۰ [)] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


شهد بما فيه العبد الأقلّ حاکم» حاکلووارش(؟). 

شهد نما ف العبد الاقل این حمال‌الدین مخمد ال محمد‌ههدی الحسیتم. 

شهد بصخته کمترین بندگان دستگاه صدیق امیدگاه مير حسن الحسینی. 

الواد موافق الأصل» حرّره محمّد (لايقرء). 

شهد بما فيه العبد الاقل كمترين بندكان دركاه صلوات الله محمّدجواد ليجكى من 
خلفه به اصل معانى عناد محمد صادق کنگری در حينى كه بندةٌ درگاه خلايقيناه ابن على 
ابن محمّدرضا کنگری را حاكم نخجوان حسب‌الحکم جهان مطاع آفتاب‌ارتفاع در 
خدمت نوّاب مستطاب گردونقباب خورشیداشتهار عالیجاه سردار ظفرکردار به سفر 
جزایر خراسان مأمور گردیده وارد الگای خراسان شده بود عالی حضرت اشارت و اقبال 
و صولث‌پتاه واقف معظم اليه به مضامین مسطور متين ' اقرار و اعتراف نمود. 

سواد مطابق اصل است. العبد محمد نصير ترشیزی. 

و آختوافی ال استاالعت ق ما مهر (لایقرء) شهد بمصحح المسطور 
العبد... ضياءً للشرافة والنجابة والامارة والحکومة والدولة والشهامة والنبالة والفخامة 
والمناعة والاقبال والاجلال محمّدیوسف سلطان الیچکی دام مجده العالی. 

الاد مطابق للاصل. العبد الاقل محمّدمهدی غلیطی, محل مهر محمّدالمهدی. 

سواد موافق اصل» حرّره العبد محمّد جعفر الحسینین محل مهر محمّد جعفر. 

سراد هرای اصل اس بر وه الد الق دج الجن ايح هر رنه 

سواد موافق اصل است ره العبد ابوطالب الحسینیع تونین» محل مهر ابوطالب 

سواد با اصل موافق و مطابق است. حرّره العبد الاقل محمّدصالح الحسینین؛ محل 
هُوَ: بشم الله الوَحْمْنٍ الرّحيم, به تى الْحَمْدُ لله الَّذِى جَعل العالم الجسمانى الة 


١‏ اصل: مسطو رتین. 


وقفنامة ,بوسف سلطان ‏ حاكم ترشيز [] ۲۰۱ 


بحصول الكلمات الجواهر فَحَرّكته لها عن مرتبة الابداع من مرتبة الايجاد و اعطى 
النفوس ' البشريّة لها مزارع الاحاد لتحصّل لهم فيها مايليق بهم من الملكات الفاضلة 
الموجبة لحصول السعادات فى دارالمعاد و الصلاة' على من جعل ايجاد العالم " من 
عنایات وجوده الشریف فاته قال ؟ ولو لاله لا خَلَنْتٌ الأفلاك» وافضل من التصفية لصفات 
كمال و العدالة فى طرفی العلم و العمل فى ما بين الم والسَمَك؛ أَعْنِى محمّد بن 
عبدالله خاتم الانبیای وسلامه |۸| على وصيّه على بن أبى طالب و اولاده الذين بميامن 
شفاعاتهم تحصل فردوس الجنة والنجاة عن السّقر فى المحشر. و بعد قد صَدَّرٌ الاقرار عن 
الجناب المستغنی عن الالقاب الذى یتشرّف الألقات بالاتتساب © فی ذات الریف اعنی 
حضرة الواقف المسطور اسمه الشریف مع بعض آوصافه - دام عرّه و زيدت توفیقاته - 
على صدور الوقف المذکور على نحو المسطور لدىّ» و حصل لى البقين " فى صحَة هذه 
الصحيفة الصحيحة الشّرعيّه بحذافیرها بعد اقراره -دام مجده -علیها بين يدى ذلك العبد 
الضعیف الفقیر الى الله القوىّ الفنی المستغنى به عن... لما معه. حرّره لدى لقویم و 
دولة.+. اقز الواقف المعزی اليه بمضمون المسطور المتین عبدی... 

سواد مطابق اصل و خلافی ندارد. خلایق‌پناه محمّدجواد محل مهر. 

سواد مطابق اصل است. (لابقر ء). 

الواقف معز ئإليه به مضمون مسطور اقرار واعتراف نمود. خلایق‌پناه محمدابراهیم 
الحسینی. 

سوادش در دفتر اوقاف خراسان ضبط گردید ۶/۱۰/۲۵ [۱۳۰] حسن قرائی» محل 
مهر دفتر اوقاف خراسان. 

مراتب فوق به انضام هشت صفحه دیگر که با سواد ملاحظه شده است مطابق است. 

محل مهر و امضاء مديّريت اوقاف 


.١‏ اصل: اعطا للنفرس. ۲ اصل: صلاد. 


۳ اصل: ایجاد العالم. ۴ اصل: + فى کتابه العزيز. 
۵ اصل: بی‌الانتتاب. ۶ اصل: مذکور. 


۷ اصل: ليل يقين. ۸ جنين است در متن. 


بسم ال ال حمن الرحیم 

الواقف للمزارع الثلائة الواقعة فى ولایتِ الترشيز»! سعادت آباده و نوبهار» و کدوغن 
یرس فان الک باه E‏ ال ام شام ولا E‏ تیه 
طبقة و بطناً بعد بطن موافقاً و مطابقاً لما سُطِرَ فى صحيفة الوقف و شرط فیها الولية 
عاذي بيقن و كرون الا ناكو مدنت عا ترط تما ره ال بش سس 
محمّد بن میرزا فتحعلی اولاد الموجود فى زماننا حيّاً من الطبقة» و یکون موجوداً فى 
حالة تحریر الورقة من الذكور» عاليشأن کربلائی میرزا محمّد خلف میرزا فتحملی؛ و 
آقاحسن ولد آقا باباه کربلائی میرزا صالح» و کربلائی میرزا باقر ولدین لمیرزا مهدی» و 
حم عرزا سم اخت المعرلی و غا و ا من الطیقة مویحوده وکو 
خال آقا محمّدرضا المدعو بواله وائتتان من الاناث فی الطبقة موجودة [لابقرء]" ملا 
عبد العلی المحرّ و زوجةٌ ملا علی والدهُ جعفرقلی و الموجودین [در حاشیه نوشته 
شد حاجی رجبعلرع و حاجی اسماعیل و کربلائی رمضان و همشيرة ایشان 
مرواريدخانم و همشيرههاى جعفرقلی نور جهان من الطبقة كلها فى ترشیز] و المتوفین 
من طبقة الموجودة الاقرب بالواقف قبل التحرير فى هذه الورق فى ولايت المزبورة ميرزا 
على اكبر ابن آقا باباء و ميرزا محمّدعلى خلف ميرزا مهدی و ميرزا عبدالله ابن ميرزا 


۱ ترشیز. ازغند. تربت. علماند و نياز به الف و لام ندارند. 
۴ اين نسب نامجه از ړوی نسخه اصل استنساخ شده است» ناسخ اين قسمت رانتواسته است بخواند. 


۵. دقيقاً ری تفرگ است که کدام عبارت در عاشیه آمده است: 


فتحعلی واخته گوهر و زببا و شهربانو وكلثوم بنتین من آقابابا و باجه بكم ' زوجة ملا 
اتسا و ا جنات لا كل الغا بات ا آنا مود رها و والد لذ 
عبدالمجيد ساكنة فى ارض الازفند. " 

و المتوقين فى ولابت التربة من الطبقة مفصلاً: ميرزا يوسف, اخوه ميرزا علینقی؛ 
وميرزا جان» و زوجة ميرزا هادى» و زوجة آقا عابدین و والده آقا عبدالّه و ساير 
المتوفین من الطبقة فى الكدكن: آقا كلبعلى, آقاعلینقی» آقا حسینعلی کدکنی. 

الطبقة الثانيه بعد اتقراض الطبقة الأولى كلّها إنكان واحد من الطبقة باقياً فَالْمَنافمُ كلها 
له خاصّة و الموروثين فى الطبقة الثانية بعد انقراض فى الطبقة الأولى هكذا: اولاد مرحوم 
آقا کلبعلی: آقا نصرالله. اولاد مرحوم آقا علینقی بى:' آقا اسماعیل, آقاعلی خان» اولاد 
مرحوم آقا حسین على کدکنی اولاد المرحومة بی‌بی‌فاطمه: آقا محمّدخان آقا امین‌بک 
و رفیه. 

اشخاصی که ساکن تربت می‌باشند از طبقه انیه: اولاد مرحوم میرزا یوسف. سلالة 
الشادات حاجی میرزا قاسم» اولاد مرحوم میرزا علینقی برادر میرزا یوسف؛ آقا سيّد 
حسین. آقا میرزا بوسف. خانم جان» و سيّده نسابگم زوجة میرزا کاظم اولاد میرزا 
آقاجان آقا محمدمهدی غایب است. اولاد بی‌بی کو چک بگم والده جناب فخر الحا 
اولاد آقا حسن: آقا بابا؛ میرزا هاشم میرزا آقاء و اشرف السادات حاجی سیّد محمد 
المسمّاة بفاطمه اولاد شهربانو همشيرة آقا حسن: کربلائی عبّاس حسین» نساء بكم ساکن 
ازغند است. غایب است. اولاد كلثوم همشيره آقا حسن فاطمه خانم اولاد المتولی فى 
الطبقة الاولی: میرزا محمد» میرزا غلامحسين. میرزا حبیب الله» میرزا حسن» میرزا علی» 
میرزا هاشم و همشيرة ايشان نساء خانم اولاد همشيرة آقا میرزا محمّد: زیبا در حاشیه 
مسطور است خانم شهر بانو» بى بى خانم. اولاد گوهر نساء خانم همشيرة کربلائی میرزا 
۱. بگم (- ینگم): ملكة ماد عنوان زنان ارجمند. خاني خانون. معین. فرهنگ فارسی ذیل بیگم. 


۳ بک (= بیک): عنوانی كه به شاهزادگان و نجبا داده می‌شد. 


۴ [0] مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 


محمد فاطمه‌نساء كلثوم. عابدين. اولاد ميرزا محمد على برادر کربلاتی ميرزا تا گر 
يوسف و عبّاس غايب است. و اولاد کربلایی میرزا باقر: ميرزا محمد تقی» ام لیلی» اولاد 
كربلائى میرزا صالح: معصومه ام السلمه» کلئوم شهر بانو» سكينه؛ اولاد ملارضای كريم 
خان: ملاً عبد الوَهّاب؛ اولاد بی‌بی‌ستّی خانم جناب آقا محمّدرضاى واله و همشيرة 
ایشان, اولاد ماه بكم زوجه ملاً اسماعيل جناب اشرف الحاج حاجى ملاً عبدالكريم 
روضه‌خوان " اولاد ميرزا عبدالله: ميرزا فتحعلی» غلامرضاء على اكبر؛ فاطمةنسای رقيّه 
و معصومه مزبوره اولاد مرحوم آقا ميرزا على ّاكبر: ميرزا حسین» ميرزا ابراهیم» ميرزا 
عبّاس. اولاد همشيره كربلائى ميرزا محمّد زوجه آقا علت: خانم جان» صاحب جان» 
نوری جان بگم جان اولاد مرحومة خانم همشیرء کربلائی میرزا باقره کربلائی عابدین 
فرض الله قسمت می‌برند. این است که نوشته شده است به جهت ضبط و یادداشت و 
نسبت‌نامچه قلمی گردید که لدی حاجت حجّت بوده باشد. و کان تحریر ذاك بتاریخ ره 
شهر جمادّی الثانى فى سنة ۰۱۲۹۲ 


[شهود]: آقا على ولد آقا علینقی بک کدکنی؛ محل مهرهيا على آذرکنی»؛ آقامحمّد 
امین بک؛ محل مهر «عبده محمّد آمین)+ آقا سیّد حسین ولد میزرا علیشی: محل مهر 
«حسین الحسیتی آقژوا اولاد الموقوفة المسطوره " فى التربة» و الکدکن, والترشیز 
بمراتب المرقومه لدی حرره محمد. محل مهر «تاج سر انبیاء محمد»؟ بسم الله خير 
الاسمای قد اقر کربلائی میرزا محمّد ابن میرزا فتحعلی و کربلائی میرزا صالح؛ و کربلائی 
میرزا باقر و هم اولاد الواقف یکون آقا امین بک ولد اسماعیل بک و ابن اسماعیل و آقا 


۱ سیّی: برای خطاب زن آیده یعنی ای شش جهات من. يا ملحون است و صواب سيّدتی؛ ستّی: بىبى. 
خانم ے بحرالانساب ملک الکتاب ۰۲۳۸/۲ ۰ ۰۲ اصل: خون 


نسب نامجة وقف‌نامه یوسف‌سلطان [] ۲۰۵ 


علیخان ولدین آقا علينقى» و حاجی میرزا قاسم ولد آقا میرزا پوسف. آقا سیّد حسين» و 
آقامیرزا عابد» و آقامیرزا کاظم من اولاد الواقف رحمة الله [علیه | لدی حرّره الاحقر 
بيست شهر جمادی الثانية من سنة ۱۲۹۲. محل مهر «عبده احمد الشريف الموسوی»؛ 
بسم الله الرحمن الرّحيم ماکتبه المرحوم المغفور الحاج میرزا احمد مجتهد طاب ثراه من 
الاقرار المسطور فى الفوق بخطه الشریف مزيّناً بخاتمه» صحیح لایجوز التسخلف عنه 
حرره الاحقرالجانى» يد مهر اعبذه محمد حسين سن محمدرضا) تا مهر 
«باقرالعلوم» محل مهر یوسف. ... 


© ملا ميرقارى كيلانى 


© ابراهيم عرب‌پور 


توبهنامه مهدى قلى بيك جغتايى 


زندكى نامه مهدى قلى بيك 
7 ی a‏ من پا مه ما مأل 
ملازمان معتمد و مقربان صاحب‌رای و مشاوران صاحب‌نام و ميرآخور" شاه عباس اول 
صفوی بود. از سال تولد وی اطلاعی در دست نیست. وى در حملة شاه‌عیّاس به مرو در 
سال ۸ و محاصره قلعه ابیورد حضور داشت. مردم ابيورد به وى متوسّل گشته و از 
شاه امان خواستند. شاه شفاعت او را پذیرفت. همچنین وی در جنگهای شاهعباس در 
سالهای ۱۰۱۴ تا ۱۰۲۱ همراه بود و در نبردها از خود مردانگیها نشان داد. در نبرد ایران 
و عنمانی به سال ۸۹ فرمانده تفنگچیان خراسانی بو د. شاه‌عیّاس» مهد ی قلی بيك را 
| در اسناد و منابع دوره صفوی. مهدی‌قلی‌بیک از طایفه حغتایی دانسته شسده است ۰ اما در یکی از 
وقف‌نامه‌های وى (وقفنامة یک هزار و يازده هجرى قمرى) به طايفة «جانى قربانى» منسوب شده 


سازمان اداری حكومت صفوی: ص5١‏ و ٩۴‏ 


توبهنامة مهدى قلى بيك 1) ۲۰۷ 


در ۱۰۲۰ به سركارى حسن‌خان مأمور تعمير و استحكام قلعه نهاوند كرد. او به خوبى از 
عيذئ اتن امور وت برآمد. مهدى قلى بيك پایگاه بلندى نزد شاهعبّاس داشت» به همین 
جهت اسكند ربيك منشى از او با لقب «مقرّب الحضرة» ياد كرده است. شاه‌عبّاس 
مهدى قلى بيك و اميركونهخان را برای مذاكره با محمّدياشا و محمودياشا برای تعيين 
سرحذات آذربايجان و عراق عرب تعيين كرد. مهدی‌قلی‌بیک در ۱۰۲۲ به اشارة 
شاه‌عبّاس نامه‌ای به تهمورس‌خان گرجی نوشت که اگر به اصفهان آید. مورد عفو شاه 
قرار خواهد گرفت. 

بين سالهای ۱۰۱۱ تا ۱۰۲۷ منصب میرآخوری شاه‌عباس اوّل» برعهده وی بود. 

سرانجام در سال ۱۰۲۷ که شاه عبّاس از قشلاق مازندران به جانب آذربایجان در 
حرکت بود. مهدی‌قلی‌بیک در دارالسلطنه قزوین بیمار شد و بیماری وى روز به روز 
اشتداد يافت» تا در اوائل ماه شعبان سال ۱۰۲۷ عالم فانی را وداع کرد و به جهان باقی 
شتافت. جنازه او را به مشهد مقس رضوی بردند و در روضة مطهر دفن کردند. چون 
فرزندان وی صغیر بودند و خدمت میرآخوری از آنان ساخته نبود ابسن منصب به 
على بيك زنگنه مشهور به علی‌بالی که از ملازمان مهدی‌قلی‌بیک بود» مرجوع گشت. 
البته بعدها فرزندان وی به مناصب دولتی رسیدند» از جمله شاه‌صفی در شعبان ۱۰۴۰ 
علی‌قلی‌بیک. فرزند ارشد مهدی‌قلی‌بیک را به خدمتِ جلوداری باشیگری سرافراز 
ساخت. 

مهدی‌قلی‌بیک چون دیگر ملازمان و سرداران شاه‌عباس و به تأشی از ای 
بانی خیرات و مبرات بود» از جمله می‌توان به سه وقف‌نامه مهدی‌قلی اشاره کرد: یکی به 
سال ۱۰۰۵ كه در آن یک قطعه ری ون ان وور وروا ا 
مقدّسه و خدمه و حفاظ و فرش حرم مطهّر رضوى وقف كرده است؛ دیگری به سال 


١‏ كه آبادى مزرعة جاغرق از بلوک تبادكان مشهد را بر طلاب و زوّار فقير حرم 


۸ [)] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 
رضوى وقف كرده است؛ و سومين وقفنامه به سال ۱۰۲۷ که متن آن در کتاب پست 
وقف‌نامه در خراسان جاب بنياد پژوهشهای اسلامى آستان قدس منتشر شده است. ' 

از مهدى قلى بيك ميرآخورباشى توبه‌نامه‌ای به تاریخ اوائل رجب المرجب سال 
۳ به قلم ميرقارى جيلانى باقى مانده است که در نوع خود بسيار جالب است. از 
این‌گونه توبه‌نامه‌ها شمار دیگری نیز در کتابخانة على ملک هست که آن‌ها را استنساخ 
کرده‌ایم و ان‌شاءالّه در دفترهای بعدی مجموعه رسائل فارسی منتشر خواهیم کرد. 

ما توبه‌نامهٌ حاضر را بر اساس سوادی که از آن در مجموعه شمارهٌ ۳۸۴۶ کتابخانه 
ملی ملک نگه‌داری می‌شوده استنساخ و تصحیح کردیم و آن را تقدیم اهل فضل 
می‌کنيم؛ باشد که قبول افتد و در نظر آید. 

اين توبه‌نامه سراسر پند و اندرز است و در آن به بی‌وفایی و زودگذر بودن عمر اشاره 
شده است. منشی آن» ملا میرقاری گیلانی با استفاده مناسب از آیات» احاديث؛ اشعار 
نغز و واژگان دلنشین و آرایه‌های لفظی و معنوی» نثری زیبا و مسجّع آفریده است. نام 
مهدی‌قلی‌بیک در متن توبه‌نامه بعد از مقدّمهُ عالمانه منشی آن» آمده است. او با خدا 
عهد بسته كه دیگر گرد معاصی نگردد و سوگند غلاظ و شداد به رب العباد خورده که 
دیگر مباشر لواطه» زناء کذب. افتراه شرب خمرء اخذ ربا و امثال اینها از فسوق و معاصی 
نگردد. 

در تذکره‌ها و منابع رجالی نام و نشان درستی از منشی توبه‌نامةٌ حاضر ملا میرقاری 
گیلانی نیافتم. امّا از متن حاضر روشن می‌شود که نثر وی نسبت به نثر آن دوره» نفری 


۱ تاربخ عالم آراى عاسی ۰۱۳۵۶/۲ ۰۱۳۵۹ ۰۱۳۶۹-۱۳۶۸ ۰۱۳۹۹ ۱۱۴۲۶ ۱۵۵۸/۳: خلاصة السیر ۱۲۸: 
تاريخ عباسى ۱۹۷ و ۲۹۰: روضة الصفای ناصری ۴۰۶/۸: روضة الصفويه. ۸۲۷ و ۸۴۴: زندگانی شاه‌عباس 
او ۰۵۸۴ ١اع/ا27-1؟7١؛‏ تذكرة الملوک ۱۴ و ۹۴؛ کتایچه موقوفات آستان قدس رضوى نسخة شمارة 
۷ کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی. ۱۷۳-۷۲ وقن‌نامه ۱۰۲۷ه.ق مهدی‌قلی‌بیک؛ توبه‌نامه 
مهدی‌قلی بیک. 


توبهنامة مهدى قلى بيك [] ۲۰۹ 


ساده» روان» زيبا و دلنشين است. نامه‌های ديكرى از همین شخص در اختبار ماست 
كه انشاءالله در دفاتر بعدی منتشر خواهيم كرد. 


لغزشها راگوشزد فرمايند و ما را قرين احسان خويش سازند. 


رّنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا 
مشهد مقدس. سوم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش 
ابراهیم عرب پور 


سواد توبه‌نامه مهدى قلى بيك 
از منشآت ملا ميرقارى (الجيلانئ | 


بسم الله [الرّحمْن الرّحيم]' 
و هو الملک القدیم 

ناطق حمد است زبان در دهان حمد خدارابه هزاران زبان 

آنچه نویسد قلم از روی حال هست ثناى ملك ذوالجلال 
هم اغْفِر ذنوب اللیل و ذنوبٍ التهار» و ذنوب الشر و ذنوت الجهارء واجَعَلني ین 
السعداء المغفورین يا غافِرَ المُذنبين» بحق خیرالمرسلین و آله الطاهرین و أحبابه 
المخلصین, سيّما بحقّ أعظم الاولیاء" الهادین و أكرم الاتقیاء " الکاملین» سالك مسالك 
الهدایت مالك ممالك الولايةء قطب فلك الجمال عارج معارج «هل أتئ»»” ناهج مناهج 


۱ در پایان همین توبه‌نامه گیلانی‌بودن منشی ياد شده است۰ بدین حهت افزو ده شد. 
؟. با قلم متن در حاشيه نوشته شده است. و اصل: اولیاء؛ با توه به سیاق عبارت تصحیح شد. 


تین ناما موی تلن يتك 7118 


لافتئء ' مبيّن رموز «لو کشف الغطاء»»" خازن كنوز «أنا مدينة العلم و عل بابها»» ' بانى 

مبانى التفربد. مَلك ملك الترك والتجريد. واسطة حصول المآدب و المطالب. مظهر 

العجائب و مُظَهرٌ الغرايب» على بن ابى طالب عليه و اولاده و احفاده سلام رت المشارق 
رو از برای سر دين خويش تاجی ساز تاک بای وانرد وال من :ولاه 
ز دل عداوت او دور کن» که تا نخوری ز تيغ لفظ نبی زخم «عاد من عاداه»" 
دلیل پاکی اصلت ولای شاهی دان که بر کمال معالیش «هل آتین» "است گواه۲ 
هذا بر علماى دوربين و فضلاى ستودهآيين و اصحاب فضل وكمال وارباب عقل و 

افضال و صاحبان فهم وادراك و خداوندان ذهن درّاى ودانايان اقطار و بينايان مداين و 

۳ اشاره است به حديث مشهون لأسف ال ذوالتقارى لاه الا عازن شمشيرى حز دوالشقار و 
حوانمردی جز على - علیه‌السلام - نیست > اصول کافی ۱۱۰/۸ المسترشد طبری ۳۴۸ العمدة ابن ,نطريق 
۲ الارشاد شخ مفيد ۰۸۴/۱ الاحتجاج طبرسی ۱۶۷-۱۶۶۱ نظم درر السمطين حنفی ۱۲۲: ذخاثر 
العقبی ۴ ۷. 

اول شا رشي من حضحرت امیر اس غه الام كه روند ولد کش القطاء فاا ردد فاا كر 
پرده‌ها كنار رود. چیزی بر يقينم افزوده نشود. ے عيون الحکم واسطی ۵ فضائل ابن شادان ۱۳۷: کشت 
الغمه ۱۶۹/۱ و ۲۹۸: شرح نهج الللاغه ۱۷۹/۱۱ مناقب خوارزمی ۳۷۵. 

۳ سخن پیأمبر است -صلی الله عليه و آله در حنٌّ حضرت امير علیه‌الشلام. «من شهر حکمت (علم) 
هستم و على - علیه‌السلام - در آن» ے مناقب امبرالمؤمنين ۵۵۸/۲ بشارة المصطفی ۳۲۳؛ مناقب ابن شهر 
آشوب ۱۳۱۴/۱ ۱۱۱/۲: امالی طوسی ۵۵۹؛ روضة الواعظين فتال نیشابوری ۱۱۹؛ امالی صدوق ۴۲۵؛ 
الاحتحاج ۱۰۲/۱؛ العمده ابن بطریق ۲۸۵؛ فضائل ابن شاذان ۹۶: مستدرک حاکم نشابوری ۱۲۷-۱۲۶/۳: 
تدكرة الحفاظ ۱۲۳۱/۴: تفسير قمى ١‏ مع الكامقل ن عدى ۱۹۰/۱ الحرح واشعدیل ۶ اسدالغايه 
۲۴ تاریخ بخداد ۱۸۱/۳ لبس ان جود ادر لین انش 
۴ سنن ابن ماحه ۳۳/۱ الکافی ۲۷/۸: کمال‌الدین و تمام النعمه شيخ صدوق ۰۳۳۷ 

۶ الانسان ۰۱/۷۶ 

كاي شا ده یه معا یوت کک امو ممع 
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تکایای صدق و صفا و همچنین بر صغیر و کبیر و غنی و فقير هر ديار» داموا فى حماية 
الملك الغقار واضح و آشکار باد که چون ناگاه به توفیقات قادر بی‌همتا و تأییدات ايزد 
راهنمای مشکل‌گشا؛ بر عمده شجعان زمان و قدو نيك بختان دوران» جلي لالذات» 
جميل الصفات, المتمشک بحبل عنایات خالق الجبل و الاك" مهدی‌قلی بیک - آغاته ال 
كال دما وی و را و و 
که درخت حبور و سرور در اين سرای عنا و غرور به شاخ فتور موفور و برك ترك و 
قصور نامحصور پیوند يافته و به شاخ کارگاه ازل طراح مضرت و مسرت و نقشبند بهجت 
و آفت است. قبای زندگانی نوع انسانی را از تار و پود بلیّت و دلگرانی و ریسمان محنت 
و پریشانی بافته. 
باز کن از خواب ناژ این" نركس رعنا که عمر موروة رت وو كا انا شمو برهم عو زین 

و اسامی [و] اقبالی در این انجمن فتن و آفت نتوان شنید که او ادبار عدم و زوال نبیندو 
لباس عر و اجلال در این نشیمن محن و مخافت نتوان ديد که گرد تغيير و غبار انتقال بر 
قي كال وكا ا از تفن 

مقیمی نبینی در اين باغ کس تماشاکند هر کسی ' يك نفس” 
ارايو كردن رای روت تردق لاقم 

و فرّاش قضا شمع بقای جميع انسان و همه ساكنان جهان را بر ممرّ صرصر عنا و فنا 
او لذن ساد قور ای ر مكحتيو ما ۳ 
و قصير دوخته و صیّاد فاسدالاعتقاد دیوانه زمانه» جهت صيد مرغ دلهای عاقلان هر 
طرف دامهای حیله و تلبیس نهاده و صرّاف بی‌انصاف دورانٍ فتنه‌نشان [كه] کجی و 
ناراستی شیوه و شعار اوست و در دكان حادثه و غش و قلابی کار اوه در چهار سوق 
1 کر ا انوا و زناف وت كت دران اشر شاه ان 
ا لامي تداس سبدو ارق اب وو 


۳ 
۴ كشكول شيخ بهایی: هر یکی. ۵ کشکون شيح بهایی. ص ۵۰۶ از اسکند رنامه. 
۶ وستان سعدی: بدر. ۷. كذات سعدى: ۲ ۲۸ 


جهان در دكان مكارى گشاده. 
ز حبس نفس خلاص ای عزیز اگر یابی 
اگر به چشم تأمّل به خاک درنگری 
تو خفته‌ای ز دو عالم خبر نداری هيج 
1 9 2 3 ۲ 
نظر " به لاله‌ستان كن چو باد تا در خاک 
اگر نتيجة ' تشریح جسم در نگری 
گذشت عمر عزبزت به هرزه تا امروز 


توبهنامة مهدی‌قلی‌بیک [] ۲۱۳ 


سرير سلطنت مصر جان مقر یابی 
به زیر پای خود اندر هزار سر یابی 
ز حال خويش به خواب عدم خبر یابی ! 
نظر به زر نکنی هیچ اگر بصر یابی 
غریق خون همه سرهاي تاجور یابی 
شروح صنع در اين خلد " مختصر یابی 
دلا بک وش که باقی عمر دریابی" 


لهذا مذکور از خواب غرور [و] غفلت بیدار گردیده است و پا از دايرة اعمال رذيلة 


نكوهيده ودست از افعال ذميمة نایسندیده کشیده. 


الحذر ای عاقلان ز اين محنت آباد الحذر 
مرگ در وی حاکم و آفات در وى بادشاه 
امن در وی مستحیل و عدل در وی ناامید 
رومی روز آب کارت برد و تو در کار آب 
از پی روزی جه بايد تاختنها تا ختّن 


تو به‌ چشم خویشتن بس خوب‌رویی لیک باش 
بوده‌ای یک‌فطره أب و پس شوی یک‌مشت خاک 


الفرار ای کاملان ز اين محنت آباد الفرار 
ظلم در وی قهرمان و فتنه در وی پیشکار 
كام در وی نادر و صخت در او ناپایدار 
لوری شب رخت عمرت برد وتو در پنج‌وچار 
وز پی بیشی چرا بايد دویدن تاتتار 
تا شود در پیش رويت دست مرك آبينهدار 


در ميانت جيست اين اشوب و جندين كير و دار 


وغير موت به جهت فوت اوقات ایام حيات كذشته كه به غفلت صرف گشته آيات 


تأسف و تلهّف خوانده و علی‌الرسم سه مرتبه كلمات كثيرة البركات توبه را يعنى أستغفر 


سے 


. دیوان سلمان ساوحی: گذر. 


۰ دیوان: چشم. 
۰ کات سلمان ساوجی ص + ۰۲۰ ۲. 


يمد #4 © < 


۰ بجز اين بيت ساير بيتها در دیوان سلمان ساوجی. ص و4 امه است. 
. اصل: پر؛ بر اساس دیوان ص ۲۰۱ و با توجه به سیاق عبارت تصحیح شد. 
. دیوان: به نسخه. 


5 دیوان: حلد. 
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الله العظيم و أتوب إليه» أشهد الله و جميع ملائكته و رسله وكتبه و جميع خلقه أني نادم 
على ما سل مني من الذنرب و معترف بها و أَنّي عازم على أن لا أعود إليها و قد عاهدتٌ 
لله تعالى على ذلك أل عهدٍ في عنقي بط لبني به يوم القيامة ألم تعب توتي مع توب 
جميع المسلمين بح محمّدٍ و له أجمعين الطيّبين الطاهرين المعصومین والحمدٌ لله ربٌ 
العالمين -را به رضا و رغبت تمام و اخلاص و ارادت مالاكلام بر زبان رانده و روى به قبلة 
توبه و استغفار آورده و سوگند غلاظ و شداد به رت العباد خورده كه بعداليوم مباشر 
لواطه و زنا و کذب و افترا و متصدی شرب خمر و اخذ ربا و امثال اينها از فسوق و 
معاصی و فجور و مناهی -كه در دنیا موجب رسوایی و بدنامی و در آخرت مستوجب 
ندامت و نانیکو سرانجامی باشد -نگردد و تا باده روح درون تن و آب روان در قدح بدن 
بود. هیچ آفریده بی وجهی وجیه از دست و زبان او آزرده و پریشان نشود و از روی اختیار 
هرگز با مردم بدسگالٍ ستمکار نياميزد و حسب‌الامکان و بای وجه كان از بلای الفت 
ناپاکان و عنای زلفت بی‌باکان که عقاب عظیم عبارت از آن و عذاب اليم اشارت به آن 
استت بگربزد -نظم: 
دلا زقيد حریفانٍ بىخرد بگریز تو مرغ زيركى از کید دام وو 
كريختن به " حسد تا به کی ز اهل صفا اكر صفاى دلى داری از حسد بكريز 
مده به راحت فانی» حياتٍ باقى را به محنت دو سه روز از غم ابد بگریز 
چو نیست خاصيتى در قبول و رَد کسان ONE‏ مان 
و پرده پندار از ميان كار برداشته و بقيّة عمر روندة بی‌اعتبار و حيات دوندةً مستعار را 
رفته انگاشته بر شاهد مرثية ذتيا اعتبار تتمايد و از مرکب هستی‌زدای " محنت‌فزا فرود 
۱ دیوان حامی (فاتحة الشباب) ۱۴۸۴/۱ تو مرغ زیرکی از دام ديو و دد بگریز. 
ان حا هشاب 
نام لادان را وین سای وساف ارات حي ای 
. دیوان جامی (فاتحة الثباب): نه بر قبول كن اقبال و نی ز زد بگریز. 


1 با تلم متن بالااى اين واژه نوشته شده؛ راحت زدای. 


يد هت 


Cz 
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ه٠.‎ 


آيد و تاج عجب و استکبار که تاراج حضور و سرور مىكند از سر برداشته شمشير بغض 
و آز و حسد وامل دراز از غلاف دل كنده و سپر صبر و قناعت ورضا و تسلیم طویّت آیت 
بر دوش احوال افکنده و لاف گزاف منی و مایی را که انسان را بالخاصیت خوار و 
بی‌اعتبار می سازد و در چاه خسران و خذلان می‌اندازد بگذارد. 
جامه ده آن را که درد جيب تو ملح کسی كن که کند عيب تو 
هرکه نهد پیش تو زهر ممات در قدحش ریز تو آب حيات 
با همه چون آب روان پاک باش پیش همه همچو زمین خاک باش 
دایم‌الاوقات و در جمیع‌الانات و حالات در تأکید قواعد نجات و راحات ابدیّه و 
ترصیص و تشیید ابنية رفیع ' درجات اخرویّه و تحصیل عروج به معارج سمومنزلت 
دارین و ترفی به مراقی علو مرتبت كونين پردازد و به امداد فیاض ذوارف عوارف 
نامتناهی و به امداد وفور" جنود الطاف و اعطاف حضرت الهی بی‌ثاتی و بی‌اعتباری 
عالم فانی و بی‌مقداری مال بی‌وفا و اقبال بی‌بقای اين جهانی و لذات و حظوظات 
حسرت تقاضای ندامت‌افزای جسمانی را کماهی منظور نظر عبرت‌اثر كما بلیق و ینبغی 
ملحوظ خاطر دوراندیش دانشور سازد. 
بر سفله جهان ناکس مهرگسل هان تانتهی دل و نباشی غافل 
بس زلف جو مشک از اوست درنافة خاک بس روى جو گل كز اوست در يردة گل 
و خود را از مجالست‌گران جانان دور و مخالطت همنشينان مضر ترسانٍ عيب جو که 
به فحوای آيهُ حسرت اقتضاي يا ویلتی لیتبِی لم اتخذ قُانا خَلِيلآ4 " مستجذب اندوه 
فراوان و مستجلب مکروه بی‌کران است» خلاص گرداند و به مدای امیدافزای «التائك 
من اک لا دنت ۲ استعداد 2 حاصل گردد و سررشته امیدواری 


.١‏ اصل : رفم. 
أ 
۵ شایذ و فو د»؛ متاسب تر باشد. اما در نسخه (اوفو ر» امه EE‏ 
۳ الفرقان ۲۵ / ۲۸. 
۲ حدیت وی است؛ (اتائب از كناف جونان کسی است که گناه نکرده است4 > کشت المححوب ۰۳۷۹ 


ج 
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به‌دست آورده تشريفی خطاب «کتب رک علی تفیه آَل حْمَةَ آنه مَنْ یل منک 
و سے پوت كن اس 0 و TT‏ اك ور ١‏ 1 ۳ 
سُوءًا بجَهّالة ثم اب من بَعْدِهِ واصلح فائه غفور رجيم بر هفوات و زلات و 
تقصیرات و خطيئات او بيوشاند. 
بارخدایا جو ربودی مرا جانب خود راه نمودی مرا 
روزی من كن قدح بزم خاص ساز مرا از غم هستی خلاص 
و عمده مارت و زبده مطلب از این توبه و استغفار آن است که ناگاه آفتاب مقصود 
اصلی و کوکب بهبود کلی از برج دولت و مطلع کرامت طلوع نماید و رضا و خشنودی 
سعادات صورتیه و معنویه است. به احسن مثال " طریق و ايمن تمثال و تنسيق به حصول 
آید. 
و لیکن ما نخواهيم اين و آن جست مراد ما همین خشنودی توست 
چو تو خشنود گشتی در دو عالم همین مقصود بس. والله اعلم 
و این کلمات شوریده ناخوش و الفاظ نایسند یده مشوش در اوايل رج بالمرجب 
مسکن عجز و ناتوانی المتمشک به اذیال عنایت الربانی ملا میرقاری الجپلانی» اخسن 
الله تعالی أحواله و ختم بالسعادة والعافية [مآلّه]». ' 


> مکارم الاخلاق ۳۱۳؛ سنن ابن ماجه ۱۴۲۰/۲؛ سنن هقی ۱۵۴/۱۰؛ مسند این جعد ۲۶۶؛ کیمیای سعادت 
۱ اصول کافی ۴۳۵/۲ وسائل الشيعه ۰۷۴/۱۶ 
۱. الأتعام ۵۴/۶. 
۲. اصل: مأرب؛ با توه به قرینه لفظی «مطلب» تصحیح شد. 
۳. این وازه مخدوش است. شايد «امتثال» باشد. أما به مثال مانندتر است. 


1 با توحه به معنى عبارت افزوده شد. 
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كتابشناسى 
اسدالغابه» ابن اثير تهران: انتشارات اسماعیلیان» مج. 
اصول کافی کلینی» تصحيح علىاكبر غفاری» دارالكتب الاسلاميه ب آخوندی» 20 


الارشاد شيخ مفيد» تحقیق مؤسسة آلالبيت» قم: دارالمفید. 

الاحتجاج» احمد بن على طبری» تحقیق سیّد محمدباقر خرسان دارالتعمان ۲ج. 

الامالى» شيخ صدوق» تحقیق قسم الدراسات الاسلامیه. 

الامالی شيخ طوسى» تحقیق قسم الدراسات الاسلامیه» مؤسسة البعثه قم: دارالشقافه 
۴ ق. 

بشارة المصطفی عماد الدين طبرى» تحقيق جواد قيومى اصفهانى» قم: مؤسسة النشر 
الاسلامی» جاب اول ۱۴۲۰ق. 

بصائر الدرجات» محمد بن حسن بن فروخ صفار» تحقيق ميرزا محسن کوچه‌باغی» 
تهران: مؤسَسة اعلمی ۱۳۶۲ش. 

تاربخ بغداد» خطیب بغدادی» تحقیق مصطفی عبدالفادر عطاء بیروت: دارالکتب 
العلمیه جاب اول ۱۴۱۷ق. 

اربخ عتاسى, ملا جلال منجم یزدی به کوشش سیف الله وحيدنياء انتشارات وحیده 
جاب اوّل ۱۳۶۶ش. 

تاربخ عالمآرای عاسی؛ اسکندرییک منشی» تصحیح محمّداسماعیل رضوانی» تهران: 
دنیای کتاب جاب اول ۱۳۷۷ش. 

تذكرة الحفاظ» شمس الدين ذهبى» ناشر: مكتبة الحرم المکی. 

تذکرة الملوکد» میرزا سمیعا؛ به كوشش دبیر سیاقی» (سازمان اداری حکومت صفوی 
یا تعلیقات مینورسکی بر تذكرة الملوک» ترجمه مسعود رجب‌نیا) تهران: انتشارات 
امیرکبیر: جاب دوم ۱۳۶۸ش. 

تفسير قمى» على بن ابسراهیم قمى» مصحح سیّد طيب الجزاثری قم: مؤسسة 
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دارالکتاب جاب سوم ۱۴۰۴ق. 

تويهنامة ۰۱۰۱۴. ق» مهدی‌قلی بيك میرآخورباشی» نسخهٌ کتابخانةٌ ملک مجموعه 
شماره ۰۳۸۴۶ ورق ۱۴۲ به بعد. 

الجرح والتعدبل» شیخ‌الاسلام رازی» بیروت: دار احیاء التراث العربی» جاب اول 
۲ اق. 

خلاصة السو محمّد معصوم بن خواجگی اصفهانی ایرج افشاره تهران: انتشارات 
علمی؛ چاپ اوّل» تابستان ۱۳۶۸ش. 

دیوان امبر شاهی سبزواری؛ تصحیح سعید حمیدیان» اتتشارات ابن سیناء ۱۳۴۸ش. 

دیوان جامی (فاتحة الشباب) عبدالرحمان جامی؛ تصحیح اعلاخان افصح‌زاده تهران: 
مرکز مطالعات ايرانى» زبر نظر میراث مکتوب» جاب اول ۱۳۷۸ 

ذخائر العقبى» احمد بن عبداللّه طبری» مکتبة القدسی» ۱۳۵۶ق. 

روضة الصفای ناصری؛ رضاقلی خان هدایت. تهران: انتشارات کتابفروشیهای مركزى» 
خیام و پیروزی» تیر ۱۳۳۹. 

روضة الصفویه. حسیتی جنابذى» به کوشش غلامرضا طباطبائی مجد تهران: 
موقوفات افشار» ۱۳۷۸ش. 

روضة الواعظین محمد بن فتال نیشابوری, تحقیق سیّد محمدمهدی خرسان قم: 
منشورات رضی. 

زندگانی شاهعباس اوّل» نصرالّه فلسفی» تهران: انتشارات علمی» جاب سوم پاییز 
م 

سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى» بیروت. دارالفکر» ۲ج. 

السنن الکری» بیهقی» بيروت: دارالفکر» ۱۰ج. 

شرح مأة کلمه» میثم بحرانى» تحقيق مير جلال‌الدین حسینی ارموی قم: جامعه 
ارسي 

شرح نهج السلاعه» ابن ابی‌الحدبد» تحقیق محمد ابواالفضل ابراهیم. دار احياء الكتب 


توبهنامة مهدى قلى بيك [] ۲۱٩‏ 


العربيه» ۲۰ج. 

الطراتف. سیّد بن طاووس حسنىء قم: جاب اول ۰۱۳۷۱ ۱ج. 

العمدةء ابن بطريق اسدى حلی؛ تحقيق جامعه مدرسین قم: مؤسسة النشر الاسلامی 
واسته به جامعه مدرسین ۱۴۰۷ق. 

عبون اخبارالرضاه شيخ صدوق» تحقیق حسین اعلمی؛ بیروت: مؤمسة الاعلمی 
للمطبوعات. جاب اوّل ۱۴۰۴ق. 

عيون الحکم على واسطی. تحقيق حسنی بیرجندی. دارالحدیث. جاب اول 
۷۶ ان 

الفضائل» شاذان بن جبرئیل قمى» نجف: المکتبة الحیدریه ۱۹۶۲ /۱۳۸۱ق. 

قرب الاسناد ابوالعباس حمیری بغدادی» تحقیق مؤسسة آل‌البیت» ۱۴۱۳ق» اج. 

الكامل ابن عدی؛ تحقیق سهیل زکار» بیروت: دارالفک ۱۴۰۹ق. 

كتابجحة موقوفات آستان قدس نسخه كتابخانة مرکزی آستان قدس» شماره ۸۵۵۷ 

کشت الغمه» على بن عیسی اربلی؛ بیروت: دارالاضوای جاب دوم ۱۴۰۵ق / ۱۹۸۵م. 

کشت المحجوب. ابوالحسن هجویری تصحیح» ژوکوفسکی با مقدمه قاسم انصارى. 
تهران: انتشارات طهوری. ۱۳۵۸ش. 

کشکول شيخ بهابی ترجمه بهمن رازانی تهران: نشر چکامه» ۱۳۶۲ش. 

کلیات سعدىء به اهتمام محمد على فروغىء تهران: اميركبير» جاب چهارم ۱۳۶۳ش. 

كليات سلمان ساوجى» تصحيح عباسعلی وفائی» تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ 
جاب اوّل ۱۳۷۶. 

كمال الدین و تمام اللعمه؛ شيخ صدوق تصحيح علی‌اکبر غفرانی؛ قم: موسسه نشر 
اسلامی وابسته به جامعة مدرسین محرم ۰۱۴۰۵ ۱ج. 

کیمیای سعادت. محمد غزالی؛ به کوشش حسین خدیوجم تهران: انتشارات علمی و 
فرهنگی ۲ج ۱۳۶۴ش. 

البسوط؛ شمس‌الدین سرخسی» تحقیق جمع من الافاضل بیروت: ذارالمعرفه 


۰ 1] مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 
۶ ی 

مجالس المؤمنين» قاضی نورالله شوشتری. تهران کتابفروشی اسلامیه ۱۳۶۵ش. 

مستدرکك. حاکم نیشابوری» تحقیق یوسف مرعشی» بیروت: دارالمعرف ۱۴۰۶ق؛ 
۲ج 

المسترشد محمد بن جریر طبری شيعى» تحقیق شيخ احمد محمودی, قم: مؤسسة 
الثقافة الاسلامیه لکوشانبور» جاب اوّل. 

مسند ابن جعد» على بن جعد جوهری» تحقیق ابوالقاسم عبدالله بن محمّد بغوی و عامر 
احمد حیدر بیروت: دارالکتب العلمیه. اج. 

مطلوب کل طالب» رشید وطواط تحقیق مير جلال‌الدین حسینی ارموی» تهران: 
کتابخانه مرکزی دانشگاه» ۱۳۸۲ش. 

مکارم الاخلاق» طبرسى» قم» منشورات شریف رضی» جاب ششم ۱۳۹۲ق» اج. 

مناقب ابن شهر "شوب تحقیق لجنة من اساتیذ النجف. نجف: مطبعة الحيدريه. 
۶ 

مناقب امیرالموّمنین؛ محمد بن سلیمان کوفی؛ تحقیق محمدباقر محمودی» مجمع احیاء 
الثقافة الاسلامیه. جاب اوّل ۱۴۱۲ق. 

منافب خوارزمی» تحقيق مالک المحمودی» مؤسّسة النشر وابسته به جامعه مدرسين» 
جاب دوم ۱۴۱۱ق. 

من لا بحضره الفقيه» شيخ صدوق» تحقیق علی‌اکبر غفرانی؛ قم: جامعة المدرسين» 
جاب دوم ۴ و9 ۴ج 

نظم الد رر السمطين» جمالالدين محمد زرندى حنفی» جاب اوّل ۱۳۷۷ق / ۱۹۵۸م. 

وسائل الشيعه» شيخ حر عاملی» قم: مؤسسة آلالبيت» جاب دوم ۱۴۱۴ق» ۳۰ج. 


وقف نامه ۲۰۱۱۷ ١اه.‏ ق» مهدی قلی‌بیک میرآخورباشی» اله خطی آستان قد س. 


© ابراهيم عرب‌پور 


سواد پروانجه كليددارى آستانه مقدّسه امامالجنّ والإنس 


على بن موس ىالرضاء علیه‌السلام» به اسم 
سيادت يناه امير نظامالدين عبدالكريم بابلكانى 


زندكى نامه عبدالكريم: امير سيّد نظام‌الذین عبدالكريم» فرزند امير سيّد عبدالعظيم 
بابلکانی " (زنده در 487ه. ق) از سادات مشهور مازندران است." وى بعد از مرگ 
پدرش به سال ٩۸۲‏ هجری قمری در دورة شاه‌طهماسب صفوی به منصب خادم‌باشی و 
کلیدداری ينجرة فولاد و حرم مطهر حضرت رضاء عليه آلافالتحية والشناء برگزیده 
شد." احتمالا در دوره شاه‌اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده نیز متصدّى این سمت 
بو ده اسثت. 

وى از سادات برجسته و نام‌آور ناحيةٌ بابلکان مازندران بود. " سادات بابلکانی 
شعبه‌ای از سادات مرعشی مازندران‌اند که در ينجهزار حکومت داشتند. سیّد ظهیرالدین 


۱ بابلکان: مرکز بلوک لاله‌آباد در ناحية بارفروش. دهی از دهستان لاله‌آباد بخش مرکزی بابل آب و 
هوایش معتدل مرطوب و آب أن از رودخانة کاری است. > لفت‌نامه دهخدا ذیل بابلکان. 

۲ خلاصة اهواریخ ۳۳۸؛ تاريخ جهانآرا ۰.۲۹۹ ۳. همین سند. 

۴ تاریخ طرستان و رویان ۶ تاریخ خاندان مرعشی مازندران ۴۳ تاریخ حهانآر۱ ۰۲۹٩‏ 


۲ [] مجموعه رسائل فارسی دفتر نهم 


می‌نویسد که مرکز ایشان در کوسان" بود. از افراد سرشناس ابن خاندان ميرشسنالدين 
است که به دست علی بن بهرام روزافزون در سال ۵ هجری قمری کشته شد و دیگر 
عموی او به نام میر كمال لين که در کوسان فوت شد و مقبره ایشان تا امروز برجای 
ا 

سادات بابلکانی در زمان حكومت سادات مرعشى مازندران با نفوذ و مقتدر بودند. 
سيّد عزيز بابلكانى در جنگ سيّد عبدالكريم با پادشاه‌زاده بابر مرديها كرد و سرانجام 
ليده شن ركه عرد م مض !اودر باق تمن لتك لين الا مله دا 
قاضى نورالله شوشتری» مير تيمور مرعشی. قاضى احمد غفارى و سيّد ظهرالاین 
مرعشی به اقتدار و شوكت و مناصب اين خاندان در قرن نهم اشاره كردهاند. ' 

يدر امير سيّد نظام‌الدین. سيّد عبدالعظيم نيز از خدام صاحب‌نام آستانة مقدّسة 
رضويه و از رجال با نفوذ كشورى در روزكار خويش بهشمار مىرفت. وى در فاصلة 
سالهای ٩۴۳‏ تا 487ه. ق خادم‌باشی و کلیددار پنجرهٌ فولاد و حرم مطهّر بوده است. " در 
منابع دورةٌ صفوی از او با عنوانهای «مير عبدالعظیم بابلکانی» خادم آستانه مقدسة 
رضوله» ۲ و «مير عبدالعظیم بابلکانی» خادم‌باشی عتبه عليه مقدسة منورهُ رضویّه» ۲ ياد 
شده است. 


مير عبدالعظیم یک نوبت در سال ٩۴۳‏ هجری قمری از سوی شاه‌طهماسب صفوی 

۱ شهر طوسان که اکنون أن دیه در مازندران به کوسان مشهور است. موطن و مسکن سادات بابلکانی 
می‌باشد. گفته‌اند طوس نوذر که فرماندة لشکر کیخسرو بود» قصبه‌ای در پنجاهزار ساخت. در محلّی که 
معروف به كوسان بود. آن را طوس ناميد. محل قلعه‌ای که او ساخته بود. تا زمان ابن اسفندیار پابرجا 
بود. ے تاریخ طرستان و رویان: ۲۴؛ لعت‌نامه دهخداء ذيل كوسان. 

۲ از آستارا تا استارباد» ۹۶/۴ ۶۹۷-۶ بهشهر: ۱۱۴۶-۱۳۵ ۰۲۲۸ 

۳ تاریخ طرستان و روبان: ۵۲۶-۵۲۵ 

۴ محاس المومس ۳۰۳/۲ تار یج طرستان و رویان ۵۲۹-۵۲۸؛ تاریخ حهان را ص :٩4۰‏ تاريخ خاندان مرعشی 
ص ۳۱ ۵ همین سند. 

۶ تاريخ جهان آرا: ۲۹۹. ۷ تكملة الاخبار: ۱۰۲. 


پروانچۀ كليددارى آستانۀ رضيّهُ رضویه... [] ۲۲۳ 


در رأس هيأتى بلنديايه براى متقاعد كردن سام‌میرزا برادر شورشى شاه به طبس اعزام 
شد و بار دیگر در سال 908 از سوى شاه جهت مجاب كردن و آوردن ديكر برادر 
شورشی شاه القاس‌میرزا به شهر زور اعزام گردید. ! او هر دو نوبت در مأموريتش موفق 
بود. به نظر می‌رسد وى از نفوذ و پایگاه اجتماعی خوبی برخوردار بوده است که 
شاه‌طهماسب او را به اين دو مأموریت مهم فرستاده است. احتمالاً او قبل از ٩۴۳‏ به 
منصب «خادم‌باشی» حرم مطهر رضوی فرگزنده شاه ات زیرا در دو سا موس 
بيش گفته از او با عنوان «میر عبدالعظيم خادمياشى» واس 

از متن اين فرمان استنباط می‌شود که سيّد عبدالکريم بعد از مرگ يدر به دربار 
شاه‌طهماسب رفته و مورد استقبال شاه صفوی قرار گرفته و شاه به دلیل اعتبار و عرّتی که 
برای پدرش سیّد عبدالعظیم بابلکانی قائل بوده. در سال ۹۸۲ هجری قمری مناصب او 
را به فرزندش سیّد عبدالكريم تفويض کرده است.؟ 

معرفی نسخه‌ها: از فرمان مذکور تا آن‌جا که من اطلاع دارم دو سواد موجود است. 
یکی در مجموعه مکاتیب شماره ۳۸۴۶ کتابخانه مل ملک (مکتوب شماره ۱۶۰) که به 
خط شکستة نستعلیق نوشته شده است و ما آن را با رمز «الف» نشان داده‌ايم و دیگر در 
مجموعه مکاتیب شماره ۶۳۲۳ همان كناوخا ده (مکتوب شماره ۱۰۸) که با خط شکستة 
نستعلیق نگاشته شده است و ما آن را با رمز «ب» نشان داده‌ایم. عنوان اين مکتوب در دو 
محموعه باد شده اندکی با هم متفاوت است. فرمان مذکور را بر بایه هر دو سواد 
موجود؛ تصحیح و به پیشگاه اهل نظر تقدیم کردیم. باشد که قبول افتد و در نظر آید 
بمنه و فضله. 


۱ خلاصة الواربخ: ۲۶۵ تاربخ جهانآ را ۹ تكملة الاخار: ۲ ۱۰. 
۲ تاریخ حهان آرا: ۲۹۹؛ تكمله ال خبار: .٠١۲‏ ۳. همین سند. 
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کتابشناسی 

افشار» ايرج» فهرست نسخه‌های خطى كتابخانه ملک ج ٩‏ تهران: جاب اول ۱۳۷۱ ش. 

ستوده» منوجهرء از آستارا نا استارباد» تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنكى. 

شوشترىء قاضی نورالله» مجالس المؤمنين» تهران: كتابفروشى اسلامیه» ۱۳۶۵ ش. 

غفارى قزوینی» قاضى احمد. تاربخ جهانآرك تهران: كتابفروشى حافظ ۱۳۴۳ ش. 

قمى» قاضى احمد بن شرف‌الذین حسينى» خلاصة التواربخ» تصحيح دكتر احسان 
اشراقی» تهران: دانشگاه ۱۳۵۹ش. 

مرعشی» مير سيّد ظهیرالدین» تاربخ طبرستان و رویان و مازندران به اهتمام برنهارد 
دارن» بطرزبورغ ٠180م‏ نشر گستره» جاب اوّل پاییز ۱۳۶۳ش. 

مرعشی» مير سید ظهرالدين» تاربخ طبرستان و روبان و مازندران» تصحيح محمد حسين 
تسبیحی. تهران: انتشارات شرق» ۱۳۶۱ ش. 

مرعشی» مير تیمور» تاربخ خاندان مرعشى مازندران» تصحيح دكتر منوچهر ستوده» 
تهران: انتشارات بنياد فرهنك ایران» ۱۳۵۶ش. 

مجموعه مكاتب كتابخانة ملکك» شماره ۳۸۴۶ 

مجموعه مكاتب كتابذانة شلک شماره ۶۳۲۳ 

نویدی شيرازى (عبدی‌بیگ)» خواجه زین العابدین تكملة الاخبار» تهران: نشر نى» 
ش. 


سواد يروانجة كليددارى استانة مقس امام الجن و الانس 


علی بن موسى الرضا _عليهالسّلام به اسم 
سیادت يناه امير نظام‌الذین عبدالكريم بابلکانی ٠‏ 


فرمان همايون شرف نفاذ یافت. آنکه چون حضرت خداوند كريم و فرمان‌فرمای فتح 
«باشم رَبِكَ ألْعَظِيم4 "که کلید سدید هله مَمَالِيدُ آلشّملوات و آلارض4 به يد قدرت 
ازيف و مفتاح رن «وَعندَه" مَفَاتَِمُ لیب و مَعْلَمْهَا إلا هوي در قبضه علم و 
حکمت او به مقتضای ارادت ازلی» ابواب سعادت لم یزلی بر روی اقبال بی‌زوال ما 
گشاده و بند و گشاد و امور سلطنت و جهانداری و حل و عقد مهمّات حشمت و 
فرمانگذاری را که در متانت و سداد به مثابة بند فولاد است به انامل اختیار و کف 
اقتدار ما باز داده» شمع شبستان دولت ما را از مصباح سراپرد؛ ولای اهل بيت " طاهرین 
-علیهم افضل صلوات المصلین -ضیا بخشیده و چراغ دودمان " خلافت ما را از پرتو 
قنادیل بارگاه رضاي حضرات” ائمّه هدی - علیهم افضل الصلوات و أكمل التحيات ٩‏ 


3 عنوال اين پروانحه در محموعه شماره ۳ کتایخانه ملک چنین است: رسواد پروانچه کلیدداری 


امامالجنّ والانس علی بن موسی‌الرضا به اسم امير نظاءالدذين». 


۲ الحاقة وع/07. ۲ الشبؤزوئ 17/71 
۴ اصل: و عندالله. ۵ الانعام ۵۹/۶ 
۶ لب اهل البیت. ۷ الف: چراغ و دودمان. 


.A‏ الف: - حضرات. 53 ب اين واژه ناخواناست. 
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روشن گردانیده؛ ما نیز به شكرانةً اين موهبت عظما و ملاحظهٌ مضمون كريمة «قل لا 
اشكلكة علیه جرا ٩۱‏ الْمَوَدّةَ فى آلقربی» همگی همّت والا و نیّت علیا مصروف 
خدمات روضات مقدّسه و اماکن مشرفه داشته ارادهٌ آن است که دقیقه‌ای ' در ترویج و 
تسیق آن‌ها فرو نگذاریم و زمام هر شغلی از اشغال آن سرکارات فایض‌البرکات را به 
دست یکی از خادمان عالی‌شان که ارثاً و استحقاقاً شايستة آن باشد بسپاریم. 

لهذا در اين ولا که سیادت و نقابت‌پناه» افادت و افاضت‌دستگاه امير نظام‌الذین 
عبدالكريم خلف صدق سیادت‌پناه. نقابت و مغفرت‌انتباه امير عبدالعظیم خادم به 
درگاه گیتی يناه آمده» مشمول توجّهات خاطر عاطر گشت. بنابر مزید اهلیّت و کمال تقوا و 
فضیلت مجدداً شفقت بی‌غایت شاهی و عنایت بی‌نهایت پادشاهی " دربارةً او فرموده 
غیت عالق ای را که شرس کار فيضن انار اسفانه مقدمية ' مور مشركة متطورة ستیره 
مرتبهٌ رضيّةُ رضويّه -علی مشرّفها الصلاة والسلام والتحيه -دارد, به امضا و تأکید مقرون" 
فرمودیم و ام رکلیدداری پنجرهٌ فولاد و حرم روضه متبرکه مذکوره را که از جمله مناصب 
والد ماجد مشارالیه بود» بدو مفوّض و مرجوع فرمودیم." ساداتٍ عظام و متولیان 
رفیع‌مقام و خذام ملایکاحترام و حکام کرام" و جمهور خواض و عوامٌ مشهد مقذس 
معلی مزکی» حسب المسطور مقرر دانسته, لوازم امور مذکوره را بدو متعلق شناسند و 
تقوبت و تمشیت آورند و به دستوری که والد مذکور او در" وقت گشودن و بستن در 
محجر مطهر ابتدا به استدعای فاتحه جهت دوام دولت قاهره می‌نموده او را در آن 
ممکن دانسته در یک کشیک از سه کشیک که در ميان خدّام کرام مقزر است. هنكام 
افروختن و برداشتن چراغ به موجبی که حکم جهان‌مطاع عر اصدار یافته سبقت به 


"الور ۲۳/۴۲ ۲ ب: دغدقة. 
۳ ب: تمقف ق امت ین غایت شاهی: ۴ الف: - مقدسه. 
۵ ب: -مقرود. ۶ ب نمودیم. 


¥۷ ب: - و حکام کرام. ۸ الف- را. 


بروانجة كليددارى آستانة رضيّهة رضوكه... 1 ۳۳۷ 


و" آداب تعظيم و قواعد تكريم ' آن آستان عرش آشيان كويد اطاعت كنند و" خلاف آن 
جايز ندارند. و هر كس از اعيان و غيرهم در آن روضه و آستانه بدون شرايط عبادت و 
زيارت” به امرى مشغول گردد و با ديكرى صحبت دارد و به منع آن سيادتيناه ممنوع 
گشته تخلف نورزند. مستوفى سركار فيض آثار مبلغ و مقدارى كه در وجه والد او مقرّر 
بود حالا در وجه مومئ إليه مقرر است. مستمر و برقرار دانسته» هر ساله به خرج 
ماود کی هنا دو 1ن جر اوا مه رو و قله د افد 
)4۹۸۲( 


.١‏ در هردونسخه «سه کشیک» ضبط شده است. شايد «سرکشیک» باشد. 


۲ الف: - و. ۳. الف: - و قواعد تکریم. 
؟. ب: نموده. ۵ ب: زیارت و عبادت. 
۶ در وحه او مقرر است. ۷ الف: - و. 

۸ الف: حكم همه‌ساله طلب ندارند. ۹ کور فن م A۲‏ 
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تحد بد مرز مريوان 


از زمانی که دولت صفوی در ایران تشکیل شد همواره برخوردهایی بين اين دولت و 
امپراطوری عنمانی پیش آمد که عواملی چندی باعث آن بودند که از جمله می‌توان 
توسعه طلبی عثمانی‌ها و تعصب دینی دو کشور و دخالت دول اروپایی بخصوص روسیه 
و انگلستان و نیز وجود مراکز عشایرنشین در سرحدات دو دولت و دوری و نفاق بعضی 
از حکام محلی مثل بغداد و سلیمانیه و شهر زور را نام برد. 

مرزهای اين دو کشور نخستین بار در دوران شاه تهماسب اول صفوی طبق فراردادی 
تین وق ور شاه مان نايد وتا مشاه كيز انا در راردا د لش با دوت 
عثمانی گنجاند. در دوره قاجاربه ابتدا فتحعلیشاه پسرش محمد على میرزا را برای حفظ 
سرحدات آن منطقه فرستاد و او در سال ۱۲۲۱ در جنگ مریوان على پاشا حاکم بغداد 
را شکست داد ولی در سال ۱۲۳۶ق حکام و فرماندهان ترک در ارمنستان عثمانی به 
تحریک و اغوای عشایر مرزنشین دست زدند که منتهی به جنگ و شکست سياه عثمانی 
و عهدنامه ارزنهة‌الروم در سال ۱۲۳۹ق شد. مواد عهدنامه از لحاظ تعیین خطوط مرزی و 
نقاط سرحدی چندان قطعی نبود زیرا از لحاظ تعیین سرحد همان حدود قرارداد سال 


تحدید مرز مريوان لا ۲۲۹ 


۹ ق نادرشاه را ملاک قرار دادند ولی نقل و انتقال عشایر سرحدی و عادت آنها به 
كوج مشکلات زیادی فراهم می‌ساخت تا اينكه در سال ۱۲۵۴ق عبدالله پاشا بابان 
حکمران سلیمانیه و دست نشانده ايران از اجرای حکومت مرکزی سرپیچید و به نهب و 
غارت مرزنشینان کردستان پرداخت و لذا باعث برخورد قوای عثمانی و ایران در مرز 
شد. در این زمان عثمانی از مصر شکست خورده و ضعیف شده بود و در صدد رضایت 
ايران برآمد بنابراین معاهده دوم ارزنة‌الروم در سال ۱۲۵۹ق به سرپرستی محمدتقی 
خان امیرکبیر بسته شد. ازجمله مفاد این قرارداد فقره هشتم آن مربوط به حفظ امنیت 
سرحدات دو دولت و جلوگیری از نقل و انتقال و کوچ خودسرانه عشایر مرزی و 
جلوگیری از تجاوز آتان به خاک یکدیگر بود. هر دو دولت متعهد شدند برای تأمین اين 
منظور پادگانهای نظامی در نوار مرزی برقرار کنند و درباره عشایر سرحدی ترتیبی دادند 
که عشایری که از قدیم الا بام در تاريخ انعقاد فرارداد به خاک عثمانی كوج کرده‌اند با 
همکاری دو کشور به ایران برگردانده شوند. درباره عشایری که ملیت و تابعیت آنها 
مشخص نیست انتخاب دو کشور را به خودشان واگذارند. برای تعیین سرحدات و نصب 
علائم نمایندگان روسیه و انگلیس کار نقشه برداری را شروع کنند ولی اين توافقات به 
جایی نرسید و دو کشور دوباره ادعاهای گذشته را مطرح کردند و اين کمیسیون نيز بدون 
حصول نتیجه قطعی منحل شد. اين اختلافات مرزی تا سال ۱۳۲۳ق ادامه یافت و 
سرانجام در زمان مشروطیت نقشه‌ای که حدود آن از آغری کوچک (آرارات کوچک) تا 
مصب شط العرب بود تهیه و به امضای دو کشور رسید. ! 

کتابچه پیش رو گزارشی از همین سرحدات است که نصرالّه خان مهندس فراهم کرده 
است. توضیحاً این‌که حسام السلطنه والی کر دستان و کرمانشاه نصرالله خان مهندس را به 
سال ۱۲۹۵ق مأمور کردستان می‌کند او هدف از مأموریتش را در مقدمه «رسیدگی 


را على اصغر شمیم. ابران در دوره ساطت قاحاریه. تهران» علمی. ۷۱ ش» ص ۱۲۱-۱۱۲ و ۲۱۷ 
نصرالله صالحى. اسنادى از روند انعقاد عهدنامه دوم ارزنةالروم. تهران. اداره انتشارات مطالعات سیاسی و 


بين المللى. 


۰ 11 مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 
سرحدات و قلعه مريوان و دیدن راههای طایفه جاف که در رفت و برگشت از شهرزور به 
شیلر باعث زحمت دولت و مشقت می‌شوند و فهمیدن کسر و نقص و خرابی و آبادی 
نظم و بی نظمی سرحدداران و ساخلوی مریوان و خرابی و آبادی قلع مربوان و اطلاع از 
حالات و کیفیت سامان اورامان و وضع ساکنین و حالات آبادی زراعات و باغات و راهها 
و سرحدداران و اطوار و افعال حکومت أن سامان و تعیین سه نقطه مفید که هميشه در 
اورامان ساخلو باشند و برآورد مخارج قلاع» بیان می‌کند. مهندس کار خود را از تاريخ 
شعبان سال ۱۲۹۵ق شروع و در محرم سال ۱۲۹۶ق به پایان می‌برد به گفته خودش 
چهار ماه و کسری مشغول تهیهٌ گزارش بوده است ولی براساس دو تاربخی که در متن 
کا و ات او اورت قو او کو ری ا کر اول 
رساله شروع مأموربت را شعبان سال ۱۳۹۵ق و بایان مأموریت را در آخر رساله ۱۲۹۶ 
ذکر می‌کند. نویسنده کتاب را به سه بخش زير تقسيم کرده: مقدمه‌ای شامل هدف 
مأموریتش. بخش اول حالات و کیفیات مریوان و بخش دوم اوضاع و کیفیات اورامان و 
سرحداتش و بخش سوم اوضاع و احوال اورامان لهون بنا به گفتۀ مژلف» همراه کتابچه 
نقشه‌ای از منطقه مورد گزارش بوده که مفقود شده است. 

براساس اين کتابچه و کتابهای دیگری که از اين دوره در خصوص جغرافیای 
کردستان باقی مانده این منطقه شامل هفده بلوک بوده که بلوکات سرحدی با عثمانی به 
قرار ذيل است و در متن کتابچه نيز به آن اشاره شده است. یکی از آنها مربوان که سرحد 
بوده است در اين بلوک به دستور تاصرالدین شاه قلعه بسیار محکمی با مهمات برای 
جلوگیری از تجاوزات عثمانی ساخته شده بود و جمیع اين بلوک جنگل و محل كوج ايل 
كانه رو اليك" ابا جا سگرن ا هاو عار کر کیان نود که ون نو اض 
شهرزور و حلبچه و پنجوین و سرحدات اپران و عثمانی سکونت داشتند و برای علوفة 
.١‏ على اكبر وقایم‌نگار کردستانی» حدبقه ناصریه در جغراضا و تاربخ كردستان. به تصحیح محمد رئوف 


توكلى. ناشر می تهران. عع ا ص 0۸. 


احشام خود مجبور به قشلاق و یبلاق بودند از همین رو بارها با عشاير ايران و حكام و 
امراف کردستان اران درگیر بودند رییس و سردار ایل جاف از سوی سلاطین عثمانی 
عنوان و لقب باشایی داشتند. طوایف و قبایل جاف عبارتند از مرادی» هارونی؛ 
اسماعیلی؛ عزیزی» عمله‌یی» بوداغی» صیدانی, طرفانی» شاطری؛ ساداتی» صوفی‌وند. 
نورولی و غیره. سلاطین قاجار و صدراعظم‌ها و وزرای امور خارجه پیوسته نسبت به 
دفع تجاوزات آنها به حکام و دولت عثمانی هشدار می‌دادند و رعایای ایرانی کرد هم 
تلاو توبات موه ارما تست عدي وتنا E‏ عاق یی سکاو 
می‌کردند. بلوک دیگر اورامان تخت است که از طرف مغرب به خاک شهر زور دولت 
عنمانی پیوسته بود و جای سخت و صعب و مردمان شرور داشته است که مردمان اين 
الوك وال ع وق سر کی كريد که ترس يعمد ادو ها کم کرد اا متر كرف 
شدند و او هرساله چند نفر سرباز ساخلو در أنجا می‌گذاشت و یک‌نفر از خود 
سنندجی‌ها را به حکومت آنجا تعيين می‌کرد. " اورامان لهون یگ یلوک كرةستان نه 
مرکزیت نفسود و نقطه سرحدی بود. دیگر جوانرود که منطقه استراتژیکی و از طرف 
مغرب به خاک شهر زور متصل می‌شد. نصرالله خان مهندس در همین زمان بنا به اشاره 
کتاب تحفهٌ ناصری قلعه عالی و محکم در جوانرود ساخت. ' 

منطقهٌ کر دستان پیش از اينكه حسام السلطنه مأمور آنجا شود در دست شرف الملک 
بود. در زمان او جمعی از مردم سنندج شورش کردند و اولیای دولت» محرک آنرا شرف 
الملک دانستند لذا او را برکنار و حسام الساطنه به حکومت کردستان و کرمانشاه منصوب 
شد. حسام السلطته حکومت کردستان را برای شرف الملک تفوبض کرد ولی بعد شرف 


الملى مجبور به استعفا شد و در ربيع الاوّل ۴ى روانه تهران گر دید ونه حای او 


۶-۶۴ عمر فاروقى. كردستان در مسير تاريخ روات اكاك انك تهران. ۰۱۳۸۳ عن‎ .١ 

۲ وا نونکا لس ۵۸ 

۳ مير زاشكرالله سند حی ٠‏ تفه ناصری در تار یج 3 حعرافای کردستان. با مول مه و تصسحیع دکتر حشمت الله 
ت 


۲ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 
پسرش ابوالفتح ميرزا را حاكم كردستان كرد زمانى كه حسام السلطنه به كردستان رسيد 
ابتدا تمام امورات كرمانشاه و کردستان را به کمک شرف الملک اداره مىكرد. جوانرود را 
به على خان پسر شرف الملک؛ اورامان لهون را به عبدالغفوربیک یوزباشی گماشته 
شرف الملک واگذار کرد و آنچنان که گفته آمد پسرش ابوالفتح میرزا را همراه 
شرف‌الملک به کردستان فرستاد. حکومت سقز به خسروخان بسر رضا قلیخان و 
حکومت اورامان تخت به مصطفی برادر حسن سلطان داده شد. يونس بیک ایشیک 
آقاسی باشی را حاکم بانه کرد. حکومت حسام السلطنه در اين نواحی دیری نپایید زیرا 
اهالی کرمانشاه از شاهزاده به مقام تظلم و شکایت برآمدند و شيخ عبيدالله نامی شورش 
کرد لذا ناصرالدین شاه حسام السلطنه را به تهران احضار و شرف الملک را حاکم 
کردستان کرد ! 

نویسنده کتابچه پیش رو در مقدمه خود را نصرالله مهندس معرفی کرده که يدر و 
جدش در دستگاه قاجاربه خدمت کرده‌اند و تأکید می‌کند که از ال جلوس ناصرالدین 
شاه در خدمت او بوده است ولی نویسنده اين سطور تاکنون در منابع دورة قاجاربه 
بخصوص عصر ناصری اطلاع چندانی از ایشان به دست نیاورد فقط اشارات کوتاهی 
وجود دارد که منحصر به موارد ذیل می‌باشد. اعتماد السلطنه در آثار خويش چند جا از 
او به عنوان نصرالله مهندس و سرتیپ سوم که در وزارت جنگ ناصری خدمت می‌کرده 
نام برده است. " نصرالّه مهندس به احتمال زياد از دانش آموختگان دارالفنون بوده است 
و درکار خويش نیز تخصص داشته است لذا به مناسبتهای مختلف به جهت اين تخصص 
مأموربت یافته است که نمونة آن را از تحرير اين کتابچه و نیز در دومورد زیر می‌توان 
.١‏ شيخ محمد مردوخ کردستانی. تاریخ مردوخ» کارنک: تهران. ۰۱۳۷۹ ص ۴۳۳۵: مهدی بامداد شرح حال 

رجال ابران. ۰۱۰۹/۲ زوارء تهران ۱۳۷۱ش. 
۲ محمد حسنخان اعتمادالسلطنه. روزنامه خاطرات. با مقدمة ايرج افشان اميركبير. تهران. 1١7/0‏ شء 


ص ۵۰۱: هموء الماثر و الآثار. ۰۳۵/۱ به كوشش ايرج افشار اساطیرء تهران. ۱۳۶۳ش؛ هموء تاريخ 


تحديد مرز مريوان Û‏ ۲۳۳۳ 


دريافت: مورد اول اعتمادالسلطنه در خاطرات خود در ۱۳ رمضان سال ۱۳۰۴ق مى آورد 
كه «صبح درب خانه رفتم شاه بیرون تشریف آوردند. نصرالله مهندس را مأمور فرمودند 
طرف خوی برود پل خداآفرین را هموار سازد...».۲ مورد دوم را صاحب تحفٌ ناصری 
چنین بیان می‌کند که «در تاريخ بيست و چهار سال قبل در زمان حکومت مرحوم حاج 
سلطان مراد میرزای حسام السلطنه مرحوم شرف الملک تفصیل خرابی و انهدام قلعه را 
عرض نمود باجازهُ دولت میرزا نصرالله خان سرتیپ مهندس مأمور ایجاد یک قلعة عالی 
و محکم شد که سرکوب نداشته باشد. مأمور مشارالیه به جوانرود آمد و بنای قلعهٌ خیلی 
وسیع در نهایت استحکام و به فاصلهُ دویست قدم بالاتر از قلعه قدیم گذاشت که به هیچ 
وجه سركوب اا 

کتابچه تحديد مرز مريوان به خط شكسته نستعليق يازده سطرى در ۲۹ ورق در قطع 
طول ۲۰/۵ و عرض ۱۴ سانتی‌متر است كه در اول نسخه به خط ناشناسى نوشته که 
«گمان می‌رود نسخه به خط مولف است». که ظن به يقين می‌باشد زیرا در فهرستها هنوز 
نسخه دیگری از اين کتابچه ذکر نشده است. در پیشانی نسخه محمد بن کاظم بروجردی 
چنین آورده است «باسمه تبارک و تعالی اين کتاب در هزار و سیصد و چهل از کربلایی 
جابر کتاب فروش ابتیاع شد هركس بی اذن تصرف کند ملعون است و در کتابخانه شد. 
محمد بن کاظم البروجردی. [محل مهر]». کتابچه مذکور را میرزا رضاخان نایینی در 
مرداد ۱۳۱۱شمسی به کتابخانة آستان قدس رضوى وقف كرده است. 

در پایان از استاد بزرگوار جناب آقای دكتر نصرالله صالحى تشكر می‌کنم كه وجود 
جنين نسخداى را به من يادآور و تشويق به بازنويسى آن كردند. 

رضا نقدى 
زمستان ۸۵ 
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[مقدمه] 


هوالله تعالى شأنه العزيز 

برحسب امر اولياى دولت جاويد آيت ابد مدت قاهره و حكم نواب مستطاب اشرف 
امجد ارفع افخم والا حسام السلطنه دام اقباله العالى به تاريخ شعبان المعظم هذه السنه 
بارس ثيل كه هزار و دويست نود وينح هجرى است. بنده درگاه نصرالله مهندس كه ابا 
عن جد از جاكران و خانه زادان فدوى شاهنشاه عالميان يناه روحنا فداه است و از اول 
جلوس این سلطنت عظمى در ترتيب و خدمت و جان نثارى اين دولت کبری بوده است. 
به جهت رسیده‌گی سرحدات و قلعه مريوان و دیدن طرق و شوارعى كه طايفةٌ ضا 
متعدى جاف هنگامی كه حركت از شهر زور به شلير که محل یبلاق آنهاست می نمايند 
كه اياباً و ذهاباً هر ساله مايه مخارج دولت و مشقّت كلى حكومت می‌باشند و فهميدن 
كسر و نقص و خرابى و آبادی نظم و بى نظمى سرحدداران و ساخلو مريوان و خرابى و 
آبادی قلعه مريوان که ديوان همايون اعلى مخارج كلى متحمل شده تا جنين قلعه بريا 
شده است و اطلاع از حالات و کیفیات سامان اورامان و وضع ساکنین و حالات ابادی و 
زراعات و باغات و طرق و شوارع و سرحدات و اطوار و افعال حکومت آن سامان و 
تعیین كردن سه نقطه مفیدی که به جهت سیصدنفر سرباز و صاحب‌منصبی که هميشه در 
اورامان مأمور ساخلو هستند قلعه بیلاق و قشلاقی ساخته شود و برآورد مخارج قلاع و 
هرچه از هر بابت و جهت که مربوط به مهندس و دولتخواهی در آن سرحدات باشد 
یادداشت نموده به عرض برساند که اگر دولت مصلحت دانسته معمول و مجری 
فرمایند. مأمور روانه كشت چهارماه و کسری چاکر فدوی با جمعیت و اسباب لايق 


سرحد و مخارج به جهت ماموریت‌های معروضه در كمال سختی ليلا و نهارا در گردش 


و تحقيق تفتيش سرحد و غيره بود. این است که دانسته‌های خود را محض دولتخواهى به 
عرض اين كتابجه معروض می‌دارد. صحيح و غلط معروضات بسته به اجرا و امضاى 
دولت قوی شوكت قاهره است. جاكر فدوى تحقيق و تدفیق خود را من الجزئيات الى 
كلاق فلوو هھ غ ورو ابذك کا کر درا لت خر سا د اوزامات ورمزيوات 
گفتگوی سرحدی پیدا كنند جاكر بتواند دلايل حقه اقامه نموده رفع گفتگوهای عاطله و 
اوه هه له هر لك اه زا ميا ند وی کی فرش كتين نا وروي ابن وتان 
اتفاق افتد فدوی جان نثار دولت عليه عالیه می داند که تکلیف دولت و حکومت نسبت به 
آنان چیست و چاره و علاج در راه سیاست آنها بدون بدنامی دولت و خفت حکومت با 
آنها کدام است. به اعتقاد خود تحصیل اين علوم را خدمت و دولتخواهی دانسته که 
هنكام لزوم دولت يا حکومت کردستان استعلامی به جهت انتظام امور مريوان و اورامان 
بنمایند فدوی حاضر باشد به جهت عرض که مقید در تکالیف دولت و حکومت و 


مختصر باشد. 


حالات سرحد و کیفیات مریوان 

وضع و حالت حدود اربعه مريوان در نقشهٌ مرسومة معروضه معین است. آبادی و 
دهکده‌هایش که قابل ومشهورباشد قريب شصت و جهار يارجه اسبة: از هر آبادی 
مریوان در سرحد عثمانى و مقابل تعدیات ايل جاف واقعند آحاد و افرادشان مشق جنگ 
تکمیل نموده و تحصیل و ترتیب اسباب جدال و نزاع نموده و احتیاط خودشان را هميشه 
داشته و دارند. قريب هزار و پانصد الى دوهزار تفنگچی هرگاه حکومت مريوان مستقل 
باشد و رعایای آنجا خدمتگذار بعد از اطلاع دادن به آنها در ظرف چهار ساعت به قلعه 
يا نقاط دیگر مریوان ممکن است حاضر شوند به جهت هر مدافعه و امری هرگاه حاکم 


صفحه مریوان اراضی مسطحه و مزرع و مرتع بسیار دارد حتی اگر آب از زراعت 
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زیادتی کند شلتوک کاری مفیدی هم ممکن است چنانچه چند مزرعه شلتوک هم حال 
موجود و معمور است در صورتی که حاکم مریوان مسلط و با نظم باشد مالیات و 
وجوهات دیوانی هم خوب به عمل می‌آید. هرگاه حاکم مریوان بی کفایت باشد و 
حکومت کردستان هم اردو به جهت منع ايل نفرستند اين طایفه و ایل جاف چنانچه قبل 
از حکومت نواب اشرف والا معتمد الدوله دام اقباله العالی سامان مریوان را از مزرع و 
مرتع لگدکوب کرده بودند الى شهر سنندج باز هم اهمیت ايل جاف به جهت اين اذیت 
ساکنین سرحد و غیره حاضر و مهيا است. چون وضع حکومت نواب مستطاب اشرف 
امجد ارفع والا حسام السلطته دام اقباله العالی از قراری که چاکر فدوی مشاهد می‌نماید 
كليه همت را در حکومت به نظم سرحدات و طرق و شوارع می‌دارند و مکرر جوی 
بی‌نظامی و خلاف را از سرحد داران و مستحفظین طرق را به خرواری ملاحظه کرده و به 
خروار مؤاخذه می‌فرمایند و هرگز به ناآزموده خدمت درشت رجوع نمی کنند. بنابراین 
به جهت نظم صفحه مریوان بين اعيان کردستان میرزا عبدالغفار معتمد را که پیش از اين 
هم خدمات مریوان اغلب به او محول و ممتحن اين خدمت بود اطمینان مجدد حاصل 
آمد بقیه التزام نظم سرحدی كما فى السابق او را به جهت مباشری و حکومت مریوان و 
اورامان تخت معين و مقرر فرمودند. از فراری که خانه زاد استماع و مشاهده به جزییات 
و کلیات اعمالش نمود به جهت عمل أن سامان مستعد و معتمد است. اغلب میرزا احمد 
پسر بزرگش و میرزا مصطفی که محل وثوق و نوكر او است و خیلی به شجاعت معروف و 
به خدمات سرحد مألوفند با نيك زادههاى ساکنین قلعه مريوان سوار و جمعیت نموده به 
جهت سرکشی و نظم و رسیدگی به سرحدات و سامان مریوان و اورامان تخت در 
گردش‌اند هر وقت اردو به مربوان حاضر شده میرزای معتمد خودش هم به اردو آمده 
بدون غفلت به همه کار و اتفاقی عاقلی و کدخدامنشی به کار برده نگذاشته شر و فسادی 
ظاهر شود. 

الا اف گنف ا انش و کف هیر رون که فا 
قشلاق آنهاست و نبودن مرتع به جهت تأليف دواب حرکت به سمت شلیر که محل 
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یبلاق آنها است می‌نمایند و شلیر صحرایی است که از سمت جنوب متصل است به 
کوه‌های مریوان و از سمت شمال به رشته کوهی از محال سقز و بانه و از سمت مشرق به 
رشته کوهی از محال خور خوره و تیلکوی خاک کردستان و از سمت مغرب به خاک 
قزلجه که از محال سلیمانیه است اتصال دارد. طول صفحه شلیر قريب شش فرسخ و 
عرضش که فاصل بين كوه جنگلی مریوان و کوه سقز است تخمینا چهار فرسخ است و 
اين صحرا از اتفاقات به طول شش فرسخ داخل به خاک دولت عليه ایران شده است زيرا 
كه از سه سمت محدود به خاک ایران است. اگر قاعده در ميان بود و مأمور تعیین کننده 
که صفحه مریوان در وسط یبلاق و قشلاق ايل واقع شده ایاب و ذهاب ايل در سابق که 
هنوز قلعه مریوان را دیوان همایون اعلی حکم به ساختن نفرموده بودند مزرع و مرتعی 
نبود که نچرانیده و خرابی کلی نرسانیده باشند بلکه تا گیاه در صفحه مریوان يافت 
می‌شده ایل از مریوان حرکت نمی‌کرد و راه عبورشان هم مخصوص نبود هر طایفه و 
دسته به مقتضای ميل و آسایش خودشان از هر سمت مریوان که می‌خواستند عبور 
می‌کردند موافق مشاهداتی که چاکر نموده است الحق نواب اشرف والا معتمد الدوله 
دام اقباله العالی وقتی كه حکومت کردستان به آن مرحمت شده بود لوازم ممانعت ايل 
جاف را در خاک کردستان بخصوص مریوان از هر بابت به عمل آورده است از ساختن 
قلعه شاه آباد و قلعه قرهاد آباد که در روی تيه مشهور به تراق تيه است و قلعه لشکرآباد 
که پای نيه ميرآباد است و فرستادن اردوی دولتی و تفنگچی ولایتی در سرراه ايل یک 
قطعه از خط سرحد را صرف نظر نداشته از محافظت خالی نمی‌گذاشتند. حالات حالیه 
سرحدات کرمانشاه و کردستان بمخصوص مريوان و اورامان ملاحظات و اهتمامات و 
مراقبتهاى نواب والا امير زاده اعظم ابوالفتح ميرزا دام اجلاله العالی که هميشه سعی و 
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است که نه ايل جاف را حد بی‌حسابی و تعدی و نه اهالى اورامان را جرئت سرکشی و 
باغى گری باقی مانده بلکه هیچگونه مخلوقی در اين اداره حکومت کرمانشاه و کردستان 
غير تمکین و راست روی از ترس چاره ندارند بهتر از هر حکومتی رعیت آسوده گی و 
نوكر نظم و جان نثاری داشته مشغول خدمت و دعاگویی دولت ابد مدت قاهره هستند. 
قلعه فرهاد آباد که در قله تراق تبه ساخته شده است بطور مربع است طول و عرضش 
هریک هشتاد و چهار ذرع است چهار برج و سردر و بالاخانه سردربی که با آجر ساخته 
شده است دیوار دورش از سنگ وگل ساخته شده است حجره و عمارتی ندارد بالاخانه 
سردرب را ايل جاف محض عناد غافلاً سوزانیده خراب کرده‌اند یک برج و قدری از 
رأس دیوار دور را هم باران خراب کرده است ارتفاع قله تيه كه محل قلعه است رس 
دیوار دور را هم باران خراب کرده است ارتفاع قله تيه که محل قلعه است تخمیناً هشتاد 
ذرع است آب میرآباد هم از پای تبه عبور می‌کند حقيقت خیلی حیف است چنین نقطه 
در سرحد با تمامی وضع حصنیت خالی از سکنه و مخروبه باشد ممکن است ديوان 
همایون اعلی به پانصد تومان خرج تعمیر آن قلعه را داير نموده حکم همایونی شرف 
صدور یابد که حاکم مريوان قريب دويست خانه رعیت آورده جه در داخل قلعه و چه در 
داخل قلعه و چه در دور خارج قلعه خانه‌های رعیتی ساخته مسکن نمایند و در اراضی 
حول قلعه و تبه که الى ماشاء الله است زراعت و جفت کاری نمایند چون فاصله اين تيه به 
سرحد یک فرسخ و به قلعه شاه آباد دو فرسخ متجاوز است در صورت آبادی و استعداد 
اين قلعه خیلی مشکل است قشونی و جمعیتی جرئت عبور از جنبین اين قلعه داشته 
باشند که به سمت قلعه مریوان بروند خاصه اگر یکی دو عراده توب نه پوند هم در اين 
قلعه موجود باشد. قلعه لشکرآباد در تيه میرآباد ساخته شده است که چهار دبوار خشتی 
بوده است اکنون به تمام افتاده و خراب است و آبادی هیچ ندارد اين تيه هم نقطه معتبری 
است لیکن قلعه دولتی لازم ندارد اگر حکم شود چهار دیواری در آن موضع برپا شود و 
قریب صد الى دوبست خانه رعيت در آنجا مقیم شوند خیلی به جا و به موقع و نافع 
است این تفصیلات و معروضات محض اين است که سرحد داران عنمانی و ايل جاف 
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تخطى و دولت عثمانى به واسطه تخطى رعايا خيال تعدى بيدا نکند خط سرحد و راه 
ايل جاف در صورتى که بدون تخطى و تعدى بخواهند اياب و ذهاب یلاق و قشلاق 
نمایند از اين قرار است وقتى كه ايل از صحراى شهر زور حركت كرده و به سرحد 
مريوان رسيد ابتداءً بايد از جنب قشله كانى سيف عثمانى که نزدیک به آبادی ييران 
عثمانى كم است عبور كنند. آبادى پیران قريب سی خانه وار است و در ابتداى درّه واقع 
شده است كه منتهى می شود به دكاشيخان که هفتاد خانه وار و متعلق به دولت عليه ایران 
است و این آبادی مشهور به بيران نيز در حقيقت در محل تعدى و عدم تفكر و تأمل 
مأمور تشخیص خط سرحد دولت غلتة ارات بوده است ربراكة خاک این آبادی مكل 
دماغه خشکی که داخل بحری شود داخل خاک ایران شده است و طول اين دماغه نيم 
فرسخ است که ابتدای دماغه محل دارخاصه و توتمان که متعلق به خاک دولت عليه ايران 
است و دهکده پیران در نوک داخلی دماغه واقع است و از اين نقطه ايل جاف بايد راهى 
که از آخر درّه جناران است و متعلق به خاک دولت عليه ایران می‌باشد پیش گیرند و از 
جنب قشله مشهور به کانی مانکای عثمانی‌ها که قرب آبادی مشهور به آش نوه دولت 
اران و قريب بيست خانه است که شيخ طاها سکنا داشت و آبادی می‌کرد و عموزاده‌اش 
در سنهُ ماضیه از خاک عثمانی آمده به عداوت او راكشت و حال دست ولدان شيخ طاها 
است عبور نمایند و از شاهراه متداول قدیمی رفته از گردنه مشهور به جغان و ناوسار 
سرازیر شوند و ازخط راهی که در جنب نهر و مسیل چشمه سار بنا و سوته است عبور 
نمایند بنا و سوته از آبادی‌های سرحد مغربی مریوان و متعلق به عثمانی‌ها است که 
قريب هفتاد خانه دارد و آب و نهر زراعتش از قرب آبادی مشهور به بایوه و باشماق است 
كه هریک قريب سی خانه دارند و ملک حسینقلی بیک برادر حاجی حیدربیک مرپوانی 
و خاک دولت عليّهُ ایران است وقتی که چاکر خانه زاد به آن نقطه رسیده بایوه و باشماق 
را مخروبه و محروقه دید که از تعدیات عثمانی‌ها محض تصرف آب اين آبادی که 
اسباب آبادی بنا و سوته است حال مخروبه مانده است با وجودی که موافق وضع و 
حالات طبیعی تلال و چبال بايد خود آبادی بنا و سوته هم جزو خاک ايران باشد مدتها 
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است که آبادی مايوه و باشماق مخروبه و بنا و سوته عثمانی معموره است لیکن سرحد 
داران دولت عليّهُ ایران یک مزرعه شلتوکی نزدیک آبادی باشماق دارند که مشهور است 
به نوان که قديماً آبادی بوده است و حال پیش از مزرع شلتوکی از او نمانده است که به 
قدر ده خروار محصول شلتوک به دست می آورند و با رعيت بالمناصفه تقسیم می‌کند 
آب این مزرع را از آب بنا و سوته اغلب به زور سرحد داران دولت عليه ابران تحصیل 
می‌نمایند ايل بايد از وسط بنا و سوته دولت عثمانی و بایوه دولت عليّةُ ايران از کنار نهر و 
مسیل بنا و سوته گذشته از زرين جوب عبور کرده به خاک قزلجه داخل شده از آنجا به 
یرای شیر نواه دود و يطول ابا ساف ور رجات مریرآن به فد کد اکر 
عرض نمود به قدر سه فرسخ خواهد بود اگر اوقات حرکت ايل اسباب ممانعت موجود 
فراهم باشد موافق تفصیل معروضه ايل بايد به صحرای شلیر ایاب و ذهاب نمایند و اگر 
نظمی در سرحد بناشد ايل از چندین راه داخل خاکی مریوان شده خرابی کنان رفت و 
آمد و اذیت می‌کنند زرين جوب نهری است که عنمانی‌ها از آب مي رآباد و خاو جدا کرده 
به جهت زراعت قزلجه که از اراضی و آبادی پنجوین است بردند در حکومت نواب والا 
معتمدالدوله شاهزاده خودشان به سر نهر آمده قدغن کردند آب برده نشود و نهر را 
خراب کردند حال أن اراضی به جهت نبودن آب لم يزرع است چون از آن آب رعایای 
عثمانى خیلی منتفع می‌شدند به آن جهت زرین جوب اسم نهادند پنجوین آبادی معتبری 
از خاک قزلجه است که قريب چارصد خانه آباد و مردم متمول و معتبر دارد قوافل 
سلیمانیه که از خاک ايران به سمت سلیمانیه مسافرت می‌نمایند بايد در اين آبادی یکی 
دوشب منزل کنند خود ينجوبن هم تاجر معتبر و بار و مکاری بی شمار دارد و این آبادی 
چون نیم فرسخ يشت آبادی بنا و سوته واقع است موافق وضع و حالات اراضی و حبال و 
تلال بايد جزو خاک دولت عليه ایران باشد اهمال و کوتاهی مشخص کننده خط سرحد 
به تصرف دولت عثمانی داده است. مي رآباد و خاو قديماً خانه و آبادی داشت و متعلق به 
سلیمان آقا بود اکنون آبادی هیچ ندارد مگر مزارع آب مير آباد از آبادیهای داخل تلال که 
مرتفع تر از تيه مير آبادند و عبارت از به کک و چالاو و ساوجی هستند جاری است و 
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زیادتی آب به مصرف شلتوک كارى می‌رسد و سالى تخميناً دوازده خروار شلتوک به 
عمل می آورد و همچنین است خاو و سالی تقريباً چهار ينج خروار شلتوک دارد و آبش 
نیز مخصوص است که با آب مير آباد بالای تراق تيه به هزار ذرع فاصله به یکدیگر داخل 
شده از وسط اراضی قزلجه گذشته با آب بنا و سوته در بیدستان موسوم به نهارگاه 
معتمدالدوله تلاقی کرده سرازیر می‌شود به سمت اراضی قزلجه ساوجی آبادی است 
نزدیک به خط سرحد پیش از حکومت نواب والا معتمد الدوله رعایای عثمانی با عدم 
حقیت متصرف بودند نواب معتمدالدوله اين آبادی را به دلایل حقه از تصرف آنها بیرون 
آورده بود بعد از عزل نواب معتمد الدوله طایفه خائن محمد ياشاى جاف متصرف شده 
تعمیر کرده بودند سنه ماضیه نواب مستطاب اشرف والا حسام السلطته دام اقباله العالی 
چون حق دولت عليّة ايران دانستند محض دولتخواهی حق دولت ولینعمت را به رعایای 
دولت يرخيانت نداده حکم کردند که رعایای محمد پاشا را به اشد نحو از آن آبادی 
بيرون کرده حال در تصرف رعایای دولت عليه ایران است. 

قلعه شاه آباد مریوان وضع مکان و طرحش از روی نقشه معلوم است که به طور مربع 
ساخته شده است طول و عرضش هریک یکصد و ينج ذرع است قطر دیوارش که با 
سنك وگل و آهک است دو ذرع و نیم است تا کف مردرو و ارتفاعش شش ذرع است که 
چهار ذرع و نیم تا کف مردرو و یک ذرع و نیم ارتفاع جان يناه است و عرض جاذپناه هم 
نيم ذرع است ضلع حارس هر یک از چهار باستیان بيست و دو ذرع و ضلع محروس 
سی‌و سه ذرع و نیم است تمام چهار ضلع هر باستیانی یکصد و يازده ذرع است در یکی 
از باستیانها دو باب قورخانه ساخته‌اند كه هریک دوازده ذرع طول و سه ذرع عرض 
دارند در سه تای دیگر طويله ساخته شده است دو درب بزرگ یکی سمت مشرق و 
دیگری سمت مغرب است و در جنبین راه رو دربها دو اطاق که هریک ينج ذرع طول و 
سه درع عرض دارند و فوقانی آن هم روی راه رو ايوان و طرفینش به عرض و طول 
تحتانی بالاخانه‌های فوقانی ساخته شده است سمت شمال قلعه را حجرات ساخته‌اند 


که در وسط ایوان بزرگی در جلو است و عقبش ينج دری دارد که زیرش آب انبار است 


O ۲‏ مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 


طرفين ايوان وسط شانزده حجره قلمدانى كه جلو هريك ايوانى است طول حجرات 
هريك ينج ذرع و عرض سه ذرع و طول ابوانهای جلو هریک سه ذرع و عرض هريك دو 
ذرع است مقابل ايوان بزرك شمالى در وسط طول و بدنه جنوبى يك ايوان جهار ذرع 
دهنه ساختهاند كه باروط كوب خانه است و در جنبين ايوان دو اطاق جهار ذرع طول 
است. صحن و حياط قلعه را هم به سه ذرع عرض جهار خیابان كرده درخت تبريزى 
كاشتهاند كه هر درختى حال تخميناً ينج ذرع ارتفاع دارد ودر وسط چهار خيابان که مركز 
قلعه است حوض مثمنى است كه سنگهای دورش هشت ذرع است و قناتى هم به جهت 
قلعه داير اس ت که به قدر سنگی آب جارى است قدرى به حوض قلعه می آید بقيه بيرون 
قلعه به مصرف صيفى كارى می‌رسد مع هذا جاهى هم محض احتياط داخل صحن قلعه 
سمت باستيان قورخانه حفر شده است كه زمان حاجت حاجت رواست. خرابى قلعه 
شاه آباد و تعميرات لا: مش ابن است که ديوار محيط قلعه جون از سنگ ناتراش و كل 
آهک برپا شده است درز و چشمهای سنك کاری خالی شده طوری که عن قريب سنگها 
بناى افتادن و دیوار قلعه بناى خرابى را خواهد گذاشت بهتر این است که يشت و روی 
دیوار قلعه از يايين تا بالا کاهگل مضبوطی بشود. قورخانه قلعه از پا رطوبت کلی و از 
سقف چکه باران در فصل بارندگی بسیار دارد پایین قورخانه تخته کوب و بامش 
شیروانی لازم دارد که از چکه محفوظ ماند. طویله آجری معتبری که در باستیان جنوب 
غربی ساخته شده بود سقفش که با آجر بود به تمامه ربخته است اگر پوشیده نشود 
دیوارهایش هم خراب خواهد شد. هفت حجره از سمت شمال سقفشان ربخته است و 
بنجدری يشت ایوان بزرگ سمت شمال نیز سقفش خراب است بالاخانه‌های دو درب از 
سقف تعمیر کلی به هم می‌رسانیده است آب انبار قلعه بایر است زیر آب حوض و 
آب‌انبار خراب و ناتمام و بی اعتبار است يشت بامها به تمامه کاهگل مضبوط می خواهند 
بیدق قلعه گچ و بی مصرف است چون گچ در مربوان يافت نمی‌شود و از اسفند آباد 
کردستان بايد حمل شود خرواری سه تومان متجاوز قیمت دارد و سقف پوش حجرات و 


غيره كه خراب هستند گچ لازم دارند موافق جروى كه جاكر خانه زاك سراووة مخارج 
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تعمير قورى قلعه شاه آباد را نموده است در صورتى كه حكومت مريوان هم کمک كند 
ششصد و پنجاه تومان مخارج دارد. وضع قلعه موافق قواعد قلعه سازى چندان عيب 
ندارد باستیان و راه توب و مذغل توب و تفنگش به قاعده است لیکن چون قلعه بايد در 
جایی ساخته شود که یک نقطه سرکوب نداشته باشد اين قلعه طوری اتفاق افتاده است 
که یک قطعه بی سرکوب ندارد به جهت رفع اين عيب ممکن است چهار ينج برج کوچک 
در قلل مرتفعه دو کوهی که در شمال و مشرق قلعه است ساخته شود که هنكام حاجت 
خیلی مفید افتد و هر برجی سیصد تومان خرج دارد. 

اسباب آتشخانه و قورخانه موجود در قلعهٌ شاه آباد توب نه پوند چهار عراده و شش 
يوند دو عراده و سه پوند دو عراده و قبض دو عراده موجود است و به قدر تویها اسباب 
تو کین عاض ر :امت و تسیا فشک د گر که گلو له و ساچمه توي و دو هرار تر 
اسباب فشنگ تفنگ و ملزوماتش يافت مىشود لیکن باروط قورخانه كوبيدن و تعمير 
لازم دارد جهارنفر قورخانه جى مواظبت دارند و ده نفر تويجى و سی نفر سرباز فوج 
ظفر كردستان با صاحب منصب در قلعه به جهت ساخلو حاضر بودند و دو نفر هم 
سرايدار قلعه است که مواجب ديوانى مىكير ند و حتى المقدور به محافظت و محارست 
قلعه می‌پردازند خانه‌های بيك زادههاى مريوان که حال خارج قلعه در جنب شمالى بريا 
و مسکونند چون پیش از ساختن قلعه شاه آباد آبادی مختصری بود که مشتمل بر بيبست 
خانه و موسوم به واسیران و در زاوبه درَهُ كوه واسیران واقع بود حال همان آبادی قدیم با 
رعایای سابق خود باقی و قلعه شاه آباد به چهارصد ذرع فاصله در جنوب آن آبادی 
ساخته شده است مابین واسيران و قلعه شاه آباد را حسب الحکم از نیک‌زاده‌های 
مربوانی و غيره خانه ساخته و ساکنند اسامی صاحبان بیوت از جمله سید حسین شيخ 
الاسلام مربوان است که بسیار فاضل و مقدس است و شيخ قادر و شيخ حسين هر دو 
برادر و ملاکند و محمدرضا بيك و على بیک ولدان حاجی حيدر بیک‌اند و حسینقلی 
بیک و محمد بيك اخوان حاجی حیدر بیک‌اند و سلیمان بیک وکیل قدیم مریوان است و 


۳۹ 
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شيح كريم وعزيز بيك همه اينها در مريوان خانه دار از ديوان مواجب دارند حاجى حيدر 
بيك در یک فرسخی قلعه شاه آباد در درّه كه مشهور به درَهُ تقى است خانه و علاقه دارد 
قريب پنجاه خانه رعيت كه صد نفر تفنگچی به عمل برآورد دور خانه خود به جهت 
احتياط دارد پیره‌مرد معمر و مزوّرى است لیکن يسر اوسطی او على بیک حال وکیل 
مربوان و سوار چابک و خدمتگذار است به جهت چنین نقطه و قلعه دولتی اقلا بانتضد 


خانه رعیت لازم است و ممکن است حکم بفرمایند به مرور فراهم آورند. 


اوضاع و حالات و کیفیّات اورامان و سرحداتش 

اورامان سه قطعه است. یک قطعه به اورامان شامیان مشهور دیگری به اورامان تخت 
معروف قطعه را اورامان لهون مى نامند وضع و حالت و حدودش از روی نقشه مرسوم 
معلوم است. دهکده‌هایش که قابل باشد قريب چهل و دوسه پارچه است اهلش از 
رعیت الى بیک‌زاده‌های شرزاده و سلاطین خون خوار و مخلوق آزارند عشق دارند که به 
صدمه گلوله يا خنجر جانداری را بیجان کنند اگر اتسان یافت شود بهتر از حیوان مايل 
هلاک كردن هستند. در جنگ و جدال بسیار جری و نیز بزرگ و ضخیم و بی باکند چون 
مساکن و منازل خود را سخت و صعب المالک دیده‌اند اغلب بدون جهت به جزیی قوی 
و فعلی یاغی می‌شوند و معرکه برپا می‌کنند. 
راهیت در آنها مجاز است نه حقیقت راه‌های اورامان شامیان طوری است که گردش 
توب و حرکت سوار در اغلبش به صعوبت ممکن است لیکن در اورامان تخت اکثر غير 
پیاده ممکن نیست و در اورامان لهون حرکت سوار نزدیک به محال است. این أشنت كه 
در آبادیهای اورامان تخت و لهون اسب و مادیان هیچ یافت نمی‌شود و نگاهداری 
نمی‌کنند اگر الاغ و گاوی هم به جهت بارکشی نگاهداری کنند اوَّلاً عادت به سختی آن 
راهها كردهاند ثانياً در طول هر راهی چندین نوبت بايد بار بیاندازند و الاغ و گاو را به 
جندين نفر در كمال صعوبت از چند يله سنگی بالا برده در يله ديكر بار کنند. 


زراعات اهل اورامان تخت و لهون بسیار کم است. اغلب در دامنه‌های بسيار منحط 
بخواهند زراعت آبی کاشته و محصولی به دست آورده باشند بايد اول جلو انحطاط را 
یکی دو ذرع ارتفاعاً سنك چینی کرده و به خاک ریزی مسطح نموده آن وقت زراعت 
نمایند. به این جهت است که زراعت آبی را در اورامان بسیار کم می‌کنند و مکفی قوت 
لایموت آنها نيست چون میوه گردو و گلابی و انار به خصوص در صفحه اورامان به اندک 
مواظبتی بسیار به عمل می آيد و الحال درختهای کهن مثمر بسیار موجود است همه ساله 
از این قبيل میوه‌جات را حمل به سامان حول و حوش نموده به عوض گندم و غیره 

در صفحه جوانرود كوه سنگی مرتفع معتبری هست که مشهور به شاهو است و 
فاصل بین اورامان تخت و لهون است یعنی تقریباً از سمت مشرق چون كوه شاهو این 
نوع امتداد یافته است و اورامان لهون را از اورمانین تخت و شامیان جدا کرده است 
علیهذا حکومت کردستان اغلب اورمانین را به مباشر و حاکم جوانرود محول و مرجوع 
می‌دارند و اورامان تخت و شامیان را چون متصل به خاک مریوان است به مباشر و حاکم 
دستورالعمل معين و التزام مخصوص به میرزا عبدالغفار معتمد واگذار فرموده‌اند. 
بیک و پس از آن مصطفی بيك بوده است و اين سه نفر همان اشخاص هستند که در 
حکومت نواب اشرف والا معتمد الدوله فرهاد میرزا دام اقباله العالی بی قاعده گی کرده 


O ۶‏ مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


خبال سرکشی داشتند محض تنبيه و عبرت سایرین حسن سلطان را طناب‌انداخته آن دو 
نفر را حبس کردند بهرام بيك در حبس فوت کرد مصطفی بیک الحال در حیات است و 
برحسب حکم نواب مستطاب والا حسام السلطنه دام اقباله العالی در شهر سنندج مقیم 
است و اذن رفتن به اورامان را ندارد. پسرانش رضا قلی بیک و عباسقلی بیک و 
محمدکریم بيك در اورامان هستند عباسقلی بيك چون بهتر از سایرین خدمتگذار و 
عاقل و عامل است از جانب میرزا عبدالغفار معتمد نایب امورات و مالیات اورامان تخت 
نان اک 

اهل اورامان از رعيت الى بيك زاده چون مفسد و شرور می‌باشند اگر الان تدبيرى در 
کار آنها نشود همه وقت مايل و مايه شر و فساد کلی می‌باشند نواب مستطاب والا حسام 
السلطنه دام اقباله العالی در اين دوسه سال که حاکمند از روی كمال تدبير و نهایت 
حکمت عملی با اهالی اورامان رفتار کر ده‌اند که تا به حال ممکن نشده است فسادی بريا 
کنند. که اسباب مخارج دولت و خفت و زحمت حکومت شود سنه ماضیه خیلی نزدیک 
بود كه شعله فساد اورامانی‌ها مرتفع گردد فى الفور مصطفی بيك را طوری احضار به 
دارالدوله فرموده چندی نگاهداشته قدغن کردند که در شهر سنندج مقیم شود تدبیر و 
فکر درست شان با ساير بيك زادهها به نوعى به کار رفت که آن شعله خاموش شد و حال 
هیچ‌یک از اهالی اورامان حد سرمویی خلاف را ندارند. 

جهت کلی باغی‌گری و شرارت اورمانیها اين است که به یکی دو ساعت راه طی 
كردن به صحرای شهر زور خاک عشمانی می‌رسند و آن سامان را مفر و مقر خود 
قراردهند چنانچه بعد از قتل حسن سلطان دو پسرش که یکی برزو بيك و دیگری رستم 
نيك اسك بعد از آن همه فساد و شرارتها که کردند به خاک عنمانی رفته نوکر شده‌اند و 
هریک ماهی سی تومان مواجب می گیرند و اغلب اوقات را تفنگچی برمی‌دارند در 
حکومت غير مستقل ظاهراً و مستقل بطور مخفی شب به صفحات اورامان و مریوان 
آمده آتش به خرمنها و آبادیها زده ضرر کلی رسانیده اگر ممکن شده غنیمتی هم می‌بر ند 
و الا محض عناد و لجاج آسیب و خطری رسانیده مراجعت به شهر زور می‌نمایند. پسر 
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دیگر حسن سلطان كيخسرو بيك است که در اورامان رعيتى دارد و سه پسر ديكرش 
فتاح بيك و شاماربيك و نامداربیک است چون نااهلى ندارند در مريوان مستقر گشته 
غير رعیتی و زراعت به عمل دیک ر کاری ندارند. 

پسران بهرام بيك یکی عزیز بيك که أن هم شیوه نااهلی را پیش گرفته است و در 
خاک عثمانی مقیم است و اگر بتواند مثل بنی اعمامش پسران حسن سلطان کوتاهی در 
هرزه‌گی و اذیت و خرابی اهل اورامان و مریوان نمی‌کند. چهار پسر دیگرش که قادربیک 
و جهانگیربیک و سردار بيك و حبيب الله بيك باشند در اورامان غير رعیتی خیال 
شرارتی على الحساب از آنها معلوم نیست. 

اورامان شامیان جبال بسپار مرتفع کمتر دارد اغلب تلال جنگلی است اراضی 
مسطحه أن خیلی پیشتر از دو اورامان دیگر است محل زراعتش بسیار است. اهلش کمتر 
یاغی‌گری هستند هر وقت خیال شرارت به سر داشته باشند در آبادیهای خودشان 
ریت نذا رتیل ترقت نما كد بای به اورآمان تخت روند کل از رای سه فغ آورامان 
منفرداً یاغی گری ممکن نیست مگر مجتمعاً زیرا که اهالی آنجا هربك از محل و ممر و 
كوه و کتل و استعداد یکدیگر مطلع و باخبرند و راه و چاره یکدیگر را در دست دارند 
يس اگر یک قطعه از سه قطعه اورامان خدمتگذار و دو قطعه دیگر خیانت کار شوند ره 
جهت دو قطعه دیگر لشگر نظامی و قشون دولتی لازم نیست که مأمور و مهيّاى تنبیه 
شوند با تفنگچی و جمعیت قطعه خادم تنبیه قطعات خائن آسان است در حکومت نواب 
والا معتمد الدوله وقتى که اورامانیها به جهت قتل حسن سلطان باغی گری و فساد را پیش 
گرفته بودند اهالی هر سه قطعه متفق و متحد شده بودند و خانه قشلافی حسن سلطان در 
محل موسوم به دزلی بود و برادران و اقوام و اقارب و رعیتش هم دورش جمع بودند 
قریب سيصد خانه برپا کرده بود در آن معرکه اهل اورامان شامیان هم در دزلی جمع و 
حاضر شده بودند. 

دزلی اسم محلی است از اورامان تخت که تقریباً سمت جنوبش متصل به صحرای 
شهر زور است که یک نفر پیاده در دو ساعت ممکن است از دزلی به خاک عنمانی برود. 
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سمت شمالش متصل است به دربند و تنگ دزلی و این تنگ درّه عمیقی است از دوطرف 
جبال جنگلی و سنگی بسیار مرتفع دارد کف درّه مسیل است که در فصل بهار رودخانه 
است و فصل تابستان خشک است عرض دره از چهل الى هفتاد ذرع است و طولش یک 
فرسخ و نیم است و راهش همه يله يله سنگی و پرتگاه و به طوری سخت است که اسب 
بدون سوار در اغلب جاهایش در كمال سختی عبور می‌کند بلکه احتمال يرت شدن و 
معیوب شدن را هم دارد و وضع درّه طوری است که در هر نقطه از دامنه کوهای طرفین 
بنج شش نفر تفنگچی نشسته باشد هیچ قشونی ممکن نیست بتواند از آن دزه عبور کند 
بلکه اگر تفنگ و سرب و باروط هم حاضر نداشته باشند از کوههای طرفین درّه می‌توانند 
سنگهای هزار منی از بالا به يايين بیاندازند که پیشتر از صدمه گلوله اذيت داشته مانع 
عبور باشد اين ده سخت شاهراه دزلی از سمت سنندج کردستان و مریوان است 
راههای دیگر هم دارد خیلی سخت‌تر. دزلی تخمیناً دو هزار ذرع طول و هزار و دویست 
ذرع عرض دارد اراضیش هم چندان مسطح نیست چشمه بزرگی دارد که قريب دو سنگ 
آب دارد و چشمه‌های کوچک دیگر هم دارد که آب قابلی ندارند اراضی مسطح تحت 
چشمه را زراعت آبی کاشته‌اند و دامنه‌های جبال اطراف و تلال وسط را دیمکاری 
نموده‌اند و زمین مسطح وسط را باغ کرده اشجار مثمره کاشته‌اند که چهارصد ذرع طول و 
سیصد و پنجاه ذرع عرض باغ است و نزدیک چشمه‌های کوچک دامنه‌های تپه‌ها را به 
قدری که آب چشمه کفایت داشته است ينج من گندم و ده من از بابت تنگی آذوقه 
زراعت کرده‌اند و اطراف اربعه دزلی به کوه‌های مرتفع محدود و به حصن طبیعی خدایی 
محصون است. 

سخت‌تر از دزلی حوش بدرانی و محل درکیه و صفحه دزلی و زراعاتش بهرام آباد 
است اين چهار محل به اسامی معروضه مشهورند و در یک محل به یکدیگر متصل‌اند که 
طول آنها قریب چهارهزار ذرع و عرضشان تخمیناً دوهزار و پانصد ذرع است که به تمامه 
مزرع آبی و گندم است چهار چشمه بزرگ هم که کفایت شرب اين اراضی را بنماید 
موجود دارد چشمه‌های کوچک متفرق هم در دامنه‌ها دارند که به قدر آبش زراعت 
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می‌کنند در دامنه‌ها نيز زراعت ديم مى شود اشجار گردو نيز در هر نقطه بسيار دارد وضع 
این قطعه ارض هم مثل دزلی افتاده است اطرافش به کوهها حصين است و راههایش 
بسیار سخت است چون حوش بدرانی سمت مشرق دزلی به فاصله یک فرسخ و نیم 
واقع است و میانه دزلی و حوش بدرانی یک گردنه کوچکی هست که از نقطه دزلی که 
بخواهند به حوش بدرانی بروند راه متصل در ارتفاع است لهذا تقريباً صفحهً حوش 
بدرانی و غيره قريب هزار ذرع مرتفع‌تر از دزلی است به اين جهت سخت و محکم‌تر 
است. سمت جنوب حوش بدرانی و غيره به یک ساعت فاصله از راه کل کماجار 
می رسد به آبادی مشهور به مرچرا که خاک ایران است و متصل است به آبادی سرخط 
كه جزو خاک شهر زور عثمانی‌ها است و کل کماجار هم گردنه از کوه سنگی شاهراهست 
هنگامی که حکم همایون به تنبيه اورامانیها محض شرارتی که با نواب معتمد الدوله حاکم 
کردستان کرده بودند شرف صدور يافته بود و مرحوم قنبر على خان سعد الدوله و غیره 
در حوش بدرانی با قشون دولتی جنگ کرده و اورامانیها فرار کرده به خاک عثمانی و شهر 
زور می‌رفتند از نقطهُ كل کماجار چند تير قبض به سمت آنها انداختند. 

راهی که از مریوان و اورامان شامیان به حوش بدرانی معمول است که رفت و آمد 
مى شود از دربند گلابی است اين دربند خیلی سخت‌تر از دربند دزلی است طولش سه 
فرسخ است و عرضش از سی الى شصت ذرع است وضع جبال طرفینش به عينه دربند 
دزلی است رثاهش‌خیلی سخت‌تر است طوری که اگر سوار احتیاط نکند سواره می رود 
و الا اسلم پیاده روی است بلکه بسیاری از نقاط راهش هیچ عبور ممکن نبوده است به 
حکم امان الله خان والی طوری سنگ جين کرده‌اند که اقلا به سختی بتوان گذشت تا دو 
ثلث طول دزه از سمت حوش بدرانی هميشه به قدر ينج شش سنگ آب جاری است 
فصل بهار خیلی بیشتر می‌شود طوری که عبور از آب ممکن نیست يك ثلث به آخر دزه 
باقی مانده آب فرو می‌رود به زمين معلوم نیست از کجا بیرون می آید عسکر و لشکر در 
حکومت نواب معتمد الدوله مأمور تنبیه اورامانیها بودند دو قسمت بودند یکی به اتفاق 
مصطفی قلیخان اعتمادالسلطنه بودند و از سمت جوانرود به اورامان لهون رفته بودند و 
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قسمت دیگر با حاجی قتبر علیخان سعدالدوله بودند در همین دربند در محل موسوم به 
شيخ سلیمان اردو زده و توپها را مرتب داشته اول روز جنگ در دم همین دربند بود از 
سختی اين دربند بود که هرجه در اين نقطه جنگ کردند بی فایده و به هدر بود بالاخره 
ناجاراً توپها و اردو را به جا گذاشته سرباز و سوار زبده را برداشته به بلدیت و راه نمایی 
خالد بیک که آن یک نفر باكسانش از اهل اورامان خدمتكذار بود شبانه از جاهاى صعب 
و سخت دور و دراز به هزار معركه خودى به دزلى رسانيده از آنجا جنگ كنان به حوش 
بدرانى رفتند ديكر بعد از تصرف دزلى و حوش بدرانى اورامانيها را طاقت و قدرت 
رتبت نبود ناجاراً فرار به خاک عثمانى نمودند آن دو نقطه در تمام اورامان مثل و مانند 
ندارند زيرا که از هر حيثيت كامل و حصين است. دژه دربند گلابی منتهى می شود به 
بهرام آباد که دهکده بهرام بيك برادر حسن سلطان است. اكنون پسرش جهانكير بيك با 
كمال خدمتكذارى مشغول رعيتى و سريرستى آن آبادی است. 

حوش بدرانى آبادى ندارد دركيه از قديم سه جهار خانه بودند حال هم هستند. دزلى 
محل بيلاق دزلى است که هر ساله در تابستان حسن سلطان و اتباعش به تمامه از دزلى 
كوج كرده به دزلى مى رفتند خانههاشان در دم تنگ گلابی است بعد از قتل حسن سلطان 
الى حال موافق قدغن دولت خانه و آبادی در دزلى و حوش بدرانى و دزلى بريا نکرده‌اند 
هرجه هست همان خانههاى قديم است که به حالت مخروبيت باقى هستند مزارع آنها 
هر ساله كاشته می‌شود. یکی دو خانه از شهر اورامان به جهت كاشتن زراعت می أيند 
بعد از جمع محصول باز عود به شهر اورامان می نمايند. 

موافق تفصيلاتى كه عرض نمود در تمام اورامان تخت و شاميان هيج دو نقطه به 
جهت سكناى ياغيان بهتر از دزلى در زمستان و حوش بدرانى و دزلى در تابستان يافت 
نمى شود زیرا كه همه اسباب كار شرارت در اين دو نقطه موجود است آب فراوان و 
زراعت مرغوب و راههاى سخت و جاى بسيار مرتفع و نزديكى به خاک خارج مطلوب 
ياغيان است و در اين دو نقطه به نحو اكمل موجود است. اگر جه بسيار جاهاى اورامان 


داراى سختى و صعوبت است ليكن در هر كدام یک جيز از اشياء محصوره ناقص است 
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اين است كه سلاطين اورامان تخت مثل حسن سلطان و غيره آن دو نقطه را مأمن قرار 
داده بودند. پس اگر دیوان همایون اعلی بخواهند قلعه به جهت سربازهاى ساخلو 
اورامان تخت به مبارکی برپا کنند بهترین نقاط دزلی به جهت زمستان و دزلی به جهت 
تابستان است به جهت آن‌که دو قلعه بايد ساخته شود اين است که وقتى که زمستان است 
و ساخلو در قلعه دزلی است قلعه دزلی از شدت برف و سختی زمستان که در آن نقطه 
اشد است محفوظ است و در تابستان که سرباز در قلعه دزلی است چون محل دزلی 
قريب هزار ذرع مرتفع‌تر از دزلی و سرکوب قلعه دزلی است فرضا اگر ياغىها قلعه دزلی 
را متصرف شوند به آسانی و سهولت از دزلی ممکن است قلعه دزلی را متصرف شد 
اکن ھی با بن راغایت ابن اقباط از تعاتین عکومت کر دسفان شود که تا سرناة مامواز 
ساخلو وارد قلعه نشود سرباز مرخص از ساخلو از قلعه بیرون نیاید و خالی نگذارند. 

مخارج یک قلعه به جهت سرباز ساخلو اورامان که سيصد نفر سرباز و صاحب 
منصب آنها بتوانند در او مستقر شوند که دیوارش حتی اطاقها همه از سنگ وگل باشد و 
پوشش هم با چوب بشود آجر مخارج دارد خاصه اينكه كج هیچ یافت نمی‌شود از خارج 
آوردن هم خرواری سه چهار تومان تمام می‌شود آجر و گچ لازم نیست طول و عرضش 
هر یک چهل ذرع باشد و ارتفاعش ينج ذرع و مشتمل بر چهاربرج و بالاخانه سردرب و 
بيست و ينج حجره با ساير ملزومات قلعه موجود باشد موافق جزو جداگانه و برآورد 
چاکر فدوی در نقطة دزلی و دزلی هر یک هفتصد و شصت تومان دو بابش هزار و پانصد 
و بيست تومان اقل مخارج آن دو قلعه است. 

سمت مشرق حوش بدرانی و دزلی به فاصلۀٌ سه ربع فرسخ و تقریباً ششصد ذرع 
ارتفاع مزرعه دیگری است که مشهور به ازارانی است و پای كوه شاهو واقع است در 
قرب اين مزرعه یک رشته کوهی از شاهو به‌طور عمودی منشعب مى شود و از جنب 
دزلی گذشته تمام طول دربند گلابی را طی می‌کند و مزرعة ازارانی در زاويه او واقع است 
و أن شعبه كوه مشهور به بير رستم است و در محل خروج شاخه از كوه شاهو گردنه 
هست که مشهور به کل کارد است که در تمام صفحه اورامان سه گانه نقطه از اين گردنه 


۲ لا ترفة بان اردان دوكر يد 
مرتفع تريافت نمى شود و در طرفين اين گردنه دو دامنه بسيار منحط سنگلاخی است که 
در هر یک راه بسيار سخت كثير الاعوجاج و انحطاطى موجود است كه از سمت مشرق 
ممتد است و به شهر زور و اورامان لهون مىرود و ديكرى به سمت مغرب حركت كرده 
به مزرعة ازارانى و حوش بدرانى و دزلى منتهى مى شود و مزرعة ازارانى در عمق ده 
عميقى است که در آنجا مرتبه بندى و سنگ جينى نموده با هزار زحمت جندين قطعه 
کوچک و بزرگ كه محل بذر ينج من الى بانزده من گندم است داير نمودهاند كه بجهت 
قريب جهل خروار بذرافشان مزرع معمور كرده هر ساله محصول بر می‌دارند علاوه بر 
محصول شتوى درختهاى مثمر کهن مثل گردو و گلابی و انار هم دارند قدرى هم درخت 
تبریزی در اين مزرعه غرس شده بود خانه و آبادی ندارد مگر دوسه باب موقتی چون 
كوه بير رستم سمت شمالش درَهُ بزرگ عریض واقع است که منتهی می شود به رودخانة 
سیروان و سمت مشرق دزه كوه شاهو و مغربش کوهی است که از پیر رستم منشعب 
می‌شود در داهتة کوه اخیر که تقریباً تزدیک به وسط دامنه است. قریب چهارصد خانة 
قشلاقی برپا است که مشهور به شهر اورامان است که قديماً سلاطین اورامان در آن نقطه 
مسکون بودند حال فصل زمستان آن خانه‌ها مملوٌ از جمعیت است و فصل تابستان هر 
چند خانه به یک دامنه و کنج ده که محل زراعت و باغشان است پراکنده می‌شوند بعد از 
تحصیل و گذشتن تابستان ثانياً عود به شهر اورامان که محلی است آفتاب كير که آسیب 
برف و طوفانش کمتر است مستقر مى شوند مقابل اين شهر اورامان در قلة كوه شاهو یک 
موضع شاهو یک موضع مسطحی است که قريب دوبست ذرع طول و هشتاد ذرع عرض 
دارد و جشمهُ آب مختصری هم دارد چون چنین جای مسطح حارق خط الرأس و بلکه 
آن جبال است محل تعجب و موسوم به تخت است و روی این تخت به جهت کشرت 
ارتفاع چشم‌انداز منبسطی دارد محل فرج سلاطین و بیک‌زاده‌های اورامان تخت واقع 
شده است وجه تسمیهٌ اورامان همین است و از روی نقشه ساير آبادیهای واقع در دره 
شهر اورامان ملحوظ و معلوم خواهد شد. 

در هذه السنه سرباز ساخلو اورامان از فوج ظفر کردستان مأمور بودند. نجفقلی خان 
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پاور ولد محمد على خان سرهنگ با سه سلطان و شش نفر نایب اوّل و دوم و دویست و 
پنجاه و شش سرباز و غیره چندی در آبادی سلین که یک فرسخ سمت پایین شهر 
اورامان است نشسته بودند اوقاتی که چاکر جان نثار رفته بود به آبادی دو رو که يشت 
گردنه کلبی است رفته بودند آنچه فدوی از سرباز و صاحب منصب فوج ظفر دید همه 
چابکی و نظم و خدمت بود. 

تا به حال حکام کردستان مطلع از وضع اورامان چندان نبودند که سرباز ساخلو را در 
جه نقطه مقرر دارند که مفید باشد حال چاکر جان نثار عرض می‌نماید که اگر سرباز در 
زمستان غير نقطة دزلی و تابستان سوای نقطه دزلی جای دیگر اختیار کنند هیچ فایده و 
مصرفی ندارد مگر این‌که مخارج سرباز ساخلو ضرر دولت خواهد بود. چمن دزلی و 
دزلی آبادی و خانه و رعیتی ندارند. ميل مأمورين ساخلو بیشتر در جاهایی است که 
آبادی بیشتر باشد به جهت آسودگی خودشان و حکم اين عمل بر دولت و حکومت 
واجب و لازم است اعم از آنکه در دزلی و دزلی ساخته بشود يا نشود. اگر جه ساختن 
قلعه به چند جهت خیلی لازم است یکی آنکه سرباز و صاحب منصب مأمور ساخلو 
اورامان صاحب منزل می‌شود و در كمال راحت مواظب خدمت می‌شوند دیگر این‌که 
چون نزدیک خط سرحدست اسمی به جهت دولت خواهد داشت و اهل اورامان هم 
مسلوب‌الطمع از آن دو نقطهٌ عمده عوام فربب می‌شوند و اگر هم يك وقتی پلتیک دولت 
عليه ایران مقتضی ساختن قشله در سرحدات بشود محاذی اين دو نقطه از خرج ساختن 
قشله خواهد افتاد و دیگر لازم ندارد. چاکر جان تثار محض كمال فدویت و دولتخواهی 
عرض نمود مصلحت و اختیار با امنای دولت علیّه و هرجه حکم شود مطاع است. 


اوضاع و حالات اورامان لهُون 

اورامان لهون از سمت مغرب محدود به كوه شاهو و سمت مشرقش به رودخانة 
سیروان و غير و جنوبش به شهر زور و شمالش به محال ياوه که خاک جوانرود است 
منتهی است و آبادی مشهورش هشت دهکده است که سه تای أن از سمت مشرق 
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نزدیک به دامنه کل كماجار است چون از نقاط قله كوه شاهو نقطهاى هست که مشهور به 
كل کماجار است و مزرعه ازارانی در پای آن نقطه از سمت مغرب واقع است دو رشته 
کوهی تقريباً از پای کل کماجار منشعب می‌شود و به سمت مشرق می‌رود یک ده 
حاصل می‌تمایند که یک فرسخ و نیم طول دارد. ابتدای درّه از پای کل کماجار در سمت 
مشرق اوّل آبادی مشهور به بدرواز واقع است که آبادی کوچکی است قريب پانزده خانه 
دارد و قريب هزار ذرع از این درّه زراعت و باغ و متعلق به اين آبادی است يس از آن 
آبادی کی‌منه است که صاحب بیست خانه تقریباً می‌باشند و متصل به انتهای باغات 
بدرواز است و قريب هزار ذرع از درَهٌ معروضه اهل اين آبادی زراعت و باغ نموده‌اند و 
متصل به انتهای باغات اين آبادی معتبر دیگر است که مشهور به هانی کرمله است و 
متعلق به محمد بيك منسوب مرحوم محمد سعید سلطان است و آن دو آبادی به اطاعت 
او می‌باشند محمد بيك خودش بسیار زرنگ و کارآمد است و قريب يكصد نفر هم 
تفنگچی دارد و چون املاک و زراعاتش متصل به آبادی و خاک عثمانی است و در خط 
واقع شده است بسیار با احتیاط و خدمتگذار است سرحد داران عثمانی در آن نقطهٌ خط 
سرحدی حتی ساکنین و مأمورين آبادی طویله از استعداد محمد بيك خالی از انديشه 
نیستند و متصل به باغات هانی کرمله آبادی و دهکده عثمانی است که در خط سرحد و 
مشهور به بیاره است بقيهُ ره معروضه در تصرف باغات و زراعات بیاره است. و اين 
آبادی دارای سیصد خانه است و انتهای باغات اين آبادی ده معروضه تغییر امتداد بيدا 
کرده به سمت شمال حرکت می‌کند به یک فرسخ فاصله به باغات آبادی معتبر عثمانی‌ها 
که مشهور به طویله است ملحق می‌شود آبادی طوبله تخميتاً دارای ششصد خانه انیت 
اهلش بسیار متمول تاجر و کسبه بازارش نقد و جنس معتبر دارند. قبر شي عثمان که 
مرشد طریقهٌ شافعیه است در اینجا مقابل خانه‌های طویله در دامنهٌ كوه شمس است. 
عوام کالانعام بقعه و بارگاه و قندیلها به نيت برآمدگی حاجات از برایش درست کرده 
هميشه همه مریدها نذرها کرده از جاهای دور به زيارت قبرش مشرف می‌شوند چون 


پسری دارد شيخ محمد نام؛ عوام از او بعد از فوت شيخ عثمان ارشاد می‌یابند و طریقه 
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جویی مى نمايند. اين ولد بعد از پدر بساط رنگینی به هم زده و مشغول ارشاد است. 

آبادی طويله با كمال اعتبارش در زاوية درّهُ تنگ بسيار عميقى در پای كوهى که 
مشهور به شمسى واقع شده است كه از یک طرفش درَهُ طولانى به سمت مشرق به قدر 
یک فرسخ هم طول ممتد است و تمام درّه مملوٌ از اشجار مثمره و غير مثمره مغروسه 
است وجه تسميه طويله از بابت طول اين درّه است و زراعتش بسيار قليل است و از 
طرف دیگر خانه‌های طويله دِرّهُ ديكر امتداد بافته مى شود به قدر دوهزار ذرع وطول تا 
به آبادی مشهور به دزآور که متعلق به خاک اورامان لهون و ایران است دره باغات طویله 
ودره دزآور یک زاوبه حاده حاصل می‌کنند که خانه‌های طوبله مرتبه به مرتبه در دامنه و 
زاوية كوه شمس واقع است وجه تسمیه كوه شمسی اين است که چون قله‌اش مخروطی 
شکل و مرتفع‌تر از جبال حول و حوش است در طلوع شمس ابتدا قلهُ شمس را آفتاب 
می‌گیرد و هنكام غروب شمس هم در جمع قلل آفتاب غروب می‌کند و در آن قله هنوز 
آفتاب است یک رشته از اين كوه شمسی به سمت مشرق حرکت می‌کند و مشهور است 
به مله شوپه که خط الرأس اين كوه خط سرحد دولتين علیتین است اين كوه فاصل بين 
باغات طويله و املاک شش مه و نفسود است وهر دو آبادی متعلق به اورامان لهون است 
شش مه صاحب چهل و نفسود دارای دویست خانه و معتبر است از هر جهت شش مه 
نزدیکتر از نفسود است به باغات طویله تخمیناً دو هزار ذرع فاصله به باغات دارد و آب 
این آبادی را رعایا از آب باغات طویله می آورند و نهرش قدیمی است زیرا که آب دزآور 
که بالای طویله واقع است داخل آب طویله می‌شود يس از پایین طویله به حکم حقيقت 
رعایای شش مه اخذ می‌نمایند مقابل اين آبادی در سمت جنوب دزه باغات طویله 
عثمانيها قشلهٌ مشهور به باج گیران را ساخته‌اند. 

مرحوم محمد سعید سلطان که در اورامان لهون خیلی مستعد و هميشه با حسن 
سلطان همدست و به جهت سرکشی و یاغی گری همسر بود و به حکم نواب معتمد 
الدوله شرف الملک بعد از قتل حسن سلطان او را به تدابير و تزاوبر به جوانرود آورده 


خود و احمد بیک پسرش را به قتل رسانید در نفسود سکنی و ملک داشت و مباشر جزو 


بود اكنون يسرى دارد رستم بيك نام كه در نفسود و جانشين يدر است قريب يكصد و 
ينجاه تفنگچی دارد و استعدادش كامليت دارد ليكن خیلی خدمتگذار است هنوز 
خطایی از او ظاهر نشده است اگر جه نظم و مواظبت شرف الملک مانع از خطا و خلاف 
اورامانیهای لهون است با وجوی که رعايا و بیک‌زاده‌های اورامان در استعداد شر و فساد 
کم و کسری ندارند. 

محل سکنی و جای مباشر و حاکم اورامان لهون هميشه به جهت کلیة معموریت و 
اعتبار و استعداد آبادی مشهور به تتشه است. اين آبادی از چهارصد خانه متجاوز دارد. 
مزارع زراعاتش بسیار کم و اشجار میوه جاتش که به حوالی حمل می‌شود بسیارست. 
محلش ره خیلی عمیق سختی است حاکمش از جانب شرف الملک حال موسی خان 
برادرش می‌باشد. خیلی مرد پردل و شجاع و عافل و کارآمد است چنانچه بي زاده و 
تفنگچی‌های اين آبادی و ساير آبادیهای اورامان خیلی از موسی خان ترس و انديشه 
دارند چند نوبت قصد کشتن خود و پسرش را کردند از ترس و خوف جرئت نکردند. و 
اين آبادی نتشه دو گردنه كه دو فرسخ باشد با طویله فاصله دارد در حقيقت مقابل و 
همسر آبادی طویله است اگر جه طویله از حیثیت دولت و مال معتبرتر است لیکن اهالی 
نتشه از باب شجاعت و قوت برتری دارند اهالی طوبله و سرحدداران دولت عثمانی 
طوری از سرحد داران واهمه و انديشه دارند که هیچ یک یک شب خواب آسوده ندارند 
گمان چاکر خانه زاد اين است که اگر سرحدداران ایرانی حکم حمله به سرحدداران و 
ساكنين آبادی سرحد عثمانی کلیتاً داشته باشند بدون کشیدن شمشیر یک نظر شدیدی 
بکنند اهالى عثمانی مال و عیال خود را بجا گذاشته از صد فرسخ فرار مضایقه نمی‌کنند 
این است كه هر بیک‌زاده اورامانی و مریوانی در سرحدات عثمانی در هر آبادی مثل 
حاکمی هستند حکم دولت مانع است و الا جوانان قابل ایرانی دمار از روزگار عثمانی‌ها 
بیرون می آورند. 

در شمال آبادی نتشه به یک گردنه فاصله که یک فرسخ و نیم است نزدیک به 


رودخانه سیروان مقبره مطهرهُ منورهٌ سلطان عببدالّه پسر حضرت امام موسی کاظم 


عليه السلام واقع است و در دره بسيار عميق خيلى سنگلاخی اتفاق افتاده است و به 
همین جهت مشهور به حجیج است و چون از فرار معروف حضرت عليه السلام کوسیج 
بودند کوسه حجیج مشهورند که قريب سی خانه رعیت نزدیک به آن بقعهٌ مبارک سکنی 
دارند که اهلش را کوسه می‌نامند زراعتشان از کثرت سنگلاخی به شدت قلیل ولی 
میوه‌جات اين محل به طور وفور و در همه‌جا مطبوع و مرغوب است. اهلش بسیار 
مردمان فقیر بی اسلحه باربرداری هستند چون آذوقه شان خیلی کم و میوه‌شان خیلی 
زياد و راهشان خیلی سخت به طوری که مال به كمال عسرت ممکن است باربرداری 
نماید. اهل آبادی اغلب به دوش خودشان به جهت تحصیل قوت لابموت از ترس جان 
به همه صفحةٌ کردستان میوه حمل نموده به عوض اغلب گندم می آورند و چون از قراری 
كه سنی‌های أن سامان از روی اعتقاد درستی تعریف می‌کردند که چندین معجزه واضح 
از حضرت دیده شده و به شياع رسیده است و هر ساله هم معجزه جدیدی می‌نماید و 
مشاهده شده است که هركس صدمه به کوسه وارد آورده است به نفرین همان کوسه که 
گفته است کو سه جزایش را بده همان آن صدمه رسانتده به معرکه و مهلكة غریبی گرفتار 
آمده است بنا به کثرت وضوح اين معجزه در ميان سنی‌های کردستان که همگی شافعی 
مذهبند طوری است که اگر رعیتی از کوسه حجیح بار... مالی تنها حامل در درازی و 
صحاری باشد قطاعان طریق با صنعت خونخواری و عدم اعتقاد به هیچ وجه جرئت 
نزدیکی او را ندارند بنابراین رعای کوسه محض شناسایی خودشان کلاهی اختراع کرده 
در سر می‌گذارند که مثل كلاه قدیم اهل اصفهان است که پارچه‌اش هرجه باشد دراز و 
چاک‌دار بریده فتیله دوزی می‌کردند به همان قسم كلاه برسر گذاشته خود را 
می‌شناسانند و همه مردم از ترس كمال احترام از آنها به عمل آورند. دیگر در اورامان 
آبادی که به خط سرحد نزدیک باشند نبود که عرض نماید. 

قرار ممتد می‌شود ابتدای خط سرحد از سمت مشرق در خاک اورامان است و گردنه 


كاوكش است و از این نقطه خط سرحد به گردنۀٌ مله شويه رسیده و از دامن شرقی كوه 
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شمسى عبور مىكند و از حد مشترک باغات دزآور ايران و طويلة عثمانى گذشته و از 
دامنه غربی و جنوبی كوه طویله مرور کرده به قدر نیم فرسخ بايينتر از طویله از سمت 
مشرق به سمت جنوب حرکت می‌کند و از جنب غربی آبادی بلخان دولت عثمانی و از 
سمت غربی به يار هليفاً حرکت نموده از سمت شرقی هانه کرمله دولت غلية ایران گذ شته 
مستقیماً به آبادی سرخط عثمانی می‌رسد و از سمت مغرب سرخط نیم فرسخ گذشته 
خط سرحد به سمت مغرب مايل می‌شود و از جنوب آبادیهای هانه وند و هانه قل خاک 
دولت عليّة ايران گذشته از دامنه قله كوه شاهو که مشهور به سورین است می‌گذرد و به 
سمت شمال حرکت کرده از جنب قشل کانی سيف عنمانیها گذشته به كردنة چغان 
می رسد که انتهای خاک اورامان است. و خط معروض حد میانه خاک اورامان دولت عليّة 
اپران و خاک شهر زور دولت عثمانی مي‌شود و از گردنۀُ جغان خط سرحد به سمت 
شمال غربی حرکت کرده از انتهای دزه چناران به سمت مغرب بيجيده از گردنة خرنشیان 
گذشته به سمت شمال می رود تا به گر دنه ناوسار و از آنجا كنار نهر بنا و سوته و بایوه را 
طی کرده از دماغه كوه یطاق گذشته و از گردنهُ ساوجی مرور کرده به سمت شمال شرقی 
حرکت می‌نماید تا به دامنه كوه ماهرو تلاقی می‌نماید و به سمت شمال که سمت خور 
خوره است ممتد می‌ شود و از گردنهٌ چغان تابه این نقطه خط معروض حد مریوان دولت 
عليه ایران و قزلجه و شلیر دولت عثمانی می‌شود چاکر خانه‌زاد بیش از تفصیلات 
معروضه را مأموریت نداشته و ندیده هر قدر از خط سرحد که مشهود افتاد معروض 
داشته به خط خود در اين کتابچه ثبت و ضبط نمود و نقشه رسم نمود که روی نقشه 
مرسومه تفصیلات سرحد واضح و لايح است. 


تحريراً فى شهر محرم الحرام هذه السنه بارس ييل ۱۲۹۶ [هجری قمرى]. 


۱ 
© رجبعلی یحیایی 


حکم شاه‌سلطان حسین صفوی 
در انتصاب مدرّس آستان قدس رضوی 


- 
3-3 


مقدمه 

در طول تاريخ ايران حكومتها بر آن بودهاند تا امور مذهبى راء که البته در راستاى 
مشروعيت بخشى نيز كاركرد داشته است. سر و سامان دهند. جنين گمان م ىرود كه 
دولت صفويّه بيش از همه حكومتهاى ايرانٍ يس از اسلام» از نمادها و اماكن مذهبى 
استفاده كرده باشد؛ زيرا با اعلام تشيّع به عنوان مذهب رسمىء «اين دولت همه تجربه و 
دانش و سابقة تاريخى آبین اثناعشرى را رفتهرفته در خدمت آرمان‌های سياسى خويش 
درمى آورد».؟ بدين منظورء شاهان صفوی نهادهاى مذهبی را زیر نظارت بی‌واسطه يا با 
واسطهً خود درآوردند. از آن ميان شاه اسماعيل صفوى سواى از آن که «خليفه»هايى را 
برای تبليغ امور مذهبی به سراسر کشور فرستاد ' و یا «صدر» را به عنوان سرپرست امور 


۱ پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی. دانشجوی دکترای تاريخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان. 

۲ صفت گل. منصورء ساختار نهاد و انديشة دینی در ابران عصر صفوی. رساء تهران» ۰۱۳۸۱ ص ۱۵۸. 

۳ میرحعفری. حسين و هاشمی اردکانی. فرمان شاه‌طیماب صفوی به مولانا رضی الاين محمد: ضمیمه 
مجله بررسی‌های تاریخی: سال نهم شمارةٌ ۰۲ ص .١‏ 


۰ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


مذهبى برگزید» يس از تصرف عراق» سيّد محمّد كمونه را بر نجف متولی ساخت ' ودر 
شيراز ميرزا حبيب الله شريفى را بر آستانةٌ شاه جراغ گماشت. " او با جيركى بر خراسان 
وعدم كرا مع على فق واه نی انان قلس ق آن بت 
همواره دولتمردان صفويّه به مشهد على بن موسى الرضا عليهالسلام توجه ویژه داشتند 
و می‌کوشیدند امورگوناگون آن را به دست كير ند و از کارکرد مذهبی أن برای تبليغ دولت 
خود سود جویند. اين امر از خلال منابع مهم دورة صفويّه و انتصابی كردن مقام‌هایی 
چون تولیت خادمی حرم و مدرسی آستان قدس درک شدنی است. به‌ویژه 
شاه‌تهماسب که در امور مذهبی جدیّت بیشتری داشت. در امور مکان‌های متبرکه بیشتر 
از دیگران دخالت کرد. برای نمونه در آستان قدس رضوی و در كنار تولیت واجبی 
(شرعى)» تولیت سنتی (تفویضی) " را و در حرم حضرت معصومه در کنار تولیت قدیمی 
(شرعی)» تولیت جدیدی (تفویضی)" را يديد آورد. 
از آن‌جا که شهر مشهد همواره از پایگاه‌های مهم تدریس و تبیین اصول و عقاید 
مذهب شيعه و مورد توجه زایران و شهری رو به رشد و البته در حاشیه سرزمین‌های 
ا بود. صفويان در كنار مدزسان غير دولتی افرادى را برهي کا سید تا ترشن 
در آن‌جا در راستاى اهداف دولت باشد. شاهتهماسب عالمان بلندياية شيعى همجون 
عبدالله شوشترى و محمد مشکک رستمدارى (مقتول در حمله ازبکان در /991ق) را به 
1 تفای رالا شان لتاقو نابو وق للخم ان ۱ ارق ؟ الاك اميه 
غياثالدّين بن همامالدّين الحسینی. تصحيح دكتر محمد دبير سیاقی. كتابفروشى خيام. ۴۹۱-۵/۴. 
۲ فسایی. حسن. فارسنامه ناصری» تصحيح منصور رستگار فسايى. اميركبير. تهران. ۰۱۳۶۳ ۴۹۳. 
۳ ا احمد. گلستان هنر. تصحیح احمد سهیلی خوانساری. متوچهری: تهران؛ بی تا. ۱۴۱. 
۴ هموء خلاصة اللواریش تصحیح احسان اشراقی. دانشگاه تهران» تهران. ۰۱۳۵۹ ۴۶۰/۱ و ۵۸۱ و ۹۹۰: 
و کشا ند اتکی ريك تاریخ عالم آرای عاسی. تصحیح محمد اسماعیل رضوانی. دنیای کتاب. تهران. 
۷ ۲ لقنن 


۵ مدرسی طباطبایی. سید حسین. تربت اكاك مهر. قم» ۰۱۳۳۵ ۰۱۹۸/۱ 


حكم شاه‌سلطان حسين صفوى... 1 ۲۶۱ 


١ 2 8 . .‏ 5 أن من 
وعظ و خطابه و تدریس در حرم مطهر برگمارد. در متن سند حاضر نيز عبارت «حصول 
سندى كه در اينجا بازخوانی می‌شود. در ميان اسناد بازماندگان خانوادة 
شاه بردی‌عان مر جر واشت كمون سال‌های یس از ناسین عديروة استاد كما يعاد 
مرکزی آستان قدس رضوی مشهد (۱۳۷۵ش. به بعد)» به اين کت خانه اهدا شده است و 
هماكنون با شماره اموالى ۷ در مخزن اسناد آن مديريت نگه‌داری مت كرود و 
قدس به مدرّس؛ محمدبدیع؛ همجون مدرّس پیش از او که اینک درگذشته بود» مقررى 
پرداخت می شده است. هر چند در سند حاضر آشکازا به گمارده شدن محمد بديع به 
مدرسی اول آستان قدس اشاره نشده است. اما از آن‌جا که تاکنون سندهای دیگری در 
که در دوره‌های بعد از صفویه نیز مدرّس اول را حکومت بر می‌گزیده است؛ به نظر 
می رسد محمدبدیع به مدزسی اول آستان قدس متصوبت شده باشد. شايد منظور 
۱ فمّی. همان. ۵۵۸/۱ و ۹۹۳/۲: شوشتری» همان ۰۱۰۱/۱ 
۲ سطر دوم. 
موقوفاتى را فردقين میات بن احجان قدس وقف كرده اسع (همدانی مستوفی. اسماعیل خان. آثار 
ال ضو ده آبی نا ]. جاب ی ۷ ۱۵۵). عمذه اسنادى كه از اولاد و برادرش بر حای مانده 
دربار؛ این موقوفه و ساير املاک آن‌هاست. اما چند سند مهم نيز در ميان اسناد اين خاندان دیده می‌شود 
که ارتباط آن‌ها با اين خاندان بر من معلوم نشد و سند حاضر نیز یکی از آن‌هاست. (برای اطلاع بیشتر 
در اين مو رد رک يحيايى. رحبعلی. معرتی محمو عه اسناد خایو اده و موق فه شاهو برد ی خان» (مقاله ). دفتر 
اسناد. حلد اول. به کوشش اداره اسناد سازمان کتابخانه‌ها: موزه‌ها و مرکز اسناد استان قد س رضوى. 
متفه با زان کا خا نة ها سی رهاو مركة استاد استان قدش ضوف الالو ۲۸۰۱۹۲ 


O ۲‏ مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 


دولت‌ها از تعيين مدرّس اوّلء تأكيد بر برترى عالم منصوب شده نسبت به ديكر مدرّسان 
در یک حوزه کاری بوده است. همان‌طور که در بالاكفته شد. از آن‌جا که مشهد در دورة 
مورد بحث یکی از مهم‌ترین مراکز علمی شيعه بود. بی‌گمان مقام مدرّسی استان قدس 
نيز مقامی بااهمیّت شمرده می‌شد. عبارت «که نايب مرحمت‌یناه متولی سابق آستانة 
ی هدک رو ص مود ر اوک ان ات مان زم اسان فش امس 
متولی يا نایب متولی آستان قدس به شاه و حکومت مرکزی پيشنهاد می‌شده و حکم 
مدرسی برای او از طرف شاه صادر می‌گردیده است. در حکم همچنین تأکید شده است 
که محمّدبدیع» مقرری مدرّس پیشین را دریافت کند و نیازی به درخواست تجدید 
هرساله حکم نیست. متابع نشان می‌دهند که دیگر حکومت‌های پس از دوران صفویه نیز 
افرادی را از بزرگان علوم دینی به عنوان مدرّس اوّل آستان قدس برمی‌گزیده‌اند. میرزا 
عبدالرحمان شیرازی که خود و پدرش از مدرسان مشهور عصر قاجار به‌شمار 
می‌رفته‌اند. نام بسیاری از مدرسان را در کتاب تاريخ علمای خراسان ‏ و میرزا محمدباقر 
مدرّس رضوی (که او هم از مدرسان آستان قدس بوده) نام برخی را در کتاب شجرة طبه 
أفرةةاتك " هاف سار ور اف کر اسفاه اسعان قسن وچو د ذارد كه قق 
مقرری ويا انعامی را که مدرّسان از اين نهاد دریافت می‌داشته‌اند» در آن‌ها ثبت شده 
است. " از آخرین مدزسان مشهور آستان قدس بايد به شيخ محمّدتقى نیشابوری (ادیب 
دوم) اشاره کرد که در سال ۱۳۴۱ شمسی به درخواست سيّد جلالالدّين تهرانی نایب 


۱ سطرهای ششم و هفتم. 

۲ شيرازى. مير زا عبدالرحمان» تاربخ علمای خراسان. تصحیح محمدباقر ساعدی خراسانی: دیانت. 
مهب ۱۲۲۱ رای فونه E‏ 

۳ مدرس رضوىء مير زا محمدباقر» شجره طييه. تصحيح محمّد تقى مدرس رضوی» بازنگری سيّد مهدى 
سیّدی, آهنگ قل مشهد. ۰۱۳۸۴ به عنوان نمونه. صص ۲۹۶-۲۹۳ و ۳۰۵. 

۴ سازمان کتابخانه‌ها موزه‌ها و مدیریت اسناد و مطبوعات. برای نمونه ر.اک: سندهای شماره ۰۱۴۷۱۱ 
۳ ۱ ۱۳۵۵۳ و ۰۱۳۷۱۲۱ 


حكم شاه‌سلطان حسين صفوى... Û‏ ۲۶۳ 
التولية وقت. به مدرّسى اوّل آستان قدس منصوب شد و برای او ماهانه چهارصد تومان 


مشخصه‌های سند 

نوع سند: حکم شاه‌سلطان حسین آخرین پادشاه صفوی (حک ۱۳۵-۱۱۰۵ ۱ق.) 
خطاب به متولی آستان قدس رضوی در انتصاب آقا محمدبدیع خادم حرم به مقام 
مدرّسى آستان قدس رضوی 

تاريخ سند: ۱۱۳۳ق 

تعداد سطر: ۱۴ سطر مستقیم 

نوع خط: نستعلیق مخلوط به شکسته 

نوع کاغذ: نخردی آهار مهرهُ وصالی شده سپاهانی؛ رنگ: گل بھی با ابعاد طول 
۶ سانت و عرض در بالا ۱۸/۹ و در یایین ۱۸/۲ سانت؛ حاشیه دارای بنداندازی) با 
مركت مشکی. فاصله بين سطرها حدود ۱ سانت» بين سطرها طلااندازی شده ذیل 
ورق گل و برگ ختایی زرّين به طرح اسلیمی. 

لازم به ذکر است مهر شاه‌سلطان حسین در صدر سند در لوحی مربعی شکل 
زرپوش. ختایی و منقش که از طرف فوقانی به طرح سر ترنج و اطراف آن دارای شرفه و 
در زمينه دارای الواح کوچک متناظر بر روی قطعه‌ای از كاغذ به ايعاد ۷ در ۷ سانت بر 
روی صفحه اصلی سند الصاق شده است که الصاق آن می‌تواند نشانی از آشفتگی‌های 


سال‌های وایسین دوران صفوی باشد. 


۱ حکیمی. محمد رضا. ادب نشابورى معروف به ادب ثانى» بادنامه ادب مشاوری. به اهتمام دکتر مهدی 


محشقق. تهران ۵ ۰۱۲۶ ٠‏ 1. 


۴ اا مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر نهم 
[متن سند'] 

إسجع مهر شاه‌سلطان حسين] بسم الله الرّحمن الرّحيم. كمترين كلب امیرالمومنین 
FO E‏ 

[۱] حكم جهان مطاع شد آن‌که چون نشر علوم دين مبین " و انتشار احاديث ملت 
مستبين ' يبوسته قرار داد 

[۲] خاطر خطير حقانيت آبت می‌باشد و حصول اين مرام منوط به تعيين جمعى از 
علما وارباب فضل و يقين است بناء عليه 

[۳] در این وقت شمه‌[یی ] از شفقت بی‌غایت شاهانه شامل حال شرافت و 
فضیلت‌پناه [] افادت و افاضت‌دستگاه مهامی 

[۴] شمساً للفضيلة والشرافة والافادة والافاضه " آقا محمدبدیع" خادم آستانهٌ مقدسة 
منورهُ متبرکة سدرهمرتبةُ عرش درجه 

[۵] که جمال حالش به زیور دانش و کمال آراسته است فرموده از ابتدای هشت ماهۀ 
"اوذثيا؟ "تريس آستانه 

[۶] مقدسة مزبوره را که با مرحوم مير محمّداکبر " بوده و فوت شده به فضيلت و 


.١‏ در بازنویسی اين سند رسم الخط جدید رعايت شده است. 

۲ منظور از دين مبین. دين اسلام است. 

۳. ملتی که عقاید آن روش و واضح است. مراد از ملت مستبین. مسلمانان هستند؛ اين ترکیب برگرفته از 
قرآن است + صافات: ۰۱۱۷ 

۴ این القاب دز دوره صفویه براق عالمان به گا ری رفته انست: 

۵ هر چند شرح حال وی به دست نیامد. اما می‌توان كفت که وی از علمای بزرگ مشهد و مورد وثوق 
دولت صفوى بو ده که بيش از مدرّسى. مقام خدمت در آستان قدس را داشته است. 

۶ به معنای گاو. نام یکی از سالهاى منسوب به اقوام ختا و ايغور می‌باشد. ر.ک: مصاحب. 
دایرةالمعارت. ذيل: سال‌های خطا و اویغوری و لفت‌نامه دهخدا ذیل: اودئیل. 


۷ مدرس پیش از محمد بديع. 


حكم شاه‌سلطان حسين صفوى... [] ۲۶۵ 

افادت‌پناه مشارالیه که نایب مرحمت‌پناه 

[۷] متولی سابق آستانة متبركة مذکوره تصدیق نموده» مفوّض و مرجوع و آنچه به هر 
جهت در ازای تدریس مدکور در وجه 

۸۱] مرحوم مزبور مقرر بوده به دستور در وجه مومی‌الیه! عنایت و مرحمت فرمودیم 
که در آستانة مقدسه مزبوره 

[9] به دستور مرحوم مذکور به امر تدربس و لوازم آن قیام و اقدام نماید. عالی‌جاه 
متولی جلیل‌القدر آن آستان 

[۱۰] ملایک‌پاسبان و نایب‌السلطتنه و ناظر سُمّوالمكان و مستوفی آن سرکار موهبت 
آثار» فضیلت و افادت‌پناه مشارالیه را 

[۱۱] در عوض مرحوم مزبور مدرّس آن آستان کروبی‌مقام دانسته اعزاز و احترام و 
توقیر و اکرام او را 

[۱۲] به جای آورند و سال به سال آنچه در ازای تدریس مذکور در وجه مرحوم 
مزبور مقرّر بوده واصل و عايد مشارالیه 

[۱۳] ساخته موقوف ندارند و هر ساله رقم مجدد طلب ننمایند. مستوفیان عظام کرام 
ديوان اعلى رقم اين عطیّه را 

[۱۴] در دفاتر خلود " ثبت نموده از شایبهٌ تفسير و تبديل مصون و محروس شناسند. 
تحريراً فى شوال المکرم سنه ۱۱۳۳ 


0 دست سند 
حسب‌الامر الاعلی» از قرار تعيين وزارت و شوكت و اقبال‌پناه و عظمت و حشمت و 
احلال‌دستگاه» زک اعظم دولت ابد توأمان؛ صوفی زاده قدیم خاندان ولابت‌نشان» 


عع لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 
عالی جاهی اعتضادالسلطنة البهية السلطانية العليّة العاليه» آصف جاهى اعتماد الدوله ! 


(سج مهر:] آفزش أمري إلى الله" عبده محمّدقلى " ۱۱۳۳ [ق|. 
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2 اين عبارت برای وصف و زیر اعظم به کار رفته و القاب وى بوده است. 

۲ كارم را به خدا وا می‌گذارم. 

۳ وی وزير اعظم بو ده است. میر زا علی‌نقی نصيرى در کتاب القاب و مواحب دوره سلاطن صفویه در مورد 
وی چنین نوشته است: «محمدقلی خان بیگدلی شاملو مشارالیه ولد محمّدمؤمن خان وزير سابق 
اعلى در زمان [نواب] مالک رقاب قورجى باشى و بعد از أن به رتب وزارت اعظم سرافراز گردید. و 
القاب مومی‌الیه بدین طرز بود: وزارت و شوکت و اقبال‌بناه عظمت و حشمت و احلال متكا 
توالت انشا ركو امكل در لت دق مان رشان ماطت: واه اانشان رف زوه ند 
خاندان ولايم كان اضف E‏ الیو لد الملیة المالة الماقانبه. شمسا للر زاره والشركة واس 
والحشمة و الحلالة والشهامة والبسالة والاقال». (نصیری. علی‌نقی. القاب و مواحب دوره سلاطی صئوبه. 
تصحیح یوسف رحيملوء دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ۰۱۳۷۱ ۷). 

۴. از عبارت «ثبت موقوفات شد». معلوم می‌شود پس از اين که حکم از سوی شاه صادر شده به تأیید و 
امضاى وزير اعظم رسيده. و از آن‌جا که به موقوفات نيز مربوط مىشده در دفتر موقوفات ثبت شده 


انت 


حكم شاه‌سلطان حسين صفوى... 0 ۲۶۷ 


© قاضى نورالله شوشترى (و: ۹۵۶ -د: 9١١٠اق)‏ 


© سیّد محسن ناجی نصرآبادی 


هجويّه قاضى نورالّه شوشتری 


نام قاضی نورالله شوشتری بر يويندكان طریق هدايت و جویندگان راه حقیقت 
پوشیده نیست. وی ياك مردى از قبیلة ایمان و يقين بود كه يس از عمری مجاهدت به 
جرم تبعیّت حق و تبلیغ معارف خاندان رسالت و دفاع از حریم ولایت اهل بيت عصمت 
و طهارت زیر تازیان‌های ستم کوردلان نااهل و جباران دنیاپرست به فيض عظیم شهادت 
رسید. 

وى مشعل دين بود و دریای دانش» پرچمدار تشیع بود و نابغه‌ای بزرگ. در نظم توانا 
بود و در نثر داناه زبان كويايش شمشیری برنده و قلم شيوايش نیزه‌ای فرورونده بر پیکر 
خصم بود. از آثارش دانایی» خرد و هوش می‌جوشد. مهمترین آنها عبارتند: احقاق الحق؛ 
مجالس الموّمنین؛ الصوارم المهرقه و مصاب النواصب و ... . 

قاضی نورالله شوشتری به سال ۹۵۶ه.ق در شوشتر و در خانواده‌ای مذهبی دیده به 
جهان گشود. دانشهای روزگار را از يدر بزرگوارش و دیگر دانشمندان أن سامان فرا 
گرفت. در ربیع‌الثانی سال ۹ از شوشتر به عزم زيارت و تحصیل علم و دانش متوجه 
مشهد رضوی شد و در غرهٌ رمضان سال مذکور به مشهد رسید. در آنجا رحل اقامت 
انداخت و مطالعه علوم دینی و معارف یقینی را وجهه همّت خويش ساخت. در خدمت 


هجويّهُ قاضى نورالله شوشتری [] ۲۶۹ 
محقق نحرير مولانا عبدالواحد شوشترى و دیگر موالى آنجا به استفادة علوم اشتغال 
نمود. بعد از دوازده سال به سبب مشكلات زمانه در غرّه شوال سال ٩٩۲‏ از مشهد به 
سوی هندوستان توجه فرمود و در آنجا در سلک مقربان اکبرشاه تیموری انتظام یافت و 
به مناصب ارجمند چون صدارت و قضای عسکر رسید. 

سرانجام بر اثر حسادت قاضیان شراب‌خوار و سعایت بدکیشان روزگار و وساطت 
علمای زشت‌کار و حیلت بداندیشان غذار با تازیانة شاخه‌دار چندان بر بدن شریفش 
زدند تا گوشت‌های تدش پاره پاره گشت و خونش بربخت و به نيايش پیامبر ٥‏ پبوست. 

سيّد حسن غزنوی از مشاهیر شعراء عرفا و اکابر اهل سلوک قرن ششم هجری است. 
وى با حکیم سنایی غزنوی معاصر و در زهد و ورع و حسن اخلاق طاق و يكانة آفاق 
بود. در مقامات سير و سلوک به مقامی بلند رسید تا مشمول مراحم سلطان وقت» بهرام 
شاه غزنوی گردید» لکن عاقبت سلطان بهرام از کثرت مریدان وی در انديشه شد 
بدين جهت او نيز راه سفر در پیش كرفت و به حجاز رفت» سپس به خراسان آمد و 
سرانجام در سال ۵۳۵ يا ۵۶۵ هجرت در جوین آشفرانن در کشت 

علت سرایش هجویه: چون سيّد حسن غزتوی در دیوان شعرش مدح مخالفان علی و 
غاصبان خلافت گفته» قاضی نورالله را خوش نیامد و وی را هجو كفت و به وی تاخت و 
او را «عاق والد و ننگ مادر» دانست و چنین سرود: 

فرزند را که طبع يدر در نهاد نیست پاکی ذیل مادر او نیست باورم 

برخی از فضلا به سبب سرایش اين هجویه قاضی را مذمت کرده و اين کار وی را 
سخت ناستوده و نایسند دانستند. 

سخن آخر: اين هجويه و برخی اشعار دیگر قاضی نورالله با زحمت بسیار از «عرفات 
العاشقین» خوانده و تصحیح شد اما با همه دقتی که در تصحیح آن انجام شد. نیک 
می دانم که کاستی‌ها و ناهمواری‌هایی دارد و نیازمند مراجعه به نسخه‌های دیگر است 


که امیدوارم به زودی به دست اید. 


۳۷۰ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 
منت خدای را که نهانخانة ضمير 
صوفی به حیرت‌است ز توحید صرف من 
هسستم اميدوار به دیدار معنوی 
جبری نیم نیم قدرى هم كز اعتدال 
سلطان عقل خادم ديرينة من است 
تقدی که نیست سکه‌اش از دين جعفری 
گر اندرين نبرد هم آورد من كس است 
داند جهان که نور خداوند اکبرم 
آن كوكبم که جرم مه از بهر كسب نور 
دارای دهر سبط رسولم بود پدر 
شکر خدا که چون حسن غزنوی نیّم 
بادم زيان بریده چو آن ناخلف اک 


وز نار شوق اوست فروزنده اخگرم 
هست از نقوش دات و صفاتش مصورم 
لبریز هم ز مشرب توحید ساغرم 
عدلی به غيرت است ز عدل مفسرم 
ز ابروی بسته کم شود ار خواب منظرم 
در دیده باد خط شعاعی جو گسترم 
دانسته‌ام كه مورد حکم مقدرم 
مانند شمسه واسطه اين دو متبرم 
وین منقرى حديث قدم نيست باورم 
حاجن يتخا سجر ۲۱ 
هاش شتا سوه 
گر زر جعفریست به یک‌جو نمی خرم 
خصمش خدای اگر بنماید برابرم 
رخشنده گوهر صدف چار گوهرم 
هر شام چون هلال زند حلقه بر درم 
گوی زمين اگر ببرد بوى مجمرم 
آب رخ نفاست دبای ششترم ‏ 
واندر نسب سلاله زهرا و حیدرم 
بانوی شهر» دختر کسری است مادرم 
نازک‌نهال باغ سلاطين کشورم 
يا سر به بندگی نه و آزاد زی برم 
یعنی نه عاق والد و نه ننگ مادرم 


دندان به فارسى نهمى كر به مدح غير 
داند جهان كه او به دروغش گواه ساخت 
شاشعة یت اينهم از آن ناخلف که كفت 
اندر جواب او كه سوال از همال كرد 
فرزند راكه طبع يدر در نهاد نيست 
جدّم که بود شمع شب افروز شوشتر 
شمعى كه برفروختهاند از چراغ فضل 
بر آسمان فخر هلالى مشخّصم 
دايم به فقر فخر كنم نه به مال و جاه 
در دوستى خلق امينم چو جبرئيل 
كم بسته خواب روزنه آشيانهام 
قرآن فارسى به دل من کند نزول 
تسانور فهم بر افق علم اخترم 
چشسم براه جرخ بود طفل مکتبم 
بى نقش نار نور دهد شمع خانه‌ام 
ماهی و خضر مجمع بحر اين کنایتیاست 
با جم حريف صحبت ساغر نبوده‌ام 
با ستيان يياله نیامیختم ولی 
هر يردهاى كه بر رخ فضلم كشيده جرخ 
صدر وسيع عالم بالاست جاى من 
جز مانمانده مادر ايام را خلف 


۱ ۷ «مکرمتی» است. 


هجويّهُ قاضی نورالله شوشتری [] ۲۷۱ 
سین سیادتم شودی ازه بر سرم 
ورز آنکه گفت فَرهٌ عين پسیمبرم 
شایسته ميوة دل زهرا و حیدرم 
ننگ آیدم که گویم اینک من ایدرم 
پباکی ذيل مادر او نیست باورم 
وان مام دربدر که بپرورد در برم 
رفته‌است در حراست أن خواب از سبرم 
بر آستان قصر غباری مفررم 
کین مکرمت به" ارث رسید از پیمبرم 
در حفظ عرض دهر چو ناموس اکبرم 
بس كز مزار عرش در آمد کبوترم 
بر خصم جود زبان تحدی بر آورم 
تساروز طبع در تتق فصل ششدرم 
اوراق آسمان و زمين حشو و متبرم 
بىبوى نخل بار دهد نخل نوبرم 
از خسامه و دوات من نكتهيرورم 
لیکن خواص جام جم آمد ز ساغرم 
وز می فریب غمزه ساقيست مرمرم 
عینک‌صفت نموده بر اعیان عبا برم 
در تنگنای کلبۀ دنيا نه در خورم 
بر من گزندی ار برسد وای مادرم 
كو خودكرفتهاى که در أيد برابرم 


۲ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 
سحبان سزد که غاشیه من كشد به دوش 
وتان مرا روان «امامی» امام خويش 
نخل ظلال گسترم از بوستان فضل 
از س‌ که آه عجحرة :ول بر کشیدهام 
اندر سواد هند زبخت سياه خويش 
چون کشت اشعريست ز بی‌حاصلی دلم 
با آنکه پایمال غمم غم نمی‌خورم 
شاه ولايت آنکه بوّد ظل لطف او 
كشت آنچنان ز صلب کمالش زمانه پر 
زین پیش اگر بر آتش غم سوختم جو عود 
مدح و ثناى او نبوّد حد چون منی 


ختم سخن كنم به دعايش که هست فرض 


e مد‎ 
8 25 3 


آن نخل که شدمايهُ بی‌برگی آدم 
بر دوو کر وو كسان 
وه كاين شب هجر تو بر ما جه دراز است 


فرهاد صفت اينهمه جان كندن نورى 


2 


شبى كه طلعت او يرتو جراغ من است 
به اين گمان که کشیدست باده با اغیار 
گناه مستی من گر ملک نوشت جه غم 
توراجه شكر كنم ساقياء سقاک اله 


ز سیر باغ فراغم بود که چون نورى 


چون پای در ركاب فصاحت درآورم 
خواند ز جان و دل «متنبّى») پیمبرم 
ليكن جو أب تربیتی نیست بی برم 
تب‌لرزه‌ای گرفته به جان سمندرم 
بارايتى جو صبح. سياهئ لشکرم 
چون حال بهشمی است ز غم حال آبترم 
چون از ولای شاه بلندست افسرم 
مسضمون روزنامه خورشید خاورم 
کز اشعری حدیث حلا نيست باورم 
EE‏ کنون شکوفه دماند ز اخگرم 
کو ز آفتاب بيش و من از ذرّه كمترم 
چون در نماز گفتن الله اكبرم 


من خاری ار ان باديهام كاين شجر اوست 
عشق‌است که آشوب و بلا برگ و بر اوست 
هشدار که صدگونه بلا ماحضر اوست 
در کوه ملامت به هوای کمر اوست 


1 2 
عد 


رفي ادجم واكنديل مف قراح فين ايت 
گل شراب به دامان یار داغ من است 
كه اوكهن عرض الود؛ اياغ من است 
كه نشئهاى عجب از باده در دماغ من است 


دل از خيال گل عارض تو باغ من است 


هجويّهُ قاضى نورالله شوشتری 1] ۲۷۳ 
ای در سر زلف توء صد فتنه به خواب اندر درعشق تو خوابمن. نقشىست براب اندر 
در شرع محبّت ز آن. فضل‌است تيمم را کز دامن پاکت هست. گردی به شراب اندر 
در دفتر عشق اوه چون صفر همه هیچند ‏ کی من که کم از هیچم. آیم به حساب اندر؟ 

9 f 
مجنون نهاد عشفم و غم وادی من است خوش وادیی که تا نبرد شادی من است‎ 
باشد خزانه دل من مزرع مش کشت فلک به رشک ز آبادی من است‎ 
از شعله گر به وادی ایمن گلی شکفت دلهای چاک چاک. گل وادی من است‎ 
از قامت تو دلیری آموخت سرو و گفت شاگردی تو مايه استادی من است‎ 


© باز نويسى : عبد الله غفرانی 


نامه‌ای به ممتاز العلماء 


به نام خداى بخشاينده بخشایشگر 


اگر در پيشینة نه چندان دور فرهنكى مان کتابخانة ناصرية لكهنو' باشكوهترين 
جای گرفته بودء بدون تردید کتابخانۀ ممتاز العلماء هم در خور اين بود که در ميان دیگر 


کشخانه‌های آن ديار مقام دوم را به دست آورده ومکان شناخته شده‌ای برای تجمیع 


4 


کتب و مصنفاتِ ديرين و تجمّع دانشیان آن صوب و سرزمين بوده باشد. 

انايو کانشانه که اوازهو كير كن هشای.ضیت تاقد ادا رار كن ماه فلل کو رو مت نافد 
حسين و فرزندش -است » روزگاری مايهُ مباهات و نازش شيعه در عرصه‌های فرهنگی أن سامان بل در 
اقلیم ايران و عراق بود و مى رفت تا مانای کتابخانه‌های نیکانی چون صاحب بن عبّاد و شریف مرتضی 
گردد. امّا سوگمندانه بعدها به خاطر نبود حاف صدق و کمبود سلف صالح دستخوش پراکندگی كشت 
و از کتابخانه بسان ویرانه‌ای شد. البتّه از بلند بختی می‌توان كفت امروزه کتابخانه‌ای که از لحاظ 
گرد همايي کتب و احتوا بر نفایس و نوادر مكتوبٌ ناصرية عصر ما به شمار می رود و تلاشهای مستمرٌ 
دير نی ور ردو رهسن وى ماهر أن به کوششهای بنیانگزار ناصریه مانندگی دارد كتابخانة بزرگ 
آبة الله العظمى مرعشى نجفى در شهرستان قم است. طبعاً فهرست چند ده جلدي دستنوشتهای اين 
كتابخانه شاهد صدقی بر اين مذعا خواهد بود. صاتها الله تعالى عن افات الزمان و عاهات الدهر 
الخؤانة: 


نامه‌ای به ممتاز العلماء [] ۲۷۵ 


این کتابخانة بزرگ با کوششهای خستگی ناپذیر علامه فقیه جناب جنت ماب سيّد 
محمّد تقی ممتاز العلماء در سالهای پایانی فرمانروايی پادشاهان آوده در شهر لکهنو بنا 
نهاده شد و دستنوشتهای نفیس و نادری به همّت همو در آنجا فراهم آمد . 

بر ياية نوشتۀ استاد دکتر مهدی خواجه پیری : ممتاز العلماء فرزند سیّد حسین سيّد 
العلماء به سال ۱۲۳۴ هدر لکهنو به دنیا آمد و دانشهای رایج اسلامی را در محضر يدر و 
فوص طون ات شا رظان للع فک كدو دوس هت ما لكن بر 
اجتهاد دست يافت و از پدر و عموى گرام خود اجازه دريافت نمود. همجنين» یکی از 
تألیفاتش را برای اه تیه امن مت صاحب جواهر الکلام فرستاد. صاحب 
جواهر با دیدن کتاث برای او اجازه نامه اجتهاد و یک دوره جواهر الکلام ارسال داشت. 

ممتاز العلماء در سال ۱۲۵۹ هبه عنوان مدرّس دانشهای اسلامی به مدرسه سلطان 
المدارس و جامعهٌ سلطانیه فرا خوانده شد و این در حالی بود که دانشمندان بزرگی چون 
مولانا احمد على محمّد آبادی از شاگر دان علامه دلدار على -در این مدرسه به تدریس 
می‌پرداختند . با ورود آن مرحوم به مدرسه سلطانیه از طرف امجد على شاه فرمان فرماي 
آوده لقب ممتاز العلماء و فخر المدرسین به او اعطا شد . 

علامه مُفتى محمّد عبّاس شوشتری در أوراق الذهب از آن جناب این گونه ياد 
می‌کند : «أكبرهم في الهدى والسداد وأبرعهم في الفقه والاجتهاد» ذو الفکر المتین 
والرأي الوزين» فخر الفضلاء والمدرّسينء التقی المتقی السبّد محمّد تقى أعلى الله 
قدره ونوّر بدره» أحدث متي ستاً وأقدم فضلاً منا». 

ممتاز العلماء به مذت سی سال مدرّس مدرسه سلطانيه بود و همزمان با تدريس و 
تربيت دانشجويانٍ علوم دينى به تأليف و تصنيف نيز اشتغال داشت . شمار آثار علمى 
وى در زمینه معارف اسلامى افزون بر سی عنوان است . 

او همجنين برای دسترسي بيشتر به منابع اسلامى و تكميل كتابخانهاى كه خود 
بنیانگزار آن بود دستنوشتهای نفيس و كمياب را از سراسر هند و دیگر كشورهاى 
اسلامی خریداری می‌نمود. تعداد نسخه‌های خطي اين کتابخانه تا سال ۱۳۵۰ ه ۴۲۴۱ 


۶ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 
لین که اسيك : 

آنچه در ذيل می‌آید رونوشتی است از نامه مير اکبر شاه صاحب که در تاريخ 
۰ ۱۲۷۹/۲ ه برای ممتاز العلماء فرستاده است. وی ظاهراً به سفارش ممتاز 
العلماء و (عجاز حسین به جمع آوری و خريد کتاب در برون مرز هندوستان اشتغال 
داشته » نسخه‌های پراکنده و نادر را از گوشه و كنار به جهت كتابخانة آن دو بزرگوار 
دستیاب می‌نموده است . 

سواد نامه مزبور را در انتهای یکی از دستنوشتهای کتابخانه ناصریه " یافته و نظر به 
شکل گیری کتابخانه‌های شیعی دارد آن را باز نويسانيدم » و به خاطر تحفظ بر اصالت که 
اصولاً در خور اين نوع نوشته‌های سندگوته است در ريخت کتابتی نامه تغيير و تبدیلی 
روا نداشته و فقط به شجاوندی عبارات يس از چند مورد تصحیح ضروري لغات 
پرداختم » در موارد اندکی هم که کلمه‌ای پاک شده و با را تكن هت می توو نو 

باز هم شایسته است كه به نیکی ياد كنم از دوست گرامی ام کتابشناس نستوه دکتر 
مهدی خواجه ييرى ؛ کسی كه دربچه‌های وارسی و پژوهیدن مخطوطات شیعی شبه قازه 
را به رویم واگشود و اهمیّت و نفاست اين برگهای پريشیده و تير را به مت شتاساند: 


دا يكن سای امد دكا اد 


امن کان مدمه دک کر چ ور تر مت تساه عا خی کا ا راسد موه انان كيدو 
مركز تحقيقات فارسی دهلى نو بهمن ۰۱۳۶۶ صص ۰۱۷-۱۶ با اندکی دسترّد و اصلاح. دكتر در 
پایان گفتار خود نويد داده که فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة ممتاز العلماء را تهیه و به جاب خواهد 
-- 

۲ اين دستنوشت مشتمل است بر برخى فوايد كوناكون و نيز سياهة مفضلی از نسخه‌های خطي همان 
کتابخانه که عجالة احتمال می‌دهم به وسيلدٌ علامه اعجاز حسین کنتوری فراهم آمده اد چرا که 
خط کتابت نسخه به خط آن مرحوم نزدیکی دارد. و البته بایستی تدقیق بیشتری انجام گیرد. 


نامه‌ای به ممتاز العلماء [] ۲۷۷ 


١ > : 5 ۳ مج‎ e 
5 نقل خط مير اكبر شاه صاحب به نام جناب ممتاز العلماء دام ظلهم‎ 
مورخ ۰ جمادى الثأنيه سنه ۱۲۷۹ هجرى‎ 


قبل ازين بعد از مراجعت مشهد مقدّس در كاظمين عريضه بخدمت والا ارسال نموده 
بودم و عرض كرده بودم که بعد ازين قيمت " كتب مطلوبه از آقا محمّد صاحب كرفته 
كتب را ارسال خدمت خواهم كرد. 

صورت اينست که بندهُ كمترين بذريعة یکی از احباب با جناب نواب مير محمد 
بو راخب کار ا ا ندل ماافات كردي کش ساب انان :اظيا 
كردم. ايشان فرمودند که من با جناب سيّد محمّد تقى صاحب ارادت تامّه دارم» شما 
كتابها را زودتر خزید كرده بدست من بدهيد كه دوازدهم ماه جمادى الثانيه روانة نجف 
اشرف ميشوم. بنده از كاظمين بكربلا آمده باستعجال تمام در عرض جار ينج روز کتایها 
را خريد كرده و ملفوف و محكم کرده» سه بسته بدست جناب ايشان داده‌ام و بستة 
جارمى بدست قادر على كشميرى ملازم ابوتراب خان دادهام. ولكن چون که بعد از 
روانگی بنده بطرف مشهد مقدّس در ماه صفر در بنده خانه ' دزد ريخته بود» فهرستهاى 
مشترکه و فهرست آخری که معضل قلمی فرموده بودند در صندوقچه برد دزد آنرا برده 
بود. باری از تکرار نظر در آن فهرست‌ها چیزی یادم بود» موافق یاد خود عمل كردهام 
مگر دو سه نسخه |که] بدست نیامد ؛ یکی غاية المرام. دوم کشف اللثام. سيوم صحاح 
جوهری. و دو نسخه هیچ فرمايش نفرموده بودند» به جهت آنکه جز جاب آنها بخدمت 
نرسیده بود لکن داشتن آنها اهم بود؛ یکی جامع الفقه كه اکثر رسائل علما خصوصاً 
شهیدین در آن جمع كرده بودند . دوم ذكرى. اينها را خود بنده مرغوب طبع مبارک آن 
قبله دانسته خرید کردم إن شاء اللّه تعالی صحیح و سالم بخدمت رسند. 


۲ در دستنوشت روی اين کلمه خط خو رده است. 


9 ظاهراً به سم اخير. یعنی . زر( انه اف ع باأشد. 


۸ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


و جناب مير محمّد حسين صاحب معظم إليه رفتن دوازدهم موقوف کرده» بعد از 
زيارت اول رجب ازين ارض اقدس كوج خواهد فرمود مگر مخدوماً! چون که از وصول 
شدن يول از آقا محمّد صاحب بنده مطمئن نبودم لهذا كتابها را از باع كتب بوعده نيمة 
ماه رجب گرفته بودم و معهذا بنذر شرعى بر خود لازم كرده بودم كه هركاه كدام ماهی 
اداى ثمن تاجر افتد هر ده قرانی باع كتب فى ماهى ' دو قمرى يعنى حمس قران داده 
باشم برايشان صبر نمايند» بحمد اللّه از آقا صاحب بعد از ارسال جار قطعه خط پیش از 
اتقضای اجل پول وصول شده و زمان نذر بعد حلول نیمه رجب بود. از برکات هی و 
لطف و حسن نیّتِ آن مخدومی از منت ایفای نذر خلاص شدم و کیفیّت را در عريضة 
مصحوبی مير محمد حسین صاحب و قادر على نوشته‌ام» و جمله پولی كه خرج شد 
مبلغ پنجصد و نود قران سیصد " می‌باشد و از آقا صاحب ينج صد وصول شد ونود در 
آخر اين ماه وعده داده‌اند ولیکن رسید تمام مبلغ از بنده گرفتند چنانچه بنظر آن 
دري ا 

از جملهُ این مبلغ سيصد و هشتاد ویک قران خرج جناب شده و دو صد و ته قران 
خرج کتب مير اعجاز حسین صاحب شده. 

و فهرست کتابها علیحده ممّ قيمت آنها و جمع در يشت إحقاق الحق در بستة 
مصحوبی قادر على مقدم الذکر می‌باشد . ملاحظه خواهد شد. 

مگر از میرزا اعجاز حسین صاحب بسیار خجلت دارم که کتب فرمایشی ایشان تمام و 
كمال ارسال نشده» عمده جهت آن اینست که پول وصول نشد ‏ يسن اینقدر تود حال 
اگر جناب ایشان خواسته باشند مجدداً برای آقا صاحب از میر باقر صاحب تأکید 
بنوپسند و فهرست مجدد هم بفرستند» اگر هر کتابی که نفرستاده باشم برای ایشان 
میفرستم و جناب هم هر جه منظور نظر شریف داشته باشند قلمی فرمایند موافق آن 


۱ در دستنوشت چنین است ! کی ماه در هر ما شین 


۳ در دستنوشت چنین است ! 


نامه‌ای به ممتاز العلماء [] ۲۷۹ 


عمل نمايم و هر دو سه ماه زوار در اینجا هستند بدست ايشان میفرستم اما زودتر از 
مرضی مبارک بنده را مخبر سازند و اين دفعه خریدن فرمایند که بجان و دل کوشیده 
خدمتگزاری نمایم. 

و در بسته‌ها چند کتاب که در ظهر آنها نشانه کردم می‌باشد» بعد رسیدن مع سلامة 
بملا محمّد طاهر صاحب جهانی عنایت فرمایند. 

یک نسخه و نوشته مح یک رساله با اصول و فروع در بسته مصحوب قادر على 
می‌باشد [به ] آقا سیّد ابراهیم صاحب مرحمت فرمایند . 

کتبی كه مختص آن مخدومی خریده شده تفصیل آنها باینطور است : کشف الغطاء . 
جامع المقاصد » شرح نهج البلاغة تذکره. جامم الفقه . ذکری . فقه الرضوی. لؤلؤة 
البحرین » نفس امام » مجمع الفائدة» مستند . 

کتبی كه مختض مير اعجاز حسین صاحب خريده شده : مجمع البيان» انوار نعمانیه » 
شواهد المغنى » جامع الأخبار. توحيد مفضّل. مُغنى » شرح صمديّةُ كبير» شرح صمدیه 
رضی » فصول » ضوابط نهايةٌ ابن آثیر. 

کتبی که برای هر دو مخدومان یک یک نسخه خریده شده: إحقاق الحقّ» مقامات 
حربری؛ شمّنی » شرح رضی ‏ عناوین » معتبر» شرح جواد» سامی مع ... "» شرح بيست 
باب ؛ جامع الشواهد» سبعة معلقه مع قصائد. 


۹ در سنو شتا پاک شده » اما بایستی «الهادی» بو ده باشد كه أن هم از مصدفات صاحب «ساأمی» بعنی 


ابوالفضل احمد بن محمّد میدانی درگذشتة ۵۱۸ هجری است. اين دو اثر در دستنوشتهای متعددی 
توأماً کتابت گر دیده‌اند 5 


© شيخ بهابی 


زندگینامه شيخ بهایی 


ل 


مقدمه 

بهاءالدّين محمّد بن حسين بن عبدالصّمد حارثى عاملی جبعى ! معروف به شيخ 
بهايى در روز ينج شتبه هفدهم محرّم سال ۹۵۳ هجرى در بعلبى لبنان قدم به عرصة 
هستی نهاد . نسب وى به حارث همدانی -از خواض حضرت امير (ع) -می رمد . 

شيخ بهایی در کوچکی همراه پدرش به ایران مراجعت نمود. ایشان علوم عربیه و 
تفسیر و حدیث و فقه و امثال آنها را از يدر بزرگوار خويش شيخ حسین ‏ حکمت و 
کلام و قسمتی از علوم منقول را از ملاً عبدالله مدرّس یزدی» طب را از حکیم عمادالدّين 
محمود؛ ریاضیات را از ملا افضل قاینی و ملاً على مهب و برخی دیگر از اکابر و 
فضلای آن فن فراگرفت ". احادیث و مصتفات شيعه امامیه را نیز از والد خود و میرداماد 
وات كاذه اميت 


سے 


. امل الامل ۱۵۵/۱ ۲ اعبان الشيعه /٩‏ ۲۳۴. 
. امل الامل ۱۵۵/۱. 

. تاريخ عالم‌آرای عبّاسی ۱/ ۲۴۶+ ريحانة الادب ۳۰۱/۳ 

. ريحانة الادب ۳/ ۰۳۰۱ 
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التحفة فى تحديد الكرّ ل] ۲۸۱ 


وارباب سلوک عصر خويش و مصاحبت با آنها در اندک زمانى در علوم معقول و منقول 
به ترقيات عظيم دست يافت و در هر رشته و فن» سرآمد فضلاى عصر خود كرديد به 
طورى كه پس از وفات شيخ على منشار -پدرزن خود -به منصب شيخ الاسلامى و 
وكالت حلاليات و تصذی شرعيات اصفهان دست ات : 

سيد مصطفى تفرشى در كتاب نقد الرجال خویش» شيخ بهايى را جنين مى ستايد: 
«شيخ بهایی فردى جليل القدر» عظيم المنزلة» رفيع الشَّأنَء كثير الحفظ است. به كثرت 
علم و وفور فضل و علوٌ رتبت در فنون اسلام کسی را به رتب وى نديدهام) '. 

تألیفات شيخ در موضوعات مختلف از قبیل فقه و اصول و تفسیر و حديث و رجال و 
درایه و ادبيات و ریاضیات و جبر و هندسه و اسطرلاب و هيئت و جفر» بسیار مفید و 
ارزشمند و در نهایت فصاحت و بلاغت می‌باشد. شيخ بهایی دارای قريحه و طبع 
شاعری نیز بوده و اشعاری به دو زبان فارسی و عربی از وی به یادگار مانده است ". 

شيخ بهایی علاوه بر تألیفات متعدّد و نافعهٌ خويش از قبیل اثنى عشريه» الحبل الستین؛ 
حدائق الصالحین؛ جامع عبّاسى» كشكولء الفوائد الصّمدیه الوجیزه و... شاگردان زیادی را نیز به 
جامعهٌ بشری تقدیم نمود که همگی آنها از فضلا و بزرگان و سرآمدان روزگار خويش 
بودند که از آن جمله به مجلسی اوٌل» ملا خلیل قزوینی» سیدماجد بحرانی» ملامحسن 
فيضء نظاءالدّين ساوجی» ابن خاتون عاملی» محقق سبزواری» جواد بن سعدالله معروف 
به فاضل جواد» ملا حسن‌علی بن ملاعبدالله شوشتری» سیدحسین بن حیدر حسینی 
کرکی و بسیاری دیگر از بزرگان می‌توان اشاره نمود . 

وفات شيخ بهایی در دوازدهم يا هجدهم شوال هزار و سی هجری ويا به قول 
نظام‌الدین ساوجی در هزار و سی و یک هجری در اصفهان اتفاق افتاد. جنازه شیخ» يس 
از غسل در مسجد جامع عتیق اصفهان به مشهد مقدّس رضوی منتقل و در جوار حرم 


.۱۸۶ /۴ تاريخ عالم‌آرای عبّاسی ۱ ۲۴۶. ۲ نقد الزحال‎ .١ 
.۳۰۱ /۳ ريحانة الادب ۳۰۱/۳. ۴ ریحانة الادب‎ ۳ 


۲ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر نهم 
مطهّر حضرت رضا (ع) به خاک سپرده شد . 

تأليفات علما دربارة كر 

علما و بزركان شيعه در ارتباط با مسألة فقهى کر آثار متعدّدى را به رشتهُ تحرير 
درآورده‌اند که از جملهٌ آنها به آثار زیر می‌توان اشاره كرد: 

۱ -کتاب الکر تألیف سیّدجمال‌الدّین ابی‌الفضائل احمد بن موسی بن جعفر 
الطاووسی (متوفی حدود ۶۷۳ق). 

۲ -رسالة فى الکر تألیف شيخ نورالّین علئ بن حسین بن عبدالعالی (متوفی 
١ E‏ 

۳ - التحفة فى تحديد الکر تأليف شيخ بهابى (متوفی ١١٠ق).‏ 

۴-رسالة فی الك تألیف غلامة مجلسی (متوفی 8۱۱۱۱). 

۵ - رسالة فى الكرّ و أحكام المياه تأليف شيخ محمّدعلى بن شيخابى طالب الزاهدی 
الجيلانى (متوفى حدود ۱۱۸۱ق). 

۶ رسالة فى الكرٌ و مقداره تأليف محمّدباقر بن محمّداكمل وحيد بهبهانى (متوفى 
ق). 

رسالة فى الکر تأليف سيّدمير زايوسف بن مير عبد الفتّاح طباطبايى تبريزى (متوفى 
۷۲ 

۸-رسالة فى الكرٌ تألیف سيّد احمد بن محمّدباقر موسوی بهبهانی حاثری. 

٩‏ -رسالة فى الكرّ وزتاً و مساحة تأليف سيّد محمود بن على تبریزی (متوفی 


9۸ 
ادرال فى الک تاليف مورا ان الجن كن فاخن مکش موی 
0 1ق). 


اوا قن الک وعد رةه مسا ووو اا هرز هاو راان خارف 


٠١١ /۳ ريحانة الادب‎ .١ 


التحفة فى تحديد الكرّ [] ۲۸۳ 


(متوفى ۱۳۶۸ق). 

۲ - رسالة فى الكرّ تأليف سيّدابىالقاسم بن ابراهيم اصفهانى موسوى (متوفی 
۹ لق). 

التحفة شيخ بهايبى» رسالهُ مختصرى در تعيين مساحت کر" و مسائل فقهى مربوط به 
آن می‌باشد ". در منابع و فهارس مختلف از اين رساله با عناوين اوزائيه» اوزان شرعى و ميزان 
المقادیر نيز ياد شده است. اين رساله» مشتمل بر دوازده فصل به شرح زیر است: 

فصل اوّل: در تقدير گر به وزن؛ فصل دوم: در تقدير کر به مساحت؛ فصل سيوم: در 
ذكر اوزان شرعی؛ فصل چهارم: در ذكر بعضى اعمال حسابى که به آن احتياج است؛ 
فصل ينجم: در ذكر صور ضرب بر سبيل اجمال؛ فصل ششم: در كيفيّت ضرب کر؛ فصل 
هفتم: در ذكر بعضى اصطلاحاتى كه به آن احتياج است؛ فصل هشتم: در بيان طريق 
اجمالی مساحت حوضها؛ فصل نهم: در بیان مساحت حوضهايى كه به شكل دايره و 
صفت دايره و قطاع باشند؛ فصل دهم: در بیان مساحت حوضهايى كه به شكل قطعة 
دایره و هلالی و نعلی و اهلیلجی و شلجمی باشند؛ فصل بازدهم: در بیان مساحت 
حوضهایی که به شکل مثلث و مربّع و مستطیل و غير ذلك باشند؛ فصل دوازدهم: در 
بیان مساحت حوضی كه در آن يك زینه يا بيشتر بسته باشند. 

تعيين مقدار کر 

با توجه به مطالب و مضامین مطرح شده در اين رساله قبل از ارائه اين اثر» لازم است 
مطالبی را پیرامون آب کر و تعيين و تقدیر آن با وزن و مساحت به طور مختصر مطرح 
ا 

در بحث تقدير و تعيين گر با وزن» چند روايت وجود دارد که ما در زیر به مواردى از 


اک راكد است كه اندازة آن از نظر وزن ۱۲۰۰ رطل عراقى است. فرهنگ لغات و 
اصطلاحات فقهی: ۲۱۳. ۲ ريحانة الادب ۳۰۸/۳ الذریعه ۰۴۰۲/۳ ۰۳۲۱/۲۳ 


۴ 1 مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 


آنها اشاره می نماییم: 

-١‏ عبدالله بن المغیره از امام صادق (ع) روایت کرده است که: إن الكُرٌ ستمائة 
رطل» أ کر ششصد رطل است. 

۲-در روایت دیگری محمّد بن مسلم از امام صادق (ع) چنین روایت می‌کند که: «و 
الک مسكماثة رطا كر شتف رطا ات 

٣‏ همجنين از امام صادق (ع) روايت شده است كه: «الكُرٌ من الماء الذي لا بنجسه 
شيء ألف و مائتا رطل» '. گر از آب که هيج جيز آن را نجس نمی‌گرداند» هزار و دويست 
رطل است. با وجود اختلاف در روايات مربوط به كر وزنی روایت سوم که وزن کر را 
۰ رطل تعيين مىكند بر دیگر روايات ترجيح داده مىشود. زيرا مشهور فقها به 
مضمون آن فتوا دادهاند و نقل اجماع نيز بر آن شده و مراد از رطل نيز رطل عراق است. 
شيخ بهایی در فصل اوّل اين رساله به این موضوع نيز اشاره كرده و بر اين مطلب» صحه 
گذارده است. 

در تقدیر و تعيين گر با مساحت. همانند تقدیر گر به وزن نیز روایات مختلف و 
متعذدی وجود دارد که ما به چند نمونهٌ آن اشاره می‌کنيم: 

EET أن الک ذراعان و شبر " فى ذراعين‎ -١ 

۲و الكرٌ ما يكون ثلاثة أشبار فى عرض. ثلاثة أشبار فى عمق» ثلاثة أشبار فى 
ول 

۳-روایت اسماعیل بن جابر از امام جعفر صادق (ع): قلت لابی عبد ال (ص): الماء 


- 


, وسائل ال ۱۲۴/۱ ج ۲. ۲ تهذيب الأحكام ۴۱۴/۱ ح۲۷. 

. الّطل: چیزی كه با آن و زن كردن صورت گیرد. فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی: ۲۳۷. 

. تهذیب الا حکام ۱۳2۱( 

ب اش (مفرة ا ا مره بير القت کوک و مر اکھت کت لاقنت :ديت و کی از ابیت 
فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی: ۲۷۲. . ع. المقنع: ۳۱. 

۷ مطابق با ۱۲۵ وجب است. ۸ المقنم: ۳۱؛ المعتبر ۴۵/۱. 

٩‏ مطابق با ۲۷ وجب است. 


O مت‎ 


التحفة فى تحديد الكرّ 1 ۲۸۵ 


الذى لا بنجسه شيء؟ قال: «ذراعان عمقه في ذراع ' وزو 

۴ روایت ذیگری از امام جعفر صادق (ع) اسماعيل بن جابر عن ابی عبدالله (ع) 
قلت: ما الکه؟ قال: «ثلاثة أشبار فی ثلانة آشبار» ۵۳ 

۵ابوبصیر نيز روایت دیگری از امام صادق (ع) را به شرح زیر نقل می‌کند که: سثلت 
أبا عبدالله (ع) عن الک من الماء کم يكون قدره؟ قال: «إذا كان الماء ثلائة آشبار و نصف 
فل مه و اعبار و ست قر غق فى الا رفي فلت الک شم العام اموصير 
ب كوي ازامام صادق (ع) پرسیدم: یک کر آب جقدر است؟ فرمود: وقتى كه آب» سه 
وجب و نيم طول» ضرب در سه وجب و نیم عرض» ضرب در سه وجب و نیم عمق 
شود اين مقدار آب گر است که حاصل ضرب آن ۲ وجب و هفت هشتم وجب 
می‌شود. 

در این مبحث نیز روایت ابوبصیر -كه مساحت گر را ۴۲ وجب و هفت هشتم تعيين 
می‌کند -با توجّه به اجماع فقها بر این روایت بر دیگر اقوال و روایات برتری دارد. شيخ 
بهایی نيز بنای اين رساله را بر همین قول و روایت قرار داده و بر مبتای آن به تألیف اين 


اثر پرداخته ۲ 


نسخه‌های مو جو د از التحفة فى تحدید الكرٌ 

از التحفة شيخ بهایی جندين نسخة خطى در کتابخانه‌های ایران وجود دارد که اين 
نسخه‌ها به ترتيب تاريخ كتابت عبارتند از: 

١‏ - نسخهٌ كتابخانة آستان قدس رضوى. نستعلیق محمّدباقر بن عبدالقادر الحسينى 
الاسترآبادی كتابت ۰۱۰۰۲ ش ۳۹۵۱۸ (رؤيت). 
3 الذّراع: از آرنج تا انتهای لکش وطن ترفك لفات و اسظ لياف ق ۳۲ 
۲ المقنع: ۳۱ المعتبر ۴۶/۱. ۳ مطابق با ۳۶ وجب است. 
۳ ال ۳۵/۲ ۵ مطابق با ۲۷ وجب است. 
۶ الكافي ۲/۳ ح۵. 


۶ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر نهم 

۲ - نسخه كتابخانة آيةالله مرعشى. نسخ و نستعليق» محمّدباقر بن كامران تبریزی؛ 
كتابت ۰۱۰۲۰ مجموعه ش (۱۰۱۹۵)۲ فهرست مرعشی ۲۶/ ۱۵۶. 

ا ر لواف الا 2 

۴ نسخة كتابخانة مجلس. نسخ» شيخ محمّدعلی بن محمود تبریزی» کتابت سده 
»١‏ مجموعة ش (۰۱۲۳۱)۳۹ فهرست مجلس ۸۸۲۸/۲۳ 

۵ -نسخه کتابخانه ملک. نستعلیق کتابت سده ۰۱۱ مجموغة ش (۲۹/۱۱ ۳۲ 
فهرست ملک ۳۱۱/۶. 

۶ تسه دانشگاه ران تعلق ریت كتانق ۰۱۲۰۲ مجموعة فل (۳) 40۵۷ 
فهرست مشکوة ۸۳۸/۴ (عنوان: اوزان شرعی). 

۷ نسخه کتابخانه خاندان میبدی. نسخ, کتابت ۰۱۲۵۰ مجموعه ش (۴۱۲۳) 
فهرست خاندان میبدی ۱۰۲/۲. 

۸ -نسخه کتابخانة گوهرشاد. نستعلیق» عبدالصمد؟ کتابت ۰۱۲۶۸ مجموعة ش 
(۱۲) ۰۵۷۷ فهر ست گوهرشاد ۲/ ۶۸۷. 

٩‏ نسخه كتابخانة مجلس. تعلیق خوش. اسماعیل بن ابراهيم» بی‌تا؛ مجموعه ش 
(۳۵۲)۴ نشريه ۶/ ۵۵۴. 

۰ نسخه کتابخانهُ انجمن مفاخر فرهنگی. بىتاء مجموعهُ ش(۴۱)۱ /ف. فهرست 
مفاخر ۷۳. 

مد مد د 

اين جانب. يس از بسررسی نسخه‌های فوق. نسخه‌هایی از رساله تحفه را از 
کتابخانه‌های مختلف تهيّه و آن رايس از استنساخ و مقابله» تصحیح نمودم. در تصحیح 
این اثر از نسخه‌های زير استفاده نموده‌ام: 

۱- نسخه كتابخانة آستان قدس رضوی به شمارۀ ۳۹۵۱۸ از اين نسخه به عنوان 
نسخه اساس با رمز () ياد نموده‌ام. 

۲ نسخه كتابخانة ملک به شمارة (۳۲۲۹6۱۱ که أن را با رمز (م) ذکر کرده‌ام. 


التحفة فى تحديد الک ل ۲۸۷ 

۳ نسخه كتابخانةُ گوهرشاد به شماره (۵۷۷)۱۲» كه آن را در يابركها با رمز (گ) 
آورده‌ام. 

راهنماییهای دانشمند بزرگوار جناب حجّةالاسلام والمسلمین حاج آقای الهی خراسانی 


۸ [)] مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 


س ترام J‏ 2 
مر 77 
1 لعز رصا راو ابماضعوها . 
مارا تک کی کد رازا م ریا 
/ 70 00 باعلال 
7 راع رشا مطا ابسن 
" سر سرا دنو س 22 
ا 
دس روش ر س صا ركو ۷ 
لد رورا تر بطر 

1 وشو وده ایر اا‎ GF 
5 مر رست رر ويس ووو‎ 
رارفو ترا تارج لعا‎ 
او رورس هم‎ 


صفحه اول از نسخه شمارهٌ ۳۹۵۱۸ آستان قدس رضوی 


التحفة فى تحديد الكرّ [] ۲۸۹ 


کک دامس ضارا ا رر مال 
وارد کر ر برای 
لاوا م راتیگ درا زنر ا 
سر اسداس اض رما ےآ رپا را حدوع 
اللا سام توس لوم ابد رون زرا ل ر را 
ربعا سر وعاصلياصارا ارو رصان > 
ساب با سد سال وم رو طوش 
کسوس یرادا ود روگ 
مس یوس و 


دار وروی دم 
+ د وارد عا صل لورت ان وچا ردام ل کد 
اداں دنہ راص وام ارا ص کک رداص 
٠‏ رکرو رارف اروام ر 
ب 1 دم او رقا ںو رار ا اس 
سوب ررر دار 
کس سے لوسرل 


صفحه آخر از نسخهٌ شماره ۳۹۵۱۸ آستان قدس رضوى 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 


با 
| لبد ريست العا اء وا يتسد 
PLZZ, 2‏ اپ ازات ین 
0 2 رون ول ر 
رار سیت / راص تال ورر زاره دواسيت رط لله 
دمم مرد عون صل رات ام “يم 
1 يشخ زوریف ار راب 


6 
۰ 


4 رفت ارم ص و سم روات 


او 
ایل 0 وأرودواسك 


للست ولا ىا رض أن الب A‏ 
میت اد و زیت لوال وشت مامت 
ارلو زد لنت رل لاس ریات 


فحه ادل :أو تسحة شعارة ۳۲۲۹ ملک 


التحفة فى تحديد الکر 0 ۲۹۱ 


2 ل سنا نهدا e‏ 


ESS 
العا يبن رالمات الّین‎ 
بط دارم‎ 


اران 


صفحه آخر از نسخه شمارةً ۳۲۲۹ ملک 
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e 

ارو ولو 1 بین میدن 4 
E‏ یبوط منز 21 4 
وم زار 110 0 

I) 1‏ ول ادرا ر نرکا زنج با لوزت ودرا روم 7 
5070008 اي ریما رنب ۲ 
لبرت طبلا رتم رشان رح ۱ 
rir‏ رار ایوا در اودر a‏ ا 2 
کشک فصو و اکر 

موود ابوا ومک کار ردک ا بقار جرد" 4 
رت و دا يا رمن ایشا ربت هار ری و 
۱ يسيج اها زتعن مره تاذ ريه ۱ ۱ 
یاضما )> حر ی 2 ۱ 
1 وقد رامیت ره بکرم ريام لاطي وال لايك ۱ 
لای :داع ردوگ aD‏ تفن رف ۱ 2 
ار رليم رالا تست بان ماسر ١‏ 
موس نال اسيل تمي ةدبز سلاف لضي LS‏ را 


صفحه اوّل از نسخه شمارهٌ ۵۷۷ كوه ر شاد 


التحفة في تحديد الکر 1 ۲۹۳ 
اع bg‏ عضا تنه ین رام ۳4 ا #7 
۱ ر زود كن ضقي اكه ضر 4 r‏ 
مان بو لال ندز ی اميد زولا رم 
۱ گت شرت رم 
0 ات ٠‏ ورعا انو دا نزن رت 

س : ii‏ مول و رس 


1 و 1 سس او رو وی مر 
۱ بر 6 لكان مر ام 8 7 0 4 0 و« مر 


یرون 4 ی وی یرنه 


.ا س 4 ER iê‏ مرها 


صفحةٌ آخر از نسخه شمارة ۵۷۷ گوهرشاد 


((بسم الله الرّحمن الر حیم» 

الد رت الالو وض العلل سكديا محمد و خی كا تعد ور اد 
اولى البصایر " هويدا و ظاهر است كه تحقيق مقدار کر از اهمّ مهمّات است و دانستن 
کیفیّت مساحت ' اشكال آن به طريقى که موافق قواعد حسابى و مطابق براهين هندسى 
باشد. از جمله منجّمان و فقهاى گرام -رضی الله عنهم بر ذكر بعضى از اشكال که بر 
قواعد حساب و هندسه موقوف نیست. اقتصار نموده‌اند و از اشکال هندسی كه در آب 
اکر) متصوّر است به غير از شکل مربّع» تعرّض نفرموده‌اند و به مساحت باقی اشکال 
محتمله چون مستدیر و مسذس و مثمّن و غير آن متعرّض نگشته‌اند بنابراین فقیر حقیر 
بهاءالدين محمّد العاملی را به خاطر قاصر رسید که در اين مختصر تحقیق وزن و 
مساحت کر را به طریقی که مطابق احادیث حضرات ائمَّهُ معصومین -صلوات الله علیهم 
اجمعین باشد. مذکور سازد و کیفیّت استعلام مساحت اشکال مختلفة آن را بر وجهی 
كه موافق قواعد حسابی و براهین هندسی باشد» معروض گرداند تا طريق مساحت ؟ اکثر 
اشکالی که در آب محتمل است به اسهل وجهی معلوم گردد و کیفیّت ضرب جمیع 
حوضها و غدیرها به اخصر طریقی واضح شود و از اصول هندسه و حساب. آنچه 
موقوف‌علیه اين مطلوب است. مذکور سازد و در ذکر امثله که موضح آن قواعد باشد به 
قدر وسع کوشد و آن را به اسم سامی اعلیحضرت پادشاهی مزيّن گرداند که آسمان با 
سموّی که دارد کمترین پایه‌ای است از درجات مرقات قدر و رفعت او و زمين با این قرار 
و تمکین» کمین قعری " است فرسوده اقدام فرو شوکت او مساحت میاه انهار سحابش 


۱ گ: الحمد شرت العالمین و الشلوة على محمّد و آله اجمعین. 
؟ گ: اولی الابصار. 36 كقوف ساف 
00 3 (رمساحت) را ندارد. ه. ى: منزلى. 


التحفة في تحديد الكرّ 0] ۲۹۵ 
به اشباع ' افکار متعذر است و سياحت اقطار ممالک دولت بىانتهايش به اقدام اوهام و 
افهام ' متعسر. 
فرعة انيشة رار ا نومك ات سفن فيدر تلد او مت اس 
و هو" الملک الاعظم. وهال رقات الاممة مولي ' ملوک العرب و العجم» محيى رسوم 
0 أعظم ملوک الأرض شأناً و أعلاهم منزلاً و عدار 
إحساناً الذى بث يفتخر الخواقين بتقبيل سدّة بابه و يبتهج السّلاطين بوضع الرؤؤس على 
تراب أعقابهء المؤيّد بتأبيدات الله الملک القوی المشرّف بتشريف الحسب المصطفويٌ 
والنسب المرتضوی. السَلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان بن 
الملک العادل الغازي ابوالمظفر شاه طهماسب الحسينئ الصفويّ” خلد الله تعالى على 
مفارق العالمين» ظل سلطنته القاهرة و شيّد لاعلاء معالم الدّين أركان دولته الباهرة ما 
توالت الشّهور و تعاقب الهور و چون اين مور حقير را < جز ابن تحفة محقر و 
خدمتی در حضرت آن پادشاه سلیمان حشمت نبوده این مختصر را به تحنه مسمّی 
گردانید و بر دوازده فصل ترتیب نمود ". 
فصل اوّل: در تقدير گر به وزن؛ فصل دوم: در تقدير گر به مساحت؛ فصل سیوم: در 
ذکر اوزان شرعی؛ فصل چهارم: در ذکر بعضی " اعمال حسابی که به آن احتیاج است؛ 
فصل پنجم: در ذکر صور ضرب کر" بر سبیل اجمال؛ فصل ششم: در كيفيّت ضرب كُر؛ 
فصل هفتم: در ذکر بعضی اصطلاحاتی که به آن احتیاج است؛ فصل هشتم: در بیان طريق 
اجمال مساحت حوضها؛ فصل نهم: در بیان * مساحت حوضهایی که به شکل دایره و 


١‏ که یه اشباة. ۲ گ: به اقدام اوهام اولی الافهام. 
۳ گ: و هذا ۰ ۴۳. گ: «مولی» را ندارد. 

۵ گ: ابوالمظتر سلطان محمّد پادشاه خدای دال الصفو 

۶ گ: جز از اين تحفه خود. ۷ ا 

کی 6 را قارف ٩‏ آر م: «گره را ندارند. 


۰گ (بیان» را ندارد. 


J ۳۹۶‏ مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 

صفت دایره و قطاع باشند؛ فصل دهم: در بیان مساحت حوضهایی که به شکل قطعة 
دایره" و هلالی و نعلى و اهلیلجی و شلجمی باشند؛ فصل یازدهم: در بیان مساحت 
حوضهایی که به شکل مثلث و مریم و مستطیل و غير ذلک باشند؛ فصل دوازدهم: در 


۱ گ: «دایره» را ندارد. 


فصل اوّل 
A‏ 
در تقدير کر به وزن 


کر مقداری است از آب " که وزن آن ‏ یک هزار و دویست رطل باشد و این تقدیر در 
احادیث حضرات ائمّهُ معصومین - صلوات الله علیهم اجمعین -مذکور است» چنانچه 
شيخ ابوجعفر طوسی - عليه الرحمة " - در کتاب تهذیب الاحکام از حضرت امام جعفر 
صادق(ع) روایت کرده که آن حضرت فرموده که: «الكُرّ من الماء الذي لا ینجسه شيء 
ألف و مائتا رطل»" یعنی کر از آب که هیچ چیز آن را نجس نمی‌گرداند مقدار "یک هزار 
و دوبست رطل است و فقهای ما رضوان الله علیهم بر اين قدر متفق‌اند, امّا در این 
معنی مختلف‌ اند که آيا مراد آن حضرت. رطل عراق عرب" است که عبارت از نود و یک 
مثقال شرعی است يا رطل مدينة” معظمه که عبارت از یک رطل و نیم عراق عرب است. 
شيخ مفید و شيخ ابوجعفر طوسی -علیهما الرحمة" -بر آنند که مراد» رطل عراق عرب 


۱ نسخة «م» جنين آغاز می‌شود: «بسمله الحمد لله زت ا مالين و على اله علق نا فص و آله 
ان مشتمل بر دوازده فصل. فصل اول در كر ةو وك مقدارى است از آب...). 

. كزاو. ۳ ان 

. گ: شيخ ابوجعفر طوسی ره. 

. تهذیب الاحکام ۰۳۱/۱ ۱۱۳: الاستبصار ۱۰/۱ ح ۱۵. 

. گ: «مقدار» را ندارد. N‏ رطل عراقی. 

. رطل مدنى: برابر ۱۹۵ درهم شرعى و ۱/۵ برابر رطل عراقی است. فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهى: 
۳۷ 9. گ: شيخ ابوجعفر طوسى رحمهما الله. 


Z7 O {7 مت‎ 4 


است. چه آن شخصی که ابن حدیث را از" حضرت نقل نموده» محمّد بن ابی‌عمیر است 
و مشارالیه از عراق عرب بوده» پس ظاهر آن است که آن حضرت» گر را بر رطلی که 
موافق عرف راوی است. تقدیر فرموده باشد " و سیّد مرتضی علم الهدی و شيخ ابن 
بابوبه قمّی -علیهما الرحمة -بر آنند که مراد رطل مدینه است. جه آن حضرت -صلوات 
الله عليه ۲ -در مدینٌ معظمه. متوطن بودند» يس غالب آن است که گر را بر رطل شهری 
که خود در آنجا متوطن‌اند تقدیر فرموده باشند " و اکثر فقهای ما عليهم الرّحمة -بر 
آنند که مراد رطل عراق عرب است و متأخرین فقهای ما" بر اين متف قاند 7 


.۳ گ و م: + آن. ۲ المقنعة: ۶۴؛ النهایة فى مجرّد الفقه و الفتوی:‎ .١ 
.ع/١ گ: «صلوات اله علیه» را ندارد. ؟. الاتتصار: ا كي اعفن الفقيه‎ ۳ 
ك5 معاخرین فقها.‎ ۵ 

۶. المهذّب لابن البرّاج ۱۲۱/۱ المبسوط ۶/١‏ شرایع الإسلام ۱۱۰/۱ نهاية الأحكام ۲۳۳/۱. 


فصل دوم 
در ذكرا تقدیر کر به مساحت 


فقها را - علیهم الرحمة " در آن چهار قول است. قول اوّل آن که کر آن است که " هر 
یک از طول و عرض و عمق آن» سه شبر و نیم باشد به اشبار مستوی الخلقه که مجموع 
آن چهل و دو شبر مکشر" و هفت ثمن و شبری باشد و این قول مذهب شيخ مفید و 
شيخ ابوجعفر طوسی و اکثر فقهاست”! قول ثانى " آن که گر آن است که هر یک از طول و 
عرض و عمق آن " سه شبر باشد» چنانچه مجموع آن بيست و هفت شبر مکر" باشد و 
این قول» مذهب" ابن بابوبه قمّی و باقی مجتهدین قم است '! و شيخ جمال‌الدین 
مطهّر '! - عليه الرّحمة -در کتاب مختلف اين مذهب را تقویت نموده ۲ ١١‏ و شیخ على - 
علیه ال حمة -نیز در اة مختلت به قوت این مذهب فایل شده"" و" قول تالت أن 
است که کر مقدار ده شبر و نیم یک شبر ۷" است و این قول مذهب"" شيخ قطبالدّين 


53 اد گرا دا رذ ا (علیهم الر حمة» را ندارد. 
داز ور «(مكشر» را ندارد. 

۵ النهاية: ٩۳‏ مختلف الشيعة ۱۸۳/۱؛ لم نعثر على قول الشيخ المفيد فى هذه المسألة. 
۶ گ: دویم. ۷ گ؛: او. 

۸ گ: «مکشر» را ندارد. 9 م: + شیخ. 

۰ م: «و بافی مجتهدین فم) را ندارد. ۱ گ: (خمال الذين مطهر» را ندارد. 
۲. گ: داده. ۳ مختلف الشيعة ۱۸۳/۱ 


۴. مختلف الشيعة ۱۸۳/۱؛من لا يحضره الفقیه ۶/١‏ المقنم: ٠١‏ الأمالى: ۴ جامع المقاصد ۱۱۶/۱. 
0. گ: «نيز در حاشيهُ مختلف به قوّت اين مذهب قايل شده و» را ندارد. 
۶. گ: قول سیوم. ۷ ا م: کر مقدار دو شبر و نيم مکشر. 


۱۸ 5 م (مذهب) را ندارد. 


+ ۳ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 
شبر مكسر " است تقريباً و اين قول مذهب شيخ ابن الجنید است " و اکثر فقها - علیهم 
ال حمة" بر آنند که این دو مذهب آخرء به غایت ضعیفند و مشهون قول اوّل است و 


شاف "ابن لاست 


۱ نقله العلامة فى المنتهی ۴۱/۱. ۲ گ: چهارم. 
۳ که (مکسر را دار ۴ قله العلامة فی المختلف ۰۱۸۳/۱ 


۵. ى: «علیهم الرّحمة» را ندارد. ۶ م: +بنای. 


مم 


فصل سيوم 
[در ذكر بعضی ' اوزان شرعى] 


در ذكر بعضى ' اوزان شرعى كه تحقيق وز نكر " بر آن موقوف است رطل عراق عرب 
كه کر به آن یک هزار و دويست رطل است. مقدار ‏ يكصد و سی درهم شرعى است و 
یک درهم شرعى شش دانگ است و دانكى هشت جو“ يس یک درهم شرعی: چهل و 
هشت جو باشد و چون یک مثقال شرعی یک درهم و سه سبع درهم شرعی است. پس 
شصت و هشت جو و چهار سبع جوی باشد. يس رطل عراقی " نود و یک مثقال شرعی 
است. يس وزن کر به درهم شرعی یکصد و پنجاه و شش هزار درهم است و به مثقال 
شرعی بکصد و نه هزار و دویست مثقال است و چون مثقال صیرفی» شش دانگ است و 
دانگی چهار نخود و نخودی چهار جو پس مثقال صیرفی نود و شش جو باشد» پس يك 
درهم شرعی» نصف منقال صیرفی باشد و ده متقال صيرفى» چهارده مثقال شرعی 
باشد» يس وزن کر به مثقال صیرفی» هفتاد و هشت هزار و یکصد " متقال باشد و چون 
یک من به وزن تبريز» پانصد و شصت منقال است. پس كر به وزن تبریز یکصد و سی و نه 
من و نیم باشد” بيست مثقال کم. 


ا كأ از ۳. گی جاز 

وك گر زا تلا رنه ۴ گ: + رطل. 

۵. گ: + است. 

۶ رطل عراقی: ۱۲۸ درهم = ۲۰۷/۵ گرم و اين رطلء مراد فقهاست هنگامی که سخن از او زان به غير 


از نقره می زنند. فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی: ۳۷ 
۷. گ و م: «و یکصد» را ندارند. ۸ گ: + به. 


فصل چهارم 
در ذكر بعضى اعمال حسابى كه به آن احتياج است 


در ذكر بعضى اعمال حسابى که در ضر ب کر به آن احتياج است ضرب عدد در عدد 
عبارت از تحصيل عدد ثالث است كه نسبت آن به یکی از این دو عدد» همچو نسبت أن 
عدد ديكر باشد به واحد و ضرب ما دون ينج ' احتياجى به عمل ندارد و هر عددى را که 
در ينج ضرب کنند» برای هر یک از نصف آن عدد ده بگیرند و اگر کسری داشته باشد 
برای ' کسر ينج بگیرند و در ضرب ما فوق ينج تا ده عددین را جمع کنند و آنچه زايد بر 
ده باشد هر یکی را" ده گیرند و مابقی هر یک تا ده در یکدیگر ضرب کنند و بر حاصل 
افزایند و در ضرب ما فوق ده و تحت بيست در یکدیگر آحاد احد مضروبين را بر 
مجموع دیگری " افزایند و هر یکی از حاصل را ده گیرند. بعد از آن آحاد را در آحاد 
ضرب کنند و بر حاصل افزایند و در ضرب اعداد كثيره به شبکه احتیاج مى شود و عملش 
آن است که شکل ذو اربعهٌ اضلاع رسم کنیم و قسمت كنيم» طولش را به عدد مراتب 
یکی از مضروبین که بر فوق آن نوبسیم و عرضش را به عدد مراتب دیگری که , بر یسار آن 
نویسیم. اللو ره 
خطوط اخراج كنيم تا شکل به مريّعات صفار منقسم شود و هر مريّعى را دو متلّث سازیم 
به خط * مورّب از زاوی راست فوقانى به زاوية چپ تحتانی» بعد از آن ضرب كنيم یک 
یک از مفردات مضروب را در یک یک از مفردات مضروت فيه و حاصل را در مربعى که 


.١‏ گ: ما دون عشرة هیچ. ۲ گ: + آن, 
¥ م: هر واحدی از ۴ گ: احد مضروپین را به رقم دیگری. 
۵. گ:۱ انقسام. ۶ ى: خطوط. 


التحفة فى تحديد الكرّ [] ۳۰۳ 


ملتقايين ' هر دو است نویسیم» آحاد در مثأث تحتانى و عشرات در فوقانى و مربّعات 
محاذى صفر را خالى گذاریم» پس آنچه در مثلث تحتانی از مربّع راست تحتانى باشد' 
در تحت شكل نويسيم و اگر خالى باشد» صفر نویسیم بعد از آن» جمع كنيم ارقامى را 
كه مابين دو خط موب است. فوق مثلث مذكور و حاصل را بر يسار آنچه نوشته بوديم 
نویسیم؛ اگر کمتر از ده باشد. و الا آحادش را نویسیم و از براق هر عشره یکی زفع کنیم 
یا بر حاصل جمع ارقام سطر " مورّب فوقانی " افزاييم و همچنین در جمیع سطور موب ° 
تا عمل تمام شود و اگر در یکی از سطور مورّب. عددی بیان و از سطر " دیگر چیزی 
دفع " نشده باشد يا جمیع ارقام آن سطر" مرفوع شده باشد در سطر حاصل صفر 
نویسیم. مثال: خواستیم که هفتصد و سی و شش را در سيصد و هفتاد و دو ضرب کنیم؛ 
اعمال مذکوره را به جای آوردیم " صورت عمل چنین باشد ! و حاصل ضرب دویست و 
هفتاد و سه هزار و هفتصد و نود دو باشد. 


۱ گ و م: ملقای. ۲ م: از مريّع اخیر است. 

۳ گ: جميع ارقام آن سطر. ا 

۵ م: «و همجنين در جميع سطور مورّب») را ندارد. 

ع. م: «مورّب عددی بیان و از سطر» را ندارد. 

۷ م: وضم. 

۸ گ: «مورّب فوقانی افزاييم و همچنین در جمیع سطور مورب تا عمل تمام شود و اگر در یکی از سطور 
مورب عددی بیان و از سطر دیگر چیزی دفع نشده باشد يا جمیع ارقام آن سطر» را ندارد. 

٩‏ م: «اعمال مذکوره را به جاى آوردیم» را ندارد. 

۰ که + که در حاشیه مسطور شده. 


۳۴ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر نهم 


(VA 


تتمّه در قسمت عددى بر عددى دیگر أ» طلب عدد ثالث است كه آن را در انی اگر 
ضرب كنيم» عدد اوّل حاصل شود طريقش آن است که جدولى رسم كنيم و مقسوم را 
در اعلاى آن نويسيم و مقسومعليه را در اسفل به حيثى كه آخرش در برابر " آخر مقسوم 
واقم شوو اگر آخر مراتب مقسوم‌علیه زیاده نباشد از آنچه از مقسوم برابر او باشد و الا 
بايد كه آخرش برابر آخر ما قبل مقسوم باشد و اگر عددی از آحاد بيابيم كه ممکن باشد 
آن را در یک یک از صور مقسوم‌علیه ضرب كردن و حاصلش را کم‌کردن از برابر آن از 
مقسوم و از یسارش اگر بر یسارش ضربی " باشد؛ آن را فوق جدولی محاذی " اوّل مراتب 
مقسوم‌علیه نوبسیم و حاصل ضرب را در تحت مقسوم نویسیم و آحادش» محاذی 
مضروبٌفيه و آن جه بعد از کم‌کردن باقی ماند در تحت مقسوم به ترتیب نويسيم, بعد از 
فاصله بعد از آن مقسوم‌علیه را به یک مرتبه به جانب یمین نقل کنیم» باز اگر عددی به 


1 وگ: «دیگر» را ندارد. 9 ۴ اسر تن در پرابر) را ندارد. 


التحفة فى تحديد الكرّ [] ۳۰۵ 


همان صفت بيابيم بر یمین ' عدد اوّل نويسيم و اعمال مذكور به جاى آوريم و اگر يافت 
نشود» صفر نويسيم و همجنين عمل كنيم تا مرتبةٌ ال مقسوم‌علیه. محاذى مرتبة اوّل 
مقسوم شود يس آنچه فوق مقسوم, نوشته شده باشد» خارج قسمت باشد از صحاح و 
اگر جيزى از مقسوم بماند» كسرى بود که مخرجش مقسومٌعليه باشد ". مثال ': خواستيم 
كه سيزده هزار و چهار صد و هشتاد و نه را بر جهل و دو قسمت كنيم, اعمال مذكوره را به 
جای آوردیم صورت عمل جنين شد و خارج قسمت سیصد و بیست " و یک صحيح 
باشد و یک سدس شد جه بيست و" هفت که باقی مقسوم است به چهل و دو که مقسوم 


عليه است نسبت واحد است به شش. 


ا 
52 


RES 
اب اج‎ 


گی «ريمين» را ندارد. 
۱ گ: و اگر جيزى از مقسوم بماند. مخرحش كسرى بود مقسوم. 
او م: حال. ۴ توا 


فصل بنجم 
در ذكر صور ضرب كر بر سبيل اجمال 


صور متصوّر در ضرب كر ' نظر صحيح و کسر بودن هر یک از طول و عرض و عمق 
آن بيست و هفت است. جه طول آن يا صحيح است ياكسر يا مركب از صحيح و کسر و 
بر هر يك از اين نه تقدير عمق عرض آن نیز یا صحيح است یا کسر يا مركب و بر هر یک 
از این نه تقدير عمق " آن از سه حال مذكوره بيرون نخواهد بود و از این بيست و هفت 
یز ای یک صورت بغايت آسان است و احتياج به عمل ندارد و آن آن است كه هر 
یک از طول و عرض و عمق» صحیح باشد و در یک صورت دیگر يقين است که آب به 
رحد کرت نمی‌رسد و آن, آن است که هر یک از ابعاد ثلاثه, کسر باشد و در بیست و 
بنج صورت أ باقی» كاه است که احتیاج به تجنیس واقع می‌شود. آن وقتی است که احد 
مضر وبين» مركب از صحیح و کسر بیش باشد و تجنیس عبارت از آن است که صحیح را 
در مخرج کسر» ضرب نمایند و صورت کسر بر حاصل ضرب افزایند و مجموع را مجنس 
گویند. مثال: خواستیم که چهار و دو ثلث را تجنیس کنیم كه چهار را در مخرج ثلث که 
سه است ضرب کردیم و صورت کسر را که دو است بر حاصل که دوازده است 
افزودیم " چهارده حاصل شد و هو المطلوب. تتمّه صورت بيست و ينجكانة مذکور را 
امثلة " جزئيّهُ غير محصور است و آنچه در کتب فقهی مسطور است. مثال صورتی است 


۱ گ: «اجمال صور متصوّر در ضرب كنم را ندارد. 


3 


۳ 93 صو ر. ۴. ى: ((صو رت) را ندارد. 
قم کی ا خد ارد ع1 گ: آوردیم. 
¥ گ و م: مشلشه. 


التحفة فى تحديد الكرٌ [] ۳۰۷ 


كه هر یک از ابعاد ثلاثه» مركب از صحيح وكسر باشد و آن» این است که هر يك از " طول 
وعرض و عمق آب» سه شبر و نيم باشد وكيفيّت ضرب آن به طريق مشهور؛ آن است که 
سه طول را در سه عرض ضرب کنند ته شود باز در نيم شبر عرض» ضرب كنند يك و نيم 
شود ونيم شبر طول را در سه عرض ضرب کنند» یک و نيم شود باز در نيم شبر عرض 
کنند " ربع شود؛ پس اين دوازده و ربع را در عمق ضرب کنند به اين طریق که دوازده را در 
سه ضرب کنند» سی و شش شود يس دوازده را در نيم ضرب کنند» شش شود و چون 
شش و سی و شش را جمع كنيم» چهل و دو حاصل آید و ربع را در سه ضرب کنند سه 
ربع شود و در نصف» ضرب کنند» ثمن شود و سه ربع و هفت ثمن است» يس مجموع 
چهل و دو شبر " و هفت ثمن شود و كيفيّت ضرب اين مثال به قاعدهُ حسابی در فصل 


آبنده معلوم خواهد سنك 


.١‏ م: «ثلائه مركب از صحیح و کسر باشد و آن اين است که هر یک از» انار 
؟. م: ويك و نیم شود و نیم شبر طول را در سه عرض ضرب کنند یک و نيم شود باز در نيم شبر عرض 
كنند» را ندارد. کک و حبا. 


در كيفيّت ضر ب کر 


در كيفيّت ضرب كه هر كاه كه یکی از ابعاد ثلاثهُ کر را يعنى طول يا عرض يا عمق آن 
را در بعد ديكر ضرب نمایند يا مجموعة ' دو بعد آن را در بعد ثالث ضرب کنند» اكر یکی 
از جانبين يعنى مضروب يا مضر وت فيه صحيح باشد و جانب ديكر کسر صحيح را در 
صورت کسر» ضرب نمايتد و اگر یک جانب صحيح باشد و جانب ديكر مركب از صحيح 
و کسر؛ جانب صحيح را در مجنس و جانب مركب ضرب نمايند و حاصل ضرب را در 
این دو صورت بر مخر ‏ کسر قسمت نمایند. خارج قسمت. جواب باشد. مثال: حوضی 
كه طولش دوازده شبر است و عرضش سه ربع شبر و عمقش ينح شبر باشد. دوازده را 
در سه ضرب کردیم سی و شش حاصل شد بر مخرج کسر که چهار است. فسمت کردیم 
نه حاصل شد اين نه را در عمق که ينج است» ضرب کردیم چهل و ينج " حاصل شد» 
پس آب مذکور از کر به ينج شبر مکسّر" و ثمن شبری زیاده است و اگر یک جانب کسر 
باشد و جاتب دیگر مركب از صحیح و کسر» صورت کسر را در جانب مجتس دیگر 
ضرب نمایند و اگر هر يك از جانبین مركب از صحیح و کسر باشد» مجتئس یکی را در 
مجتّس دیگر ضرب نمایند و حاصل ضرب را در این دو صورت. حاصل اوّل نامند و بعد 
از آن» مخرج کسر را در مخرج کسر دیگر ضرب کنند و حاصل راء حاصل انی قسمت 
نامند و حاصل اوّل را بر حاصل ثانى» قسمت نمايند» خارج قسمت جواب باشد. مثال: 


حوضی که طولش هشت شبر و ثلث شبری باشد و عرضش سه خمس شبری و عمقش 


0 


اکى مه ۲ گ: «مجموعه» را ندارد. 
۳ اوگ و م: جهل و هشت. ۴. گ: «مکسر» را ندارد. 


التحفة فى تحديد الكرٌ [] ۳۰۹ 


هشت شبر و دو خمس» مجتس هشت و ثلث را که بيست و ينج است در صورت سه 
خمس که سه است ضرب کردیم» هفتاد و ينج حاصل شد. بعد از آن مخرج ثلث را که 
سه است در مخرج سه ' خمس که ينج است» ضرب کردیم» پانزده حاصل شد» حاصل 
ال را بر حاصل ثانی» قسمت کردیم» ينج بيرون آمد " به طريق سابق چهل و دو حاصل 
شد» يس حوض مذکور از کر به مقدار هفت ثمن شبرى كمتر است. مثال ديكر: حوضى 
كه طولش سه شبر و نيم باشد و عرضش دو شبر و سه ربع شبرى و عمقش نيز ينج شبر 
باشد. مجنس طول را که هفت است در مجنس عرض كه يازده است» ضرب كرديم 
هفتاد و هفت حاصل شد و مخرج ' نصف را که دو است در مخرج سه ربع که چهار است 
ضرب کردیم» هشت حاصل شد. حاصل اوّل را بر حاصل ثانى قسمت كرديم " خارج 
قسمت” ينج ثمن شد در عمق ضرب کردیم به طریق سابق. چهل و ينج " شبر و ثمن 
شبری حاصل شد. يس حوض مذکور از کر به ينج شبر مکشر " بیرون آمد و ربع شبری 
زياده است. مثال دیگر: حوضی که هر یک از طول و عرض و عمق آن سه شبر و نيم 
باشد» مجنس طول هفت است و هم چنین مجنس عرض» يس حاصل اول چهل و نه 
است و حاصل ثانی چهار و حاصل قسمت دوازده و ربع است مجنس آن چهل و نه است 
و مجنس عمق هفت. يس حاصل اوّل. سبصد و چهل و چهار است و حاصل انی هشت 


۰ ۳ 5 م شاك ۰ A‏ 
و خارج قسمت. چهل و دو و هفت ثمن است . 


۱ که سرا دار ۳ (پنج بیرون آمد» را ندارد. 
1 م اامخرج) رأ ندارد. 

5 م: (هشت حاصل شد حاصل اوّل را بر حاصل انی قسمت کردیم» را ندارد. 
۵. ۵ + نه و. ۶ آوگ وم: جهل و هشت. 
۷ گ: «مکسره را ندارد. ی اشد 


لع هيم 
در ذكر بعضى اصطلاحاتى كه به آن احتياج است 


در بیان بعضى اصطلاحاتی كه در معرفت مساحت اشكال کر به آن احتياج است؛ 
جون دو خط با يكديكر بر وجهى باشند كه هر نقطهاى كه بر يكى از آن دو خط فرض 
کنند» بعد همه از آن خط ديكر برابر باشند آن دو خط متوازيان باشند و دو سطح نیز که 
جنين باشند متوازيانند ' و چون خط مستقيم بر خط مستقيم ' واقع شود بر وجهى که بعد 
از اخراج هر دو» چهار زاوی متساوى حادث شود. آن زاوبه را قائمه خوانند و هر یک از 
آن دیگر خطین عمود بر خط دیگر و هر يك از آن دو خط را عمود بر دیگری " دائرة 
مسطح مستدیری است که در او نقطه‌ای فرض توان کرد که جمیع خطوط خارجه از آن 
نقطه به محيط آن سطح برابر باشد آن نقطه را مرکز خوانند و هر یک از این خطوط را 
نصف قطر و خطی که داثره را به دو نصف سازد؛ قطر خوانند بدین صورت 


7 5 


۱ 


س 


و شکل حادث از قوس از محيط دائره و خط مستقيم آن شكل را قطعه گویند ' پس اكر* 


1 رازان تاش 1 «بر خط مستقیم» را ندارد. 
۳گ «و هر یک از آن دو خط را عمود بر دیگری» را ندارد. 
۴ گ: خوانند. ۵. گ: «اگر» را ندارد. 


التحفة فى تحديد الکرز لا ۳۱۱ 
آن قوس» کمتر از نصف دائره است. آن را قطعة صغرى كويند 
اهل 


و اگر بزرگتر است. قطعهُ عظمی بدين صورت 


و شکلی كه از احاطهُ قوسی از محيط دائره و دو نصف قطر آن حاصل شود آن را قطاع 
گوبند يس اگر قوس از نصف داثره کمتر باشد. آن را قطاع اصغر گویند 


و اگر بزرگتر باشد» قطاع اکبر بدین صورت ` 


و شکل حادث از احاطة دو قوس از دائره» اگر انحداب ایشان به یک جهت نباشد و هر 


یک از این دو قوس کمتر از" نصف دائره باشد آن را اهلیلجی خوانند بدین صورت 


و اگر بزرگتر باشد آن را شلجمی خوانند بدین صورت 


۱ که کمتر از را ارد 


۲ [) مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر نهم 
واكر انحداب هر دو به یک جهت باشد و بر هيج یک از نصف دائرهاى بزركتر نباشد آن 


را هلالى خوانند بدین صورت 


و الا نعلى گوبند بدین صورت 


و شکلی که از احاطة سه خط مستقیم حادث شود آن را مثلث گویند و آن بر سه قسم 


و حاد الاویه 
رگ 
ما رأرار 
"سم 


التحفة فى تحديد الكرٌ [] ۳۱۳ 


و شكلى كه از احاطةٌ جهار خط مستقيم حادث شود و اضلاع آن متساوى باشد اگر 
زواياى آن قائمه باشد آن را مربّع كويند "» بدين صورت 


۵ 
8 


IENE 


واكر اضلاع آن متساوى نباشد. امّا هر دو ضلع متقابل متساوى آن ' باشند بدين صورت 
ا 


و الا شبیه به معين كويند بدين صورت 


و شكل حادث از احاطة ينج خط مستقیم اكر متساوى باشند آن را مخمّس كويند بدين صورت 
و الا ذو خمسة اضلاع گویند و آنچه ازاحاطة شش خط مستقيم حادث شود اگر خطوط 
متساوی باشند» مسذس گویند بدین صورت 


والا معين گویند بدین صورت 


و الا ذو ستّة اضلاع گویند و بر اين قياس مسيّع و ذو سبعة اضلاع " و مثمّن و ذو ثمانية اضلاع. 
۱ گ: خوانند. ۲ گ: «آن» را ندارد. 
۳. گ: و اگر اضلاع أن متساوى باشند. 


۴. م: «گویند و بر اين قياس مسبّع و ذو سبعة اضلاع» را ندارد. 


فصل هشتم 
در بيان طريق اجمالى مساحت حوضها 


در بیان طريق اجمالى مساحت حوضهاى آبی كه در سطح اعلى و سطح اسفل آن 
متوازى و برابر باشند و در جميع مراتب عمق و در طول و عرض تغيير نداشته باشند» 
يعنى تا قعر بر يك نهج رفته باشد همچو ساير حوضها" آن آب " را اسطوانه الشکل 
گویند و طریق مساحتش چنان است که در مساحت سطح ظاهر آن را معلوم نمایند که 
چند شبر است و حاصل را در مقدار عمق آن ضرب کنند. آنچه حاصل شود اگر از جهل 
و دو شبر و آهفت ثمن شبری کمتر " باشد. کر نخواهد بود و تفصیل اين اجمال در فصول 
آتيه مذکور می‌شود و چون اکثر حوضها اسطوانی الشّكلاند در اين رساله به بیان 
مساحت آنها اقتصار افتاد و معرفت مساحت باقی اشکال آب. مثل کره و قطعة کره و 


1 


3 گ: (همجو ساير حوضها) را ندارد. . 


فصل نهم 
در بيان مساحت حوضهايى كه به شكل دائره يا صفت دائره و قطاع 
باشند 


در بیان مساحت حوضهایی که به شکل دائره يا صفت دائره و قطاع باشند اگر 
حوضی به شکل دائره باشد. طریق مساحتش, آن است که محيطش را معلوم نمایند که 
چند شبر است» به اين طریق که قطر آن داثره» چند شبر است» ریسمانی بر دور آن 
بدارند و آن ربسمان را به شبر بپیمایند. بعد از آن به یکی از طرق مشهوره معلوم كنند که 
قطر آن داثره چند شبر است " و اگر خواهند به اين طريق معلوم کنند که چوبی بر داثره‌ای 
نصب کنند و از دو جانب بپیمایند تا ظن حاصل شود به آن که چوب مذکور بر وسط دائرة 
مذکور واقع است. پس آن جه از چوب مذکور داخل آن دائره باشد» قطر آن داثره خواهد 
بود به تقریب» پس نصف قطر را در نصف محيط ضرب کنند تا مساحت سطح " حوض 
معلوم " شود و آن حاصل را در عمق آن حوض» ضرب کنند آن جه حاصل شود 
مساحت آن آب باشد. مثال: حوض مستدیری که محيط آن بيست و دو شبر و قطر آن 
هفت شبر و عمق آن دو شبر باشد مقدار نصف قطر را که سه و نیم است» در مقدار 
نصف محیط که بازده است» ضرب کردیم سی و هشت و نيم حاصل شد اين حاصل را 
.١‏ گ: «ریسمانی بر دور آن بدارند و آن ریسمان را به شبر بپیمایند بعد از أن به یکی از طرق مشهوره 

معلوم کنند که قطر أن دائره چند شبر است» را ندارد. 
؟. گ: ظاهر. ۳ گ: حاصل. 


۳ 


۴ گ: + مقدار. 


۶ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر نهم 


در عمق ضرب کردیم» هفتاد و هفت شبر" حاصل شد» پس حوض مذکور یک کر است 
با زیادتی. تتمّه و اگر حوض بر شکل نصف داثره باشد " قطر آن را در ربع محیطش 
ضرب نمایند و حاصل را در عمق آن و اگر بر شکل قطاع اكبر يا اصغر باشد» نصف قطر 
قطاع را در نصف قوس آن ضرب نمایند و حاصل را در عمق آنچه حاصل شود مساحت 
آن حوض باشد. مثال: حوضی که بر شکل قطاع اصغر باشد و نصف قطر قطاع سه شبر 
و قوس آن هشت شبر و عمق حوض» سه شبر و نيم» نصف قطر راكه سه است در نصف 
قوس که چهار است. ضرب کردیم. دوازده حاصل شد و آن را در عمق ضرب کردیم. 
چهل و دو شبر حاصل شد» پس حوض مذکور از کر به هفت ثمن و شبری "کمتر است. 


.١‏ +ونيم. ؟١.‏ گ: + نصف. 


اک برف رات ارو 


نصل دهم 
در بیان حوضهایی که به شکل قطعه دائره يا هلالی يا نعلی يا 
اهلیلجی پا شلجمی باشند 


در بیان حوضهایی که به شکل قطعة دائره يا هلالی يا نعلی يا اهلیلجی يا شلجمی 
باشند» اگر حوض بر شکل قطعه باشد» طریق ' مساحتش آن است که مرکز آن را بيابند به 
یکی از طرق مفيد ظن در باب کافی است و دو خط از مرکز اخراج کنند به دو طرف 
قاعده تا قطاعی و مثلئی حادث شود و آن قطاع اکبر خواهد بود» اگر قطعة " صغری باشد 
با عظمی» بعد از آن» قطاع را به طريق سابق " مساحت نمایند و حاصل مساحت مثلّث را 
بر حاصل مساحت قطاع افزایند. اگر قطعه عظمی باشد از او نقصان کنند اگر قطعة 
صغری باشد. آنچه حاصل شود يا بمانده مساحت آن حوض خواهد بود. مثال: حوضی 
که به شکل قطعهٌ عظمی و مرکز قطعه نقطه و دو خط از مرکز قطعه به دو طرف قاعده 
قطعه» اخراج كنند» قطاع (آ ب ح ط) و مثلث (ب ح ط) حادث شد بدین صورت؛ 


را بر حاصل مساحت قطاع افزودیم و مجموع پنجم را در عمق حوض ضرب کردیم و اگر 
۱ گ: «طریق» را ندارد. ۲ گ: + عظیمی باشد در صفر و اگر قطعة. 
۳ گ: + عظیمی باشد در صفر و اگر قطعد. 
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قطعه صغری مى بود مثل قطعة (ا ب ح) از مساحت قطاع (آ ب ح ط) نقصان می‌کردیم و 
1 5 3 . س .ا 2 5 5 
باقی را در عمق حوض» ضرب مىكرديم. تتمّه: واكر حوض به شكل هلالى يا نعلى 
بعد از آن مساحت قطعهُ صغير را از مساحت قطعةُ کبیر کم كنند» آنچه بماند در عمق آن 


حوض ضرب كنند» حاصل مساحت آن خواهد بود و اگر حوض به شكل اهلیلجی يا 
شلجمى باشد خط مستقيم از يك زاويه به زاوية مقابل آن كشند به دو قطعه منقسم 


شود بدين صورت ١‏ 
7 


و مجموع مساحت آن دو قطعه را در عمق آن حوض ضرب کنند. حاصل مساحت آن 


۵ م: «و باقی را در عمق حوض ضرب کردیم. تتمّه) را ندارد. 


فصل يازدهم 
در بيان مساحت حوضهايى كه به شكل 
مثلث و مربّع و مستطيل باشند 


در بیان مساحت حوضهايى كه به شكل مثلث و مربّع و مستطيل و معين و غير ذلک 
باشند اگر مثلث. قائم الرّاويه باشد» یکی از دو ضلع قائمه را در نصف ضلع ديكر آن 
ضرب كنند و حاصل را در عمق» آن جه حاصل شود؛ مساحت أن حوض باشد. اگر 
منفرج الرّاويه باشد» عمودى را که از آن منفرجه بر وتر آن اخراج کنند در نصف آن' وتر 
ضرب كنند و حاصل را در عمق آن حوض. قاعده: دانستن آن که مثلث قائم الزّاوبه» حادٌ 
الّاویه يا منسوخ الرّاويه " جنان است که طول اضلاع او را در نفس او ضرب نمايند؛ اگر 
حاصل ضرب. مساوی مريّع ضلعین باقیین است. آن مثلث قائم الرّاوبه است و اگر کمتر 
است. حا الرّاویه " است و اگر زیاده است» منفرج الرّاویه است و اگر حوض به شکل 
مرنع باشد. یک ضلع أن را در ضلع دیگر ضرب نمایند و حاصل را در عمق و اگر به 
شکل مستطیل باشد» یک ضلع آن را در ضلعی كه مجاور" اوست» ضرب نمایند و 
حاصل را در عمق آن واگر به شکل ذواربعة اضلاع يا معين يا شبه معين باشد. به دو 
مثلث» قسمت نمایند و اگر به شكل مخمّس يا ذوخمسة اضلاع باشد به سه مثلث بدين 


صورت نمايند 


۱ در هماد. ی (منسوخ الژاویه» را ندارد. 
۳ و م: حاد الرّوای. ۴ گ: محاذی. 
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واگر به شكل مسدّس يا ذو ستةاضلاع باشد به‌چهار مثلث بدین صورت 


يي ۲ ۲۰ 
7 1 


مذکوره نبوده باشد به استعانت معرفت مساحت اشكال مذکوره. مساحت آن را معلوم 


توان کرد. مثلاً گر حوضی به این صورت باشد 
کی 


وصل ما بين قوسهای آن کنند تا نقطه‌های دائره باز گردد و در وسط ' آن مريّعى با 
مسدذسی حادث شود ی 


۱ 
34 ۲ 


بعد از آن اشکال را به طریق سایق مساحت نمایند و حاصل را در عمق آن حوض؛ 
ضرب نمایند و اگر آن را به هیچ یک از اشکال مذکوره باز نتوان گردانید» مساحت آن را 
هم به استعانت معرفت مساحت آن اشکال» تخمین " می‌توان کرد به طریقی که مفید ظن 
باشد جه ظن در ما نحن فيه کافی است. 


و دروت ۲ گ: تحصیل. 


فصل دوازدهم 
در بیان مساحت حوضى كه در آن يك 
زینه يا بيشتر بسته باشند 


در بیان مساحت حوضى كه در آن یک زينه يا بيشتر بسته باشند» طريق مساحتش» 
چنان است که آن زینه‌ها را معدوم انگاشته» مساحت حوض را معلوم كنند» بعد از آن 
زيته را بپیمایند و حاصل مساحت آن را از مساحت حوض, نقصان کنند» آن جه بماند؛ 
مساحت آب باشد. مثال: حوض مربّعى که طولش چهار شبر و عرضش سه شبر و 
عمقش چهار شبر و نیم باشد و در حوض مذکور دو زینه بسته باشند» طول یکی دو شبر 
و عرضش یک شبر و نیم» ارتفاعش یک شبر أ و هر یک از طول و عرض دیگری دو شبر 
و ارتفاعش یک شبر و نيم ' و طول حوض را در عرضش ضرب کردیم دوازده» حاصل را 
در عمق آن پنجاه و چهار حاصل شد. بعد از آن زینه‌ها را مساحت کردیم از مساحت 
یکی سه شبر حاصل شد و از مساحت دیگری شش شبر» مجموع را که نه شبر است از 
پنجاه و چهار کم کردیم» چهل و ينج باقی ماند و آن مقدار» مساحت آب است؛ يسن 
حوض مذکور زايد بر گر باشد به مقدار دو شبر مکشر " ويك ثمن شبری. و السلام على 


من اتبع الهدی '. 


۱ گ: «ارتفاعش یک شبر» را ندارد. 

۲ م: «و هر یک از طول و عرض دیگری دو شبر و ارتفاعش یک شبر و نیم» را ندارد. 

2 (امكشر) را ندارد. 

۴ م: و یک ثمن شبری و الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین برحمتک يا ارحم الژاحمین. 
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